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                       فصلنامۀ علمی علوم انسانی   



1  
  )س(از انتشارات معاونت پژوهشي دانشگاه الزهرا) علوم انساني سابق(فصلنامه تاريخ اسلام و ايران 

  .است» علمي ـ پژوهشي« وزارت فرهنگ و آموزش عالي 26/2/1369 مورخ 5022/2درجة مجله به موجب نامة شمارة 
نمايه شـده و داراي ضـريب       ) ISC(تنادي علوم جهان اسلام      اين مجله در پايگاه اس     30/10/88پ مورخ   .22140/1به استناد نامة شمارة     

  .باشد مي) IF(تأثير 
  )س(دانشگاه الزهرا: صاحب امتياز
  زاده دكتر اسماعيل حسن: مدير مسئول

  دكتر عليمحمد ولوي: سردبير
  مليحه سرخي كوهي خيلي :ويراستار فارسي
  يوخآرا مرد دكتر دل: هاي انگليسي ويراستار چكيده

  غزال ملكي: نابع انگليسيويراستار م
   رود رويا مشمولي پيله: دبير اجرايي

  اعضاي هيئت تحريريه
  ، دانشيار، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتيدكتر جمشيد آزادگان

  )س( گروه تاريخ دانشگاه الزهرا،، استاددكتر ابوالقاسم اجتهادي
  تاريخ دانشگاه اصفهانعضو هيئت علمي گروه  ، دانشيار،دكتر نزهت احمدي

  ، دانشيار، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد شهر ريخويي دكتر محمدتقي امامي
  عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه فردوسي مشهد ، استاد،پور دكتر محمدتقي ايمان

 آباد علمي گروه تاريخ دانشگاه نجف هيئت عضو ، دانشيار،دكتر سهيلا ترابي فارساني
  )س(، دانشيار، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه الزهرازاده  حسندكتر اسماعيل

  ، استاد، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتيدكتر اللهيار خلعتبري
  هاي باستاني پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  عضو هيئت علمي گروه زبان،، استاددكتر محمدتقي راشدمحصل

  )س(دانشگاه الزهراعضو هيئت علمي گروه تاريخ  ،، استادولاييدكتر محمد سرور م
  استاد گروه تاريخ دانشگاه شهيد چمران اهواز دكتر محمدرضا علم، 
  )س( دانشگاه الزهرايخ، استاد، عضو هيئت علمي گروه تاردكتر عليمحمد ولوي
  ساني و مطالعات فرهنگي، استاد، عضو هيئت علمي گروه تاريخ پژوهشگاه علوم انفر دكتر شهرام يوسفي

  المللي بين تحريريه هيات اعضاي
  شناسي دانشگاه الكانت اسپاينا خوزه فرانسيسكو كوتياس فرر، عضو گروه ايران

  تحريريه هيات مشورتي اعضاي
  )س(محمدرضا باراني، استاديار گروه تاريخ دانشگاه الزهرا

  021-66973822/انتشارات مهرراوش: آرايي، چاپ و صحافي صفحه
  فصلنامه: ترتيب انتشار

  .مراجعه فرماييد) hii.alzahra.ac.ir(براي دسترسي به عناوين و مقالات به نشاني سايت مجله 
 
  
 

஺ه ی د اعاوࢌ پژو ਌঒ ষ ग़ 
  . محفوظ است)س(كلية حقوق براي دانشگاه الزهرا

  لمي پژوهشي، دانشكدة ادبيات، طبقة سوم، اتاق نشريات ع)س(تهران، ونك، دانشگاه الزهرا: آدرس
  85692241: تلفن / 1993891176كد پستي 

  885X-2008: ي چاپيشاپا
  3493-2538: شاپاي الكترونيكي



 راهنماي نويسندگان
  نامه نشريه شيوه
 نحوه پذيرش مقاله: الف

اي كه از ارزش علمي برخـوردار باشـد، بـراي بررسـي و احتمـالاً چـاپ در مجلـه               هر مقاله  -
 .پذيرفته خواهد شد

  .ت تحريريه در رد يا قبول و نيز حك و اصلاح مقالات آزاد استهيئ -
  .تقدم و تأخر چاپ مقالات براساس تأييد مقاله توسط داوران و هيئت تحريريه است -
  .مسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهده نويسنده مسئول است -
حداكثر شش مـاه   (ا اعلام نتيجه    ارسال تعهدنامه كتبي همراه مقاله مبني بر اينكه مقاله مزبور ت           -

  .به نشريه ديگر فرستاده نخواهد شد) از زمان تحويل به مجله
  ضوابط مربوط به مقالات: ب

  :شود ضوابط زير را در تنظيم مقالات رعايت كنند مياز نويسندگان محترم تقاضا 
  .ارسال شود (hii.alzahra.ac.ir) مقاله از طريق سامانه الكترونيك مجله .1
  :هاي زير باشد بايد مشتمل بر بخشمقاله  .2

 .) كلمه نباشد200چكيده بيش از (چكيده فارسي و انگليسي  -

 ) واژه5حداكثر (واژگان و مفاهيم اصلي و كليدي تحقيق  -

  طرح مسئله پژوهش و پيشينه آن، شيوه تحقيق و بيان هدف: مقدمه، شامل -
  اي مناسب با موضوعه تحقيق و ارائه تحليل) فرضيات(يه بحث و بررسي فرض -
  گيري نتيجه -
  فهرست منابع و مĤخذ -

در پايـان   ) عربي و لاتين  / در دو بخش فارسي   (فهرست منابع و مĤخذ به تفكيك زبان منابع          .3
  .مقاله به ترتيب حروف الفبا و به صورت زير تنظيم شود
  .تشار، ناشر، محل ان...)مترجم(نام خانوادگي نويسنده، نام، سال انتشار، عنوان اثر، مصحح 

ارجاعات در داخل متن با ذكر نام نويسنده، تاريخ انتشار، نـشاني مطلـب در داخـل پرانتـز                    .4
 .قيد شود) 133/1: 1385حسيني، (مانند 

  .باشدword  واژه بدون درنظر گرفتن فهرست منابع در محيط7000مقاله حداكثر در  .5
 .معادل لاتين اصطلاحات و مفاهيم خاص در پاورقي نوشته شود .6

نام و نام خانوادگي، مرتبه علمي، شماره تلفن نويـسنده          (مشخصات نويسنده يا نويسندگان      .7
نـه در فايـل     (در فايـل جداگانـه      ) و دانشگاه يا مؤسسه مربوط و نشاني پست الكترونيكـي         

 .ارسال شود) مقاله



 و همزمـان بـا     را تكميل  فرم تعهدنامه  براساس مصوبه هيئت تحريريه، نويسندگان موظفند      .8
در  »)نامـه تعهد (نامه به سـردبير   «پس از تكميل فرم آن را به عنوان         . مقاله، بارگذاري نمايند  

در غير ايـن صـورت مقالـه بـه داوري ارسـال             . ها بارگذاري نماييد   بخش اضافه كردن فايل   
 .نخواهد شد

  :منوط به شرايط زير است...) انگليسي، عربي، فرانسه و(هاي خارجي  چاپ مقالات به زبان .9
  .فارسي زبان باشدنويسنده غير. الف
اي چاپ مقاله بـه زبـاني غيـر از زبـان             زبان، ضرورت ويژه   رسيفادر مورد نويسندگان    . ب

 .)تشخيص اين امر به عهده هيئت تحريريه است. (فارسي را توجيه كند

 .بايد شامل موارد زير باشند پس از تصويب مقالات

هاي خارجي، مقالات مصوب بايد داراي خلاصـه    به منظور تلاش براي ثبت در نامه فهرست  .1
خلاصه مفـصل جـايگزين چكيـده       .  كلمه باشند  1500 تا   1200انگليسي بين   مفصل به زبان    

هـاي مقالـه را    خلاصه مفصل تمام شـاخص   . بلكه در كنار آن خواهد بود     . كوتاه نخواهد شد  
 ها، فرضيه، متن و نتيجه مانند عنوان، مساله، روش، پرسش. بايد داشته باشد

المللـي    خارجي منتشر شده در نمايـه بـين        هاي لازم است نويسندگان محترم به مقالات زبان      . 2
مقالاتي كه ارجـاع  . هاي پژوهشي ارجاع دهند  باشند، بنابر ضرورت  ... و Scopus و ISI مانند

 .المللي نداشته باشند در اولويت چاپ قرار نخواهند داشت به مقالات نمايه شده بين

ي به ويـژه مقـالات دانـشگاه         لازم است به مقالات مرتبط با عنوان مقاله كه در مجلات داخل            .3
  .چاپ شده است، ارجاع داده شود) س( الزهراء

  .هاي چاپ شده به زبان هاي مختلف در پيشينه ضرورت دارد  نقد و بررسي مقالات و كتاب.4
  محرمانه بودن اطلاعات :پ

آن دسترســي دارنــد  اطلاعــات شخــصي نويــسندگان مقــالات بــراي تمــامي افــرادي كــه بــه 
 ـ        سردبير،   مانند ي نـشريه و سـاير عوامـل فعـال          اعضاي هيات تحريريه و مدير داخلـي و اجراي

بايـست كـاملاً     مانند داوران، مشاوران، ويراستار و ناشـر امانتـدار مـي          ) مربوطهاز نويسنده   غير(
  .محرمانه بوده و در هر زماني از آن محافظت شود

  )دو طرفه(داوري مخفي: ت
  .كند راي ارزيابي همه مقالات استفاده مينشريه از فرايند داوري مخفي دو طرفي ب

  سرقت ادبي: ث
افـزار سـرقت      براي تشخيص شباهت بين مقالات ارسال شده و ساير مقالات چاپ شده، از نرم             

  .شود استفاده مي) سميم نور ياب مشابهتافزار  نرم(ادبي 
 از طرح مقاله در جلسه هيئت تحريريه و موافقت اعضا براي ارسـال كـار                شايان ذكر است پس   



داوري به نويسنده مسئول، فعال     به داوري، درگاه اينترنتي سامانه با ارسال ايميل پرداخت هزينه           
   .شود مي

همچنين در صورت پرداخت هزينه به صورت بانكي، لطفا تصوير فيش واريزي را به ايميل        
   . ارسال نماييدhistoryislamiran@alzahra.ac.irمجله به آدرس 

  
  :شود هاي اطلاعاتي زير نمايه مي پايگاه فصلنامه تاريخ اسلام و ايران در

  https://doaj.org                 )دعاج(فهرست مجلات دسترسي آزاد 
 https://scholar.google.com                                              گوگل اسكالر

  https://ecc.isc.gov.ir                              پايگاه استنادي علوم جهان اسلام
 https://www.noormags.ir                                            پايگاه مجلات تخصصي نور

  https://www.civilica.com                                           )سيويلكا(مرجع دانش 
  https://iranjournals.nlai.ir                                      علمي نشريات ديجيتال ملي آرشيو

 https://www.sid.ir                                           پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي    
https://www.magiran.com                                          بانك اطلاعات نشريات كشور   



 منشور اخلاقي فصلنامه علمي ـ پژوهشي تاريخ اسلام و ايران
  

  مقدمه
شـان را از     از كليه اعضاي هيئت علمي، پژوهشگران و دانشجويان مقاطع تكميلـي كـه مقـالات              

شود  كنند، درخواست مي ي تاريخ اسلام و ايران ارسال ميطريق سامانه فصلنامه علمي ـ پژوهش 
با دقت تمام دستورالعمل اخلاقي زير را مطالعه و پس از اطمينان از تأمين كليه شرايط مـذكور                  

تـوجهي بـه هريـك از مـواد ايـن            بـديهي اسـت بـي     . در اين منشور اقدام به ارسال مقاله كننـد        
  . قانوني داشته باشدهاي متناسب  گيري تواند پي دستورالعمل مي

  

  1 ماده
بنابراين اگر فـرد يـا      .  دارد 1هيئت تحريريه فصلنامه حساسيت فراواني نسبت به مقالات انتحالي        

قرار داد، سردبير مجـاز اسـت       » انتحال«اي كنند كه بتوان آن را ذيل         افرادي اقدام به ارسال مقاله    
  . نده انتحال، هيئت تحريريه استده مرجع تشخيص. هرگونه اقدام قانوني لازم را انجام دهد

  

  2 ماده
هاي تحصيلي بايد با هماهنگي و مجوز كتبي اسـتاد راهنمـا ارسـال               نامه مقالات برگرفته از پايان   

  .شود
 از ذكر نام در مقاله، دانـشجو        در صورت درخواست كتبي استاد راهنما مبني بر انصراف        : تبصره

  .سال كندتواند مستقلاً مقاله را به دفتر مجله ار مي
  

  3 ماده
 در هر صورت نويسنده مسئول استاد راهنما        2هاي تحصيلي،  نامه در مورد مقالات مأخوذ از پايان     

  . كتباً اعلام عدم مسئوليت كرده باشد2خواهد بود؛ مگر آنكه به استناد تبصره ماده 
الـه بـدون    هاي تحصيلي، دانشجو در هيچ شرايطي مجاز به ارسـال مق           نامه در مورد پايان  : تبصره

  . اخذ مجوز كتبي از استاد راهنما نيست
                                                 

ود كه تمام يا بخشي از آن ـ كم يا زياد ـ برگرفته از اثر علمي ديگري   ش اي گفته مي مقاله انتحالي به مقاله)  الف.1
تلقي شده پس از اثبات » سرقت علمي«اين رفتار به مثابه . باشد و مستندات با توجه ضوابط علمي ارائه نشده باشد

  .متخلف باشد) افراد(ساز برخورد قانوني با فرد  تواند زمينه مي) با شكايت صاحب اثر يا حتي بدون شكايت او(
از نوشته جديد   %) 30حداقل  (شود كه نويسنده مقاله، تمام يا بخشي         به سرقت علمي گفته مي    : انتحال از خود  ) ب

  . را از مقالات پيشين خود بدون ارائه مشخصات مقاله يا كتاب چاپ شده نقل قول نمايد
ه است، در صورتي كه به عنوان مقاله توليدي         هاي ديگر نوشته شد    ترجمه يا اقتباس آزاد از مقالاتي كه به زبان        ) پ
  . باشد  ارسال شود در حكم انتحال مي– بدون قيد ترجمه يا اقتباس با عناويني از اين قبيل -
 .نامه تطبيق كند محتواي آن با مباحث پايان% 50شود كه حداقل  اي اطلاق مي نامه به مقاله  مقاله مأخوذ از پايان.2



  4ماده 
در ) مـشاور بـه غيـر از اسـتادان راهنمـا و          (مرتبط با پايـان نامـه       استفاده از اسامي اشخاص غير    

  . هاي قانوني است گيري نامه تخلف محسوب شده و مشمول پي مقالات مأخوذ از پايان
  

  5ماده 
ن كنندگان يك مقاله علمي قيد شده اسـت، در قبـال آ           ده به هر دليل نامش در كنار تولي       فردي ك 

 است در هر    خبري و تبري از فرايندي كه منجر به توليد مقاله شده           اعلام بي . مقاله مسئول است  
  .قابل قبول خواهد بودحال و به هر شكلي غير

  

  6ماده 
وانـد  ت خلف محسوب شده و هيئت تحريريه مـي       ارسال همزمان يك مقاله به دو يا چند مجله ت         

هـاي انجـام شـده،     ه از دستور كار، متناسب با هزينهدر صورت احراز تخلف، به جز حذف مقال 
اي از   هـيچ مقالـه   )  سـال  3حـداكثر   ( بداند   متخلف را جريمه مالي كرده و يا تا مدتي كه صلاح          

  .متخلف دريافت نكند) نويسندگان(نويسنده 
  

  7ماده 
اما در هر حال هيئت تحريريه در پذيرش يـا          . ودهر مقاله بايد حداقل توسط دو داور بررسي ش        

  . آزاد است) با توجه به مجموعه شرايط و مصالح مجله(رد مقالات 
سـردبير را بـه منزلـه يكـي از          توان اظهار نظـر هيئـت تحريريـه يـا            در موارد خاص مي   : تبصره
  . ها تلقي كرد داوري

  

  8ماده 
اي را تعيـين   لـه د طي حداكثر شـش مـاه مقا      نتوان -  به هر دليل   -در صورتي كه هيئت تحريريه      

مجاز است با درخواست كتبي اعلام انصراف كرده و مقالـه           ) نويسندگان(تكليف كند، نويسنده    
  .را به مجله ديگري ارسال كند

  

  9 ماده
جله نسبت به تأمين بخـشي از        ابلاغي م  موظف است مطابق دستورالعمل   ) نويسندگان(نويسنده  

 هـا در حـال حاضـر بـراي داوري     اين هزينه. كند احتمالي مقاله اقدام هاي داوري و چاپ   هزينه
آرايـي و چـاپ يـك        چيني، صـفحه   زار ريال و براي ويراستاري، حروف      پانصد ه  يك ميليون و  

  . باشد ريال مي ميليون و پانصد هزار
  

  10 ماده
شاور اسـتاد راهنمـا و م ـ     . ست مقاله توسط نويـسنده واحـد مجـاز ني ـ         2ارسال همزمان بيش از     

را بـراي بررسـي و داوري       ) مشترك با دانـشجو   ( مقاله   3توانند همزمان    مي) نامه يا رساله   پايان(
  ).  است8ماه تعيين شده در ماده  6منظور از ارسال هم زمان در بازه زماني . (ارسال كنند

 از  كليه مراحل و فرايند داوري مقاله، انجام اصلاحات، پذيرش يا رد، ويـرايش و غيـره               : تبصره
   .طريق سامانه مجلات دانشگاه الزهرا به اطلاع كليه نويسندگان خواهد رسيد



 درخواست هيئت سردبيري فصلنامه از نويسندگان و داوران
  

برنـد   مه كوشش خود را به كار برده و ميهيئت تحريريه و همكاران حوزه سردبيري فصلنامه ه      
مان ممكن و به بهترين كيفيت به طالبـان         ترين ز  ت پژوهشي همكاران محترم در كوتاه     كه توليدا 

ها و   اما، بعضي ناهماهنگي  . خ عرضه شود  ها در حوزه علوم انساني به ويژه تاري        خرين پژوهش آ
نتـشار بـه   در مواردي كوتاهي در عمل به تعهدات موجب بروز تأخير شـده و رونـد چـاپ و ا               

ايـن  شود جهت پرهيز از      ياز همه همكاران گرامي درخواست م     . كند موقع مقالات را مختل مي    
  .زا به موراد زير توجه فرمايند آفت آسيب

از داوران عزيز درخواست مي شود مقاله ارسالي را با همـان سـرعتي داوري كننـد كـه             -1
گيـري،   رغم پي  فانه تأخير در داوري، علي    متأس. انتظار دارند مقاله خودشان داوري شود     

احـث، موجـب طـولاني شـدن دوره       به دليل معدود بودن افراد متخصص در بعـضي مب         
  .شود  ميبررسي مقالات

از نويسندگان محترم درخواست مي شود پـس از دريافـت نظـرات داوران نـسبت بـه                   -2
 تأخيرهـاي نـسبتاً   . اعمال آن در مقاله يا پاسخگويي مستدل در زمان معقولي اقدام كنند           

 تأخير بـسيار  گيري و  رسد موجب اختلال در تصميم     طولاني كه گاهي به چندين ماه مي      
گيـري رونـد اجرايـي       ئت تحريريه مجله از اين پـس از پـي         هي. شود در انتشار مقاله مي   

در اعمال نظر داوران يا پاسخگويي به آن بـيش از يـك مـاه               ) نويسنده(مقالاتي كه   
  . اي را از دستور كار خارج خواهد كرد معذور بوده و چنين مقاله تعلل نمايد

 و  ست مي شود ضـمن احتـرام بـه منـشور اخلاقـي مجلـه              از نويسندگان محترم درخوا    -3
جويي در وقت با دقت قوانين و مقررات مربوطـه           ضوابط نگارش مقالات، جهت صرفه    

  .را رعايت فرمايند
شود نسبت به تأمين ضوابط اجرايي و مـالي ابـلاغ            از نويسندگان محترم درخواست مي     -4

بـديهي اسـت   . الـه ايجـاد نـشود    شده در اسرع وقت اقدام كنند تا تأخيري در انتشار مق          
گيري مقالاتي كه برخلاف ضوابط دانـشگاه برگـه رسـيد وجـوه               از پي  هيئت سردبيري 

 .واريزي به حساب دانشگاه را در سامانه قرار ندهند، معذور خواهد بود
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  نصور آن مرد سلطاني؛ استاد ابوم
  1)اي از حضور زردشتيان در تشكيلات ديواني و سپاهي آل بويه نمونه(

  

 2حميدرضا دالوند
  

  29/04/1399: تاريخ دريافت
  29/08/1399: تاريخ پذيرش

  

  چكيده
جامعه زردشتي ايران با فروپاشي دولت ساساني و چيرگـي اسـلام، فـراز و فرودهـاي                 

رود و نه توانست اقتدار پيشين را         گمان مي  گونه مطرود شد كه     بسياري ديد؛ البته نه آن    
جامعة زردشتي بر آن شد تا با اثبات صاحب كتاب بودن و قـرار گـرفتن در   . حفظ كند 

  . كنار ديگر ملل اهل كتاب و پرداخت جزيه، ادامة حيات خويش را ممكن سازد
وجه ديگر امكان حيات آنان، در قالب حضور فعال در امور ديـواني و حفـظ ايـن                

. زردشتيان دبيـران و ديوانيـان دقيـق و مـاهري بودنـد        . گاه تا سدة پنجم قمري بود     جاي
هـاي ايرانـي بـود، فرصـت بيـشتري بـه             دولت اميران آل بويه كه در پي احياي سـنت         

موضوع اين گفتار بـه شـيوة تحليـل تـاريخي، بررسـي يكـي از                . ديوانيان زردشتي داد  
: حـك (ر زمـان بهاءالدولـه ديلمـي        هاي زردشتي به نام ابومنصور است كه د        شخصيت

دينانش، مـصدر خـدمات       ضمن حفظ جايگاه علمي و ديني خود نزد هم        ) ق379-404
كـه نـشانگر جايگـاه علمـي        » اسـتاد ابومنـصور   «نام و ياد او با عنوان       . مهم ديواني بود  

او بـا  . اوست، در منابع نويافتة زردشتي و همچنين در متون تاريخي عربي آمـده اسـت    
آوري منـابع دينـي       ي از شهرت و جايگاه خويش توانست در تـدوين و جمـع            گير  بهره

ساز باشد و با نفوذ سياسي و ديواني توانـست جايگـاه زردشـتيان را در                  زردشتي نقش 
هـاي    آزادي نسبي مذهبي اين دوره، رشد شخـصيت       . ساختار قدرت آل بويه ارتقا دهد     

   .زردشتي را فراهم ساخته بود
سـالاران زردشـتي، آل بويـه، بهاءالدولـه ديلمـي،             تيان، ديـوان   زردش ـ :هاي كليدي   واژه

  ابومنصور

                                                 
  DOI :(10.22051/hii.2021.30450.2213( شناسة ديجيتال .1
شناسي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران، ايران   استاديار پژوهشكدة زبان.2

zurvandad@yahoo.de  
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  مقدمه
يزدگـردي،   / هاي سدة چهـارم قمـري      متن كوتاه روايت فرنبغ سروش، نگاشته در واپسين سال        

همچون همة روايات زردشتي متني فقهي است كه در آن موبدان موبد يا مرجع عالي ديني، بـه                  
 : بـه  .ك.ن(انـد    تاكنون دربـاره آن بـس سـخن گفتـه         . دهند  مي هاي شرعي مؤمنان پاسخ    پرسش

و ) Anklesaria, 1969: 2/2,23; de Blois, 2003 ؛)4/475: 1385 دومنـاش،  ؛1376 تفـضلي 
نگارنده آن را تصحيح، شرح و ترجمه كرده و در جاهاي ديگر درباره آن به تفصيل يـاد كـرده                    

  . است
دشـده اهميـت و ارزشـي كـه دارد، از آنِ پرسـش            البته تا نشر متن، همين بس كه روايت يا        

اي است كه هيربد نيـشابور بـه    پرسش مذكور در حقيقت متن نامه   . نخست بخش يكم آن است    
ي انجام داديد و پنجـه را از        375وهيزكي كه شما در     «: فرنبغ سروش نوشته و اعلام كرده است      

ها را بر مبناي آن اجرا كردم،  تم و آيينپايان آبان به پايان اسفند منتقل كرديد، من در اينجا پذيرف   
حـال تكليـف    . كننـد  اما برخي ضمن اذعان به علم و صلاحيت شما، با اين اصلاح مخالفت مي             

او هم به استناد آياتي از اوستا مخالفان را مهدورالدم و مرگرزان برشمرده و آنـان را                 . »چيست؟
: بـه . ك.ن(درنگ بايد پاك شـوند        ت كه بي  به مثابه نسا يا لاشة مردار در ميان امت ياد كرده اس           

Anklesaria, 1969: 1/148(.  
گذشته از چند و چون اين ماجرا و سرانجام اختلافات جامعة زردشتي كـه خـود موضـوع                  
گفتارهاي ديگر است، آنچه از پس و پشت رويداد اصـلاح تقـويم پيداسـت، حـضور و نقـش                    

د و وثوق اميران بويه به دولتمردان زردشتي        تاريخي جامعة زردشتي در روزگار آل بويه و اعتما        
نمونـة ايـن حـضور، شخـصيت        . و احترامي است كه براي دين مردان كيش كهن قائـل بودنـد            

  . ايم مرزبان است كه بنا بر متن يادشده، در ادامه بدان پرداخته» ابومنصور يزدانفاذار«معماگونة 
  

 ت فرنبغ سروش حضور زرتشتيان در تشكيلات آل بويه بنا بر متن رواي

  :، پرسش نخست، متن آمده است10 و 5 تا  3در بندهاي 
3- ud pas nāmag ēd az xwarrah abūzdān awestād Abū- ma<n>ṣūr Yazdānfāδār ī 

Marzbān frāz rasīd az farrox būm ī Baγdād kū amā pad nāmag ī dēn dīd ud 
hudēnān pēšōbāy wihēzag frāz padīrift. 

4- ud ēn kas ān nāmag dīd ud abar xwānd. 
5- ōy gōwēd kū: “awestād Abū- ma<n>ṣūr mard-ē(w) ī sulṭānīg ast, andar dēn nē 

dānēd.” abar asrōšīh pad xānag ī xwēš abāg kas ī xwēš yazišn ī kasān kunēd ud 
abar padisār ī pēš. 

 فـراز رسـيد از فـرخ بـوم        1ر مرزبـان  اي از فره افزودگان استاد ابومنصور يزدانفاذا       و پس نامه  . 3
                                                 

ترجمـه كـرده    »  يزدان پايـد   > كش <«را جمله دعايي     انكلساريا مرزبان را عنوان اداري و حكومتي و يزدانفاذار           .1
   ).Anklesaria, 1969: 2/124(است 
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 .»دينان كبيسه را فراز پذيرفت  و پيشواي به1ما به كتاب دين ديديم«: بغداد كه

 . آن نامه را ديد و برخواند2و اين كس. 4

 بـا  >5او< 4.»دانـد   اسـت، دربـاره ديـن نمـي    3استاد ابومنصور مـردي سـلطاني  «: او گويد كه  . 5
 كنـد   >اجرا< يزشن كسان را     >آيين< كس و كار خويش      نافرماني به خانه خويش، همراه با     

  6. براساس شيوة پيشين>آن هم<و 
 :در پاسخي كه فرنبغ سروش داده، از استاد ابومنصور چنين ياد كرده است

10 ud awestād Abū-ma<n>ṣūr Yazdānfāδār ī Marzbān pad frahistišnīg arwand 
zōrišn rāy āfrinagān gōwišn u-š nē a-čār. 

 با بيشترين چالاكي و توانـايي را، اجبـار بـه            >مردي<و استاد ابومنصور يزدانفاذار مرزبان،      . 10
   7.كلام آفرينگان نيست

راستي استاد ابومنصور كيست و چه نقش و جايگـاهي در كـار اصـلاح تقـويم يزدگـردي                   
  داشت؟

  
 بستر تاريخي متن روايت فرنبغ سروش 

برخلاف بسياري  . ار پيدايش متن مورد بررسي است     هاي سدة چهارم قمري، روزگ     واپسين سال 
                                                 

 . ديده شده به وسيله ما به كتاب دين.1

 شاگرد موبد ابرشهر را منظور است كه با عمل وهيزك و انتقال پنجه از پايان آبان به پايان اسفند مخالفت كـرده                    .2
 .است

 .ابسته به حاكميت، دولتمرد ديواني و اهل دربار، حكومتي و و.3

 .از محتواي دين باخبر نيست. داند درون دين را نمي:  ترجمة پيشنهادي استاد دكتر راشد محصل.4

 . مرجع ضمير، شاگرد معترض موبد نيشابور است.5

زشن  ي>آيين<اش كس نيست كه  به خانه. داند درباره نافرماني در دين نمي«:  انكلساريا چنين ترجمه كرده است.6
نيـز  ) de Blois, 2003: 142-143(دوبلـوا  . ترجمة ف). Anklesaria, 1969: 2/124(»  كند>اجرا<كسانش را 

شود كه گزارش موبد ابرشهر با نقل قـول   اشتباه از آنجا ناشي مي . دريافتي آزاد است كه با متن تفاوت فاحش دارد        
رض مدعي اسـت اسـتاد ابومنـصور دولتمـردي          براساس اين متن، شاگرد معت    . شده است  شاگردش در هم آميخته     

بقيه متن گزارش موبد در مورد وي است كه جداسري اختيار كرده            . داند، همين و بس     است كه از دين چيزي نمي     
كند و  كرد، يزشن برگزار مي و در خانه خويش به شيوه قديم و طبق تقويم قبلي كه پنجه را در پايان آبان فرض مي

گـواه  . زنـد  كوشد تا اصلاحات ابلاغي بغداد را در خراسان عملي كنـد، سـر بـاز مـي           كه مي  از فرمان موبد ابرشهر   
هايي است كه در بندهاي بعدي متن درباره يزشن خانگي اين فرد و تأثير  درستيِ اين دريافت، تناسب آن با پرسش

 .شود دينان نيشابور پرسيده مي منفي حضور او در جامعة به

در اينجا . نقد شاگرد معترض است كه گفت ابومنصور مردي سلطاني است و كار دين نداند اين بند در پاسخ به .7
 .داند، نه به سررشتة وي در دين نقش و تأثير كلام ابومنصور را در اقتدار سياسي و اداري وي مي
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ويژه در پرسش نخست، وابـسته بـه زمـان اسـت،              از متون ديني سنت زردشتي، متن ياد شده به        
  .هاي تاريخي ره به جايي نخواهد برد ارزش تاريخي دارد و پژوهش آن بيرون از زمينه

در خراستان تا بغداد و فـارس       جغرافياي رويداد مورد اشاره يعني اصلاح تقويم، از نيشابور          
به سخن ديگر، قلمـرو سـامانيان در شـرق و آل بويـه در               . در غرب و جنوب غرب ايران است      

يزدگـردي  /سدة چهارم قمري  . تواند متأثر از مناسبات اين دو باشد        شود و مي    غرب را شامل مي   
 سـه دودمـان     .النهرين، غرب، مركز و جنـوب ايـران بـود           روزگار توسعة قدرت آل بويه در بين      
هاي سوم و چهارم قمري، در قالب حكومـت اسـلامي و             صفاريان، سامانيان و آل بويه در سده      

پذيرش اقتدار خلافت عباسي بر سرير قدرت تكيه زدند، ولي توانستند ميراث ايرانـي را بـراي                 
ي زبان  هاي هويت نوين ايرانيان را بر مبنا       نخستين بار پس از فروپاشي ساساني احيا كنند و پايه         

هـاي ايرانـي     و همچنين ارج نهادن به سنت     ) تشيع(و ادبيات فارسي و حتي نگاه متفاوت ديني         
دو سدة يادشده نه تنها براي ايرانيان مسلمان، بلكه براي جامعـة زردشـتي ايـران          . ريزي كنند   پي

ل و نيز روز پرشكوه و پرثمري بود و در اين زمان آنان توانستند ميراث كهـن خـود را در تعام ـ             
هاي مطرح شده از سـوي اسـلام و فـرق گونـاگون كلامـي آن، بـراي هميـشه                     پاسخ به چالش  

  .ويرايش و تدوين كنند
روايت فرنبغ سروش محصول چنين روزگاري است و از فعاليت فكري جامعة زردشـتي و               

همچنين به نوعي، اخـتلاف     . كند حضور مؤثر آن در رويدادهاي سدة چهارم قمري حكايت مي         
ها را در پهنة ميـراث ايرانـي در خراسـان بـه نماينـدگي از حـوزة شـرقي                تنوع ديدگاه  نظرها و 

فرهنگ و تمدن ايراني و فارس به عنوان نمايندة حوزه غربي و جنوب غرب جهان ايراني نشان     
  .هاي متأخر باشد تواند مبنايي براي سنجش ميراث زردشتي در سده دهد و مي مي

ويـژه    دهد كه مسائل مطرح شده در آن، به        سروش نشان مي  بستر تاريخي متن روايت فرنبغ      
. هاي سياسي فرهنگي شـرق و غـرب جهـان ايرانـي اسـت            تحولات تقويمي، تابعي از كشاكش    

كوشيده است حـضور     ويژه در تعامل با آل بويه         جامعة زردشتي نيز در بستر تاريخيِ يادشده، به       
  .تاريخي خويش را مسجل سازد

  
  يان در روزگار آل بويهجايگاه تاريخي زردشت

در نيمة دوم سدة چهارم ايرانيان حتي ايرانيان غيرمسلمان، حـضوري مـؤثر در اركـان سياسـي،              
جامعة زردشتي نيز در مراكز قـدرت چـون         . نظامي و فرهنگي خلافت اسلامي پيدا كرده بودند       

 يزگـردي   369پيرامـون بغـداد بـه سـال          دركتابـت دينكـرد     . بغداد، فارس و نيشابور فعال بود     
)Madan, 1911: 946(كـازرون  -، فعاليت گستردة زردشتيان فارس در محور شيراز )بـه . ك.ن :



 15 / 1400، بهار 49، شماره 31، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

 دهنـدة    مردان نيشابوري، نـشان     انتقادي برخي از دين    -و همچنين متن اعتراضي   ) 1397دالوند،  
  .زنده بودن جامعه زردشتي و فعاليت آنها بوده است

يژه عضدالدوله و فرزندان او، رابطة خـوبي بـا جامعـه            و  آيد، اميران آل بويه به     كه برمي   چنان
هاي تخـت     موبدان زردشتي براي عضدالدوله كتيبه    . زردشتي از جمله موبدان و ديوانيان داشتند      

هاي زردشتيان كازرون     در كشاكش ). 96: 1383مخلصي،  (كردند    جمشيد را قرائت و ترجمه مي     
منـصبان    حامي زردشتيان بودنـد و از صـاحب       وبيش    و شيخ ابواسحاق كازروني، اميران بويه كم      

كردند كه از جمله ديلم مجـوس حـاكم محلـي كـازرون را بايـد نـام بـرد                      زردشتي استفاده مي  
كـه ميـان زردشـتيان و مـسلمانان         . ق369در سال   ). 155،  120-114: 1943محمودبن عثمان،   (

د  و بـدان مـاجرا   شيراز جنگ و زد و خورد در گرفت، عضدالدوله به نفـع زردشـتيان وارد ش ـ     
روزگار به نسبت طولاني پادشاهي بهاءالدوله بـا همـة          ). 103-7/102: 1978اثير،    ابن(پايان داد   

فراز و فرودهايي كه داشت، رويدادهاي بغداد، خوزستان و فارس تا كرمان را رقم زد و امارت                 
 مـسائل زمانـة     از. او در بغداد و شيراز سپري شد؛ جايي كه كانون مهم تشكيلات زردشتي بـود              

آنچـه در گـذر ايـن    . سـالاري وي بـود     بهاءالدوله تنش و تزلزل و يا تحرك در دسـتگاه ديـوان           
سالاري و تشكيلات اداري و نظـامي         خورد، حضور عنصر ايراني در ديوان      تغييرات به چشم مي   

، 364،  346،  338،  8/336: 1919هـلال صـابي،     (ويژه بهاءالدوله ديلمي بـوده اسـت          آل بويه به  
ــن456، 418، 399-408، 387 ــر،  ؛ اب ، 5366-5352، 5339، 5329، 5316 ، 12/5301: 1383اثي

هرچند به درستي از سرگذشت ابونصر شاپوربن اردشـير وزيـر پرنفـوذ             ). 5408،  5403،  5380
بهاءالدوله گزارشي نداريم و به احتمال بسيار مسلمان اسـت نـه زردتـشتي، امـا نـام شـاپور و                     

هـاي ايرانـي در      د كه يك ايراني نومسلمان بـود كـه همچنـان سـنت و نـام               ده اردشير نشان مي  
دهـد كـه سـهم چـشمگيري         اين نشان از آن دارد و به ما اجازه مي         . خانواده او رايج بوده است    

ويژه در فارس، خوزسـتان       براي حضور ايرانيان زردشتي در دستگاه ديواني و نظامي آل بويه، به           
  .ها همين شخصيت ابومنصور است ر از اين نمونهيكي ديگ. و بغداد قائل باشيم

  
 استاد ابومنصور

را در  » ابومنـصور مـردي سـلطاني اسـت       «متن مورد بررسي در پرسش نخست، جملة پرارزش         
هاي آن، نشاني بر درستي فرض بالاسـت و گـواه مـشاركت سياسـي                خود دارد كه با همة ابهام     

 همچنـان بـه سرنوشـت كـيش كهـن           فرهنگي زردشتيان حتي زردشتيان نومـسلمان اسـت كـه         
ق را  398/ي  377/  پس از يزدگرد   357تاريخِ متن روايت فرنبغ سروش، سال       . اند مند بوده  علاقه

اين زمان نيمة دوم حكومت بهاءالدوله  اسـت كـه   ). Anklesaria, 1969: II/151(دهد  نشان مي
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قي است او را در ميان      پس منط . شود و نمايندگان او در بغداد هستند       اغلب در فارس سپري مي    
  .وجو كنيم  بغداد جست-ديوانيان و يا سپاهيان بهاءالدوله در محور فارس

بخشي از نام اين شخصيت است كه به آساني و نزديك به حقيقت قابـل               » استاد ابومنصور «
بـودن او كـه بـاز در قرائـت آن شـك             » سـلطاني «همچنين به اعتبار اشارة متن به       . قرائت است 
  .ان او را از جمله درباريان و كارگزاران حكومت بهاءالدوله ديلمي دانستتو نيست، مي

هـا در    تـرين كنُيـه    هر دو از يك ريـشه و در يـك مفهـوم، از رايـج              » ابومنصور«و  » ابونصر«
باشـند كـه از اميـران گرفتـه تـا ديوانيـان و علمـا و دانـشمندان آن را             روزگار نگارش متن مـي    

ابومنصور مؤيدالدوله ديلمي بـرادر     : اند نيان آل بويه نيز آن را پذيرفته      اند و اميران و ديوا     برگزيده
الدوله حاكم جبال، ري، گرگان و طبرستان؛ ابومنصور پسر بهاءالدولـه و     عضدالدوله و پسر ركن   

الدوله كه در همين روزگار به حضور او در تشكيلات پدر در بغـداد، خوزسـتان و                  داماد مهذب 
؛ ابومنـصور صـالحان وزيـر بهاءالدولـه؛ ابونـصر           )99-97: 1394بلـر،    ( فارس اشاره شده است   

هـايي از دارنـدگان ايـن كنُيـه در روزگـار            شاپوربن اردشير وزير ديگر بهاءالدوله و غيره، نمونه       
در خراسان و مـاورالنهر، چـه در ميـان اميـران سـاماني و چـه در ميـان                    . باشند  پيدايش متن مي  

نمايـه  : 1375حـاكم نيـشابوري،     : بـه . ك.ن(ويژه اهالي نيشابور     دانشمندان و علماي خراسان به    
  .شود ، كنُيه ابومنصور فراوان ديده مي)اثر

 نـام  و كرده  ارائه را marzpān abȗ masȗr ī قرائت) Anklesaria, 1969: 1/148(انكلساريا 
ــاب و ــين را او الق ــه چن ــت  ترجم ــرده اس ــصور«: ك ــه ابومن ــزد ك ــد، را او اي ــاكم بپاي   » ح
)Anklesaria, 1969: 2/124( . دومناش)قبـول   را »ابومنـصور « قرائـت  شك، با ) 4/475: 1385

 ustāδ Abū Miswarرا  دوبلـوا آن  فرانـسوا . باشـد  مـسلمان  كـه  داده اسـت  احتمـال  كـرده و 

Yazdān-paδ ī Marzpān كـرده  ترجمـه  مرزبـان  پـسر  »پـاذ  يـزدان  ابوميسور استاد« و  خوانده    
)de Blois, 2003: 141 (ولـي  اسـت،  تـر  نزديك حقيقت به پيشين هاي قرائت به نسبت البته كه 

 پيدا موجود منابع در نتوانسته را نامي چنين كه كرده است  اشاره همچنين او. نيست كامل هنوز
 آن كه انكلساريا كار نسبت به مرزبان پاذبن يزدان نام قرائت در دوبلوا تلاش). Ibid, 140(كند 
  اسـلامي   روزگـار  متـون  و هـا  كتيبـه  بـا  نام اين سنجش است و همچنين   نگرفته خاص اسم را
)Ibid, 144, no.9( راهگشاست و تقدير قابل.  

ويـژه در اسـناد       هم در متـون متـأخر پهلـوي بـه          نام اين !خوشبختانه گفت بايد همه، اين با
 هشـد  حفظ عربي متون و هم در) Weber, 2008: 216-219( پهلوي مجموعة بركلي آمده است

 مـسكويه  الامـم  تجاربالروذراوري بر    ابوشجاع پيوست ذيل  بر بنا نظر مورد شخص هويت و
براسـاس آن    و اسـت  شناسـايي  قابـل  است، صابي هلال تاريخ درحقيقت جزء هشتم   رازي كه 



 17 / 1400، بهار 49، شماره 31، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

 awestād abū – mansūr yazδānfāδār ī marzbān صـورت  به بيشتري دقت با را توان متن مي
  .كرد قرائت

ــروذراوري، ( يادشــده در پيوســت ــو، 8/422 :1919ال ــده) 510: 1379؛ هم ــه اســت آم  ك
 داد تغيير را نظامي و ديواني مناصب از برخي اهواز ي در 371/ق392 سال بهاءالدوله ديلمي در  

 عـراق  ديـوان  رئـيس  الدورقي سهل بن  حسن ابوعلي معاون را الاصطخري ابامنصور جمله از و
  .ساخت الجيشين ديوان مشرف را مرزبانال يزدانفاذاربن ابومنصور و كرد

 كـارگزاران  از و بوده بهاءالدوله ديلمي   امير اعتماد مورد ابومنصور/ابا گزارش، اين براساس
 سـپرده  بـه او   را خود سپاه تشكيلات بر نظارت منصب كه رفت  به شمار مي   او دستگاه بلندپاية

روايت  متن نگارش از قبل سال شش و تقويم اصلاح از پيش سال چهار درست واقعه اين. بود
 داشـته  را ديـوان  مشرفي منصب زمان همين در كه او  دانيم نمي درستي به و بوده فرنبغ سروش 

 توصـيف  و او تـاريخي  حـضور  اسـت؟  بـوده  مـشغول  سـلطاني  امـور  به ديگري جايگاه در يا
  .است بوده لهبهاءالدو ديواني دستگاه بلندپايگان از همچنان دهد كه مي نشان وي از »سلطاني«

 تـوان   مي »ابومنصور« كنية اعتبار به. اوست بودن مسلمان يا زردشتي وي، درباره ديگر نكتة
 انـد،   كرده مي ياد او از »استاد« با عنوان  كه زردشتيان نزد وي احترام ولي پنداشت، مسلمان را او
 مـتن  نمـضمو  از كبيـسه  مـشروعيت  حجـت  عنـوان  بـه  كه زردشتي جامعة در او كلام نفوذ يا

  .بدانيم زردشتي را او دهند مي اجازه كه است دلايلي پيداست،
 -گمـاني كـه احتمـال آن بـسيار ضـعيف اسـت            -باشـد    مسلمان اگر حتي ابومنصور استاد
 مسئوليت احساس آن مسائل برابر در و است زردشتي جامعه دلبستة همچنان كه است مسلماني

 ديگر زيرا وي نيست؛  ل محكمي براي مسلمان بودن    هاي عربي دلي   استفاده از كنيه و نام    . كند مي
 اگـر  »ابومنصور« و »ابونصر« .كردند استفاده مي  عربي هاي كنُيه نيز از  زردشتي جامعة بلندپايگان

، »پيروزگـر « ،»پيـروز «ايراني مثـل     پربسامد هاي عنوان براي عربي هاي معادل كه ترجمه، نگوييم
 هـاي  شخصيت از بسياري رو، اين از. باشد توانست ميهايي از اين دست      و تركيب  »پيروز فره «

 طـور   بـه  بودنـد،  كنُيه گزينش به ناگزير كه زمان آن رايج شيوة تأثير تحت جامعه اين سرشناس
. گزيدند كه ارتباط معنايي با القـاب و عنـاوين ايرانـي داشـت              برمي را منصور و ابونصر معمول

 زمـان  همين در گويا است كه  زردشتي دين ايةبلندپ هاي شخصيت از »شاهپور مردشاد ابونصر«
از روي نـسخة موبـدان       »مهـر  وهـرام  نرماهان داد ماه« او خواهش به و كرد  شيراز زندگي مي   در

 كتابـت  اي از يسناي همـراه بـا زنـد را          موبد مذكور در متن حاضر، يعني فرنبغ سروشيار نسخه        
 گنجينـه (رسـد    مـي  به او  لا فيروز م كتابخانة 90 – د يا mf-2 نويس  دست نسبت كه است كرده

 در اكنون او ميراث كه باشد همان است ممكن ابونصر اين .)19/5: 2535ايراني،   هاي دستنويس
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 كنُيـه  اعتبـار  بـه  پـس  .)Frye, 1973:  بـه .ك.ن(دارد  شـهرت  ابونـصر  قـصر  به شيراز پيرامون
 »پـادار « و »يزدان« واژه دو از تركيبي كه يزدانفاذار نام. دانست مسلمان را او توان نمي ابومنصور

 هـم  اسـم  اين. باشد مي »است كرده پايدار و پاينده   را او ايزدان/ ايزد كه كسي« به معناي  است،
ــه در ــا كتيبـ ــم و هـ ــون در هـ ــلامي متـ ــي،  (اسـ ــده) 62، 34-32: 1361قمـ ــت  آمـ   اسـ
 بخـش  اسـت،  آمده ابومنصور نام آغاز در كه استاد عنوان. ) de Blios, 2003: 144, no.9:قس(

. است زردشتيان نزد او فرزانگي و فرهيختگي آن و سازد مي روشن را وي شخصيت از ديگري
 آيـد  برمي كه  چنان. رفت مي كار به علم اهل و دانشمندان براي چهارم قمري  سدة در عنوان اين

 عالمـان  و فرزانگـان  بـراي  و داشـت  زردشـتي  متـأخر  متون در »ملا« همچون كاربردي »استاد«
 آگـاه  ديـن  بـه  و داشـتند  سـواد  ولي نبودند، موبدي هاي دودمان از كه رفت مي كار به تيزردش
 داده بـود،   نـشان  نيشابور موبد معترض شاگرد كه تندي واكنش گفت توان  مي رو، اين از. بودند

 زردشـتي  جامعـة  دينـي  امـور  در را فاضـل  هرچند دينانِ  به دخالت كه اي بود  موبدزاده اعتراض
  .داده بود »سلطاني« نسبت او هب و برنتابيد

  
  نيشابور هيربد
ــان ــه چن ــة  از ك ــسمت(يادگارنام ــد B ق ــتن) 0 - بن ــي   م ــروش برم ــغ س ــت فرنب ــد  رواي   آي

)Anklesaria, 1969: 2/151(، نام اين. است نيشابور هيربد برزين، فرخ اسپنديار/ اسپنداد هيربد 
روايـات   عـصر  در ويـژه   به بعد هاي هدور در كرماني و سيستاني خراساني، مردان دين هاي نام با
 ايـن  دربـارة  چنـداني  اطـلاع  البتـه هنـوز   . دارد همخواني ) يزدگردي دوازده -نهم قمري  سدة(

 در خراسـان  زردشتي جامعة اينكه با وجود آنكه    پيداست آنچه ولي نداريم، دست در شخصيت
 سياسـي  ملاحظـات  از بيـرون  ايـران  زردشـتي  جامعـة  بـود،  آنـان  گماشتگان و سامانيان قلمرو

 فـارس  در معمـول  طور  به كه موبد موبدان. كرد حفظ را خود يكپارچگي مسلمان، حكومتگران
 و فرخـزادان  آذرفرنبـغ  از و كـرد  مـي  ايفـا  را ايـران  كـل  دينان  به پيشواي نقش داشت، سكونت
 كـه  هيربـد نيـشابور    حاضر، متن بر بنا همچنين. است شده ياد عنوان اين با جم جوان منوچهر

 منزلـة  بـه  نه او نامة و داده اصلاحات ابلاغ و پذيرش از خبر داشته، رسمي و قانوني مسئوليت
 چه مخالفان با كه كرده تكليف كسب و پرسيده  آن در و بوده اصلاحات پذيرش اعلام بلكه رد،
 ايـن  رد از خبـر  كـه  گيلـي  كوشـيار  و ابوريحـان  ويـژه   به منجمان نظر رغم  علي پس كرد؟ بايد

براساس  ،)135،  132: 1392زاده،    تقي(داده بودند    خراسان و طبرستان مردم سوي از اتاصلاح
 اتحـاد  و يكپـارچگي  معنـاي  بـه  ايـن  و بود پذيرفته را آن رسمي زردشتي  تشكيلات سند، اين

  .بوده است رسمي تشكيلات



 19 / 1400، بهار 49، شماره 31، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

 گيري نتيجه

 بـه ديگـر ملـل       ايرانيان در سدة چهارم قمري دو ركن هويت خويش، زبان و فرهنگ را نسبت             
ترين وجهي بازسازي كردنـد و در جهـان اسـلام رواج             ترين و البته قوي    جهان اسلام به ظريف   

. سامانيان در شرق زبان فارسي نو را رسميت بخـشيدند و زبـان ادب و ديـوان سـاختند                  . دادند
ي راهي كه آنان آغاز كرده بودند، فردوسي در توس با سرودن شاهنامه به كمال رسـاند و برتـر                  

ب ويه  در غرب، اين آل. هاي رايج در ايران تضمين كرد ها و زبان زبان فارسي را بر همة گويش 
هاي ايراني كوشـيد و      بود كه با تصرف بغداد و چيرگي بر خلفاي اسلام، در احيا و تثبيت سنت              

  .فرهنگ ايراني را در مركز جهان اسلام رواجي دوباره بخشيد
 در احيا و حفظ هويت ايراني دارد، اما چگونـه شـد كـه               گمان دورة آل بويه نقش مهمي      بي

اميران بويه بر اين امر متمركز شدند و چنين رسالت تاريخي بزرگي را برعهده گرفتنـد و اجـرا                   
كردند؟ علاوه بر پايگاه ايراني اين دودمان، پيوند نزديك اميران بويه با جامعة زردشتي و جذب                

به فرزانگان و نخبگان نظامي و ديواني زردشـتي، يكـي         آنان در امور ديواني و فرصت بخشيدن        
  .ترين علل ايفاي نقش تاريخي ياد شده است از مهم

آنچه گذشت، اشاره به سرگذشت يكي از همين نخبگان زردشتي است كه نـام و نـشان او                  
هم در متون زردشتي به پهلوي به ويژه در متون متاخر پديدآمده در روزگار اسـلامي و هـم در                    

تاريخي عربي آمده است و به جايگاه والاي ديواني او در روزگار بهاءالدوله ديلمي اشاره               متون  
آيـد، نـوعي امـارت بـر         كه بر مي    چنان» استاد ابومنصور «يزدانفاذار مرزبان ملقب به     . شده است 

رتبه و موبـدان موبـد جامعـة     مورد وثوق و حمايت روحانيان عالي   . جامعة زردشتي داشته است   
شمار   حامي و مجري اصلاح تقويم يزدگردي براي تضمين تداوم سنت گاه          . وده است زردشتي ب 

سـپاه بهاءالدولـه    » مـشرف الجيـشين   «نظـامي   -ايراني بوده و در عين حال به مقام والاي ديواني         
اميري كه خود خليفه آفرين است و بيشترين دخالـت را در            . ديلمي امير مقتدر بويه رسيده  بود      

  .امر خلافت دارد
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Abstract 
Zoroastrian Society of Iran saw many ups and downs with the collapse of the 
Sasanian government and the domination of Islam. It was, however, neither 
dismissed as it was thought nor able to maintain its former authority. The 
Zoroastrian society sought to make a living by proving that it was the owner of a 
book and that it is beside the people of Ahle-Kitab, and by paying the ransom or 
jizyah. 

Another reason for the Zoroastrians to live longer was their dominance over 
bureaucratic affairs and preservation until the fifth century AH. They were 
meticulous and skilled office workers. The government of the Bouyeh, which sought 
to revive Iranian traditions, gave the Zoroastrian administrative an opportunity. The 
subject of this essay is an examination of one of the Zoroastrian personalities who 
served an important role in the time of Baha'u-daulah al-Dilami (c. 379-404 AH). 
His name is mentioned both in Zoroastrian sources and in Arabic historical texts. 
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  تقدم اصلاحات اقتصادي بر اصلاحات سياسي؛
  1اكبر داور هاي علي بازخواني آرا و انديشه

  

  2فرد حسن رجبي
  

  23/06/1399: تاريخ دريافت
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  چكيده
با آغاز مواجهة جامعة ايران با غرب، پرسـش دربـارة انحطـاط و راه خـروج از آن بـه                     

هاي جامعة   هر فرد و گروهي در مواجهه با بحران       . تبديل شد  مسئلة اصلي منورالفكران  
ة ايـن موضـوع     اكبـر داور بـه تأمـل دربـار         علي.  داد  ايران، الگوي خاصي را پيشنهاد مي     

مانـدگي ايـران     مسئلة اصلي مقاله، بازخواني انتقادي آراي داور دربارة عقـب         . پرداخت
دانـست؟   پرسش مقاله نيز اين است كه داور چه الگويي از توسعه را مطلوب مي             . است

فرضية اين مقاله اين است كه الگوي غالب در انديشة داور، الگـوي اصـلاح اقتـصادي             
  . بوده است
دهد داور برخلاف بـسياري از منـورالفكران، دركـي           يِ اين نوشتار نشان مي    ها يافته

وي ريـشة برتـري غـرب را در قـدرت اقتـصادي و              . اخلاقي از مفهوم تجدد نداشـت     
داور معتقد بود اصلاحات اقتصادي مقدم بر اصـلاحات سياسـي و             .ديد صنعتي آن مي  
ر روي آورد؛ زيرا معتقـد بـود در         از مجراي اين تفكر، او به استبداد منوَ       . فرهنگي است 

نتيجة اين نوع تفكـر، دركـي       . توان اين اصلاحات را انجام داد      ساية حكومتي مقتدر مي   
داور بدون توجه بـه مبـاني و الزامـات تمـدن غـرب،      . سطحي از تجدد و نوسازي بود    

سعي كرد با تغيير شكل حكومت و اصلاحات اقتـصادي، جامعـة ايـران را از انحطـاط       
اي كـه    اجراي اين سياست به نوسـازي نـاقص و بـدوي منجـر شـد؛ نوسـازي       . دبرهان

  .نتوانست پاسخي اصولي به مسائل جامعة ايران بدهد
  اكبر داور، اصلاحات اقتصادي، اصلاحات سياسي، استبداد منوَر علي: هاي كليدي واژه
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   مقدمه
بـه  . ائل زيادي مواجـه شـد     مسها و    پس از مواجهة جامعة ايران با تمدن غرب، كشور با بحران          

ايرانيـان  . توان گفت پس از اين مواجهه، جنس و نوع مسائل جامعة ايران تغيير كرد معنا مي  يك   
اصـلاحات  . بردند و سعي كردند براي خروج از اين وضعيت اقدامي كننـد            به انحطاط خود پي     

هايش بـود؛    يران به بحران  اي از پاسخ منورالفكران و جامعة ا       حكومتي و انقلاب مشروطه نمونه    
نيافتن  تحقق  . ماندگي ايران پاسخي درخور بدهد     پاسخي كه نتوانست به مسئلة انحطاط و عقب       

خـصوص   هاي نظام مشروطه باعث گسستي عظيم در انديشة متفكران و نخبگان، به            كامل آرمان 
ولت و همراهي بـا      جاي مخالفت با د     آنها به . داور يكي از اين منورالفكران بود     . نسل جوان شد  

هاي خـود را بـه اجـرا        كار آوردن دولتي مقتدر، آمال و انديشه        انقلاب، درصدد برآمدند با روي    
ها پيش   هايي بود كه مدت    توان گفت دولت پهلوي اول مجري سياست       از اين منظر مي   . درآورند

  شكل از انديشه  تفاوت اين   . از آن در روزنامة كاوه و ساير محافل سياسي ايران مطرح شده بود            
هاي سياسي و اهداف توسعه بـه شـكل ديگـري مطـرح      با دوران مشروطه در اين بود كه آرمان      

اگر در انقلاب مشروطه، حكومت پارلمـاني اهميـت داشـت، در اينجـا حكـومتي مقتـدر،                  . شد
هاي سياسي دموكراتيك و شورايي، نظيـر انگلـستان بـراي ايـن              نظام. خواست منورالفكران بود  

آل و نمونة آرماني متفكراني نظير داور، آلمان دوران          تيپ ايده . ز نخبگان جذابيتي نداشت   دسته ا 
داور آرزو داشت در ايران نيز چنين شكلي از توسعه برقـرار            . بيسمارك يا ژاپن دورة ميجي بود     

  .شود
تـوان و    و به قدرت رسيدن رضاخان، مـي       1299پس از گذشت حدود صد سال از كودتاي         

 حل گروهـي از ايـن    استبداد منَور راه . يابي ميراث و عملكرد نخبگان حاكم پرداخت      بايد به ارز  
وبـيش توانـست     داور توان و مجال كسب قدرت سياسي را داشت و كم          . نخبگان نظير داور بود   

مسئلة اصلي داور مواجهه با تمدن غرب و خارج ساختن ايران           . اجرا درآورد  منويات خود را به     
هـاي    حال بايد ديد استبداد منَور تا چه حد توانست پاسخي متناسـب بـا بحـران               . از بحران بود  

  جامعة ايران ارائه دهد؟ 
آثاري كه در آنها بـر  . توان به دو دسته تقسيم كرد   دربارة داور را مي    هاي انجام شده    پژوهش

تحـول نظـام    تـوان بـه كتـاب        اصلاحات قضايي و حقوقي داور توجه شده است؛ از جمله مـي           
اصلاحات قـضايي    اشاره كرد كه   )1392( نوشتة حسن زنديه     قضايي ايران در دورة پهلوي اول     

  . داور بررسي قرار گرفت و البته اشارة چنداني به مواضع سياسي و اقتصادي داور نشده است
از جملة اين آثار بايد     . اند اند كه اقدامات سياسي او را مورد تأكيد قرار داده           دستة دوم آثاري  

اشاره كرد كه توصيفي از زندگاني و اقـدامات         ) 1369( نوشتة باقر عاقلي     داور و عدليه  كتاب  به  
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نامـة زهـره      همچنين بايد به پايـان    . البته نويسنده منابع خود را مشخص نكرده است       . داور است 
اكبرخـان داور در     سياسـي ميـرزا علـي      بررسي نقش و جايگاه   «با عنوان   ) 1392(مرنجيان آراني   

اشاره كرد كه به بررسي اقدامات سياسـي داور پرداختـه شـده             » سياسي عصر رضاشاه  تحولات  
انديشة سياسي داور و    «ترين آنها مقالة     هايي در اين باره وجود دارد كه مهم        همچنين مقاله . است

همچنين بايـد بـه مقالـة يعقـوب تـابش           . است) 1372(نوشتة كاوه بيات    » تأسيس دولت مدرن  
) 1383(، مقالة حسين آباديـان      »اكبر داور با پهلوي اول     كاوي مناسبات علي  وا«با عنوان   ) 1398(

و مقالـة   » اكبر داور  هاي عبداالله رازي و علي     روشنفكري ايران در گُذار، بررسي ديدگاه     «با عنوان   
اقتـصادي از نگـاه مـرد        ضرورت نوسـازي  «) 1394(شكيب   زاده و فاطمه دانش    اكبر خدري  علي
  . اشاره كرد» آزاد

ار متعددي دربارة داور نوشته شده است، اما در بيـشتر ايـن آثـار بـه توصـيف اقـدامات                     آث
در اين آثار بحثي دربـارة مبـاني فكـري و تـأملات             .  شده است   سياسي يا قضايي داور پرداخته    

همين دليل در مقالـة حاضـر        نظري داور و نتايج حاكم شدن اين الگو صورت نگرفته است؛ به             
هاي داور و بررسي اقدامات او، تلاش شده است بررسي مفصلي دربارة آرا             لهبا بررسي تمام مقا   

هدف از اين كار، بازخواني اين نوع از نوسازي و آشـكار سـاختن              . هاي او انجام شود    و انديشه 
هـاي نظـري و عملـي، سـهم           رويكردي كه با وجود ضـعف     . تناقضات نظري و عملي آن است     

  . ته استگيري ايران جديد داش زيادي در شكل
بر اين  .  به بررسي اين مدعا پرداخته شده است       1در اين مقاله براساس روش تحقيق تاريخي      

اساس، ابتدا تأملات نظري و الگوي فكري داور مـورد بحـث قـرار گرفتـه و سـپس براسـاس                     
  .مكتوبات و كنش سياسي او، به بررسي و بازخواني اين الگو پرداخته شده است

. اسـت ]  ش 1302 و   1301[» مـرد آزاد  «هـاي او در روزنامـة        بر مقاله بيشتر تأكيد اين مقاله     
. و اقدامات عملي او مـورد توجـه بـوده اسـت           ] ش1305[» آينده«همچنين مقالة او در روزنامة      

  . است. ش1315 -1301بنابراين محدودة زماني اين پژوهش 
  

  تلقي داور از تمدن و تجدد
خـود، دركـي اخلاقـي از تجـدد و تمـدن غـرب       داور برخلاف بـسياري از منـورالفكران دورة      

گرايانـه از فراينـد      نداشت؛ يعني به جاي پرداختن به معايب و مزاياي تمدن جديد، فهمي واقـع             
او بـه جـاي   . هاي اخلاقي به تحليل تمدن جديـد نپرداخـت   ها و ارزش تجدد داشت و با گزاره 

تأمـل در مبـاني ايـن تمـدن         هاي خارجي يا حيرت در برابر تمدن جديـد، بـه             شكوِه از قدرت  
                                                 

1. Historical Research 
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هاي  او پرداختن به جنبه   . گرايانه و عملي با آن داشته باشد       اي واقع  پرداخت و سعي كرد مواجهه    
دانست؛ زيرا منطق مناسبات تمدن جديد را به درستي        منفي و اخلاقي تمدن جديد را بيهوده مي       

هاي غير    حرف اين ملت  ! كند  نمي كدام از براهين ما اعتنا        ظهور به هيچ    اين ملل نو  «. شناخته بود 
 19روزنامـة مـرد آزاد،      (» دهـد و بـس      نجيب هميشه اين است كه جواب ادعاي ما را توپ مي          

  ).1، ص93شمارة : 1302سرطان 
او معتقد بود تا  .داور استحالة تمدني ايران در برابر تمدن غرب را مشاهده و درك كرده بود  

زمـاني كـه    . رفت نرسيده بـود، ايـران خودكفـا بـود         زماني كه تمدن غرب به اين مرحله از پيش        
به يك معنـا وضـعيت جديـد تمـدن          . توانست خودكفا بماند   انقلاب صنعتي رخ داد، ايران نمي     

توانستند ايـن وضـعيت را       غرب، شرايطي را پديد آورده بود كه ديگر نه دولت و نه جامعه نمي             
اختراعـات اروپـا اوضـاع      ). 1، ص 151شـمارة   : 1302 ميزان   28روزنامة مرد آزاد،    (ادامه دهند   

نتيجة اين كـار،    . تري توليد كنند   آنها توانستند كالاهاي بهتر و ارزان     . اقتصادي غرب را تغيير داد    
اين بحران اقتصادي، بحران سياسـي را  . ورشكستگي صنايع داخلي و وقوع بحران اقتصادي بود 

از كرديم كه دو اروپايي قوي هيكل، دو        ما وقتي چشم ب   «به تعبير داور،    .  وجود آورده بود    هم به 
  ).1، ص50شمارة :  1302 ثور 9روزنامة مرد آزاد، (» طرف رختخواب ما را گرفته بودند

او به درنگ در علت اين انحطـاط و         . تأملات داور محدود به شكايت از انحطاط ايران نبود        
ممكن نيست  » انگشتچرخ و   «او به درستي متوجه شده بود كه مسابقة         . ماندگي پرداخت  عقب

تـوجهي بـه    ماندگي ايران را در بـي  داور علت عقب  ). 1، ص 29شمارة  : 1301حوت  21همان،  (
ايراني اگر هنوز روزگار آدم پيدا نكرده بـراي اينـست كـه       «. كرد وجو مي   اصول اقتصادي جست  

 كند كـه  اصلاحات اقتصادي را شرط اول و قطعي اصلاحات اداري و سياسي ندانسته، گمان مي       
  ).1، ص84شمارة : 1302 سرطان 5روزنامة مرد آزاد، (» !شود آدم شد با وجود فقر مي

وار تمدن جديد را درك كرده بود؛ به همين دليل أخذ مـوردي              درستي ارتباط اندام    داور به   
مؤسسات تمدن اروپايي به قسمي به هم مربوطند        «. دانست فايده مي  و مظاهر تمدن غرب را بي     

 كدام را و اساس تمـدن مغـرب اصـول اقتـصادي اروپـا                 آنها را پذيرفت يا هيچ     كه يا بايد همة   
  البته او در همـين مرحلـه بـاقي   ). 1، ص92شمارة : 1302 سرطان 17روزنامة مرد آزاد،   (» است

حاصل . هاي مواجهه با آن را ارائه دهد        ماند و نتوانست تحليلي دقيق از سازوكار اين نظام و راه            
هاي مختلف فرهنگـي، اقتـصادي و سياسـي     ائة راهكارها و اصلاحاتي در زمينه  تأملات داور، ار  

  . بود» راديكال«بود؛ اصلاحاتي كه همانند نام حزبش 
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  اصلاحات فرهنگي
بـه انتقـاد از     » ايـن معـارف را خـراب كنيـد        «هايي با عنوان     روزنامة مرد آزاد در مجموعه مقاله     

روزنامـة مـرد آزاد،     (تار خراب كردن معارف شد      مدارس و نظام معارف ايران پرداخت و خواس       
تـوان از راه مدرسـه و        اسـتدلال داور ايـن بـود كـه نمـي          ). 1، ص 115شـمارة   : 1302 اسد   23

دهد، محـيط خـارج    اصلاحات فرهنگي، روح ايراني را قوي كرد؛ زيرا آنچه مدرسه آموزش مي        
آهن حرف بزنيد، ولي طفلي كـه         راهمثلاً هر قدر مايليد به اطفال امروز ايران از          «. كند  خراب مي 

آهـن را از      هر طرف نگاه كرده، شتر و اسب و قاطر ديده، ممكن نيـست روح ايـن طفـل راه                   به  
وي معتقـد   ). 1، ص 96شـمارة   : 1302 سرطان   22روزنامة مرد آزاد،    (» ضروريات زندگي بداند  

 زيـرا آنهـا خـود       ها، ادبيات و علمـاي غـرب نيـستند؛         بود ريشة تمدن غرب، مدارس، كتابخانه     
دانست كـه خطـوط      آهني مي   را همان راه  » از ما بهتران  «داور ريشة تمدن    . اند  هاي اين تمدن   ميوه
» هاي فرشتة ثروت، بيش از هشتصد هزار كيلـومتر ممالـك غربـي را گرفتـه اسـت             مثل بال «آن  

  ). 1، ص11شمارة : 1301 دلو 23روزنامة مرد آزاد، (
مردم، به مطبوعات هم اميدوار نبود؛ زيرا بيـشتر افـراد جامعـه             داور براي تغيير سريع افكار      
نـويس در ايـران چنـدان     علاوه بر آن، داور بـه طبقـة روزنامـه   . سواد خواندن و نوشتن نداشتند  

هاي ما جاهل و مغرض و پرادعا خواهند ماند و روح ملـي را                اكثريت نويسنده «. بين نبود   خوش
بنابراين ). 1، ص96شمارة : 1302 سرطان 22امة مرد آزاد، روزن(» كنند تر مي سال به سال خراب 

اصـلاحات و اقـدامات     . كننـد   عوض نمي » مدرسه و مطبوعات  «او معتقد بود كه روح ايراني را        
» آهن، چرخ و كارخانـه      راه«داور معجزه را از      . توانست مشكلات ايران را حل كند      فرهنگي نمي 

  ).1، ص98شمارة : 1302 سرطان 26روزنامة مرد آزاد، (خواست  مي
داور . بيان اين مسئله به اين معنا نيست كه او به اهميت مدارس و آموزش جديد آگاه نبـود                 

 ؛12571،  5-18كمـام، سـند شـمارة       (بارها به تأخير در پرداخت حقوق معلمان اعتراض كـرد           
سئله با اين حال، اين م    ). 94 ةجلسپنجم،   ة  دور: 1303قوس   22مشروح مذاكرات مجلس ملى،     

اي به رئيس مجلس خواستار آن شد كه بودجة مـدارس را          وي در نامه  . براي او در اولويت نبود    
همـين نامـه نـوع نگـاه داور بـه           . پس از بودجة وزارت جنگ، امنيـه و نظميـه پرداخـت كننـد             

وي ابتدا خواهان توجه بـه مـسائل نظـامي و           . سازد هاي او را مشخص مي     اصلاحات و اولويت  
  ).294/16كمام،  (داد  مسائل فرهنگي را در درجة دوم اهميت قرار ميامنيتي بود و

  
  اقدامات سياسي

وي در رشـتة طـب و سـپس حقـوق دارالفنـون             . در تهران به دنيا آمـد     . ش1264داور در سال    
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در اين زمان به عضويت حزب دموكرات درآمد و به همكاري با سيد ضـياءالدين               . تحصيل كرد 
نماينـدة مـلا   [الـشيخ   واسطة ابـن  داور در هجده سالگي به .  پرداختطباطبائي در روزنامة شرق 

او همچنـين   ). 4/586: ب1377غنـي،   (در رديف مريـدان او قـرار گرفـت          ] سلطانعلي گنابادي 
در ). 1/26: 1368عبده،  (را نيز برعهده داشت     ] دادستان شهرستان [العمومي بدايت    سمت مدعي 

. ابراهيم پناهي و ادامة تحصيل راهـي سـوئيس شـد   براي سرپرستي پسران حاج     . ش1289سال  
پس از كودتا بـه     . الدوله، به مبارزه با اين قرارداد پرداخت       توسط وثوق . م1919با انعقاد قرارداد    
آغـاز  . ش1299حضور جدي داور در عرصة سياست ايـران، پـس از كودتـاي             . تهران بازگشت 

جديد بتواند مقامي    ا در ساختار سياسي     توانست فرصت مناسبي براي داور باشد ت       كودتا مي . شد
او . هاي سياسـي پرداخـت   همين دليل از ابتدا به ارزيابي افراد بانفوذ و جريان          به دست آورد؛ به     

. اجـرا درآورد   هاي خود را بـه       تواند برنامه  پس از مدت كوتاهي دريافت كه توسط رضاخان مي        
لـس شـوراي ملـي؛ تأسـيس روزنامـه و      عضويت در مج: در همين راستا سه كار مهم انجام داد 

  ).472: 1358افشار، ؛ 268: 1340صديق، (تأسيس حزب راديكال 
خوشتاريا، خدايارخان و سردار    . داور در مجلس چهارم به نمايندگي از ورامين انتخاب شد         

در اين دوره، يكـي     ). 1/34: 1377گلشائيان،  (ترين حاميان او در اين انتخابات بودند         سپه اصلي 
  . ترين حاميان رضاخان در راه رسيدن به سلطنت بود صلياز ا

االله نوبخـت اشـاره       حبيـب . روزنامة مرد آزاد را منتشر كرد     . ش1301) بهمن( دلو   8داور در   
: 1351نوبخت،   (كرده است كه اين روزنامه نتوانست در بين توده و خواص جايگاهي پيدا كند             

روزنامـه در مـدت كوتـاهي توانـست         در طرف ديگر، صدر هاشـمي معتقـد اسـت ايـن             . )58
. )4/201: 1364 ،يهاشـم  صـدر (جايگاهي نظير جايگاه روزنامة اطلاعـات و ايـران پيـدا كنـد            

: 1357 ،يخواجـه نـور    (نوري نيز به محبوبيت روزنامه بين متجددين اشاره كرده است           خواجه  
صادي، حمايـت از  الممالـك، انتقـاد از انقـلاب مـشروطه، اصـلاح اقت ـ      انتقاد از مستوفي . )1/10

  .داد اقدامات رضاخان و تجدد آمرانه، مضامين اصلي روزنامه را تشكيل مي
هـواداران  . الممالـك همزمـان بـود       الوزرائي ميـرزا حـسن مـستوفي        انتشار روزنامه با رئيس   

داور، مـستوفي را  .  كار آمـدن رضـاخان فـراهم كننـد     رضاخان سعي داشتند زمينه را براي روي  
توانند   كرد كه دركي از اوضاع جديد ندارند و نمي         مداران معرفي مي    ي سياست نمايندة طيف سنت  

همـين دليـل حمـلات سـنگيني را      هاي جامعه را حل كنند؛ به         متناسب با مقتضيات روز، بحران    
 ،سـالور (داده بـود    » كابينة نـازنين  «الممالك لقب     داور به كابينة مستوفي   . كرد  متوجه مستوفي مي  

كردنـد    ها معرفي     نشاندة روس   بوعات مخالف مستوفي، اين دولت را دست       مط ).8/6548: 1374
روزنامـة مـرد    (ها از اين دولت به نگارش درآوردنـد           هاي فراواني دربارة حمايت روس     و مقاله 
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  ).1، ص101شمارة : 1302 جوزا 7؛ روزنامة اتحاد، 1، ص70شمارة : 1302 جوزا 16آزاد، 
ورزان جديـد   هـا و سياسـت   كـرده  ل جديـدي از تحـصيل  توان طغيان نـس  ها را مي   اين مقاله 
 دليل وضعيت طبقاتي و نداشتن تجربه، در سپهر سياسي ايران موقعيـت چنـداني                دانست كه به  

همـين دليـل سـعي        اين دسته اميدي به ارتقا و ورود به صحنة سياسـت نداشـتند؛ بـه                . نداشتند
، طرحي نو دراندازند و سهمي از قدرت        المله و سنتي    مداران وجيه   كردند با حمله به سياست      مي

با ادرار در چاه زمزم، شهرتي «خواست   به تعبير نصراالله انتظام، داور مي1.آورند  دست  سياسي به
البته بايد به اين مسئله اشاره كرد كه مستوفي در اين دوران،            ). 110 :1378انتظام،  (» حاصل كند 

ه كرده است كه مـستوفي در ميـان هـواداران خـود             زاده اشار  تقي. المله بود   مداري وجيه   سياست
همين دليل آنهـا نيـز انتقـادات داور را           ؛ به   )222: 1372،  زاده يتق(جايگاهي همانند امام داشت     

عميـدي نـوري،    (گرفت   گذاشتند و روزنامة مرد آزاد مورد حملة مخالفان قرار مي          پاسخ نمي  بي
1395: 1/117.(   

. الدوله ادامه داشـت     وفي، تا زمان روي كار آمدن كابينة مشير       حملات مرد آزاد به كابينة مست     
الوزراي جديد انتظار داشـت دو كـار          داور از رئيس  . تر بود   موضع داور درباره مشيرالدوله ملايم    

، روزنامـة مـرد آزاد    (» حفظ انتظامات و تسريع در برگزاري انتخابات مجلس پنجم        «: انجام دهد 
  ).1ص، 76مارة ش: 1302جوزا  24

داور معتقد بود سقوط حكومت مشيرالدوله باعث روي كار آمدن يك دولـت ارتجـاعي يـا             
همين دليل به دفاع از مشيرالدوله پرداخت و مخالفان وي را عناصر             طلب خواهد شد؛ به       آشوب

داور بـر ايـن   . )1ص، 106مارة ش ـ: 1302اسد  9، روزنامة مرد آزاد(حكومت سابق معرفي كرد  
ها به اصلاح و تغييـر وضـع منجـر            ل حكومت ايران تغيير نكند، تغيير دولت      باور بود كه تا اصو    

هـاي مختلـف و حمايـت از اقـدامات رضـاخان             دليل به مخالفت بـا كابينـه       همين   شود؛ به     نمي
او معتقـد بـود اگـر سـاير وزرا ماننـد            . داور به تمجيد از ايجاد قشون منظم پرداخـت        . پرداخت

حمـل   28،  روزنامـة مـرد آزاد    (» زندگاني آبرومنـدي داشـت    «ن  كردند، ايرا   سردار سپه عمل مي   
الوزرايي، با چاپ بيانيـة وي        اين روزنامه با رسيدن رضاخان به رئيس      . )1ص،  42مارة  ش: 1302

  .، به كار خود پايان داد1302) آبان( عقرب 22در 
 اين حزب  از   . داور همچنين به كمك دوستان و همفكرانش حزب راديكال را تأسيس كرد           

 :1340 ق،ي صـد  ؛1/27: 1368عبـده،   (كرده تشكيل شده بـود         نفر از جوانان تحصيل    150حدود  
                                                 

او . ه بود كهنسال مجلس پرداختندگانيبه انتقاد از نما» وكلاء پارلمان:  جنبندهيها اسكلت «ة در مقالزي نيعشق .1
  كننداي ورود جوانان مهي فضا را برا،يندگي از نمايريگ با كناره خواست تا مداران استي سني مقاله از انيدر ا

  ).1، ص11مارة ش: 1301حوت 13 ستم،ي قرن بةروزنام(
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هـاي    جلب سـرمايه  : مرام اين حزب شامل اصلاحات اجتماعي و سياست عمراني بود         . )1/277
بـرداري از منـابع       آهن و بهره   خارجي، تشكيل دولت از عناصر شريف و درستكار، ساختمان راه         

. اين حزب پس از مدت كوتاهي دست از فعاليـت كـشيد           . )315 :الف1377 غني،(طبيعي ايران   
: 1369عاقلي،  (» زدند وقتي مؤسسين آن به مشروطة خود رسيدند به حزب پشت و پا           «درواقع  

34 .(  
البتـه اسـناد    .  در مجلس پنجم، داور به نمايندگي از دو منطقة لار و ورامـين انتخـاب شـد                

كه وزارت جنـگ نقـش اصـلي را در ايـن انتخـاب داشـت                دهندة آن است      وزارت جنگ نشان  
او در ابتداي مجلس پنجم ابراز اميدواري كـرده بـود كـه مجلـس               ). 1، ص 2633مپس، شمارة   (

خواهد شد و با وجود يك دولت مقتدر به مملكت خدمت خواهد            » مجلس تاريخي «پنجم يك   
در مــاجراي ). 14، جلــسة  پــنجمةدور: 1303 ثــور 3 جلــس شــوراي ملــي،مــذاكرات م(كــرد 

اين مسئله زمينة اخـتلاف بـين او و         . خواهي، داور همراهي چنداني از خود نشان نداد         جمهوري
در جريان لشكركشي سردار سپه به خوزسـتان،        ). 2/181 :1363بهار،  (سردار سپه را فراهم كرد      

يب و  او بر اين عقيده بود كه لشكركـشي بايـد بـا تـصو             . داور به انتقاد از اين حركت پرداخت      
  ). 165، 129: 1355رضاشاه پهلوي، (موافقت مجلس انجام شود 

وي در . گيري رضاخان و رسيدن او به سلطنت نقش مهمـي ايفـا كـرد     داور در روند قدرت   
همين دوره، ماده واحدة واگذاري فرماندهي كل قوا و همچنين ماده واحدة خلع سلطنت قاجار               

. هايش به حمايت از خلع احمدشـاه پرداخـت   نطقدر جلسة خلع سلطنت نيز با  . را تدوين كرد  
). 3/179: 1382فرماييان،    فرمان(تغيير سلطنت بودند    » بازيگران معنوي «درواقع، او و تيمورتاش     

عنوان نفر دوم از تهران انتخاب شـد و توانـست            همچنين وي در انتخابات مجلس مؤسسان به        
در كابينة فروغـي،    ). 3، ص 406شمارة  : 1304روزنامة شفق سرخ،    ( دست آورد      رأي به  10979

او سپس در دورة ششم مجلس به نمايندگي از لار وارد مجلس         . وزير فوايد عامه و تجارت شد     
 در اين   ).4/23: 1374 ،يمك(عنوان وزير عدليه وارد كابينة مستوفي شد         شد، اما استعفا داد و به       

. بود وزير ماليه  و محمود جموغياور در دولت محمدعلي فرد. زمان دست به انحلال عدليه زد 
همچنين بـه ايجـاد     . هاي انحصاري دولتي را ايجاد كرد      در اين دوره، ديوان محاسبات و شركت      

داور مستشاران بلژيكي را اخراج و سـعي كـرد بـه            . روابط تجاري با شوروي و آلمان پرداخت      
  .ه خودكشي زد دست ب1315 بهمن 21داور سرانجام در . ها امتياز نفت بدهد آمريكايي

  
  سياست خارجي

او زمـان اقامـت در سـوئيس و    . گرا بـود  بين و عمل داور در عرصة سياست خارجي بسيار واقع  
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هنگام برگزاري كنفرانس لوزان با كمك جمعي از دانشجويان ايرانـي، مجمعـي بـراي دفـاع از                  
ياسـت خـارجي    هايي در مخالفـت بـا س       همچنين اقدام به نگارش مقاله    . منافع ايران تشكيل داد   

اي بـه حـسن      نامـه .  ش 1297در سـال    ). 120-119: 1352صـديق،   (انگلستان در ايـران كـرد       
توجهي وي نسبت بـه طـرح         نوشت و از بي    -نمايندة ايران در مذاكرات صلح پاريس     -زاده   تقي

زاده خواسـت حـالا كـه        در اين نامـه، داور از تقـي       . مسئلة خزر و قفقاز در كنفرانس انتقاد كرد       
افتاده است، از فرصت استفاده كند و مسئلة خزر و قفقاز را مـسكوت بـاقي   » فلاكت« به   روسيه

 1919وي همچنين به مخالفت بـا قـرارداد         ). 2 و   1برگ شمارة   : 296003465ساكما،  (نگذارد  
، مخالفـت خـود را بـا        1919بعدها ضمن اشاره به سوابق مبارزاتش در برابر قـرارداد           . پرداخت
مارة ش ـ: 1302جـوزا    16روزنامة مـرد آزاد،     (مسائل داخلي ايران ابراز كرد       شوروي در     دخالت

او به اين مسئله آگاه بود كه سقوط حكومت تزاري باعث شده است عرصـه بـراي                 ). 1ص،  70
هـا    ايرانـي » عزيـزِ «جهـت     ها بي   فعاليت انگلستان گسترده شود و پيامد اين امر آن بود كه روس           

  .شوند
.  كارآمدن حكومتي مقتدر بود تا بتواند استقلال كشور را حفظ كند           خواهان روي » مرد آزاد «

اين روزنامه نوشت اگر روزي دو كشور روس و انگليس با هم متحد شوند، دوبـاره قـراردادي                  
اندازنـد    كننـد و اسـتقلال كـشور را بـه مخـاطره مـي                را به ايران تحميل مي     1907نظير قرارداد   

البتـه داور دركـي اصـولي از سياسـت          . )1ص،  56مارة  ش ـ: 1302ثـور    27روزنامة مـرد آزاد،     (
هاي خارجي را لعن و نفرين كنـد،         جاي اينكه قدرت   او به   . المللي داشت   خارجي و مسائل بين   

الملل، تـوان   دانست كه در عرصة سياست بين او به درستي مي  . خواهان قدرتمند شدن ايران بود    
بيگانگـان را    موعظه و نصيحت جلوي تجاوز  توان با  و قدرت كشورها تعيين كننده است و نمي       

روزنامـة  (» كرديم ما هم اگر قدرت آنها را داشتيم جز اين نمي. ها نيست  گله از همسايه  «. گرفت
او منـشأ بـدبختي     . در اين زمينه، نگاه او بنيادين بـود       ). 1، ص 50شمارة  : 1302 ثور   9مرد آزاد،   

هـا     انقلابي كه باعث گسترش توليدات غربي      دانست؛  ايران را ظهور انقلاب صنعتي در غرب مي       
وقتـي مـا چـشم بـاز        «. هـا بگيـرد     شد و توانست بازارهاي داخلي و خارجي را از دست ايراني          

او نيـز بـه ماننـد    . »هيكل، دو طرف رختخـواب مـا را گرفتـه بودنـد             كرديم كه دو اروپايي قوي    
المللي بود تا با اتكـا بـه           بين بسياري از رجال سياسي ايران، به دنبال يك نيروي سوم در عرصة           

هر چه زودتر بايـد دسـت       «او عقيده داشت    . آن، كشور بتواند به حيات سياسي خود ادامه دهد        
 كار وا داشت  المللي مردم ايران را به هاي بين با سرمايه. دار آمريكايي را در ايران بند كرد       سرمايه

وي در زمان وزارتش بر ماليـه، امتيـاز         ). جا  همان، همان (» و مملكت مريض ايران را نجات داد      
هاي شرق كشور را به يك شركت آمريكايي واگذار كرد، اما با مخالفت              استخراج نفت در استان   
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: 1374؛ مكـي،    94: 1324متـين دفتـري،     ( جـايي نرسـيد       دول روس و انگليس مواجه شد و به       
يرين و خـانقين بـه      روزنامة مرد آزاد همچنين به اعطـاي امتيـاز نفـت قـصر ش ـ             ). 6/414-415

اين روزنامه اعلام كرد اين مناطق متعلـق بـه ايـران اسـت و از دولـت                  . انگلستان اعتراض كرد  
در ). 1، ص143شمارة : 1302 ميزان 11روزنامة مرد آزاد، (خواست به اين مسئله رسيدگي كند 

توانـد   قتـدر مـي   او عقيده داشت تنها يك دولت م      . اين بخش نيز باز به استبداد منَور روي آورد        
، 9شمارة : 1301 دلو 20روزنامة مرد آزاد، (منافع ايران را در عرصة سياست خارجي تأمين كند    

  ).1ص
  

  اصلاحات اقتصادي
 30روزنامـة مـرد آزاد،   (دانـست   داور هدف از تأسيس روزنامه را اصلاح اساس اقتـصادي مـي          

غرب نتيجة انقـلاب صـنعتي      براساس اين ديدگاه، تمدن فعلي      ). 1ص،  80شمارة  : 1302جوزا  
او بـر ايـن     . دانـست   او حتي شكل و ساختار حكومت را متأثر از شيوة اقتصادي جامعه مي            . بود

بيرون » داري  جامعة سرمايه «و از آسياي صنعتي     » حكومت خوانين «باور بود كه از آسيايِ دستي       
 پذيرش انقلاب صنعتي    اي جز   ايران نيز براي رهايي از وضعيت نابسمان اقتصادي، چاره        . آيد  مي

كارگـاه را   «:  او در اين باره نوشـت      .)1ص،  17مارة  ش: 1301حوت   3روزنامة مرد آزاد،    (ندارد  
بـا ماشـين كـار      . در عوض كارخانـه بياوريـد     . بشكنيد، بسوزانيد، خاكستر كنيد، به دريا بريزيد      

  .)1ص، 31مارة ش: 1301حوت  24روزنامة مرد آزاد، (» بكنيد
هاي داور بر اين نكته تأكيد شده بود كه اصـلاحات اقتـصادي بـر اصـلاحات                 در تمام مقاله  
ماندگي جامعـة ايـران را توجـه نكـردن بـه اصـول اقتـصادي                 او علت عقب  . سياسي تقدم دارد  

پاسخ او به اين وضـعيت آن       . )1 ص ،84مارة  ش: 1302سرطان   5روزنامة مرد آزاد،    (دانست    مي
او بـدي   . »آيـد   دنبال نان برويد، آزادي خودش عقب شـما مـي         ... اول بايد فكر نان بود    «بود كه   

داور . دانـست   محصول و بسته شدن مرزهاي روسيه را علل موقت بحران اقتـصادي ايـران مـي               
تناسـب نداشـتن ميـزان توليـد و مـصرف،           . دانـست  تر مي    و بنيادي   بحران ايران را بسيار عميق    

كرد و بـه   البته داور به ذكر بحران بسنده نمي  . ردك  ترين دليلي بود كه او براي بحران بيان مي         مهم
همـين   دانست؛ بـه      او افزايش ميزان توليد را علت ترقي غرب مي        . پرداخت   حل نيز مي    ارائة راه 

او بـراي   . كرد، بلكـه خواهـان افـزايش توليـد بـود            دليل به كاستن از ميزان مصرف توصيه نمي       
تهية بازار براي اجناس ايراني؛ توليد كالاهـاي  . دكر دستيابي به اين منظور سه راه حل توصيه مي 

اينجاست كه دولت وارد    ). 17-23: 1305داور،  (باصرفه؛ و فروش محصولات با قيمت مناسب        
داور به دخالت دولت در اقتصاد و حمايـت كامـل از آن داشـت و انجـام ايـن                    . شود  صحنه مي 
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ن، در حـال فعلـي مملكـت، جـز          عقيدة م  به«. دانست  ها بدون حضور دولت را ممكن نمي        طرح
بله دولت بايـد ايـن اوضـاع پرنكبـت امـروز مـا را               . دولت، هيچ قوه قادر به رفع بحران نيست       

  ). 24همو، همان، (» عوض كند
اين كار براي خنثـي  . داور معتقد بود كارهاي عمدة اقتصادي بايد زير نظر دولت انجام شود 

ها تمام معاملات خود در ايـران         زيرا روس  ها در ايران ضرورت داشت؛      كردن عمليات شوروي  
داور بـراي جلـوگيري از ضـرر و زيـان،           . دادنـد  هاي دولتي خود انجام مـي      را به وسيلة دستگاه   

بعدها همين رويه را در موارد      . ها قرار داد   هاي دولتي را تشكيل و طرف معامله با روس         شركت
اعمـال ايـن انحـصارها      ). 1: 1324،  ؛ متـين دفتـري    1/315: 1397نفيسي،  (ديگر نيز اعمال كرد     

چنان شدت گرفت كه زماني كه داور صحبت از انحصار شركت فرش كرده بـود، رضاشـاه بـه                   
  ).1/323: 1377گلشائيان، (شوخي گفته بود داور نفس كشيدن را هم انحصاري خواهد كرد 

روع ش ـ«نيت او اين بود كه دولـت        . دانست داور يكي از وظايف دولت را آموزش مردم مي        
اي را به خـود      تدريج هر رشته   كند و عملاً فوائد و چگونگي كارها را به مردم نشان بدهد و به               

از نظر وي، اين همان الگويي بود كه دولت ژاپن          ). 96-95: 1343وكيلي،  (» مردم واگذار نمايد  
  ).1، ص12شمارة : 1301 دلو 25روزنامة مرد آزاد، (آن را به كار گرفت و موفق شد 

صـورت انحـصاري تمـام منـابع ثـروت و انباشـت سـرمايه را                  مورد نظر داور، بـه        دولت
خواست براي واردات صنعتي ارز تهيه كند، اما بـا توجـه             او مي . گرفت بايست در اختيار مي    مي

شد، دسـت بـه تأسـيس     آهن مصرف مي به اينكه درآمد نفت فقط براي خريد قشون و لوازم راه         
ه اين مسئله توجه نداشت كه ساختارهاي اقتصادي، خود مولـود           او ب . هاي انحصاري زد   شركت

هاي  اند كه خط مشي و سياست       درواقع، اين نهادهاي سياسي   . باشند  نهادهاي سياسي كارآمد مي   
كـرد   داور بدون توجه به الگـوي غـرب، تـصور مـي            .كنند كلان اقتصادي را طراحي و اجرا مي      

او بـه ايـن     . دسـت آورد   وق و آزادي سياسي بـه       توان حقوق و آزادي اقتصادي را بدون حق        مي
نكته توجه نداشت كه در كشوري مانند انگلستان نهادهـاي اقتـصادي فراگيـر پـس از انقـلاب                   

  بـه . م1688 بودنـد كـه از دل انقـلاب شـكوهمند          صنعتي، خود مولود و مخلوقِ نظامي سياسي      
نتوانست بـه ايـن موضـوع پـي      او  ). 261-260: 1393اوغلو و رابينسون،     عجم(وجود آمده بود    

تـوان   صرف أخذ تكنولوژي و بدون وجود نهادهاي سياسي و اقتصادي پايدار، نمـي             ببرد كه به     
دولتـي و    يدقتصااتوسـعة    داور بـه دنبـال       توان گفت    معنا مي  يك   به  . به توسعه دست پيدا كرد    

اي مطلوب نيـست؛ مطلـوب       هبود، اما قادر به درك اين مسئله نبود كه چنين توسع          يانه اگرارقتدا
توانـست در    چنين الگويي تنها مـي    . توانست تداوم داشته باشد    به اين معنا كه در درازمدت نمي      

  .توانست به توسعه منجر شود سطح روبنايي منجر به رشد بشود و نمي
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حال، او   با اين   . ترين مسئلة جامعة ايران، بحران اقتصادي است        داور بر اين باور بود كه مهم      
كردند حل بحران اقتصادي بدون حل بحران سياسي امكانپذير      و منورالفكراني نظير او تصور مي     

  .حل آنها براي حل اين بحران، تشكيل دولتي مقتدر بود راه . نيست
  

 اصلاحات سياسي

موضوع مهم ديگر، شناخت فضاي فكري جامعة ايران و نخبگان آن پيش از سـلطنت رضاشـاه                 
هايي كه حاصـل ايـن جنـگ بـود، گروهـي از نخبگـان و                  ني و بحران  با آغاز جنگ جها   . است
دانستند؛ به  ها را ظهور حكومتي مقتدر مي دادن به اين بحران هاي سياسي جامعه راه پايان   جريان

هاي سياسي اين دوره سعي كردنـد        همين دليل تعداد زيادي از منورالفكران، مطبوعات و جريان        
روطه و خطر تجزيه ايران، زمينه را براي روي كار آمدن چنـين             آمد دانستن نظام مش     ضمن ناكار 

  ).127: 1384اكبري، (اكبر داور يكي از افراد اصلي اين جريان بود  علي. حكومتي فراهم كنند
در اينجا پرسش اصلي اين است كه اساساً نمونة آرماني اصـلاحات داور چـه بـود؟ يعنـي                   

رسد الگوي مورد نظـر او، الگـوي       به نظر مي  . اشتكدام شكل از نوسازي و توسعه را مد نظر د         
ژاپن يكي از الگوهاي مـورد نظـر داور بـراي           . اصلاحات آمرانه توسط دولت مقتدر بوده است      

 جاي انقلاب و تأسيس مـدارس، اقتـصاد          به» هاي ژاپني  پرست وطن«بنا بر نظر داو     . توسعه بود 
ه در توان علمي، فني و نظامي، بلكـه         خود را اصلاح كردند؛ زيرا ريشة برتري و قدرت غرب ن          

  ). 1، ص88شمارة : 1302 سرطان 12روزنامة مرد آزاد، (در توان اقتصادي آنها نهفته بود 
ها زير سلطة حكومت استبدادي بودند،        اي نظير ژاپن و ايران كه سال       به نظر داور، در جامعه    

 نخبگان و دولت ژاپـن متوجـه    .توان انتظار داشت    ترقي و نجات را تنها از يك دولت مقتدر مي         
مرتبه، تمام مؤسسات تمدني اروپـا را گرفـت و            معطلي، يك  بي«بنابراين ژاپن   . اين مسئله شدند  

سرعت افكار و اخلاق جامعـه را تـازه و نـو        در ژاپن دولت براي اينكه به       ! تحميل به ملت كرد   
ار را از طريـق تأسـيس   ژاپـن ايـن ك ـ  ). جـا  همان، همان(» كند، بانيِ تغييرات مادي مملكت شد    

در اينجـا درك سـطحي      . كارخانه، تغيير واحد پول از نقره به طلا و افزايش صادرات انجام داد            
در نظر او تنها عوامـل مـادي و فنـي بـه توسـعة      . شود  خوبي آشكار مي داور از مباني توسعه به    

ري تمدن غرب   در اين نگرش، توجهي به مباني فكري و نظ        . كشوري مانند ژاپن منجر شده بود     
صرف تغيير شكل حكومـت و أخـذ برخـي مظـاهر تمـدني         شد به     زيرا تصور مي   1نشده است؛ 

توان مسير توسعه را طي كرد و آن را به جامعه  آهن، كارخانه و تشكيل ارتش، مي غرب نظير راه
                                                 

، )1379(فوكوتساوا يوكيچي : به. ك. براي بحثي مفصل دربارة نگاه نخبگان ژاپني به مباني فكري تمدن غرب ر.1
 .گيو:  ترجمة چنگيز پهلوان، تهراننظرية تمدن،
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اي كه به الگوي غالب و حاكم بر نوسازي دوران رضاشـاه تبـديل شـد؛ بـه       تلقي. كرد» تحميل«
  .هاي جامعة ايران بدهد ن دليل اين شكل از نوسازي نتوانست پاسخي درخور به بحرانهمي

 خاطر ارداة    او بيسمارك را به   . آلمانِ دورة بيسمارك يكي ديگر از الگوهاي آرماني داور بود         
كرد و آرزو داشت چنين شخـصيتي در ايـران ظهـور كنـد               گرا بودن ستايش مي    پولادين و عمل  

اسـتفاده از   «او علـت ترقـي آلمـان را         ). 1، ص 143شمارة  : 1302 ميزان   12د،  روزنامة مرد آزا  (
شـمارة  : 1302 ميـزان    15روزنامـة مـرد آزاد،      (دانست   مي» اكتشافات علمي و ايجاد منابع تمول     

در . هـاي آرمـاني داور در عرصـة حكمرانـي بـود            پتر كبير نيز از ديگر شخـصيت      ). 1، ص 145
كنـد و آنهـا را در   » تحميـل «ست تمدن جديد را به ملت روسيه روايت او پتر كسي بود كه توان 

  ).1، ص99شمارة : 1302 سرطان 27روزنامة مرد آزاد، (شاهراه ترقي و توسعه قرار دهد 
خواست كتابي درباره او بنويسد كه به انجام          گويا داور علاقة زيادي به اميركبير داشت و مي        

مورد نظر او، اميركبيرِ مؤسـس دارالفنـون نبـود؛ حتـي            البته اميركبير   ). 8/6: 1377غني،  (نرسيد  
اميركبير مورد نظر او كسي بـود كـه         . اميركبيري نبود كه دست به اصلاح امور مالي و نظامي زد          

: 1302 سـرطان    30روزنامـة مـرد آزاد،      (ريخـت    مي» كش  سرب آب كرده به حلقِ مست قداره      «
براساس روايـت داور،    . آل داور بوده است    ايدهناپلئون نيز يكي از حاكمان      ). 1، ص 101شمارة  

انقلاب فرانسه با شعارهاي برابري، برادري و آزادي آغـاز شـد، امـا نتيجـة آن ده سـال جنـگ                      
در ايـن شـكل از   . كـرد   سرانجام با ظهور نـاپلئون، فرانـسه نجـات پيـدا      . داخلي و خارجي بود   

در . كنـد   به ذهن خواننـده القـا مـي        روايت، داور وضعيت ايران دوران مشروطه و پس از آن را          
بنـابراين نيـاز    . ها پايان دهد   ايران مورد نظر داور نيز يك انقلاب رخ داد، اما نتوانست به بحران            

روزنامـة  (به ظهور شخصيتي نظير ناپلئون در ايران بود تا بتواند كشور را از بحران نجات دهـد                  
مورد نظر داور كسي جز سردار سـپه        شخصيت  ). 1، ص 147شمارة  : 1302 ميزان   22مرد آزاد،   

  .نبود
همـة ايـن اشـخاص يـك شـكل از           . دربارة تمام اين الگوها يك نكتة مشترك وجـود دارد         

  . اند؛ اصلاحات آمرانه و از بالا  اصلاحات را انجام داده
  

  اولويت اصلاحات اقتصادي بر اصلاحات سياسي
او از انقـلاب    . هـاي داور اسـت      مقالـه  انتقاد و بدگويي از انقلاب مشروطه از مضامين پرتكـرار         

ومرج معروف بـه      دورة هرج «و  » بازيِ هجده ساله    حريت«مشروطه با عناوين تحقيرآميزي چون      
ماندگي جامعة   بر اين اساس، انقلاب مشروطه، آزادي و مساوات عامل عقب         . كرد ياد مي » آزادي

ايران و ژاپن به اين مـسئله اشـاره         اي ميان    داور در مقايسه  . ها بوده است    ايران در طول اين سال    
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او نوشته است زماني كه ژاپن به دنبال اصلاح اوضاع اقتصادي و تقويت توان مالي               . كرده است  
سـاختند و تـوجهي بـه        خواهان ايران براي آزادي و مشروطه غزل مي        و نظامي خود بود، آزادي    

او آزادي و ). 1ص، 12ة  مارش ـ: 1301دلـو    25روزنامـة مـرد آزاد،      (مسائل اقتـصادي نداشـتند      
براساس ايـن رويكـرد، تـا زمـاني كـه اسـاس             . دانست مي» حرف مفت «مساوات و استقلال را     

روزنامـة مـرد آزاد،     (هاي سياسي صحبت كـرد       توان از آرمان    تغيير نكند، نمي    زندگاني اقتصادي 
  ). 1، ص80شمارة : 1302 جوزا 30

دانـست؛   يـت دادن بـه مـسائل سياسـي مـي          خواهـان را اولو     ترين اشتباه مـشروطه     داور مهم 
او در نطقـي در     . )8: 1305 ،داور(بـود   » بحران اقتـصادي  «كه مسئلة اصلي جامعة ايران        درحالي

حكومـت  «سياستمداران اين ممكـت ايـن اسـت كـه بايـد اول              اغلب   ةعقيد«: مجلس گفته بود  
 ةامـا عقيـد  . صحبت كرد برقرار كرد بعد راجع به مسائل اقتصادى و زندگانى مادى مردم          »عادله
 اقتصادى اوضاع نتيجة و تراوش مملكت، هر در سياست و حكومت طرز كه كه است اين  بنده
  ).75 ةجلسپنجم،  ة دور: 1303عقرب  7مشروح مذاكرات مجلس ملى، (» است مملكت آن

هـدف داور ايـن بـود كـه ايـن سـاختار             . انتقاد از انقلاب مشروطه وجه ديگري هم داشت       
گيـري    بـراي قـدرت      سـازي  مقـصود او زمينـه    . مامداران آن را ناكارآمد نـشان دهـد       سياسي و ز  

را دارد، اما بايد مربـي خـوبي داشـته          » آدم شدن «او معتقد بود ملت ايران قابليت        . رضاخان بود 
. پرداخته است » زور«در ادامه به تبيين تعريف خود از        . استفاده كرد » زور«بنابراين بايد از    . باشد

. شود كه زور به دست ايراني و بـراي ترقـي ايرانـي باشـد           رتي با زور، ايران اصلاح مي     در صو «
موافق اصول علمي امروز اروپا، اول به انقلاب مادي بپردازد، اول اساس زنـدگاني مـا را تغييـر               

  ).1، 98شمارة : 1302 سرطان 26روزنامة مرد آزاد، (» بدهد
اگـر وجـود   . آيـد   وجود مي اميان استبداد منَور بهدر اينجا تناقضي در انديشة داور و تمام ح   

استبداد، دليل انحطاط و بـدبختي ايـران اسـت، چگونـه ممكـن بـود برقـراري يـك حكومـت             
استبدادي  ايران را در مسير توسعه قرار دهد؟ استبداد مـورد نظـر داور بـا اسـتبداد سـنتّي چـه             

  تفاوتي داشت؟ 
» اسـتبداد و زور «طـور مـؤثر و كـاربردي از       بـه در حكومت مورد نظر داور، نظـام سياسـي          

بـه تعبيـر داور     . كنـد و بـا نـوعي اسـتبداد بـدوي و افسارگـسيخته مواجـه نيـستيم                  استفاده مي 
» كردند ولي نه براي تربيت و ترقي ملت ايـران           هاي دورة استبداد، تشدد و سختي مي       حكومت«
  ). 1، ص101شمارة : 1302 سرطان 30روزنامة مرد آزاد، (

ئلة ديگر در انديشة داور، فاعليت دولت و ناديده گرفتن نقـش و كـاركرد تـودة جامعـه                   مس
دولـت مـورد نظـر او       ). 89 :1343 وكيلي،(دانست   را وظيفة دولت مي   » تحميل تمدن «وي  . بود
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 زعـم وي در سراسـر تـاريخش          كرد؛ ملتي كه به    ايران تحميل مي  » ملت نجيب «را به   » سعادت«
اي ملت ايران چيزي نبوده، از سيروس تـا           در هيچ دوره  « او معتقد بود     .دستاوردي نداشته است  

نادر، آقامحمدشاه تا رضاخان سـردار سـپه، هـر كـاري در ايـران شـده، از لياقـت سـلاطين و                       
، 119مارة  ش ـ: 1302 اسـد    28روزنامـة مـرد آزاد،      (» هاي ايران بوده نه ناشـي از ملـت          سركرده

شـدت   اري در ساخت سياسـي مـورد نظـر داور، بـه             گذ  توان گفت سياست   درواقع، مي ). 1ص
علـت    بـه يي نظيـر دولـت ايـران،    ها دولتاو به اين مسئله توجهي نداشت كه     . محور بود   دولت

. شـتند  را ندا  يـشان  كشورها بنيـادين در وضـع     ريي ـ تغ يي اصـلاً توانـا    ،ي و ساختار  يضعف نهاد 
  ).Migdal, 1988: 15(توانست ظهور كند  درواقع، از دل جوامع ضعيف، دولت قوي نمي

يـاد  » ملت نجيـب  «پرداخت و از آنها با عبارت         در همين راستا داور به تحقير تودة مردم مي        
يونجه «براساس اين نگرش، آزادي     . كرد؛ ملتي كه لياقت انقلاب مشروطه و آزادي را ندارند           مي

). 1، ص 122شـمارة   : 1302 سـنبله    8روزنامة مـرد آزاد،     (» اي بشود داد    بسته   هر زبان   نبود كه به  
 6روزنامـة مـرد آزاد،   (» بايد ملت ايران را به زور به طرف زندگاني آدم بـرد    «وي عقيده داشت    

  ).1، ص104شمارة : 1302اسد 
 و تار كه در فقـر و         اي بود تيره    كرد، جامعه   تصويري كه روزنامة مرد آزاد از ايران ترسيم مي        

تنها با كمك تازيانه، تبعيد و حـبس        » تبدادزدة ملت روح اس «در نظر داور    . برد  بدبختي به سر مي   
او معتقـد بـود     ). 1، ص 101شـمارة   : 1302 سـرطان    30روزنامـة مـرد آزاد،      (كرد   بهبود پيدا مي  

شايد بتوان گفت اين تصوير چندان هم دور از         . دهد باجي است كه ايراني به شلاق مي      » احترام«
در آن . مان در سطح پاييني از رشد و توسعه بـود  طور قطع جامعة ايران در آن ز        به. حقيقت نبود 

 حـال، ايـن    با ايـن ). 73: 1389فروغي، (» دولت داشت نه ملت«تعبير فروغي، ايران نه  دوره به  
خواهي بـود، امـا    جامعه يك انقلاب دموكراتيك را تجربه كرده بود و در ابتداي تمرين مشروطه 

. توانست و نتوانست به نتايج مورد نظر خود برسـد          يحلي كه داور به دنبال آن بود، قطعاً نم          راه  
داور توجهي به اين مسئله نداشت كه تنهـا      . دليل اين امر تأكيد بر نقش دولت و فاعليت آن بود          

  . دولت قدرتمند كافي نيست، بلكه بايد جامعه را نيز قدرتمند ساخت
كـه    كرد؛ درحالي  ماندگي معرفي مي   هاي فرهنگي را علت عقب     داور ضعف جامعه و تفاوت    

چيزهايي نبودند كه   » تمدن«و  » سعادت«. اين مسئله خود پيامد نهادهاي اقتصادي و سياسي بود        
فهـم ايـن نكتـة    . كـرد » تفويض«و » تحميل« وسيلة نخبگان و حكومت به جامعه   بتوان آن را به   

  .سازد هاي انديشة داور را آشكار مي كليدي بسياري از گره
مـسئله، قـضاوت    . تواند مورد قبول واقع شـود       دانست، نمي    موقت مي  اينكه داور استبداد را   

. اخلاقي و شخصي نيست، بلكه مسئلة اصلي توجه بـه پيامـدهاي اتخـاذ ايـن رويكـرد اسـت                   
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هاي ناكامي رويكرد منورالفكراني نظير داور را در ساخت سياسي و ماهيـت              درواقع، بايد ريشه  
د سـال از حـاكم شـدن ايـن رويكـرد از             با گذشت حـدود ص ـ    . وجو كرد   دولت پهلوي جست  

. شـود  نوسازي، لزوم نقد ميراث و عملكرد روشنفكراني چون داور بيش از پيش احـساس مـي               
شكـست از   . توان و بايد گفت كه رويكرد استبداد منَور با شكست مواجه شده بـود               بنابراين مي 

  .ران منجر شوداين منظر كه اين رويكرد و اين شكل از نوسازي نتواست به توسعة اي
مانـدگي ايـران بـراي او        انحطـاط و عقـب    . داور منورالفكري است كه مسئله داشـته اسـت        

توان اهميت    حل و رويكرد او مخالف بود، اما نمي         توان با راه   مي. اي اساسي و جدي بود     مسئله
 مسئلة اصلي جامعة ايران در اين دوره، مواجهـه بـا تمـدن غـرب    . او و رويكردش را انكار كرد  

در مقابل، رويكرد استبداد منَور . اين مواجهه باعث شكست ساختارها و نهادهاي سنتي شد       . بود
پاسخ نخبگاني نظير داور به اين مواجهه بود؛ پاسخي كه به يك نوسازي ناقص خـتم شـد و از                    

  . ماندگي و فهم روح تمدن جديد ناكام ماند درك علت اصلي عقب
د كه توانست مقام اجرايي نيز به دست آورد و فرصـت ايـن          داور از معدود منورالفكراني بو    

اصلاحاتي كه برخي از آنها بنيادي و مـؤثر      . ها و آرزوهاي خود را عملي سازد       را يافت تا برنامه   
ريـزي   در عدليه توانست اساس نظام قضايي جديد ايران را پـي          . و برخي ناكارآمد و ناقص بود     
همچنين . بني بر نظام قضايي منسجم، جامة عمل بپوشاند       طلبان م  كند و به آرزوي ديرينة اصلاح     

 821 حال، بر سر اصـل        با اين . توانست لايحة الغاي كاپيتولاسيون را به تصويب مجلس برساند        
وي با تصويب و اجرايي كردن اين اصل، استقلال قـضات           . متمم قانون اساسي دچار اشتباه شد     

  . و نهاد عدليه را تا حد زيادي از بين برد
در وزارت دارايي مطابق با نياز دولت اقتدارگراي پهلـوي، سـعي در بـه انحـصار درآوردن                  

دولت پهلـوي بـراي     . منطق اين كار قابل فهم بود     . منابع توليد داخلي و تجارت خارجي داشت      
اي نياز داشـت؛ بـه همـين         هاي خود، به منابع مالي گسترده      متعادل كردن بودجه و اجراي برنامه     

حـال، در   بـا ايـن     . لاش داور معطوف به تهية ارز خارجي و كسب درآمد بيشتر بود           دليل تمام ت  
  بـار  باري به   ها منطق و سود اقتصادي براي كشور نداشت و نتايج زيان            عمل اجراي اين سياست   

انحـلال  . هاي انحصاري، سياست مشخصي اتخـاذ نكـرده بـود          دولت در ماجراي شركت   . آورد
قاي انحصار بعضي كالاها و الغاي برخـي ديگـر باعـث شـده بـود                ها، اب  تدريجي برخي شركت  

سياست يك بام و دو هوا را در پيش بگيرد؛ يعني نه آزادي كامل برقرار بود و نه مداخلة كامـل               
                                                 

 ريداور تفس.  ممكن بودي وتي در صورت رضافقط هي عدلة حاكم محكمتي مأمورلي تبد، اصلنيراساس اب .1
 طبق نظر دولت يا  را كه از قضاتك يهرتوانست  وزارت عدليه مي در طرح داور،.  اصل ارائه دادني از ايديجد

 ).180 : 1375افشار، ؛ 1: 1323 ي نوري،ديعم(منتقل كند  يا عزلند، داد يوزير رأي نم
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ها اوضاع مالي كشور به حد       به دنبال اين سياست   ). 65: 1386؛ دادخواه،   6: 1324متين دفتري،   (
برخـي علـل خودكـشي داور را بـه ناكارآمـدي            ). 299: 1369عاقلي،  (ورشكستگي رسيده بود    

  ). 3/66: 1382؛ فرمان فرماييان، 4: 1324متين دفتري، (دهند  هاي دولتي نسبت مي شركت
امـري  . هاي فراوان نتوانست چندان موفق عمل كنـد        در عرصة اقتصادي نيز با وجود تلاش      

ي اقتصادي وي و سـاخت سياسـي        ها كه بيشتر از آنكه به شخص داور مربوط باشد، به انديشه          
يافتگي   درواقع، بايد گفت پيوند عميقي ميان ساخت دولت و توسعه         . گشت دولت پهلوي بازمي  

ايـن امـر   . دستيابي به توسعه بدون وجود نهادهاي سياسي كارآمـد، ممكـن نيـست      . وجود دارد 
ي شكـست   هـا  توان ريـشه   به يك معنا مي   . دقيقاً ناشي از نوع و ساخت دولت و حكومت است         

هاي افرادي نظير داور و جوامعي چـون ايـران عـصر رضاشـاه را در سـاخت سياسـي                     سياست
  1.وجو كرد هاي آن جست دولت

  

  گيري نتيجه
انديشة داور  . ماندگي ايران، به فكر راهي براي خروج از اين وضعيت افتاد           داور با مشاهدة عقب   

به يك معنـا    . ي با رضاخان تقليل داد    را نبايد به كنش سياسي وي، مخالفت با مستوفي و همراه          
هاي سياسي و اجتمـاعي ايـران پـس از     توان گفت ظهور اين انديشه واكنشي در برابر بحران         مي

دانـست؛ بـه     هاي فني و تكنولوژيك را راز ترقي تمـدن غـرب مـي             داور پيشرفت . مشروطه بود 
مان مسيري را طـي كنـد كـه         خواهد توسعه پيدا كند، بايد ه       همين دليل معتقد بود اگر ايران مي      

در اين رويكرد، اصلاحات اقتصادي مقدم بر هر نوع اصلاحات          . جامعة غرب تجربه كرده است    
. شـد  سياسي بود؛ زيرا ريشه و اساس هر تغيير و تحولي منوط به بهبود وضع اقتصادي تلقي مي         

ايـران فـراهم    هاي مـدرن در      هاي به خدمت گرفتن تشكيلات و سازمان       در همين راستا بايد راه    
 همين دليل    شد، اما به دليل ساخت سنتي و وجود موانع قدرتمند، اين امر امكانپذير نبود؛ به               مي

مانـدگي ايـران و رسـيدن بـه توسـعة            داور به اين نتيجه رسيده بود كـه تنهـا راه جبـران عقـب              
  . اقتصادي، ظهور يك حكومت مقتدر و مستبد است

گذار جامعة ايران از يك جامعة سنتي به يـك جامعـة            كاركرد اين دولت فراهم كردن مسير       
شـد بـه صـرف ظهـور يـك حكومـت اقتـدارگرا و انجـام                  در اين نگرش تصور مي    . مدرن بود 

هـا توانـست بـه       اين سياسـت  . توان همانند جوامع غربي مسير توسعه را طي كرد          اصلاحات مي 
ات مـورد نظـر داور و       اصـلاح . منصة ظهور برسد، اما به يك نوسازي ناقص و خام منجر شـد            

                                                 
 ـلفـت و  : به. ك. ر يافتگي  و مبحث توسعه   ياسي س ي نهادها ة رابط ةتر دربار   مفصل ي بحث يبرا .1  عجـم   ؛1384 ك،ي

  .Migdal, 1988؛ 1393 و رابينسون، اوغلو
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داور به اين مسئله توجهي نداشـت كـه توسـعه       . منورالفكراني نظير او روبنايي و بسيار خام بود       
در نتيجـه داور   . ها منفـك كـرد     توان بخش اقتصاد را از ساير بخش       جانبه است و نمي    امري همه 

  .ماندگي ايران بدهد نتوانست پاسخي مناسب به مسئلة بنيادين عقب
  

  مĤخذمنابع و 
مجموعـه  : ، ترجمة سيد ضـياءالدين دهـشيري، تهـران        سياست اروپا در ايران   ،  )1358( افشار، محمود    -

  .انتشارات ادبي و تاريخي بنياد موقوفات افشار
بنياد موقوفات دكتـر محمـود      :  كوشش ايرج افشار، تهران     ، به هاي دوستان  نامه،  )1375( افشار، محمود    -

  . افشار
:  تهـران  ،)عـصر قاجاريـه و پهلـوي اول       (تبارشناسي هويت جديد ايراني     ،  )1384( اكبري، محمدعلي    -

  .علمي و فرهنگي
:  كوشش محمدرضا عباسي و بهروز طيراني، تهران        ، به خاطرات نصراالله انتظام  ،  )1378( انتظام، نصراالله    -

  . دفتر انتشارات و پژوهش سازمان اسناد ملي ايران
هاي عبـداالله رازي و      روشنفكري ايران در دورة گذار، بررسي ديدگاه      «،  )1383تابستان( آباديان، حسين    -

  .  53-8، صص 3، شمارة فصلنامة مطالعات تاريخياكبر داور،  علي
  . اميركبير: ، تهران2، جتاريخ مختصر احزاب سياسي ايران، )1363(الشعراء   بهار، ملك-
، شـمارة   مجلة گفتگو ،  »ايران در  مدرن  سياسي داور و تأسيس دولت     ةانديش«،  )1372دي  ( بيات، كاوه    -
  .133-116، صص2
فصلنامة تاريخ اسـلام  ، »اكبر داور با پهلوي اول واكاوي مناسبات علي«، )1398تابستان ( تابش، يعقوب  -

  . 53-9، صص)132پياپي (، 42، شمارة 29 دورة جديد، سال و ايران دانشگاه الزهراء،
  .نشر علمي: كوشش ايرج افشار، تهران ، به زندگي طوفاني، )1372(زاده، حسن   تقي-
ضرورت نوسازي اقتصادي از نگاه مـرد       «،  )1394تابستان  (شكيب   اكبر و فاطمه دانش    زاده، علي   خدري -

  .82-63، صص 39، شمارة 10، دورة نامة تاريخ  پژوهش، »آزاد
  .جاويدان: ، تهران1، جبازيگران عصر طلائي، )1357( خواجه نوري، ابراهيم -
داري دولتي، تحول انديـشة اقتـصادي در          از سرماية خارجي تا سرمايه    «،  )1386 بهار( دادخواه، كامران    -

  .69-46، صص3 شمارة هاي تاريخي، مجلة بررسي، ترجمة علي كاليراد، »ايران
  .24-7، صص1 سال دوم، شمارة مجلة آينده،، »بحران«، )1305(اكبر   داور، علي-
مركـز پـژوهش و نـشر فرهنـگ سياسـي دوران            : ، تهـران  فرنامة خوزستان س،  )1355( رضاشاه پهلوي    -

  .پهلوي
  .پژوهشكدة حوزه و دانشگاه: ، قمتحول نظام قضايي ايران در دورة پهلوي اول، )1392( زنديه، حسن -
كوشـش مـسعود      به   ،)ميرزا سالور   قهرمان(السلطنه   روزنامة خاطرات عين  ،  )1374(السلطنه    سالور، عين  -



 41 / 1400، بهار 49، شماره 31، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

  .اساطير: ، تهران8 ايرج افشار، ج سالور و
  .انتشارات كمال: ، اصفهان4، جتاريخ جرايد و مجلات ايران، )1364( صدر هاشمي، محمد -
چاپخانة سازمان سـمعي و بـصري هنرهـاي زيبـاي           : ، تهران 1، ج يادگار عمر ،  )1340( صديق، عيسي    -

  .كشور، چاپ دوم
  .تابفروشي دهخداك: تهرانچهل گفتار، ، )1352 (ــــــــــــــ -
 .انتشارات علمي: ، تهرانداور و عدليه، )1369( عاقلي، باقر -

، ويـرايش و    چهل سال در صحنة قضايي، سياسي و ديپلماسـي ايـران و جهـان             ،  )1368( عبده، جلال    -
 .مؤسسة خدمات فرهنگي رسا: ، تهران1تنظيم از مجيد تفرشي، ج

، ترجمـة محـسن     خورنـد  هـا شكـست مـي      چـرا ملـت    ،)1393(اوغلو، دارون و جيمز رابينسون        عجم -
 .روزنه: پور، تهران ميردامادي و محمدحسين نعيمي

كوشش مختار حديدي و جلال       به   نگار،  هاي يك روزنامه    يادداشت،  )1395( عميدي نوري، ابوالحسن     -
  .مؤسسة مطالعات تاريخ معاصر ايران، چاپ دوم: ، تهران1فرهمند، ج

، 2، سـال سـوم، شـمارة        مجلـة آينـده   ،  »دادگستري زمان داور  «،  )1323مهر  ( عميدي نوري، ابوالحسن     -
  .1-2صص

، ترجمـة حـسن     برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و نقش انگليسيها      : ايران،  )الف1377( غني، سيروس    -
  .انتشارات نيلوفر، چاپ دوم: كامشاد، تهران

: ، تهـران  8،  4 سـيروس غنـي، ج      كوشـش   ، بـه  هاي دكتر قاسـم غنـي       يادداشت،  )ب1377( غني، قاسم    -
  .انتشارات زوار، چاپ دوم

كوشش منصورة اتحاديه و بهمـن       ، به   از روزگار رفته حكايت   ). 1382(ميرزا    فرماييان، محمدولي    فرمان -
  .نتشارات سيامك و نشر تاريخ ايران: ، تهران3فرمان، ج

هـاي سياسـي     هـا و سـخنراني     هـا، نامـه     نامـة ذكاءالملـك، مقالـه      سياست،  )1389( فروغي، محمدعلي    -
  .كتاب روشن: پور، تهران كوشش ايرج افشار و هرمز همايون ، به محمدعلي فروغي

انتـشارات  : ، تهـران  1، ج هاي زندگي يا خاطرات مـن       ها و انديشه   گذشته،  )1377( گلشائيان، عباسقلي    -
  .انيشتين

مؤسسة : رضا خسروي، تهران  ترجمة علي ،   و توسعه در جهان سوم     استيس،  )1384( لفت ويك، آدرين     -
  .المللي ابرار معاصر تهران فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين

  ].نا بي: [، تهراندخالت مستقيم دولت در اقتصاد كشور، )1324( متين دفتري، احمد -
اكبرخـان داور در تحـولات     بررسي نقش و جايگاه سياسي ميرزا علـي       «،  )1392( مرنجيان آراني، زهره     -

  .نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز ، پايان»ضاشاهسياسي عصر ر
  .14پنجم، جلسة  ة ، دور)1303 ثور 3 (مشروح مذاكرات مجلس ملى -
  . 75 ة جلس دورة پنجم،،)1303 عقرب 7 (ــــــــــــــــــــــــــــ -
  .94 ةلسج دورة پنجم، ،)1303 قوس 22 (ــــــــــــــــــــــــــــ -
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  .انتشارات علمي: ، تهران6، 4، جتاريخ بيست سالة ايران، )1374( مكي، حسين -
 كوشـش منـصوره    ، بـه )خاطرات حسن مشرف نفيسي(يادي از روزهاي رفته ،  )1397( نفيسي، حسن    -

  .نشر تاريخ ايران: اتحاديه، تهران
  .61-56، صص13 شمارة ،)طراتخا(مجلة وحيد ، »داستان ما با داور«، )1351(االله   نوبخت، حبيب-
  .چاپخانة اطاق بازرگاني: ، تهرانداور و شركت مركزي، )1343( وكيلي، علي -
  .گيو:  ترجمة چنگيز پهلوان، تهراننظرية تمدن،، )1379( يوكيچي، فوكوتساوا -

  ها و اسناد روزنامه
  .3، ص406، شمارة )1304(روزنامة شفق سرخ  -
  .1، ص101، سال دوم، شمارة )1302 جوزا 7( روزنامة اتحاد -
  .1 ص،11مارة ش، سال دوم، )1301حوت 13( روزنامة قرن بيستم -
  .1، ص93، شمارة )1302 سرطان 19( روزنامة مرد آزاد -
  .1، ص151، شمارة )1302 ميزان 28 (ــــــــــــــــ -
  .1، ص50،  شمارة )1302 ثور 9 (ــــــــــــــــ -
  . 1، ص84، شمارة )1302رطان  س5 (ــــــــــــــــ -
  .1، ص92، شمارة )1302 سرطان 17 (ــــــــــــــــ -
  .1، ص115، شمارة )1302 اسد 23 (ــــــــــــــــ -
  .1، ص96، شمارة )1302 سرطان 22 (ــــــــــــــــ -
  .1ص، 119مارة ش، )1302 اسد 28 (ــــــــــــــــ -
  .1، ص11، شمارة )1301 دلو 23 (ــــــــــــــــ -
  .1، ص96، شمارة )1302 سرطان 22 (ــــــــــــــــ -
  .1، ص98، شمارة )1302 سرطان 26 (ــــــــــــــــ -
  .1، ص70، شمارة )1302 جوزا 16 (ــــــــــــــــ -
  .1ص، 76مارة ش، )1302جوزا  24 (ــــــــــــــــ -
  .1ص، 106مارة ش، )1302اسد  9 (ــــــــــــــــ -
  .1ص، 42مارة ش، )1302حمل  28 (ــــــــــــــــ -
  .1ص، 56مارة ش، )1302ثور  27 (ــــــــــــــــ -
  .1، ص145، شمارة )1302 ميزان 15 (ــــــــــــــــ -
  .1، ص99، شمارة )1302 سرطان 27 (ــــــــــــــــ -
  .1، ص50، شمارة )1302 ثور 9 (ــــــــــــــــ -
  .1، ص143، شمارة )1302 ميزان 12( ــــــــــــــــ -
  .1، ص143، شمارة )1302 ميزان 11 (ــــــــــــــــ -
  .1، ص88، شمارة )1302 سرطان 12 (ــــــــــــــــ -
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  .1، ص9، شمارة )1301 دلو 20 (ــــــــــــــــ -
  .1، ص12، شمارة )1301 دلو 25 (ــــــــــــــــ -
  .1 ص،80، شمارة )1302جوزا  30 (ــــــــــــــــ -
  . 1ص، 17مارة ش، )1301حوت  3 (ــــــــــــــــ -
  . 1ص، 31مارة ش، )1301حوت  24 (ــــــــــــــــ -
  .1 ص،84مارة ش، )1302سرطان  5 (ــــــــــــــــ -
  .1، ص101، شمارة )1302 سرطان 30 (ــــــــــــــــ -
  .1، ص147، شمارة )1302يزان  م22( ــــــــــــــــ -
  .1، ص122، شمارة )1302 سنبله 8( ــــــــــــــــ -
  .1، ص104، شمارة )1302 اسد 6( ــــــــــــــــ -
  .2 و 1، برگ شمارة  296003465  شمارةسند ،)ساكما (رانيسازمان اسناد و كتابخانة ملي ا -
، 294/16، سـند شـمارة      1303 قوس   25 ،)اسلامي شوراي مجلس اسناد مركز و موزه كتابخانه،(كمام   -

  . 1، ص3برگ شمارة 
ـــ - ــمارة 1303 جــدي 17،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــند ش ، 5-18، س

  . 1، ص12571
  . 1، ص2633، سند شمارة 1302 سنبله 20، )سياسي هاي پژوهش و مطالعات مؤسسة(مپس  -

- Migdal, Joel, s. (1988), Strong Societies and Weak States: States Society Relationship and 
State Capabilities in the Third Worlds, Princton: Princton University Press. 
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  مقاله علمي ـ پژوهشي

 

) ش1356-1352(زيست در برنامة عمراني پنجم  حفظ و بهبود محيط 
  1ها و مراتع با تكيه بر جنگل

  

  2پناه مهرآبادي مهدي رفعتي
  

  21/02/1399: تاريخ دريافت
 13/09/1399: تاريخ پذيرش

  چكيده
ايـن  . شـود  زيست ارائه مي  هاي محيط    هاي متفاوتي دربارة گفتمان    بندي امروزه صورت 

بـدون  . كنـد   زيـست را مـشخص مـي        ها و جوامع به محيط     ها نحوة نگاه دولت    گفتمان
هـا نتـايج مشخـصي را بـراي كـشورها بـه بـار                ترديد پيروي از هر يك از اين گفتمان       

 زيست و چگـونگي و       هاي خاصي را براي حفاظت از محيط       گذاري  آورد و سياست   مي
زيـستي،   هـاي محـيط      يكي از گفتمـان   . كند برداري از منابع طبيعي تعيين مي      ميزان بهره 

رابطـة نزديكـي    ) سروايوليزم(» گرايي پايست«گفتمان توسعة پايدار است كه با گفتمان        
نه از منابع طبيعي تأكيد دارد و اين منابع را ميراث تمام            اين گفتمان بر استفادة بهي    . دارد
. هاي آينده نيز امكان استفاده از آنها را داشته باشند          اي كه نسل    داند؛ به گونه   ها مي  انسان

اي بود كه فصلي مشخص      ، برنامة عمراني پنجم تنها برنامه     57در ايران پيش از انقلاب      
نگارندة اين پژوهش بـا اسـتفاده       . داده بود زيست اختصاص    براي حفظ و بهبود محيط      

و همچنـين   (هاي برنامة پـنجم      مشي  از روش تحقيق تاريخي، ضمن بيان اهداف و خط        
  در تلاش است به اين پرسش پاسخ دهـد كـه گفتمـان محـيط     )برنامه تجديد نظر شده

د؟ زيست به بار آور    زيستي حاكم بر برنامه پنجم چه بود؟ و چه نتايجي را براي محيط              
. ها و مراتع نيز به عنوان مطالعة موردي اين پژوهش در نظر گرفتـه شـده اسـت                  جنگل

دهد كه عدم به كارگيري توسعة پايدار چگونه به غلبة نگاه ترميمـي              اين مقاله نشان مي   
هاي  اين امر نيز به نوبة خود برنامه    . گرانه و غفلت از نگاه پيشگيرانه منجر شد        و واكنش 

برداري عقب راند و در پيوند بـا نگـاه ابـزاري بـه                هاي بهره  برنامهحفاظت را نسبت به     
مـدرن دولـت،    ريزي توسـعه و ذات مطلقـة شـبه       زيست، ماهيت دستوري برنامه    محيط  

  .نمايي كامل از توسعة ناپايدار را ارائه كرد
زيـست، توسـعة پايـدار، دولـت پهلـوي، گفتمـان،              حفاظت محـيط     :هاي كليدي   واژه

  عها و مرات جنگل
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  مقدمه
كند بدون آنكه توانـايي   دانند كه نيازهاي كنوني جهان را تأمين مي      اي مي   پايدار را توسعه   ةتوسع
 متقابل انسان   ة پايدار رابط  ةتوسع.  را در برآوردن نيازهاي خود به مخاطره افكند        يندههاي آ  نسل

 منابع، هـدايت    در استفاده از  اين نوع توسعه، تغييري است كه       . و طبيعت در سراسر جهان است     
و  نهادي   ي تغيير توسعه پايدار، . شود  ايجاد مي  گيري توسعه تكنولوژي   ها و سمت   گذاري سرمايه
بنـابراين چنانچـه   . )UNESCO, 1997: 13(رود   بـه شـمار مـي    با نيازهاي حال و آيندهسازگار

ه و   بايد در راستاي نيازهـاي كنـوني جامع ـ        ،يند توسعه در كشوري به درستي صورت پذيرد       افر
 توسـعه  ، در غير اين صـورت .زيست باشد   حفظ منابع طبيعي و محيطبرايتعالي نسل آينده و     
 پايدار همه ابعاد اجتماعي، اقتـصادي، فرهنگـي و ديگـر            ةتوسع به عبارتي،    .ناپايدار خواهد بود  

  ).Arnold, 1993: 22(نگري است  ترين ويژگي آن جامعه  و مهمگيرد نيازهاي بشري را در برمي
هـا و    ا توجه به تعريف توسعة پايدار، چنانچه دولتي بخواهد در تـدوين و اجـراي برنامـه                ب

گـذاري   هايش اين نوع از توسعه را مـد نظـر قـرار دهـد، ناچـار بايـد سياسـت                    گذاري  سياست
هـاي   هاي مختلف چون انرژي، صنعت، اقتصاد، كشاورزي و غيره را همـسو بـا سياسـت                بخش

زيستي دربارة چگونگي نظم دادن انـسان   هاي محيط  ؛ زيرا سياستزيستي خود قرار دهد  محيط  
ايـن  . به خود و عملكردش براي برقراري ارتباط با طبيعتي است كه او را زنده نگه داشته است                

هايي   زيستي سروكار دارد و امروزه شامل بحث       ها با مسائل و مشكلات محيط         دسته از سياست  
هـاي    عي و همچنـين مـسائل و مـشكلات و بحـران           چون عوامل سياسـي، اقتـصادي و اجتمـا        

   ).Dryzek and Schlosberg, 1998: 1(باشد  اكولوژيكي مي
اي بيش از نيم قـرن دارد كـه          زيست از سوي دولت سابقه     در ايران توجه به حفاظت محيط       

 بـا   1350البتـه از دهـة      . دانـست ) 1335(» كانون شكار ايران  «شايد سرآغاز آن را بتوان تشكيل       
زيست، عملاً يك سازمان دولتي متـولي امـور مختلـف محـيط              كيل سازمان حفاظت محيط     تش

هاي ديگر چون    ها و سازمان   هاي محيطي در كنار برخي از وزارتخانه       زيست و مبارزه با آلودگي     
گانة دوره پهلـوي، تنهـا برنامـة          هاي عمراني پنج   علاوه بر آن، در بين تمام برنامه      . جنگلباني شد 

هـاي    زيست بود كـه پـروژه       شامل فصلي براي حفاظت از محيط     ) 1356-1352(نجم  عمراني پ 
نگارندة ايـن   . گرفت زيست در برمي   برداري از محيط     اي را براي حفظ، حراست و بهره       گسترده

گيري از روش تحقيق تاريخي با رويكردي تحليلي و همچنـين       مقاله در تلاش است ضمن بهره     
هاي دولتـي، بـه بررسـي فـصل حفاظـت محـيط              عمراني و گزارش  هاي   رجوع به اسناد، برنامه   

و نيز برنامه تجديد نظر شده و ارتباط آن بـا توسـعة پايـدار               ) اوليه(زيست برنامةعمراني پنجم     
هـا و مراتـع      زيست به صورت عام و جنگل      بپردازد و رويكرد اين برنامه را در ارتباط با محيط           
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 زيـست در     حفاظـت محـيط   «پاسخ به سؤالاتي نظيـر       عاًطب. به عنوان مطالعة موردي نشان دهد     
نسبت برنامه پنجم بـا توسـعه       «؛  »هايي داشته است؟   مشي برنامه عمراني پنجم چه اهداف و خط      

هـا و مراتـع چـه        بـرداري از جنگـل     سياست حفظ، احيـاء و بهـره      «و همچنين   » پايدار چيست؟ 
گذاري محـيط زيـستي در برنامـة     به روشن شدن وضعيت سياست » مسيري را در برنامه پيمود؟    

 . كند پنجم كمك مي

موج دوم تجددسازي آمرانـه در ايـران     هاي مختلفي چون     هاي عمراني كتاب   در مورد برنامه  
هـاي   ياسين، بـه برنامـه     نوشتة احمد آل     ريزي توسعه در ايران    تاريخچه برنامه اثر سعيد ليلاز و     

هـاي   همچنين كتاب . اند زيست پرداخته   عمراني به صورت عام و بدون توجه به حفاظت محيط         
زيستي چون آثار هنريك مجنونيان و نيز اثر كريم       هاي مختلف محيط     ديگري در ارتباط با مقوله    

   وجود دارد كه با وجـود توجـه بـه محـيط            تاريخ علوم منابع طبيعي در ايران     جوانشير با عنوان    
هـاي عمرانـي و حفاظـت محـيط          مـه هاي محيط زيستي، در آنها توجهي به برنا        زيست و مقوله  

قـوانين و مـديريت   طور خاص بايـد از كتـاب    ها و مراتع به در مورد جنگل . زيست نشده است   
در اين كتاب، ابتدا به مروري تاريخي بر .  اثر تقي شامخي نام برد    ها و مراتع   جنگل: منابع طبيعي 

ي دور تا به امروز پرداختـه       ها ها و مراتع از گذشته     ضوابط مديريتي ايجاد شده در عرصة جنگل      
هـا و مراتـع،      هـاي گونـاگوني دربـارة قـوانين مـصوب مربـوط بـه جنگـل                شده و سپس بحث   

هاي مـديريتي در   هاي مديريت، وظايف دستگاه هاي مديريتي منابع طبيعي كشور، عرصه   سازمان
. ه اسـت  ها و مراتع مطرح شـد      ها و مراتع و همچنين تحليل قوانين مرتبط با جنگل          زمينة جنگل 

ها و مراتع پرداخته، امـا        زيستي و تأثير آنها بر حفظ جنگل       البته نويسنده به تحليل قوانين محيط       
گـذاري در ايـران    ها و مراتع در دورة قانون هاي تدوين شدة مربوط به جنگل   به بررسي سياست  

  .نپرداخته است
  

  ريزي در ايران  ماهيت برنامه. 1
 يك قرن اخير، نه تنها در ايران كـه در بـسياري از كـشورهاي                هاي عمراني در طول    يزير  برنامه

، ارشـادي و شـيوة      )قـانوني و الزامـي    (ي مختلفي چون متمركز و دستوري       ها  روشجهان و به    
در بسياري از كشورها    ). 26 :1393ياسين،   آل  ( ارشادي به اجرا درآمده است       -مختلط دستوري 

يزي همواره با رويكرد ارشـادي      ر  برنامهاين نوع از    مانند مالزي، هندوستان، چين و كره جنوبي،        
ي هـا   برنامـه و يا مختلط انجام گرفته، اما در ايران رويكرد دولت نـسبت بـه تـدوين و اجـراي                    

نكتـة مهـم اينكـه نـه فقـط در تـدوين             ). 29-28همـان،   (عمراني، هميشه دستوري بوده است      
 همين نگاه دستوري همواره سيطره داشته  ي،گذار  قانون و حتي در     آنها، بلكه در اجراي     ها  برنامه
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اي است كه در تحليل برنامة عمراني پنجم و نگاهش به محـيط              ترين نكته   نكتة اخير مهم  . است
  .زيست بايد مد نظر قرار داد 

- تر، يعني ماهيت شـبه  ريزي در ايران به نوبة خود نتيجة عاملي كلان       ماهيت دستوري برنامه  
آور و   ريزي توسعه را نگاهي الـزام       اين ماهيت، نگاه به برنامه     1.ودمدرن و مطلقة دولت پهلوي ب     

ديد كه عمدتاً تحت تأثير ديكتاتوري محمدرضاشاه و تصميمات شخصي وي قرار             دستوري مي 
داشت؛ تصميماتي كه برخي مواقع بيش از آنكه علمي و براساس تحقيقات متخصـصان باشـد،                

  ). 290: 1392ليلاز،  (شخصي و بر مبناي تصميمات محمدرضاشاه بود
 توانـسته بـود     1332 مرداد   28 سال زمامداري خود، از زمان كودتاي        25محمدرضاشاه طي   

هـاي   اتحاديه. هاي كمونيستي را تا حدود زيادي سركوب كند         هاي ملي و هم حركت     هم جنبش 
 كارگري و نشريات نيز تحت نفوذ نيروهاي امنيتي قرار گرفتـه بودنـد و مجـال چنـداني بـراي                   

تـوان   اي را مـي     و روزنامـه    در اين دوره، كمتر نشريه    ). 74: 1379بيات،  (فعاليت آزادنه نداشتند    
خصوص نظرات محمدرضاشـاه را داشـته    هاي دولت، به يافت كه اجازة اعتراض يا نقد سياست  

 خـود، در مـورد تـشكيل حـزب          1354براي نمونه، امير اسداالله علم در خـاطرات سـال           . باشد
ن داده است كه چگونه محمدرضاشاه حتي تعيين تكليـف دولـت، عـزل و نـصب           رستاخيز نشا 

شيوة اتخاذ تـصميمات    ). 5/46: 1372علم،  (دانست   وزرا و رياست قوة مجريه را حق خود مي        
خصوص از سـوي شـخص شـاه          مهم مملكتي در اين زمان بيشتر متكي بر تصميمات فردي، به          

هاي مملكتي و اصولي، مانند اصول انقـلاب سـفيد           هبه قول عبدالمجيد مجيدي بيشتر برنام     . بود
  ).116: 1381مجيدي، (شد  پس از اخذ تصميم از سوي شاه به سازمان برنامه ابلاغ مي

  
  تجديد نظر در برنامة پنجم. 2

فارس   وزيران دارايي و نفت كشورهاي حوزة خليج      . م1973 دسامبر   21/ ش1352در اوايل دي    
 ـ       قيمت اعلان    ستان سـعودي را بـه عنـوان شـاخص، از ابتـداي ژانويـه               شـدة نفـت سـبك عرب

 دلار تعيين كردند و قيمت نفت خام سـبك ايـران از             651/11براي هر بشكه    . ش1352/م1974
بـا بـالا رفـتن قيمـت        ). 139: 1381مجيدي،  ( دلار افزايش يافت     875/11 دلار به    254/5بشكه  

به وسوسة ايجاد تغييراتـي در برنامـه        نفت، درآمدهاي كشور نيز افزوده شد و همين امر شاه را            
برنامـه پـنجم كـه بيـشتر بـر نظـرات اقتـصادي خـداداد                . پنجم و تجديد نظر در آن وا داشـت        

                                                 
مركـز اسـناد انقـلاب      : ، تهـران  دولت رضاشاه و نظـام ايلـي      ،  )1379(زاده    احمد نقيب : به. ك. براي اين بحث ر    .1

الگوي نظري دولت مطلقه و پيدايي      «،  )1389زمستان  (اري نصير   ؛ منصور ميراحمدي و حسن جب     126اسلامي، ص 
  .179، ص1، سال ششم، شمارة پژوهشنامه علوم سياسي، »دولت شبه مدرن در ايران
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از آنجا كه   . رو شد   فرمانفرمائيان استوار بود، بعد از تهيه و ارائه به دولت با انتقادات زيادي روبه             
 سال خـدمت در رأس سـازمان        5/2 فرمانفرمائيان حاضر به عدول از نظرات خود نشد، پس از         

 عبدالمجيد مجيدي بـه سـمت سرپرسـت      1351گيري كرد و در دي       برنامه، از پست خود كناره    
با افزايش قيمت نفـت و كنـار رفـتن فرمانفرمائيـان، شـرايط بـراي                . سازمان برنامه انتخاب شد   

ائيـان، عبدالمجيـد    رسد بـرخلاف فرمانفر    البته به نظر مي   . تجديد نظر در برنامه پنجم فراهم شد      
اي  مجيدي موافق چنين تغييراتي بود؛ زيرا از ديد وي با بالا رفتن درآمد نفت، طبعاً پايـة برنامـه      

كـرد و بـه       اي مـي   آمد، تغييرات عمده   كه درآمدهاي نفتي به عنوان منبع اصلي آن به حساب مي          
شد و تـصميمات   يبايست در اعتبارات عمراني و موارد مصرف آن تجديد نظر م      همين دليل مي  

). 158مجيدي، همـان،  (شد كه منطبق با شرايط جديد بوده باشد  گرفته مي » منطقي و صحيحي  «
در نتيجــه، برنامــه نــسبتاً منــسجمي كــه بعــد از يــك ربــع قــرن فــراز و نــشيب كارشناســي و 

اندوزي تهيه شده بود، به فراموشي سپرده شد، اما در نهايت دستور بررسي مجدد برنامـة                 تجربه
 ).139-138: 1393ياسين،  آل (پنجم و تجديد نظر در آن صادر شد 

 
   زيست در برنامة پنجم عمراني فصل حفظ و بهبود محيط. 3

. اختـصاص دارد  » زيست حفاظت و بهبود محيط     «ة برنامه پنجم، فصل هفتم به       گان28از فصول   
اي در حال توسعه تبديل     با گنجاندن اين فصل در برنامة عمراني، ايران به يكي از اولين كشوره            

زيست را در برنامه عمراني خود به صورت يك فصل مجزا قـرار              شد كه مسئلة حفاظت محيط      
كنندگان برنامة حفظ و بهبود محـيط          ينتدو). 138: 1351 ور،برنامه پنجم عمراني كش   (داده بود   

 پيـشگيري قـرار     را استفاده از اصـل    ) برنامه اوليه (ي اصلي برنامة پنجم     ها  هدفزيست، يكي از    
زيـست بـا توجـه بـه افـزايش جمعيـت،             به عبارت ديگر، برنامة حفاظت از محيط        . داده بودند 

ي از منابع طبيعي، شامل سه بخش اصلي حفاظت و          بردار  بهره شدن، توسعة اقتصادي و       صنعتي
باره،  در اين .  توسعه بود  هاي ناشي از    يبآس و   ها  خسارتها و ترميم      يآلودگپيشگيري، مبارزه با    

  : زيست طي برنامة پنجم بر دو اصل زير مبتني شد حفاظت محيط 
 ياقداماتها و  يآلودگزيست، پيشگيري و ممانعت از       حفاظت، بهبود و بهسازي محيط      . الف

  .شود يم زيست   موجب تخريب و بر هم خوردن تعادل و تناسب محيطكه
 منظور روشـنگري و هـدايت       ي آموزشي در سطوح مختلف به     ها  برنامهتنظيم و اجراي    . ب

  ). 220-1909ساكما، شمارة (افكار عمومي در زمينة استفاده صحيح از طبيعت 
و نيـز   ) و ترميم (بر همين اساس، دو هدف اصلي برنامة محيط زيست را بايد در پيشگيري              

افزايش سهم مردمي و گسترش ميزان مشاركت عمومي در امر حفظ و استفادة درست از محيط                
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شده، در برنامة پنجم اقداماتي       برده  هاي نام   همچنين به منظور دستيابي به هدف     . نستزيست دا  
ارائـة    بررسـي و 1جلوگيري از تخريب زمين، خشك و   نظير شناخت كامل مناطق خشك و نيمه      

 حفـظ و نگهـداري      2وري از سرزمين،    ها و بهره    ضوابط به منظور حفظ و حراست از اكوسيستم       
ها   ررات و استانداردهاي مربوط، شناسايي ميزان آلودگي درياها، درياچه        ها و تدوين مق     شكارگاه

 كننده،    بررسي و تحقيق لازم در زمينة شناخت منابع آلوده         3و جلوگيري از افزايش آلودگي آنها،     
كننده بر انسان، حيوان و گياه، چگونگي تقليل ميزان           تهية ضوابط براي سنجش تأثير مواد آلوده        

سـنجش  (مچنين آموزش افراد كادر اجرايي در سطوح مختلف صورت گرفت           آلودگي هوا و ه   
  ).28]: تا بي[، ......عملكرد برنامه پنجم عمراني كشور طي سه سال

  

  ها  مشي خط . 3-1
در ايـن دوره بـر اصـول        ) در برنامـة اوليـه    (زيست   هاي اساسي برنامة حفاظت محيط        يمش  خط
  : ة زير قرار گرفتگان پنج

تـدوين شـد و بـراي مبـارزه بـا      » پيشگيري«زيست براساس اصل  اظت محيط  برنامة حف  .1
  . هايي كه جنبة پيشگيري داشتند، اولويت داده شد هاي محيطي به روش آلودگي

هايي كه در امـر توليـد دخالـت محـسوسي      كنندگان برنامه در عين حال به روش    تدوين  . 2
  .درآمد فشاري وارد نيايد  به قشرهاي كمنداشتند، توجه خاصي كردند و تلاش آنها اين بود كه

 مشي اين برنامه، استفاده از تمام امكانات موجـود شـامل نيـروي انـساني و                  سومين خط . 3
  .هاي مختلف در امر مبارزه با آلودگي بود تجربة سازمان

هـايي كـه در      در تدوين اين برنامه تلاش شد تا در مبـارزه بـا آلـودگي، بيـشتر از روش                 . 4
                                                 

ي پروفـسور  ها نامخشك يونسكو به   يمهن دو تن از متخصصان مناطق خشك و         1353 براي مثال، در اواخر سال       .1
 به دعوت دولت ايـران بـراي بررسـي مـسائل     ) G.A. Long(» لانگ. اي. جي« و ) R.A. Perry(» پري. اي. آر«

ي خـود، گزارشـي دربـاره ايـن         ا  دوهفتـه خشك وارد كشور شدند و پس از اقامت           يمهنمربوط به مناطق خشك و      
 شـمارة ،  سـاكما : بـه . ك.ر( و همچنين اقدامات ضروري براي حفظ اين مناطق تهيه كردنـد             آنهامناطق و وضعيت    

تحقيق و توسعه منـابع طبيعـي در منـاطق          ،  )1354اسفند   (پري. اي. لانگ و آر  . اي .جي؛ و همچنين    18309-220
 ،سـازمان برنامـه و بودجـه،       : تهـران   دفتر منابع طبيعي و محيط زيست،      ة ترجم ،1975 خشك و نيمه خشك ايران    

  .9-7صص
ه براي مطالعه و بررسـي بـه سـازمان          ها و مناطق حفاظت شد     ها، درياچه   براي نمونه، اختصاص برخي از تالاب      .2

-9090 ؛ همان، شـمارة   220-10790 ساكما، شمارة : به. ك.ر(ملل؛ مانند اكوسيستم دشت ارژن و درياچة پريشان         
350(.  

-58762سـاكما، شـمارة   : بـه . ك.ر(هاسـت   اي از اين تـلاش    نامة جلوگيري از آلودگي آب نمونه       تصويب آيين  .3
293(.  
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بخشي آنها اثبـات شـده بـود، بهـره گرفتـه             پيشرفته مورد استفاده قرار گرفته و نتيجه      كشورهاي  
  .شود

هايي شد كه در كشورهاي پيشرفته به دسـت آمـده             حل  ها و راه   قرار بر استفاده از روش    . 5
 ).139: 1351 ور،برنامه پنجم عمراني كش(بودند؛ مشروط به تطبيق با شرايط ايران 

 
  ها در برنامة اوليه برداري از جنگل حيا و بهرهبرنامة حفظ، ا. 3-2

زيـست در برنامـه پـنجم و عطـف بـه بعـد               با توجه به سمت و سوهاي برنامه حفاظت محيط          
ها و مراتع نيز متناسب با ايـن         برداري از جنگل   پيشگيرانة اين برنامه، سياست حفظ، احيا و بهره       

، )اوليـه (هـا و مراتـع در برنامـة پـنجم             ترين جنبة سياست جنگـل      شايد مهم . برنامه تدوين شد  
بـر ايـن اسـاس، بـه منظـور          . برداري از آنها بود    ها بر بهره   اولويت يافتن عمران و احياي جنگل     

 ميليـون هكتـار از ايـن        4/3هـاي توپـوگرافي در       هاي شمال كشور، تهية نقـشه       شناسايي جنگل 
تفصيلي از وضع كمـي و        گيري نيمه در كنار اين امر، قرار شد آمار      . ها مد نظر قرار گرفت     جنگل

همچنـين بـه    . هاي لازم تهيه شـود     هاي كشور نقشه   كيفي درختان به عمل آيد و در ساير جنگل        
ها در مقابل تخريب و تجاوز، تلاش شد گـارد مـسلّح جنگـل               منظور حفظ و حمايت از جنگل     

ر تـسهيل در برداشـت از       به منظو . اندازي شود  هاي مخابراتي راه   ها و ايستگاه   باني تقويت و ديده  
 كيلومتر راه   1500هاي صنعتي و نيز جلوگيري از تخريب بيش از حد درختان، مقرر شد               جنگل

هـايي كـه بـراي احيـاي         از ديگـر برنامـه    . برداري ايجاد شـود    نفوذي و دوهزار كيلومتر راه بهره     
كنـار احـداث     در    ها در برنامة پنجم در نظر گرفته شد، قرق پنج ميليـون هكتـار جنگـل                جنگل
هـا، در برنامـة    در كنـار ايـن طـرح   . هزار هكتار جنگل جديد براي صنايع كاغذسازي بود     بيست

داري در نظـر گرفتـه شـد و           هاي جنگل  هاي شمال طرح   پنجم براي سيصدهزار هكتار از جنگل     
هـزار هكتـار    760هـا بـه      بـرداري از جنگـل     بدين طريق تخمين زده شد كه مساحت مورد بهره        

هاي استحـصالي از نهـصدهزار       آمد كه حجم چوب    در نتيجه، اين امكان فراهم مي     . بدافزايش يا 
 ميليون متر مكعب در پايان برنامه پنجم برسد         7/2به  ) 1351(متر مكعب در پايان برنامه چهارم       

  ).241-240: 1351 ور،برنامه پنجم عمراني كش(
بـرداري از     حفظ، احيـا و بهـره      سياست) برنامة اوليه (بدين ترتيب، در برنامة پنجم عمراني       

ها و نيز بعـد      هاي اين برنامه، متوجه احيا و عمران جنگل        ها بر مبناي اهداف و خط مشي       جنگل
زيست نيـز دچـار    البته با تجديد نظر در برنامة پنجم، فصل حفظ و بهبود محيط          . پيشگيرانه بود 

رويه پـيش    برداري بي  سمت بهره تغييراتي شد كه سمت و سوهاي برنامه را از عمران و احيا به              
مـدرن دولـت    -ريـزي دسـتوري، ذات مطلقـه و شـبه          اين تغييرات را بايد در ماهيت برنامه      . برد
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توجهي به توسعة پايدار و يا به بيان ديگر، در تغيير گفتمان محـيط زيـستي دولـت                   پهلوي و بي  
هـاي   از گفتمان » درايزك«بندي   اين تغيير گفتماني را اگر بخواهيم بنا بر صورت        . پهلوي دانست 

 و توجـه بـه گفتمـان        1گرايـي  زيستي توضيح دهيم، بايد آن را گـذر از گفتمـان پايـست             محيط  
 .  به حساب آورد2اي پرومته

گرايـي گفتمـاني بـود كـه پـس از جنـگ جهـاني دوم و         يـا پايـست  » سروايوليسم«گفتمان  
 محـدوديت منـابع طبيعـي و        تأكيد اين گفتمان بر   .  ظهور يافت  1960خصوص از اواخر دهة       به

ها بود و به دنبال دادن هشدارهاي لازم بـه جهانيـان در مـورد            ظرفيت تحمل محدود اكوسيستم   
 3»مـالتوس «هرچنـد كـه   . رويه از منابع طبيعي بود     برداري بي  رشد افسارگسيختة جمعيت و بهره    

اي شـوم را رقـم    بيني آينـده  پيش از اين با تئوري خود در مورد جمعيت، پيش  ) م1766-1834(
بهـار  نويسندة كتـاب    » راشل كارسون «گرايي با ظهور افرادي چون       زده بود، ولي گفتمان پايست    

 و البتـه كلـوپ      6پل ارلريش  5،»مشاعات يا منابع مشترك   « با تئوري    4»گرت هاردين « و   خاموش
يم گرايـي ترس ـ   افقي آخرالزماني از محيط زيستتوانستگرايي  پايست. رم پا به عرصه گذاشت  

زيست نـه تنهـا مطلـوب         كند و استدلال بياورد كه چرا توجه، علاقه و نگراني نسبت به محيط            
هايي بودند تا امكان كاهش      گران اين گفتمان خواهان اتخاذ سياست       انديشه. بلكه ضروري است  

نتيجـه  برخـي از آنهـا   . برداري از منابع طبيعـي را فـراهم كنـد        رشد نرخ جمعيت و كاهش بهره     
  گـويي، يـادگيري و مهـرورزي، بـه مثابـه           سـازي، حقيقـت    شـبكه  7اندازسازي، كه چشم گرفتند  

 البته نسخة سياسي آنها وجـود       .روند  جهاني پايدار به شمار مي     ةكليدهاي دستيابي به يك جامع    
ايدة حفاظت از منابع طبيعي از طريق ايجاد . كرد خواه را تجويز مي حكومتي اقتدارگرا و تماميت   

هـايي بـود كـه ايـن گفتمـان           ايـده  شده و رصد دائمي آنها از طريق مانيتورينگ        مناطق حفاظت   
زيستي بود كه اين     همچنين تأكيد اين گفتمان بر پيشگيري از وقوع فجايع محيط           . عرضه داشت 

  8.خورد گران اين گفتمان به چشم مي ها و پيشنهادات انديشه پيشگيري در برنامه
در اسـاطير يونـاني،     . يكي از اساطير يونان گرفته شده اسـت       اي از نام     عنوانِ گفتمان پرومته  

آتش را از زئوس دزديد و ظرفيت و توانايي بشر را براي كنترل و ادارة جهـان بـه                 » پرومتئوس«
                                                 

1. survivalism  
2. promethean 
3. Thomas Malthus 
4. Garrett Hardin 
5. “the tragedy of the commons”. 
6. Paul Ehrlich 
7. visioning  

  : به. ك. براي اطلاعات بيشتر در مورد اين گفتمان ر.8
John. S. Dryzek (2013), the politics of the earth: environmental  discourses, Oxford: Oxford 
University Press, pp.27-52. 
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هايش در غلبه بر تمام مسائل، از جمله         ها به توانايي بشر و فنّاوري      اي پرومته. شدت افزايش داد  
. نامند نيز مي » كورنوكوپين«همچنين گاه اين گفتمان را      .  دارند زيستي اعتماد كامل   مسائل محيط   

. زيــستي ارتبــاط دارد هــاي محــيط   بــا نفــي و رد محــدوديت1گــاهي اصــطلاح كورنوكــوپين
منابع طبيعـي نامحـدود، قابليـت نامحـدود         :  به معناي ذخاير طبيعي فراوان است      2»كورنوكوپيا«

. هـاي طبيعـي     كنندگي نامحدود نظام    ظرفيت اصلاح ها و    هاي طبيعي در جذب آلاينده     هاي نظام
ايِ حاكم امري بديهي و مسلمّ پنداشـته         كم در جهان غرب، نظم پرومته       براي چندين قرن، دست   

اي شد كـه مـوادي چـون زغـال سـنگ و              انقلاب صنعتي سبب تغييرات تكنولوژيكي    . شده بود 
در همـين حـال، گـسترش       . كـرد طوري جدي به منابع سودمند و مفيد تبـديل            بعدها نفت را به   

رشـد  . هاي جديد را فـراهم كـرد       ها و اقيانوس   كشي و استثمار قاره    استعمار اروپايي امكان بهره   
. داري توانست به عنوان شرط طبيعي و عادي يك جامعة سالم به حساب آيـد               اقتصادي سرمايه 

، )ارل مـاركس  طـور مـشخص ك ـ      بـه (داري بودنـد     حتي آنان كه در انتظار آيندة پس از سـرمايه         
  . كردند پيشرفت تكنولوژيكي، رشد اقتصادي و تسخير طبيعت را تحسين مي

در گـزارش اخبـار     . دانـد  امروزه تقريباً هر دولتي اولين وظيفة خود را رشـد اقتـصادي مـي             
ايـن  . شود كه رشد اقتصادي سودمند و پسنديده اسـت         هاي مختلف فرض مي     اقتصادي به شيوه  

رشد درآمد، رشد سود، رشد بازار سهام، رشد اشتغال، رشد مـسكن،            ها به رشد ثروت،      گزارش
آن رشد اقتصادي كه معمولاً به معناي افزايش فـشار بـر   . دهند و رشد ميزان مسافرت ارجاع مي   

، هرگز همراه   )تر منابع   آلودگي بيشتر، ازدحام بيشتر، تحليل سريع     (زيستي است    هاي محيط    نظام
تـوان   شـود؛ بـه همـين دليـل ايـن گفتمـان را مـي                زارش نمـي  هاي اقتصادي گ ـ   با اين مجموعه  

 زيستي به حساب آورد كه البته در تقابل با گفتمـان             ترين گفتمان محيط   ترين و بديهي   درازدامن
 و  3»جوليان سيمون «توان به    ترين انديشمندان اين گفتمان مي      از مهم . گيرد گرايي قرار مي   پايست

هـا را عليـه بحـث        ن شـواهد بلندمـدتي از رونـد قيمـت         بكـرم .  اشـاره كـرد    4»ويلفرد بكرمن «
كه طراحان جهاني مطرح كرده بودند، به كار گرفت تا استدلال كنـد كـه         » هاي رشد  محدوديت«

اي نامعين وجود ندارد و بعـدها        ريزي رشد اقتصادي در آينده     هيچ مشكلي براي ترسيم و برنامه     
 گفتمـان توسـعة پايـدار و همچنـين          5فقـر اسـتدلال   به همين شكل، در كتاب ديگرش بـه نـام           

                                                 
1. Cornucopian 
2. Cornucopia 

 كـه در نـوزادي از   زئـوس  .شود اطلاق مي )Amalthaea(هاي بزي به نام آمالتيا  يكي از شاخبه در اساطير يونان، 
د اين شاخ در هنر نمـا . ها پر شود ها و نوشيدني  كاري كرد كه اين شاخ مرتباً از خوردني      اين شاخ شير خورده بود،    

 . فراواني است
3. julian Simon 
4. Wilfred Beckerman 
5. a poverty of reason  
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    1.ها را مورد حمله قرار داد محدوديت
اي قـرار    گرايي در توافق با توسعة پايدار و در مقابل گفتمان پرومتـه            بنابراين گفتمان پايست  

هاي صنعتي،  گرايي بر سياست   رسد در دوره پهلوي بيش از آنكه گفتمان پايست         به نظر مي  . دارد
ويـژه    اين گفتمان بـه   . اي گفتمان مسلط بود    غيره حاكم باشد، گفتمان پرومته    اقتصادي، انرژي و    

پردازان  هاي اصلي نظريه در برنامه تجديد نظر شدة پنجم خود را عيان كرد؛ هرچند كه با انديشه   
  .اي باشد، ناپايدار بود ها فاصله داشت و به تعبيري بيش از آنكه پرومته اين گفتمان فرسنگ

  
  ر برنامه پنجم؛ اولويت يافتن توليد صنعتي و كشاورزي بر اصل پيشگيريتجديدنظر د. 4

زيست اين برنامه نيز تغييراتي به وجـود   با تجديد نظر در برنامة پنجم، در فصل حفاظت محيط    
كه استوار كردن برنامة حفاظت محـيط       ) اوليه(ي برنامة پنجم    مش   خطبر اين اساس، اولين     . آمد

يي اولويت يافـت كـه نقـصاني در         ها  روش، از اولويت خارج شد و       بود »پيشگيري «روي اصل 
 ،.....تجديد نظر شده  ،  برنامه پنجم عمراني كشور   (توليدات صنعتي و كشاورزي به وجود نياورد        

به عبارت ديگر، در برنامة تجديد نظر شده، اصـل پيـشگيري دچـار تنـزل درجـة                  ). 37: 1352
زيـست برنـاة تجديـد نظـر          يط  محگانة حفاظت     نجهاي پ   يمش   خطاهميت شد و به همين دليل       
  :شده، به شرح زير تدوين شد

يي اولويت داده   ها  روشي حفاظت از طبيعت و مبارزه با آلودگي، به          ها  روشدر انتخاب   . 1
  . نياورندبه وجودكشاورزي  و صنعتي شد كه نقصاني در توليدات

يري داشـتند و در نتيجـه مـستلزم         يي كه جنبة پيـشگ    ها  روشدر امر مبارزه با آلودگي، به       . 2
  .صرف هزينة كمتري بودند، توجه شد

ي موجـود بـراي     هـا   سـازمان بيني شد كه از همة امكانات نيروي انـساني و تجربـة               يشپ. 3
  .حفاظت و مبارزه با آلودگي استفاده شود

در امر مبارزه با آلودگي، كوشش شد تا از نتايج تحقيقـات و مطالعـات علمـي و عملـيِ                 . 4
هاي طبيعي و     يژگيوي شود و ضمن تطبيق اين نتايج با         بردار  بهرهرد استفاده در سطح جهان      مو

  .نيز مبادرت شود» تحقيقات اصيل«جغرافيايي كشور، به 
                                                                                                                   

 .اسـت  a poverty of reason: sustainable development and economic growthعنوان كامل كتـاب وي  
 و اساسـي  پايهشود،  گرايان داده مي بسياري از هشدارهايي كه معمولاً توسط محيط زيست     كرده است   وي استدلال   

 پايدار بايد با توجه به تأثيرات آن بر جمعيت انساني زمـين، از جملـه افـزايش                  ةهاي فعلي توسع    و سياست  ندارند
 . فقر و تخريب محيط زيست در كشورهاي در حال توسعه، مورد بازنگري قرار گيرد

 Dryzek, 2013: 52-72 :  به. ك.اي ر  براي اطلاعات بيشتر در مورد گفتمان پرومته.1
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 مؤسـسات زيـست،     مقرر شد در زمينة انجـام تحقيقـات و آمـوزش مربـوط بـه محـيط                  . 5
تجديد نظـر  ، م عمراني كشوربرنامه پنج(ي تخصصي موجود تجهيز شوند ها دستگاهآموزشي و  

  ).38-37: 1352 ،.....شده
ي حفاظت از   ها  برنامهتغييرات برنامة تجديد نظر شده را بايد يكي از عوامل كاهش كارايي             

به عبارتي، هرچند محمدرضاشاه در پيـام خـود بـه           .  زيست برنامه پنجم به حساب آورد       محيط
زيـست طبيعـي زمينـه و     محـيط  « اسـت  زيست ادعا كرد كه معتقـد  مناسبت روز جهاني محيط    

زيـست   وجود محيط    زيست انساني است و كمال و رفاه واقعي جامعه بي          سرماية حياتي محيط    
، )16 ص ،144250 مارةش ـ: 1353  خرداد 18، سه شنبه    روزنامه اطلاعات (» ناممكن خواهد بود  

درضاشـاه در   اما با تجديد نظرهايي كه در برنامة پنجم صـورت گرفـت و اتفاقـاً شـخص محم                 
 ،)420-417: 1381، فرمانفرمائيان و گودرزيمجيدي،  (اعمال اين تغييرات نقش بسزايي داشت       

  خـط زيست برنامه پنجم اهميت خود را بـه عنـوان اولـين              ي حفاظت محيط    مش  خطين  تر  مهم
زيـست و    كاستن از اهميت بعد پيشگيرانة برنامه حفاظت محـيط          . ي اين برنامه از دست داد     مش
يي در هـا  روش از آن اولـي دانـستن     تـر   مهـم لويت دادن به توليدات كـشاورزي و صـنعتي و           او

ين تـر   مهـم ،  »در توليدات كشاورزي و صنعتي نقصاني ايجـاد نكنـد         «زيست كه    حفاظت محيط   
اين تغييرات نـشان    . زيست برنامة پنجم به وجود آمد      انحرافي بود كه در برنامة حفاظت محيط        

زيست به   توسعه در ايران، هنوز محيط راناگذ ياستس محمدرضاشاه و  دهد كه در پس ذهن      يم
آمـد و بـراي دسـتيابي بـه رشـد            عنوان عاملي مهم و اساسي در توسعة كشور به حـساب نمـي            

هاي كشاورزي، صنعتي، نفت     اقتصادي و حركت به سمت توسعه، نيازي به همسو كردن برنامه          
به عبارت ديگر، روند توسعه . شده است حس نميزيست  هاي حفاظت محيط     و انرژي با برنامه   

  . روندي نامتوازن و ناپايدار بوده است در ايران با چنين ذهنيتي طبعاً
گرايـي و   ويژه فلسفه پايست به(زيست   و گفتمان حفاظت محيط   به دليل عدم وجود فلسفه 

، بلكه در ميان برخي از      رسد در ايران دورة پهلوي نه تنها در بين مردم           يمبه نظر   ) توسعة پايدار 
زيست هرگـز درك نـشد و زمينـة مناسـبي بـراي              نخبگان سياسي نيز ضرورت توجه به محيط        

 زيـستي    هرچند در آن زمـان مـشكلات محـيط        .  زيستي فراهم نشد    هاي محيط   ياستسپذيرش  
ي جانوري به تـازگي در      ها  گونه و انقراض    ها  جنگل، تخريب   ها  آبچون آلودگي هوا، آلودگي     

 اما اين معضلات به صورت جدي خود را نمايان نكـرده و جامعـه را بـه          1ل رخ نمودن بود،   حا
                                                 

 براي نمونه، تلف شدن بيش از يك ميليون ماهي در رودخانه زرجوب در نتيجة تخليه فاضلاب كارخانه پارس                   .1
؛ 16، ص)1354شـهريور   24( روزنامه آينـدگان : به. ك.، ر1355 و بار ديگر در سال 1354توشيبا يك بار در سال  

  .293-67053 شماره ساكما،
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 زيست در بين مسئولان دولتـي بيـشتر ناشـي از             بنابراين توجه به محيط   . حد خطر نرسانده بود   
. خصوص كشورهاي غربي در اين زمينه بـود         ي جهاني و اقدامات كشورهاي ديگر، به      ها  حركت

در ادامة  .  از جلسات مجلس شوراي ملّي از جانب دكتر الموتي مطرح شد           همين مسئله در يكي   
يحة برنامه عمراني پـنجم، المـوتي در سـخنان خـود            لاجلسات مربوط به مذاكره دربارة كليات       

زيـست در كـشور، آن را چيـز          زيست را پيش كشيد و با انتقاد از نگاه بـه محـيط               بحث محيط   
بينـيم    يم ـزيست  راجع به محيط    «: او گفته بود  . »ا مد شده است   اخيراً در دني  «ي دانست كه    ا  تازه

البته مجلس سنا بيشتر از ما در اين مـورد حـساسيت دارد و              . ي مد شده  ا  تازهكه اخيراً يك چيز     
 ميليارد اعتبار   22ديدم دولت   . كنند  يمي قبل از دستور هم در اين مورد صحبت          ها  نطقحتي در   

بينـيم در   يم ـالبتـه  . زيست كه آن را بهتر بكند ده به محيط  گذاشته و يك فصل هم اختصاص دا      
. كننـد   مطالعه مي  كنند و  يم صحبتاستكهلم هم كنفرانس تشكيل دادند و راجع به اين موضوع           

نه شـهر تهـران و نـه        . خواهيم از همه جاي دنيا جلوتر برويم        مثل اين است كه بعضي از ما مي       
مـشروح  (» ه از نظر تنفسي خيلي در زحمت باشيم       ديگر شهرهاي ايران آن قدر صنعتي است ك       

  ).1351 بهمن ماه 11مذاكرات مجلس، چهارشنبه 
زيـست و    دهد كه از ديد برخي از سياستمدران، توجـه بـه محـيط               سخنان الموتي نشان مي   

ي اجتمـاعي كـشور نبـوده، بلكـه         هـا   ضرورت ناشي از    تنها  نههايي در اين زمينه       ياستساعمال  
ي مـرتبط بـا آن قـرار داشـته     ها گفتمان زيست و  يطمحي جهاني حفاظت   ها حركتتحت تأثير   

زيـست و    انتقاد از گنجاندن فصلي واحد در برنامة پنجم عمراني براي حفاظت از محيط              . است
از نظـر تنفـسي خيلـي در زحمـت     «قدر صنعتي نشده كـه   تأكيد بر اين مسئله كه ايران هنوز آن   

زيـست و   مدران و اصولاً عدم درك آنـان از محـيط           از سياست ، نشان از نوع نگاه برخي       »باشيم
زيست را فقط در ارتباط با تـنفس و آلـودگي       اينكه الموتي محيط    . ي وابسته به آن دارد    ها  مقوله
زيـست و چگـونگي حفاظـت از آن نيـز            بيند، بيانگر ناآگاهي طبقـات مـردم از محـيط             يمهوا  

هـاي    ياستسكردند،    يموتي و كساني كه به مانند او فكر         علاوه بر آن، از ديد الم     . تواند باشد   يم
هـا فقـط بـا رخ         گـذاري   ياستسهاي دولتي نداشته و اعمال       گذاري  پيشگيرانه جايي در سياست   
بدين ترتيب، طبيعي است كـه شـاهد عـدم همراهـي            . ير بود امكانپذنمودن مشكلات و مسائل     

  .هاي دولتي باشيم ياستسمداران با  برخي از سياست
هـاي برنامـة پـنجم، بـه روشـني          ياسـت سلاوه بر آنچه كه گفته شد، با دقت در اهداف و            ع

ها بـوده     ياستسين جنبة اين اهداف و      تر  مهمهاي محيطي    توان دريافت كه مبارزه با آلودگي       يم
هاي واكنشي نسبت به مـسائل محـيط          ياستسبنابراين انحراف در برنامه پنجم، به اتخاذ        . است

هـا تـوجهي بـه     هايي كه تا پـيش از پديـدار شـدن مـسائل و بحـران         سياست زيستي منجر شد؛  
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بـه  . رفتنـد  جلوگيري از وقوع آنها نداشتند و فقط پس از پيدايش مشكل، به دنبال حـل آن مـي                 
 خـط تر، اگر مطابق برنامة اوليه، اصل پيشگيري به عنوان هـدف اصـلي و اولـين                   عبارت روشن 

هـاي   ياسـت سهاي دولتي نيز به سمت      گذاري  ياستس و   ها  ياستسشد،    يمي حفاظتي لحاظ    مش  
رفت، اما به دليل انحراف در برنامة پنجم و تجديـد نظرهـايي كـه در آن رخ           كنشگرانه پيش مي  

هـاي دولتـي نـه براسـاس          ياسـت سداد، اصل پيشگيري جايگاه اصلي خـود را از دسـت داد و              
نگـاه  ( صـنعتي و كـشاورزي       زيـستي، بلكـه مبتنـي بـر رشـد اقتـصادي،            اولويت مسائل محيط    

زيـستي بـر مبنـاي رشـد         هـاي محـيط       ياستستدوين و اجرا شدند و به دليل اتخاذ         ) اي پرومته
 زيستي برنامة پـنجم، بـه جـاي          هاي محيط   يمش  خطاقتصادي، خواسته يا ناخواسته، در تدوين       

. رار گرفت  زيست، اصل ترميمي و نگاه واكنشي ق        اصل پيشگيري و نگاه كنشي به مسائل محيط       
 زيست در اين دوره تدوين و تصويب شد، بـه           قوانين متعددي كه در راستاي حفاظت از محيط       

نامه  آيين«. دهد زيستي نشان مي هاي محيط  گرا را در سياست روشني غلبة نگاه ترميمي و واكنش
، »1353مربوط به قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلـوگيري از قطـع بـي رويـه درخـت                     

» 1354نامه جلوگيري از آلـودگي هـوا         آيين«و  » 1353زيست    حفاظت و بهسازي محيط      قانون«
  ). 114: 1354، 1354مجموعه قوانين سال  (باشند از اين موارد مي

تـوان بـه     ها، مـي   برداري از جنگل   هاي حفظ و بهره    اكنون با نگاهي به ميزان پيشرفت برنامه      
در .  زيست پي برد    نظر شده در امر حفاظت محيط     ميزان موفقيت دولت پهلوي و برنامة تجديد        

، نشان از عـدم كاميـابي در عمليـاتي كـردن            )1جدول  (ها و مراتع، توجه به آمارها        زمينة جنگل 
گذشـت و تنهـا دو        يم ـبا وجود آنكه سه سال از اجراي برنامـه          . بيني شده دارد    يشپي  ها  برنامه

ي انجـام شـده نـسبت بـه         هـا   برنامـه ب بـودن    سال ديگر آن باقي مانده بود، آمارها نشان از عق         
ي از بـردار  بهـره در برنامه عمراني تجديد نظر شده، بـا وجـود آنكـه ميـزان              . ها داشت  بيني پيش

ي ها  راه بيشتر از برنامة اوليه در نظر گرفته شد و انجام اقدامات زيربنايي چون احداث                ها  جنگل
فت، باز هم در مرحلة اجرا با عدم موفقيت         جنگلي به رقمي كمتر از نصف برنامة اوليه تقليل يا         

اين ميزان در برنامـه    (تا پايان سال سوم برنامة پنجم، از ششصد كيلومتر راه نفوذي            . رو شد   روبه
 درصد از كل هـدف برنامـه پـنجم       5/12 كيلومتر، يعني حدود     75تنها  )  كيلومتر بود  1500اوليه  

ي مخروبه هر يـك بـه       ها  جنگلي و احياي    كار  جنگلاز ديگر سو، مقرر شده بود       . عملياتي شد 
هزار هكتار در اين دوره انجام پذيرد، ولي در طول سه سال اول برنامه، بـه ترتيـب                    ميزان پنجاه 

اي كـه بـراي      ي گـسترده  هـا   برنامـه ا وجود   ببنابراين  . هزار هكتار اجرايي شد     هزار و سيزده    شش
ن برنامة پنجم تدوين شد، تنهـا موفقيـت          و مراتع در دورا    ها  جنگلي از   بردار  بهرهحفظ، احيا و    

اي كه از سه ميليون متر مكعـب ميـزان             بود؛ به گونه   ها  جنگلي از   بردار  بهرهنسبي در اين زمينه     
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 متـر   000/600/1بيني شدة برداشت چوب در اين برنامه، بيش از نيمي از آن يعني حـدود                  يشپ
). 47]: تـا  بي[،  ....ر طي سه سال   عملكرد برنامه پنجم عمراني كشو     سنجش(مكعب عملياتي شد    

 آنهـا  در مقابـل برداشـت از   هـا  جنگـل اين امر نشان از واقعيت عدم توازن بين حفظ و احيـاي     
، ها جنگلهاي حفظ و احياي  ياستس، در اجراي تر روشنبه عبارت  .براساس برنامه پنجم دارد

ي مـورد غفلـت واقـع       زيست هاي محيط     ياستسبه ابعاد گوناگون توجه نشد و چندوجهي بودن         
برداري اقتـصادي   ها، در عمل بعد از هدف بهره       شد و به دنبال اين امر، حفاظت و احياي جنگل         

از آنجا كـه دولـت نگـاه ارزشـي، انگيـزه و هـدف خـود را در          . از اين منبع طبيعي قرار گرفت     
هاي حفاظت و   هها، نگاه ارزشي ابزاري و انگيزة اقتصادي قرار داده بود، برنام           پرداختن به جنگل  

رو شـد؛     بـرداري بـا پيـشرفت و موفقيـت بـسيار كمتـري روبـه               هاي بهـره   احيا نسبت به برنامه   
  . رفت برداري مطابق برنامه پيش مي هاي مربوط به بهره كه پروژه درحالي

ي كرانـة دريـاي     ها  جنگل، مساحت   1356براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه در سال         
 000/600/1 حـدود    هـا   جنگـل از ميزان كل اين     .  هكتار بوده است   000/420/3مازندران حدود   

 درصـد  39 هكتار يـا  882/330/1ي تجارتي ها جنگل. شامل الف (ي انبوه   ها  جنگلهكتار آن را    
) يبـردار   بهـره يـر قابـل     غ(ي غيرتجـارتي    ها  جنگل. ي شمال ايران؛ ب   ها  جنگلاز كل مساحت    

همچنـين  . داده اسـت   تـشكيل مـي   ) هـا   جنگـل  مساحت آن    از كل  درصد   9 هكتار يا    983/298
 درصـد از كـل مـساحت        52 هكتار يا    000/760/1ي مخروبه و اراضي جنگلي حدود       ها  جنگل
بررسي وضع موجود و امكانات بهـره بـرداري     (گرفته است     يمي شمال كشور را در بر     ها  جنگل

تـوان    يم ـموجـود   با توجـه بـه ارقـام        ). 23-22: 2536،  ....از منابع طبيعي كشور در بلند مدت      
 را  آنهـا ي بـوده و مـساحت زيـادي از          بـردار   بهرهي كشور غير قابل     ها  جنگلدريافت كه بيشتر    

. ي مخروبه و غيرتجارتي كه كاربردي جز توليد هيزم نداشته است، اشـغال كـرده بـود                ها  جنگل
ي مخروبـه تـدوين و بـه مـورد اجـرا            هـا   جنگـل هاي مناسب براي احياي       ياستسبنابراين اگر   

 بـا عـدم   خـصوص  بـه ي مخروبه نبوديم؛ ها جنگلشد، شاهد چنين حجم وسيعي از      يمشته  گذا
 در طول برنامة پنجم، در كنار افـزايش    ها  جنگلي احياي   ها  برنامهعملياتي شدن بخش مهمي از      

برگ بـه منظـور تغذيـه         يسوزني كاشت درختان    ها  برنامه و اجراي    ها  جنگلي از اين    بردار  بهره
ي هـا   جنگـل توان استنباط كرد كـه هـر روز از ميـزان مـساحت               ي، مي غذسازكاكارخانه صنايع   

رونـد توليـد سـالانة      . شد ي غيرتجارتي و مخروبه افزوده مي     ها  جنگلتجاري كاسته و به ميزان      
هزار متـر   825در طول برنامة چهارم از رقم       ) ميزان برداشت (ي شمال كشور    ها  جنگلچوب در   

در سال رسيده بود و اين رقـم        ) در پايان برنامه   (مكعب متر هزار914به  ) ابتداي برنامه (مكعب  
بنابراين شيب ميزان برداشـت از      .  رسيد مكعب متر ميليون   488/1 به حدود    1355در پايان سال    



 63 / 1400، بهار 49، شماره 31، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

همچنين سـطح   . ابتداي برنامه چهارم تا پايان سال سوم برنامة پنجم همواره صعودي بوده است            
هـزار  360 بـه    1351هزار هكتـار در سـال       280شور از   ي شمال ك  ها  جنگلي در   بردار  بهرهمورد  

ي بـردار   بهـره  ميزان توليد و سطح      1356شد در سال      يمبيني    يشپ رسيد و    1355هكتار در سال    
برداري از منابع طبيعـي كـشور        بررسي وضع موجود و امكانات بهره     (در همين حد تثبيت شود      

ه به افـزايش سـريع شـيب برداشـت از           بدين ترتيب، با توج   ). 24-22: 2536،  .....مدت در بلند 
يِ كـار  جنگـل بينـي شـدة احيـا و     يشپي ها برنامه در برنامة پنجم و عدم پيشرفت لازم       ها  جنگل

  .يزناپذير بودگربرنامة پنجم، بروز مسائل و مشكلاتي در اكوسيستم جنگلي ايران 
  

  م در بخش حفاظت از منابع طبيعي عملكرد دولت در سه سال اول برنامة پنج. 1 جدول
 ).47]: تا بي[، ........سنجش عملكرد برنامه پنجم عمراني كشور طي سه سال(
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  قرارگاه
  

 كيلومتر 600  1500  احداث راه نفوذي
  مربع

 كيلومتر، 250مطالعه 
 75ساخته شده 
  كيلومتر

5/12  
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---------------    كيلومتر1000  2000  برداري بهره

-    

 ميليون 5  ها قرق جنگل
      ----  هكتار

 848  760  رداري از جنگلب بهره
  9/42   هكتار364000  )هكتار(هزار

 ميليون متر 3  7/2  ميزان برداشت چوب
  33/53   متر مكعب1600000  مكعب

  26   هكتار13000   هزار هكتار50  20  كاري جنگل
هاي  احياي جنگل
  12   هكتار6000   هزار هكتار50    مخروبه

زارهاي  تبديل ديم
    شده  هكتار كشت2363  ------    نامرغوب به مرتع
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امـة اوليـه    ي حفظ و احيا و تغييراتـي كـه در برن          ها  طرحتوجهي در عملياتي كردن       يبهمين  
ي نفوذي و جنگلـي صـورت       ها  راهخصوص در مورد كاستن از ميزان احداث          پنجم عمراني، به  

ي معقـول و  بردار بهرهگرفت، موجب به وجود آمدن مشكلات متعددي در عرصة حفظ، احيا و       
در گزارش سازمان برنامه به وجود مشكلات گونـاگوني اشـاره           . مناسب از اين منبع طبيعي شد     

  :توان برشمرد يم را به قرار زير آنهاين تر مهمشده كه 
فقدان يك طـرح كلـي جـامع، براسـاس تلفيقـي از نيازهـاي فـوري توليـد و نيازهـاي                      . 1

  .يافتني دستروزافزون درازمدت به فضاهاي جنگلي زيبا و 
خصوص در مـورد      ؛ به آنهاي بيش از حد متعارف در مقايسه با امكان زادآوري           بردار  بهره. 2
  .بسيار مرغوب نظير راشي ها گونه
ي نفوذي و گراني هزينة ايجـاد و  ها راه، كمي ها جنگلمشكلات ناشي از موقعيت محلي   . 3

  .ها راهنگهداري اين 
ي شـمال   هـا   جنگـل ي در   شناس ـ  جنگـل ي مراقبتي و    ها  برنامهعدم توجه به اجراي كامل      . 4
  .كشور
ي مـسئول   ها  سازمانهاي   يتفعالتداخل وظايف، فقدان هماهنگي و مشخص نبودن مرز         . 5
  .يبردار بهره با واحدهاي ها جنگلحفظ 

ي كه وجود داشت، شامل موارد      ا  عمدهي غرب كشور مسائل     ها  جنگلهمچنين در ارتباط با     
  :بوده است

ي كوچك صنعتي و اقـدام بـه        ها  چوبي هيزمي،   ها  چوبي از   بردار  بهرهفشار شديد در    . 1
  .ها جنگلتراشيدن و انهدام اين 

ي حفاظت شدة مناطق غرب     ها  جنگل در   مؤثرلات مربوط به امكان نظارت كامل و        مشك. 2
ين تـر   دوردسـت ي نامناسـب و تخريـب       بـردار   بهرهو جنوب و رواج وسائط نقلية موتوري كه         

  .كرد يمدرختان را فراهم 
ي غرب و جنوب كـشور بـه        ها  جنگلي دقيق حفاظتي و احيائي در       ها  برنامهعدم اجراي   . 3

نگـري در قابليـت توليـد ايـن      ينـده آهاي مورد نياز و فقدان   ياسمقمار و نقشه در     علت فقدان آ  
  . يا منطقهكم در مقياس  منابع، دست

 بـه   روزافـزون علاوه بر موارد گفته شده، گزارش مزبور تأكيد دارد كه با توجه بـه احتيـاج                 
يـا بـالا    و   هـا   گـل جني از   بردار  بهرهي چوبي، مسائلي از قبيل تشديد       ها  فرآوردهچوب، كاغذ و    

ي هـا  برنامـه تـوجهي بـه      يببردن ميزان برداشت چوب از هر هكتار جنگل مطرح بود كه اگر با              
بررسـي وضـع    (آورد    يميري به دنبال    ناپذ  جبرانهاي    يانزشد،    يمدرازمدت در اين مورد اقدام      
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  ).25-24: 2536، ، .....مدت برداري از منابع طبيعي كشور در بلند موجود و امكانات بهره
اي در ارتباط با حفاظت،  ناشده  تا اواخر دوران برنامة پنجم همچنان مشكلات و مسائل حل         

هاي دقيق و قابـل اجرايـي را          ياستس وجود داشت و اين مسئله       ها  جنگلي از   بردار  بهرهاحيا و   
. دآم ـ  يمطلبيد كه با عملياتي كردن آن، امكان فائق آمدن بر اين مسائل و مشكلات به وجود                   يم
 و نزديكـي بـه انقـلاب و پايـان دورة حكومـت              1356آخـر سـال     (ينكه تا اواخر برنامة پنجم      ا

 توليد و   درازمدتهنوز طرحي جامع براي هماهنگي نيازهاي فوري و نيازهاي          ) محمدرضا شاه 
ي هـا   راه تدوين نشده بود و مشكلات اساسي در مورد احداث و نگهداري             ها  جنگلبرداشت از   

خـصوص   ي مورد نياز بهها  نقشهوجود داشت، در كنار عدم وجود آمار دقيق و           ها  جنگلنفوذي  
ي غرب، نشان از اين واقعيت دارد كـه بـا وجـود اقـدامات گونـاگون در                  ها  جنگلدر ارتباط با    

 بـراي مـدتي   57، راه درازي در پيش بود كه بـا انقـلاب     ها  جنگلي از   بردار  بهرهعرصة حفظ و    
  .دچار وقفه و ركود شد

ي تدوين شده براي حفظ، احيا      ها  برنامهي از   توجه   قابلرد مراتع كشور هرچند ميزان      در مو 
 ميزان قـرق مراتـع حتـي از    1355ي از اين منبع طبيعي عملياتي شد و تا پايان سال   بردار  بهرهو  

سنجش عملكرد برنامه پنجم عمراني كشور طـي سـه          (بيني شده نيز فراتر رفت        يشپي  ها  برنامه
ي مناسـب از    بـردار   بهـره ، اما همچنان مشكلات بسياري در راه حفظ و          )47]: تا بي [،........ سال
طور كلي از اوايل برنامه چهارم اقدامات مختلفي به منظور تهيـه و اجـراي                 به.  وجود داشت  آنها

ي، محـصور  كـار  نهـال هايي چـون بذرافـشاني،      عمليات اصلاح و احياي مراتع در قالب فعاليت       
ي نـوين   ها  روشچاه، احداث آبشخور و تلفيق كشاورزي و دامداري، اعمال          كردن مراتع، حفر    

ي به منظور حفظ آب، خاك و گياه صورت گرفت، اما با ايـن همـه براسـاس گـزارش          دار  مرتع
سازمان برنامه، به دلايل مختلف از جمله وسـعت زيـاد كـشور و مـشكلات اقليمـي، عملكـرد              

هاي لازم را به دسـت نيـاورد؛          يتموفقيان توجه نبود و     كه بايد شا    ي مورد اجرا آنچنان   ها  برنامه
هـزار هكتـار،    35طوري كه در طـول دو برنامـة عمرانـي چهـارم و پـنجم بـذركاري حـدود                      به

كاشت حـدود چهـارهزار       زارها به مراتع دست   هزار هكتار، تبديل ديم   20ي در مساحت    كار  نهال
 هكتار انجام شد، ولي سازمان برنامـه  ي براي حدود يك ميليوندار مرتعي ها  طرحهكتار و تهية    

بيني كرد چنانچه همين روند حفظ شود، اصلاح مراتع ايـران صـدها سـال طـول خواهـد                     يشپ
ي از  بـردار   بهرههاي حفظ و احيا و        ياستستوان دريافت كه      يملذا براساس اين گزارش     . كشيد

ي براي رسيدن به وضعيت     مراتع چندان متناسب با نيازهاي واقعي كشور نبوده و هنوز راه زياد           
البته بايد متذكر شد كه مسائل و مشكلات متعددي بر سـر راه تـدوين و      . آل باقي مانده بود    يدها

 به شـرح زيـر      -علاوه بر وسعت زياد كشور و مشكلات اقليمي       -ها   اجراي اين نوع از سياست    
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  :وجود داشت
هـاي سـكونت توسـط       لشـكل در اطـراف مح ـ       اي وار و هالـه    رويه دايـره   ادامة چراي بي  . 1

جـا شـدن توسـط دامـداران متحـرك،            دامداران ساكن و چراي خطي در مسير محورهاي جابـه         
شد و در نهايت عامل تبديل سريع علفزارها بـه بيابـان             كن شدن مداوم گياهان مي     موجب ريشه 

  .شد مي
 مفرط از مراتـع كـشور، بـازدهي طبيعـي بـه شـدت             ) چراي دام (برداري   با توجه به بهره   . 2

هاي مرتعـي و كـوچ جوامـع سـاكن ايـن             كاهش يافت و چنين وضعي موجب رها كردن زمين        
  .شد مناطق مي

گسترش كشت ديم غلات با بازدهي اندك موجب كاهش سطح مراتع و در نتيجه منجر               . 3
ها در سطح محدودي از مراتع اين مناطق شده بود و به همين دليل فشار ناشـي از                    به تمركز دام  
  .آمد عامل تخريب سريع مراتع به حساب ميها  چراي دام

كني در مراتع به منظور تأمين سوخت براي گرم كـردن و پخـت و پـز، بـه پوشـش                     بوته. 4
  .رساند گياهي مراتع آسيب مي

هـاي   هـاي لازم بـراي احيـا و بهبـود مراتـع كـه بـا برنامـه                  هاي مشخص با الويت    برنامه. 5
  .شور وجود نداشتكشاورزي و دامداري تلفيق شده باشد، در ك

هـاي اضـافي      هايي نظير قرق مراتع و اخراج زارعـان و دامـداران و يـا خريـد دام                 روش. 6
ويژه آنكه دولت فكري براي       شد؛ به   رويه نمي  روستاييان، به تنهايي قادر به حل مشكل چراي بي        

ي وضـع   بررس ـ(هاي ديگر در مناطق مورد نظر براي اشتغال روستاييان نكرده بود             ايجاد فعاليت 
بنابراين ). 33-31: 2536،  .....برداري از منابع طبيعي كشور در بلند مدت        موجود و امكانات بهره   

هاي مختلـف حفاظـت،    هاي تحقيقاتي لازم و هماهنگ شده در زمينه بدون تهيه و اجراي برنامه   
 لازم  داري و ايجـاد تـسهيلات      هاي مرتـع   برداري از مراتع بدون تهيه و اجراي طرح        احيا و بهره  

توأم با شناخت ظرفيت مراتع، كنتـرل كـشت ديـم، جلـوگيري از              ) چون چاه، آبشخور و غيره    (
كني، جلوگيري از چراي بيش از ظرفيت و كاهش تعـداد دام در مراتـع كـشور، بـه همـراه                 بوته

مشاركت فعال استفاده كنندگان از مراتع و با هدف اصلي حفاظت، احيا و افزايش قابليت توليد                
هاي دولتـي در ايـن بخـش وجـود           ر مراتع كشور، در بلندمدت امكان موفقيت سياست       علوفه د 
  .نداشت
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  گيري نتيجه
هـاي مختلـف را نيـز در          هـاي بخـش     ريزي توسـعه در ايـران، سياسـت         نگاه دستوري به برنامه   

زيستي دولت ايران، اسير همـين نگـاه         هاي محيط      دنبال اين وضعيت، سياست     گرفت و به    برمي
هـاي دولتـي، رشـد اقتـصادي و پيـشرفت            از آنجا كـه اولويـت سياسـت       .  انعطاف شد  غيرقابل

هـاي صـنعتي و حركـت بـه سـمت تجـدد بـود، همـواره                  خـصوص در عرصـه      جانبه، بـه    همه
هـاي   بنـابراين در برنامـة پـنجم بـه سياسـت          . شـد  زيستي اسير اين نگاه مي     هاي محيط    سياست

هـاي   ها و سياست    تناقضي آشكار را در برنامه     كشاورزي و صنعتي تقدم داده شد و همين عامل        
ريـزان توسـعه درك      رسـد برنامـه    اصولاً به نظر مي   . دولت در ارتباط با محيط زيست باعث شد       

هـاي    زيستي نداشتند و هرگز در نظر نگرفته بودند سياست          هاي محيط  درستي از نحوه سياست   
تي، كـشاورزي، انـرژي و غيـره در        هاي اقتصادي، صنع   زيستي چندپاره بوده و با سياست      محيط  

 زيـستي دربـاره      هـاي محـيط    آنها از اين اصل اساسـي كـه سياسـت         . ارتباط تنگاتنگ قرار دارد   
چگونگي نظم دادن انسان به خود و عملكردش به منظور برقراري ارتباط با طبيعتي است كه او                 

زيستي در ايران هيچ  هاي محيط  را زنده نگه داشته است، غفلت كردند و به همين دليل سياست          
هـاي   ها نداشته و گـويي موضـوعي جـدا از سياسـت            ارتباط مشخص و مستقيمي با بقية بخش      

كـه در بخـش كـشاورزي هـدف اساسـي             كشاورزي، صنعتي و انرژي و غيره بوده است؛ چنان        
گيـري حـداكثري از امكانـات        افزودن بر سطح زير كشت و افزايش توليد كـشاورزي بـا بهـره             

اين هدف از يك سو، به استفاده بيـشتر از خـاك، مراتـع، منـابع آب زيرزمينـي از                    . موجود بود 
هـاي   هـاي سـطحي از طريـق ايجـاد شـبكه           عميق و منابع آب    هاي عميق و نيمه    طريق حفر چاه  

شد و از سوي ديگر، كشاورزان را به اسـتفاده از كودهـاي              رساني و ساخت سدها منجر مي      آب
هـاي كـشاورزي     در نتيجه، تـدوين سياسـت     . كرد ت ترغيب مي  شيميايي و انواع سموم دفع آفا     

زيست ايـران طـي    زيستي آنها عامل مهمي در تخريب محيط  بدون در نظر گرفتن اثرات محيط      
زيرزمينـي و   -از يـك سـو بـه صـورت گـسترده از منـابع آب                .  عمراني پنجم بوده است     برنامة

هاي زيرزميني وضـع       حراست از آب   شد و از سوي ديگر، قانون حفظ و         برداشت مي  -روزميني
هـا و مراتـع،      برداري از جنگـل    كاري در طبيعت، بهره     با ايجاد سدهاي گوناگون و دست     . شد  مي

شد و در مقابل آن، قوانيني براي حفـظ و        هاي مختلف داده مي    تغييرات ويرانگري در اكوسيستم   
هاي صـنعتي و     ها و كارگاه   روزانه بر تعداد كارخانه   . رسيد  زيست به تصويب مي     بهسازي محيط 

شـد و در مقابـل،       ها افزوده مي   هاي تخليه شده به درون رودخانه      به دنبال آن، بر ميزان فاضلاب     
هـا مـورد تـصويب هيئـت دولـت قـرار              هـا بـه رودخانـه      نامة جلوگيري از ورود فاضلاب     آيين
اها و صـنايع،    براي توليد برق بيشتر به منظـور پاسـخگويي بـه نيـاز شـهرها، روسـت                . گرفت مي
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يافـت و   شد، تعداد خودروها روز به روز افزايش مي    هاي نفتي استفاده مي    ها ليتر فرآورده   ميليون
آمد و در واكنش به آن، قانون جلـوگيري از آلـودگي هـوا تـدوين                 مشكل آلودگي هوا پديد مي    

نـامتوازن  زيستي دولت ايران در چنگال نوسازي        هاي محيط    تر، سياست   به عبارت دقيق  . شد مي
ها بيشتر واكنشي بـود بـه وضـعيت          و توسعة ناپايدار اسير شده بود و درواقع، اين نوع سياست          

خـصوص برنامـة تجديـد نظـر      تر، دولت پهلوي در برنامه پنجم به        به عبارت روشن  . ايجاد شده 
 توسعة پايدار فاصـله گرفـت و بـا خـروج از ايـن               -گرايي  طور كامل از گفتمان پايست      شده، به 

هاي محـيط زيـستي و از جملـه سياسـت            مان عملاً راه را بر موفقيت هرچند اندك سياست        گفت
  . ها بست جنگل
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Abstract 
Today, different formulations of environmental discourses are presented. These 
discourses determine how governments and societies view the environment. 
Naturally, following each of these discourses will have specific consequences for 
countries. They will evaluate specific policies for environmental protection and 
determine how and to what extent natural resources should be exploited. One of the 
environmental discourses is the discourse of sustainable development, which is 
closely related to the discourse of survivalism. This discourse emphasizes the 
optimal use of natural resources and considers these resources as the heritage of all 
human beings so that future generations can use them. In Iran, before the Revolution 
of 1979, the Fifth Development Plan was the only plan that dedicated a specific 
chapter to preserving and improving the environment. Using the historical research 
method while trying to explain the goals and policies of the Fifth Plan, this article 
intends to answer the question: What was the environmental discourse that governed 
the Fifth Plan? And consequences for the environment did it lead to? Forests and 
pastures have also been considered as a case study of this article. This article shows 
how the lack of sustainable development led to to the domination of a reconstructive 
and reactionary look and neglect of preventive and action-oriented view in this 
program. This change, in turn, hold back protection programs and intertwined with a 
tool-based approach to the environment, the imperative nature of plan-making, and 
the quasi-modern state, represented a complete picture of unsustainable development 
 
Keyword: Environmental Protection, Fifth Development Plan, Pahlavi State, 
Revised Plan. 

 
 

                                                 
1. DOI: 10.22051/HII.2020.31233.2241   
2. Assistant Professor, Institute for Research and Development in the Humanities (SAMT), 
Tehran. Iran. 
Email: rafatipanah@samt.ac.ir 
Print ISSN: 2008-885X/Online ISSN:2538-3493 



  )س (فصلنامة علمي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا

  73- 91صفحات / 1400 بهار، 139، پياپي 49، دورة جديد، شمارة ويكم  سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

 

   ناسيوناليسم ايراني و مسئلة آذربايجان و زبان تركي
  1   ) بر مجلات دورة گذار از قاجاريه به پهلويبا تأكيد(

  

  3زاده محمد سلماسي 2،ناصر صدقي
  5فرهاد جعفري 4،پرست ولي دين

  

 09/04/1399: تاريخ دريافت

  02/11/1399: تاريخ پذيرش
  چكيده

پژوهش حاضر براساس اين مسئله شكل گرفته است كه چرا طي مرحلـة دوم تكـوين                
ستيزي به يكـي از عناصـر         ، ترك )ار از قاجاريه به پهلوي    دهة گذ (ناسيوناليسم در ايران    

سلبي ناسيوناليسم ايراني تبديل شد و اين رويكرد چه پيامدهايي براي موقعيـت زبـان               
مطالب مطرح در مطبوعات و مجلات منتشر شده در دهة گذار  تركي در ايران داشت؟

، »ايرانـشهر  «،»كـاوه «، چـون    )م1925-1915/ ش1304-1294(از قاجاريه بـه پهلـوي       
. ، متناسب بـا مـسئلة پـژوهش مبنـاي بحـث قـرار گرفتـه اسـت                 »آينده«و  » فرنگستان«

هاي اين پژوهش، دو عامـل موجـب نگرانـي و بـدبيني نخبگـان ايرانـي                   براساس يافته 
گرايانه از مفهوم  عامل نخست، فهم تقليل .نسبت به موجوديت زبان تركي در ايران شد

عامـل ديگـر مـداخلات و    . ژاد آريايي و زبان فارسي بوددولت ايراني، براساس ن -ملت
. طلبانة امپراتوري عثماني در آذربايجان و مرزهاي غربي ايـران بـود      هاي توسعه   سياست

هاي   هاي ايراني نسبت به نفوذ و حضور ترك         نتيجة اين شرايط آن شد كه ناسيوناليست      
گران شوند و زبان تركـي را      زبان ايران در آذربايجان ن      هاي ترك   عثماني در بين جمعيت   

در آذربايجان به عنوان عاملي تهديد كننده براي موجوديت و هويت ملي ايـران تلقـي                
تلاش براي تغيير و حذف زبان تركي در آذربايجان و رواج زبان فارسي به جاي               . كنند

  .هاي ايراني در مواجهه با وضعيت مذكور بود آن، راهكار ناسيوناليست
ناسيوناليسم ايراني، نژاد آريايي، زبان فارسي، زبان تركي، آذربايجان،         : هاي كليدي   واژه
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        مقدمه
خواهي   هاي مشروطه   ها و ناكامي    طي مرحلة دوم ناسيوناليسم در ايران معاصر كه از دل شكست          

هاي ناشي از وقوع جنگ جهـاني اول شـكل گرفـت، تـشكيل دولـت و ملـت واحـد                       و بحران 
به يك گفتمان مسلط در بين نخبگان و تجددگرايان ايراني تبديل           » يسم آريايي ناسيونال«براساس  

خـواهي ليبراليـستي و       اين مرحله از ناسيوناليـسم، حاصـل چـرخش از گفتمـان مـشروطه             . شد
مجـلات دورة    1.ملت واحـد و تمركزگرايـي سياسـي بـود         -تكثرّگرايي به سمت گفتمان دولت    

ترين  مهم» آينده«و » نامه فرنگستان«، »ايرانشهر«، »كاوه «تاريخي گذار از قاجاريه به پهلوي چون
هـاي بعـد از       در فـضاي بحـران     »ناسيوناليسم ايرانـي   «هاي  اصول و مؤلفه  نقش را در بازتعريف     

توسط محمود افشار يزدي    ) م1927-1925/ ش1306-1304(» آينده«مجله  مشروطه داشتند كه    
 طـي » كـاوه «مجلـه  . شـدند   آلمـان منتـشر مـي    سه مجلة ديگر در برلين   در تهران تأسيس شد و    

 منتـشر  زاده به مديريت سيد حسن تقـي     در دو مقطع    . ش1301-1295/ م1922-1916هاي   سال
انجاميـد، كـساني چـون محمـد قزوينـي، ابـراهيم       . ش1299/ م1920در دورة اول كـه تـا        . شد

رة دوم، مقالات ايـن     در دو .  داشتند  همكاري زاده و ديگران با اين نشريه       پورداوود، حسين كاظم  
صـورت دو هفتـه     ه   ب كاوه. نوشتند  زاده و غيره مي     زاده، ابراهيم   زاده، غني   زاده، جمال   مجله را تقي  

 انقـلاب   ةبيـشتر بـه وضـعيت و تحـولات ايـران در فاصـل             شـد و      بار در برلين منتشر مـي      يك
قـالات و  در خـلال م ). 81-78: 1396بهنـام،   (پرداخت مشروطيت تا آغاز سلطنت رضاخان مي    

 »ايرانشهر«مجله . شد گرايي تبليغ و ترويج مي هاي اين مجله، ناسيوناليسم آريايي و باستان      نوشته
زاده معـروف بـه    به مـديريت حـسين كـاظم      . ش1306-1301/ م1927-1922هاي    سال نيز طي 

  ابراهيم پورداوود، محمد قزويني، عبـاس اقبـال آشـتياني،   افرادي چونو با همكاري  » ايرانشهر«
 ةايـد . شد   در برلين منتشر مي     و احمد فرهاد   صادق رضازاده شفق، مشفق كاظمي، رشيد ياسمي      

 ،هاي غيرآريـايي   چرخيد كه حكومت    مي نگاري  گفتمان تاريخ اصلي اين نشريه حول محور اين       
همزمـان بـا دو      .انـد  شـده ها باعث انحطاط و زوال فرهنگ و تمدن آريايي           يعني اعراب و ترك   

ــشريه مــذكور،  ــين ســال» نامــه فرنگــستان«ن توســط . ش1306-1303/ م1926-1924 هــاي ب
دانشجويان ايراني مقيم برلين، چون مشفق كـاظمي، تقـي ارانـي، غلامحـسين فروهـر، حـسن                   

ايـن  . شد و مؤسس و مدير مشخصي نداشت        نفيسي، ابراهيم مهدوي و غيره در برلين منتشر مي        
معروف » ها  برليني«زاده، به نسل دوم       سن تقي همچون سيد ح  » ها  برليني« بعد از نسل اول      طيف،

                                                 
، »لت در عصر پهلوي   پاتريمونياليسم، تحليلي از دو     مدرنيسم و شبه  «،  )1385بهار  (ابراهيم توفيق   :  رجوع شود به   .1

رويكردهـاي تـاريخي بـه    ،  )1398(؛  ناصر صدقي     125-93، صص 1، دوره هفتم، شماره     شناسي ايران   مجله جامعه 
  .انتشارات دانشگاه تبريز:  تبريزماندگي ايران، مسئله انحطاط و عقب
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  ). 96، 60: 1396بهنام، (شدند 
نشريات مذكور نقش مهمي در طرح انديشة ناسيوناليستي مبتني بر دولت واحد، ملت واحد 

سازي زباني و فرهنگي در ذيل زبان فارسي و ايرانيت مبتني بر              يكسان. و زبان واحد ايفا كردند    
طـوري كـه ظهـور        بههاي نويسندگان مجلات مذكور بود؛         اهداف و برنامه   نژاد آريايي، از جمله   

م، يكـي از    1925/ش1304نظام سياسي پهلوي در ايران و استقرار آن توسط رضاشـاه در سـال               
هـاي صـورت      پژوهش. هاي اين مطبوعات در فضاي جامعة روشنفكري ايران بود          نتايج فعاليت 

وم هويت ملي و نسبت آن با هويت قومي جامعة ايرانـي            گرفته دربارة ناسيوناليسم ايراني و مفه     
هـا بـا رويكـرد تـاريخي و نظـري،             اي از پـژوهش     دسته. بندي كرد   توان به سه دسته طبقه      را مي 

هاي عصر پهلوي دربارة هويت متكثرّ قومي  ناسيوناليسم در ايران معاصر را در ارتباط با سياست
هـا و     ها مربـوط بـه بررسـي ديـدگاه          دستة دوم پژوهش   1.اند  جامعة ايراني مورد توجه قرار داده     

                                                 
  : هاي مطرح در اين زمينه عبارت است از  برخي از پژوهش.1
، ترجمـه حـسن افـشار،       جاسـازي   نژاد و سياست بـي     ؛ ناسيوناليسم ايراني  پيدايش ،)1398( رضا ضياء ابراهيمي     -

  .نشر مركز: تهران
،  »اول جهـاني  جنـگ  دوران در نـژاد  مبنـاي  بر ايران ملي هويت برساخت«، )1398بهار و تابستان ( رضا بيگدلو -

  .18 -1، صص24، شماره مجله پژوهشهاي تاريخ ايران و اسلام
فـصلنامه   ،»سـازي  ديگـري  و گـرا  باسـتان  ناسيوناليـسم  ايـدئولوژي  تبارشناسـي «، )1397ييز پا( مسعو  رستمي -

  .233 -209، صص3 شمارة پژوهشهاي سياسي جهان اسلام،
 و رضاشـاه «، )1397پـاييز و زمـستان   (صـوفي   علي گلجان و عليرضا رضائي، مهدي افشار سپيده بيگدلي،  علي-

  .77 -46، صص2، دورة دهم، شمارة شناسي تاريخي جامعه، »ايران در ناسيوناليستي نويسي تاريخ پروژه
  .68-32، صص1، شماره شناسي ايران جامعه، »ايران در قوميت و ناسيوناليسم«، )1396بهار (االله ميرزايي   آيت-
نـشر نـي،    : ، ترجمه حميد احمـدي، تهـران      پهلوي پايان تا باستان دوران از ايراني هويت،  )1395(احمد اشرف    -
  .اپ دومچ
، 2، شـماره  فصلنامه مطالعـات ملـي   ،»ايران در ناسيوناليستي نگاري تاريخ انتقادي ارزيابي«، )1393( رضا بيگدلو -

  .126 -95صص
  .نشر مركز: ، تهرانگرايي در تاريخ معاصر باستان، )1380 (ـــــــــــــ -
  .كوير: ران، ترجمة احمد تدين، تهناسيوناليسم در ايران، )1386( ريچارد كاتم -
، »)اول پهلـوي  دورة :مـوردي  مطالعـه (ايرانـي   هويت و ناسيوناليسم«، )1386بهار و تابستان ( علي اشرف نظري -

  .172 -141، صص2، شماره پژوهش حقوق و سياست
نـشر  : فتاحي، تهـران   محمدي و محمدابراهيم    گل  ترجمة احمد  ،ايران بين دو انقلاب   ،  )1384( يرواند آبراهاميان    -

  .چاپ يازدهمني، 
علمـي و  : ، تهـران تبارشناسي هويـت جديـد ايرانـي، عـصر قاجاريـه و پهلـوي اول      ، )1384( محمدعلي اكبري  -

  .فرهنگي
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 شايد  بتوان گفت 1.مواضع ناسيوناليستي مطرح در مجلات مورد بحث در پژوهش حاضر است   
 از جمـشيد بهنـام      برلني ها، انديشمندان ايراني در بـرلن      ترين پژوهش در اين زمينه كتاب         جامع
هاي نويسندگان سه نشريه كاوه، فرنگستان  در اين اثر، نويسنده به بررسي افكار و گرايش        . است

بـه  » انديـشه تـرك؛ ناسيوناليـسم و تجـددخواهي       «و ايرانشهر پرداختـه و در بحثـي بـا عنـوان             
اي به موضع نـشريات مـذكور دربـارة ناسيوناليـسم             البته اشاره . ناسيوناليسم ترك پرداخته است   

ي از جنبش تركـان جـوان بـسنده        ترك و زبان تركي در آذربايجان نكرده و فقط به آوردن كليات           
گيرد كه مسئلة آذربايجان  دستة سوم تحقيقاتي را در برمي ). 153-145: 1396بهنام،  (كرده است   

برخـي  . انـد  و زبان تركي در ناسيوناليسم ايراني را با رويكـردي سـلبي مـورد توجـه قـرار داده             
گـرا از      قرائتـي تقليـل    براساس نگرش مبتني بر طرد و نفي هويت قـومي آذربايجـان، بـه ارائـة               

آذربايجان و ناسيوناليـسم    « برخي ديگر از تحقيقات چون مقالة        2.اند  ناسيوناليسم ايراني پرداخته  
هاي تاريخي پيدايش ناسيوناليـسم تـرك         به قلم تورج اتابكي، به بررسي شرايط و زمينه        » ايراني

ول و پيامـدهاي آن بـراي   هاي بعد از جنگ جهاني ا در قلمرو عثماني و قفقاز، در محدودة سال    
 محتواي اين مقاله برخلاف عنوان آن، چندان ارتباطي با آذربايجان           3.ايران اختصاص يافته است   

هاي عثماني در آذربايجان دورة       جز اشاراتي اندك به فعاليت      و ناسيوناليسم ايراني ندارد؛ زيرا به     

                                                                                                                   
 .ايران تاريخ نشر:  تهران،)مقالات مجموعه(تاريخ  بازانديشي و بومي تجدد، )1382(طرقي   محمد توكلي-

  .نشر ني: عليرضا طيب، تهران، ترجمة تضاد دولت و ملت، )1380( محمدعلي كاتوزيان -
  : هاي ذيل قابل توجه است  در اين باره پژوهش.1
  .167 -129 ، صص87، شماره ياد مجلة، »نامه فرنگستان و تجدد آمرانه«، )1387(  مسلم عباسي -
مجله دانشكده ادبيـات و     ،  »يرانشهر ا ةگرايي از نگاه مجل    مداري و غرب   ايران«،  )1385بهار  ( عليرضا ملايي تواني     -

  .142 -113، صص45 و 44، شمارة علوم انساني دانشگاه اصفهان
فصلنامه علوم  ،  »مجله ايرانشهر و لزوم انقلاب در افكار و عقايد ايرانيان         «) 1385تابستان   (ــــــــــــــــــــ -

  .186-149، صص59، شماره انساني دانشگاه الزهرا
، شـماره   مطالعات ملي ،  »نگاري مبتني بر هويت ملي     مجله آينده و تاريخ   «،  )1382تابستان (ــــــــــــــــــــ -
  .150-117، صص4
 بـراي  تـلاش  و غـرب  گريبان در سر (كاوه مجله نگاه از غرب«،  )1379زمستان   و پاييز (ــــــــــــــــــــ -

  . 108 -77، صص19 و 18 شماره ،پژوهش نامه، »)ايران نوسازي
  . 519 -504، صص7 ، شمارهشناسي ايران، »مجله كاوه و مساله تجدد«، )1369پاييز( عباس ميلاني -
( نيـا      صـادقي  نـشر مركـز؛ حمـداالله     : ، تهران روشنفكران آذري و هويت ملي و قومي      ،  )1380(زاد     علي مرشدي  .2

 ـ  ،  »آذربايجان از منظر ناسيوناليسم ايراني    «،  )1388تابستان   دوره جديـد،   ،  )دانـشگاه اصـفهان   (اريخي  پژوهـشهاي ت
  .106 -87، صص2شماره 

  .36 -17، صص33 شماره گفتگو،، »آذربايجان و ناسيوناليسم ايراني«، )1381( تورج اتابكي .3
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يخي پيـدايش ناسيوناليـسم   هـاي تـار   جنگ جهاني اول، بخش اعظم مطالب آن بيان كنندة زمينه    
شـناختي   هاي مرتبط با دستة سوم، رويكرد جامعه      نوع ديگري از پژوهش   . ترك در عثماني است   

سـيد  هـاي     نوشته 1.نسبت به مفهوم ايران و هويت ملي و مسئلة زبان تركي در آذربايجان دارند             
تي معاصر، از ايـن     در موضوع جايگاه زبان تركي و آذربايجان در گفتمان ناسيوناليس         جواد ميري   
شـناختي و     مباحـث جـواد ميـري در موضـوع مـذكور، براسـاس رويكـرد جامعـه                . قبيل اسـت  

شناسي انتقادي مطرح شده و از نظر مبتني بودن بر شواهد و مستندات تاريخي، ضعيف                 معرفت
    2.است

اي ه  در پژوهش حاضر، با عنايت به پيشينة تحقيقات موجود و با استناد به مقالات و نوشته               
هاي ايرانـي فعـال در     مطرح در مجلات چهارگانة مورد بحث، نوع نگاه نخبگان و ناسيوناليست          

گذاران مجـلات     بيشتر پايه . مجلات مذكور به مسئلة آذربايجان و زبان تركي بررسي شده است          
اي كـه نـشانگر       مذكور و نويسندگان مقالات آنها، تبار و خاستگاه آذربايجـاني داشـتند؛ مـسئله             

گونـه كـه      همـان .  تجددگرايي ايران معاصر است      پيشگامي نخبگان آذربايجاني در جريان     تداوم
خــواهي، در زمينــة تعريــف اصــول و مبــاني گفتمــان  نخبگــان آذربايجــان در عــصر مــشروطه

خـواهي پيـشگام بودنـد، بـه همـان شـكل بعـد از چـرخش گفتمـان تجـددگرايي از                        مشروطه
.  آن موقعيت پيـشگامي خـود را حفـظ كـرده بودنـد             خواهي به سمت ناسيوناليسم نيز      مشروطه

موقعيتي كه بيشتر ناشي از جايگاه جغرافيايي آذربايجان در مجاورت مراكز تجـددگرايي چـون               
بيشتر تجددگرايان آذربايجاني طي دورة گذار از قاجاريه به پهلوي،  . قفقاز و عثماني و اروپا بود     

ي از ضعف دولت مشروطه و جنگ جهـاني اول      هاي ناش   منياهاي داخلي و نا     تحت تأثير بحران  
قرنـي از     وجـود سـابقة نـيم     . در آذربايجان، مجبور به ترك كشور و عزيمـت بـه آلمـان شـدند              

هاي ناسيوناليستي آريايي در آلمان       خودآگاهي تاريخي ناسيوناليستي در ايران و ارتباط با جريان        
 در ايران، عواملي بود كـه موجـب         هاي سياسي ناشي از نبود دولت متمركز و قدرتمند          و بحران 

. گرايش تجددگرايان آذربايجاني به ايدة ناسيوناليسم مبتني بر دولت و ملت واحد آريـايي شـد               
سـازي ايرانـي براسـاس نـژاد آريـايي و زبـان               ملت-در اين دورة تاريخي كه مقطع تبليغ دولت       

هـاي     و فعاليـت   فارسي بود، بنا به شرايط تـاريخي زمانـه كـه مـصادف بـا جنـگ جهـاني اول                   
امپراتوري عثماني در مرزهاي غربي ايران و استقلال جمهوري آذربايجان از روسية تزاري بود،              

                                                 
 از آذربايجـان  در گرايي قوميت به گرايش شناختي جامعه ررسيب«، )1398بهار  (رضايي احمدي و محمد شعبان .1

  .58 -29صص ،3 شماره ،13 دوره ،)سابق انساني توسعه (اجتماعي توسعه فصلنامه، »ها تركيست پان منظر
 در تركي زبان مسئلة و مادري زبان زباني، ملي، تنوع هويت درباره( روايت پنج در ايران ، )1397(  جواد ميري .2

  .فرهنگ نقد :تهران ،)ايران
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گرايانة موجود از هويت ملـي، بـه عنـوان يـك          زبان تركي در آذربايجان در ارتباط با فهم تقليل        
» بيگانـه «نفي موجوديت زبان تركي در آذربايجان و اعلام . معضل فرهنگي و سياسي مطرح شد   

هاي فعال در مجـلات مـذكور در مواجهـه بـا ايـن                بودن آن، راهكار ناسيوناليست   » تحميلي«و  
  .معضل بود

  
  ناسيوناليسم آريايي و مسئلة زبان تركي در آذربايجان

زرتـشتي  » آذركيوانيـان «هاي    ناسيوناليسم در ايران، در نخستين مرحلة خود، تحت تأثير فعاليت         
هاي مستشرقان اروپايي دربارة تاريخ ايران باستان، بـه عنـوان              و يافته  در هندوستان و تحقيقات   

گراي مبتني بر برتري نژاد و پادشاهي آريايي و نفي عربيت و اسلاميت ظاهر                يك جريان باستان  
 :Motadel, 2014؛ 120-115: 1394/2016ضياء ابراهيمي،  ؛25-15: 1382توكلي طرقي، (شد 

توان دومـين مرحلـه در فراينـد تكـوين             قاجاريه به پهلوي را مي     دهة گذار از دوره    ).122-123
اي كه مجلات مورد بحث در پژوهش حاضر، نقـش            جريان ناسيوناليسم در ايران دانست؛ دوره     

در ايـن دوره، ضـمن برجـسته و         . دهـي بـه مبـاني فكـري آن داشـتند            اساسي و فعال در شكل    
عناصـر  » احيـاگر «و  » سـازنده «ش و حـضور     شكوهمند كردن تاريخ ايران باستان و تأكيد بر نق        

ها به صورت عام و زبان تركي به صورت خاص، بـه              آريايي در تاريخ ايران دورة اسلامي، ترك      
زاده،  ؛ كـاظم 4-1: 1916زاده،  تقـي (عنوان يكي از عناصر سلبي ناسيوناليسم ايراني مطرح شدند    

 در مواجهـه بـا مـسئلة تركـان در           هاي ايراني   نخستين راهكار ناسيوناليست  ). 266 ،259: 1923
ايـن رويكـرد محـدود بـه ادوار تـاريخي           . نشان دادن آنها بود   » بيگانه«و  » مهاجم«تاريخ ايران،   

گذشته چون غزنويان، سلجوقيان، خوارزمشاهيان، تيموريان، تركمانان، صفويان و افشارها نشد،           
آن حكومت قاجاريـه بـود؛      بلكه ترك بودن يك مسئلة سياسي معاصر نيز بود كه مصداق عيني             

هـاي  »تاتـار «كه در ادبيات ناسيوناليستي و روشنفكري اين دوره، قاجارها در حكم بقاياي               چنان
شـاهان ايرانـي نشـستند و       » جمـشيدي «هايي مطرح شدند كه بر تخت         »زاده  گرگ«و  » غارتگر«

هـاي آن     رزشامانعي در مقابل تأسيس دولت و نظام سياسي مبتني بر نژاد آريايي و فرهنـگ و                 
هاي ايراني مستقر در برلين، تحت        ناسيوناليست همين راستا،     در .)374: 1924پورداوود،  (بودند  

تأثير جريان ناسيوناليسم آريايي آلمان كه برتري نژاد سـفيد آريـايي بـر ديگـر نژادهـا را تبليـغ                     
هـاي     ايرانيان از تـرك    عنوان كردند و بر جداييِ نژاديِ     » نژاد سفيد آريايي  «كرد، ايرانيان را از       مي

  ).Motadel, 2014: 130-132(كردند تأكيد » نژاد زرد«متعلق به 
گـذاري    هـاي نويـسندگان ناسيوناليـست ايرانـي بـراي پايـه             دشـواري يكي از معـضلات و      

ناسيوناليسم مبتني بر نژاد آريايي و زبان فارسي، نحوة مواجهه با حضور و رواج زبان تركـي در       
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ذاتي و اصيل نشان دادن هويت آريايي و عارضـي و بيگانـه             . آذربايجان بود ايالت مهم و بزرگ     
اعلام كردن هويت تركي در آذربايجان، راهكار تجددگرايان ناسيوناليـست در مواجهـه بـا ايـن                 

هاي ناسيوناليـسم آريـايي و فارسـي، حـضور تركـان در               محمود افشار از تئوريسن   . معضل بود 
كـاملاً  «: دانست و معتقد بـود     ها مي   رع بر حضور ديرينة آريايي    و ف » امري عارضي «آذربايجان را   

معلوم است كه مملكت ايران پيش از حملة عرب و تاخت و تاز مغول، از نژاد ايراني مـسكون                   
 سامي هستند، فقـط بـا ملـت بـومي آريـايي       ها كه از نژاد     ها كه از نژاد زرد و عرب        بوده و ترك  

اگر در بعضي نقـاط مثـل آذربايجـان و قـسمتي از          .  شده باشند  مقام آنها   درآميخته، نه اينكه قائم   
سواحل خليج فارس لسان تركي و عربي زبان اهالي شده است، بكلي عارضي و منشأ و علـت                  

:  نيـز معتقـد بـود      زاده  سـيد حـسن تقـي     ). 560: 1306افـشار، آبـان     (» باشد  معلوم مي آن كاملاً   
 ـ         « آذربايجـان تـأثيري نداشـته و ايـن         » گ كلّـي  استيلاي سلجوقيان و مغول در روح و نژاد و رن

اي   مـورخ و نويـسنده    ). 2: 1920زاده،    تقي(» سرزمين همچنان ايراني و آريايي باقي مانده است       
براي هويت و زبان رايج در آذربايجـان،  » زبان آذري«چون احمد كسروي با به كار بردن عنوان      

 خود را به زبان آذري تحميل كرده اسـت      معتقد بود زبان تركي بعدها به آذربايجان وارد شده و         
و بايد كاري كرد تا اهل آذربايجان دوباره به اصل تاريخي خودشان كـه زبـان آذري و فارسـي                    

تـرين تأليفـات كـسروي در ايـن بـاره،              از مهـم    يكـي  ).496: 1306كـسروي،   (است، برگردند   
در اين تأليف، اثبات آذري     هدف وي   . است» آذري يا زبان باستان آذربايجان    «اي با عنوان      رساله

عارف  ).3، 2]: تا، الف بي[كسروي،  (بوده استبودن زبان و هويت تاريخي رايج در آذربايجان       
و » زرتـشت «خـواهي نيـز آذربايجـان را مهـد            قزويني شاعر و اديـب مـشهور عـصر مـشروطه          

 ـ      . دانـست   مـي » چنگيـزي «و زبان تركي را ميراث      » سياوش« دن عـارف قزوينـي بـراي بازگردان
آذربايجان به هويت آريايي، معتقد بود بايد آثار زبان تركي از اين سـرزمين زرتـشتي و آريـايي            

گفت بايد سخن گفتن بـه        هايش مي   وي در سروده  . زدوده شود و به جاي آن فارسي رواج يابد        
:  1923قزوينـي،   (ايران بريـد    اي بيگانه و تحميلي است، از         تركي و پاي زبان تركي را كه پديده       

102، 103.(  
  زبان ترك از براي از قفا كشيدن است          صلاح، پاي اين زبان ز مملكت بريدن است «

  دو اسبه با زبان فارسي از ارس پريدن است
  » م صبحدم خيز، بگو بمردم تبريز      كه نيست خلوت زرتشت جاي صحبت چنگيزــنسي

ايرانيت، چارة آذربايجـان و تبريـز را        عارف قزويني با در مقابل هم قرار دادن زبان تركي و            
كرد اهل آذربايجـان خـود در ايـن     دانست و توصيه مي بازگشت به ايرانيت آريايي و فارسي مي     

  ).جا  همان، همانقزويني،(قضيه پيشگام شوند و از سخن گفتن به زبان تركي خودداري كنند 
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            كاي همه چو شير شرزه خونريز      صبا ز من بگو باهل تبريز «
  »ز ترك و از زبان ترك پرهيز

، براي زدودن زبان تركـي و رواج        »نامه فرنگستان «به نظر مهدوي يكي از نويسندگان مجلة        
ابتدا زبان تركي بايـد بـه       . پيوسته ضروري است    هم  زبان فارسي در آذربايجان، انجام دو اقدامِ به       

شد و در گـام بعـدي، زبـان            معرفي مي  ماندگي و انحطاط    عنوان يك پديدة بيگانه و نشانه عقب      
فارسي از طريق نظام آموزشي رسمي و دولتي، به عنـوان نـشانة مـدنيت و آگـاهي و فرهنـگ                     

با ايجاد مدرسه به زبان فارسي و آموختن اين » زبان هاي تركي ايراني«گونه  شد تا بدين مطرح مي
در غالـب نقـاط   «ر نويـسنده،    بـه نظ ـ  . سخن گفتن به زبان تركي رهايي يابند      » مصيبت«زبان، از   

براي محو و نابود كردن اين آثار       . ها يعني زبان تركي باقي است       ايران هنوز آثار حملات وحشي    
: 1924مهـدوي،   (» هـست؟ جز تعميم معارف و تأسيس مدارس جديده علاج ديگري            كثيفه، به 

يد افـراد خيرانـديش     با«: معتقد بود » نامه فرنگستان « اراني از ديگر نويسندگان مجله       تقي). 136
ج كـردن زبـان فارسـي در آذربايجـان          يايراني فداكاري نموده براي از بين بردن زبان تركي و را          

زبان بدان نواحي فرستاده كتب       وزارت معارف بايد عده زيادي معلم فارسي        مخصوصاً .بكوشند
بايجـاني بايـد    ها و روزنامجات مجاني و ارزان در آنجا انتشار دهد و خود جوانـان آذر               و رساله 

 عاقبت وخـيم    ،ند زبان تركي تكلم نكرده بوسيله تبليغات      نتوا جانفشاني كرده متعهد شوند تا مي     
به عقيده من اگر اجباري كردن تحصيلات در ساير نقـاط            .را در مغز هر ايراني جايگير كنند       آن

 » اجـرا شـود    باشد بايـد  ر وسيله كه     ه  در آذربايجان به   ،ايران براي وزارت معارف ممكن نباشد     
  ).254 :1924اراني، (

هـاي   گـذاري سياسـت ناسيوناليـستي مبتنـي بـر زدودن و حـذف آثـار زبـان              در مسير پايـه   
غيرفارسي در ايران از جمله زبان تركي و مطرح ساختن زبان فارسي به عنوان زبان ملي، مجلـة        

. داد  تري پيـشنهاد مـي      هاي محمود افشار راهكارهاي فراگير و مبنايي        با اقدامات و نوشته   » آينده«
اندازي نظام آموزشي و دستگاه اجرايي لازم براي رواج زبان فارسـي در   به نظر وي، ايجاد و راه     

طـوري كـه ايـن امـر حاصـل       ايران، نيازمند يك قدرت دولتي و سياسي متمركز و برتر بود؛ بـه   
از قبـول يـك   گمان نگارنـده بعـد   «. شد مگر در ساية حكومت فردي قدرتمند و تمركزگرا         نمي

اصل مسلم كه قوام و دوام هر دولت و ملت و محفوظ ماندن از هـر خطـر خـارجي و داخلـي      
باشد، يعني داشتن حكومت مقتدر و نظام         بسته به آن است و يكي از شرايط اوليه هر دولتي مي           

بايد كـه دولـت مـا وسـائلى را          . قوي تا دشمنان بعضي هوسهاي خام در دل و دماغ خود نپزند           
»  نمايد تا در طول زمان وحدت ملي ايران از حيـث زبـان و ديگـر جهـات كامـل گـردد                      اتخاذ

 افشار براي از بين بـردن آثـار زبـان تركـي در آذربايجـان و                 محمود). 566: 1306افشار، آبان   (
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سازي زباني در كل ايران براساس آموزش و ترويج زبان فارسي، راهكارهاي مختلفي را                يكسان
 ايران تاريخ و فارسي ادبيات و زبان كامل ترويج: ترين آنها عبارت بود از      كرد كه مهم    مطرح مي 

هاي آهن؛ كوچ دادن ايلات آذربايجان به         آذربايجان؛ كشيدن راه   در خصوص  به مملكت تمام در
زبان از داخله به اين ايالت و شهرنـشين كـردن آنهـا؛               نقاط داخلي ايران و آوردن ايلات فارسي      

 اسامي تركي مناطق مختلـف در     و از ميان بردن     تغيير دادن   ت و ولايات و     تقسيمات جديد ايالا  
بود؛ جايگزين كردن اسامي فارسي به جاي       » تركتازان و غارتگران اجنبي   «كه حاصل   آذربايجان  

  .)568، 567 :1306 آبانافشار، (اسامي تركي 
  

  مسئلة حضور امپراتوري عثماني در مجاورت آذربايجان
آنها . اي تجددگراي ايراني به عثماني و تركيه، با دوگانگي و تضاد همراه بوده نگاه ناسيوناليست

از يك سو به شدت از جانب عثماني كه پرچمدار ناسيوناليسم ترك در مرزهـاي غربـي ايـران                   
هاي تركيـه در مـسير        كردند و از سوي ديگر، با نگاهي به اقدامات و گام            بود، احساس خطر مي   

  .نگريستند ين و حسرت به اين موقعيت ميتجددگرايي، با ديدة تحس
اجرايي شدن اين نگرش نسبت به تركيه و اقـدامات تجددگرايانـة آتـاترك، خيلـي زود در                  

، 199: 1391شـهابي،  (گذار نظام سياسي پهلوي نمود يافـت         هاي نوگرايانة رضاشاه پايه     سياست
هــاي ايرانــي از  يــستدر آن ســوي رويكــرد مبتنــي بــر ســتايش و الگــوبرداري ناسيونال). 200

مقـارن بـا    . هاي عثماني قرار داشت     آنها نسبت به ترك   » نفرت«تجددگرايي تركيه، نگاه آكنده از      
هاي   ناسيوناليست» وحشت«جنگ جهاني اول، چندين عامل و رويداد تاريخي موجب احساس           

توسط پيدايش حكومت جمهوري آذربايجان در شمال رود ارس         . ايراني از عثماني و تركيه شد     
، موجـب   )، خوي، ديلمقان و غيره    اورميه(هاي عثماني در غرب آذربايجان        ها و فعاليت    مساواتي

هاي ايراني با توجه بـه ضـعف حكومـت مركـزي در ايـران، از پيوسـتن             شده بود ناسيوناليست  
در دورة مـورد بحـث، دولـت        . هاي آذربايجان به عثماني احساس خطـر و نگرانـي كننـد             ترك

در قفقـاز و    » اتحـاد اسـلام   «هـا، مبلّـغ ايـدة         ها و انگليسي    ور مقابله با نفوذ روس    عثماني به منظ  
بودنـد و   ) روس، انگليس و فرانسه   ( از يك سو درگير جنگ با متفقين         ها  عثماني. آذربايجان بود 

ها تحريـك     هايي مواجه بودند كه توسط انگليسي       از ديگر سو، در قلمرو خود با شوروش عرب        
زمان، آذربايجان نيز به سبب ضعف حكومت مركزي ايران، دچـار نابـساماني             در اين   . شدند  مي

و خـوي توسـط     ) سـلماس (، ديلمقان   اورميهاهالي شهرهاي غربي آذربايجان چون      . داخلي بود 
در » اسماعيل سميتقو «و كردهاي شكاك به رهبري      » مارشيمون«مسيحيان آسوري تحت رهبري     

در چنـين شـرايط بحرانـي،       ). 747-744: 1384وي،  كسر(معرض تهاجم و قتل و كشتار بودند        
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ها با تأكيد بر دو نقطـة مـشترك زبـان تركـي و ديـن                  برخي نخبگان محلي آذربايجان و عثماني     
هـا در پـي مقابلـه بـا           عثمـاني . اسلام، صلاح را در آن ديدند كه متحد و حامي همديگر باشـند            

ند و نخبگان محلي آذربايجان نيز به هاي روسيه و انگليس در قلمرو خود بود تبليغات و دخالت
علت ضعف و ناتواني حكومت مركزي، درصدد مقابله با تهاجم و تهديدهاي مسيحيان آسوري              

هاي قفقـاز در بيـرون        ها به ترك    در همين راستا، عثماني   . و كردها در شهرهاي آذربايجان بودند     
ي آذربايجان به رياسـت   ها كمك نظامي كردند و زمينة تأسيس حكومت جمهور          راندن انگليسي 

همچنـين در آذربايجـان     . زاده و حزب مساوات را در قفقـاز فـراهم سـاختند             محمدامين رسول 
اتحـاد  «ها با حمايت از مجدالسلطنه افشار اورمـي، وي را در تأسـيس حكومـت                  ايران، عثماني 

 و  )و غيـره  ، همـدان    ، اردبيـل  خـوي ، سـلماس،    تبريـز ،  اورميـه شهرهاي  (در آذربايجان   » اسلام
-118: 1376كسروي،  (ها در غرب آذربايجان ياري كردند         همچنين مقابله با تهاجمات آسوري    

  ).749، 748: 1384؛ همو، 120
هاي داخلي    هاي ايراني كه بيشتر آنها به سبب وقوع جنگ جهاني اول و بحران              ناسيوناليست

ده بودنـد،   ناشي از ضعف دولت مشروطه و حكومت مركزي قاجاريـه، بـه آلمـان پناهنـده ش ـ                
اقدامات عثماني در آذربايجان و مرزهاي غربي ايران را مصداق تلاش براي استقلال و جـدايي                

هـاي ايرانـي از جانـب عثمـاني، بـا              احساس خطر ناسيوناليست   .دانستند  آذربايجان از ايران مي   
رايـي  گ  آنها نگران اين بودند كه در اثـر تبليغـات تـرك           . مسئلة ترك بودن آذربايجان مرتبط بود     

هاي ايران به عثماني، تماميت ارضي و وحدت جغرافيايي و ملي ايران              ها و گرايش ترك     عثماني
شـد، بـه منظـور مقابلـه بـا            مجلة ايرانشهر كه در آلمان منتـشر مـي        . در معرض خطر قرار گيرد    

هـاي    اقدامات عثماني در قفقاز و آذربايجان، بر نفـي اشـتراكات فرهنگـي و زبـاني بـين تـرك                   
چون از چند سال بدين طرف، عثمانيها تبليغات و تلقينـات           «. كرد  جان و عثماني تأكيد مي    آذرباي

زياد در ميان ايرانيان و قفقازيان كرده و ميكنند كه آذربايجانيان از نـژاد تـرك هـستند زيـرا كـه       
تركي حرف ميزنند و چون در نتيجه همين تبليغات و انتشارات ايشان بـه حكومـت جمهـوري           

ون استحقاق، لفظ آذربايجان را بخود بسته و عثمانيها اينـرا وسـيله اغـوا و تـشويش                  بادكوبه بد 
اند و چون بر اكثر خود ايرانيـان نيـز ايـن مـسئله بخـوبي           افكار اهالي آذربايجان ايران قرار داده     

هم ابـداً در ايـن خـصوص فكـر و اقـدامي نكـرده و       ] قاجاريه[واضح نيست و حكومت ايران   
 ما براي حل و فصل قطعي اين مسئله و ازاله هر گونه شـبهه در ايرانـي نـژاد          نخواهد كرد، لهذا  

كتابي . ايم كه كتاب او را ترجمه و نشر بكنيم          بودن آذربايجاني، از استاد ماركوارت اجازه گرفته      
» كه موضوع آن اثبات آريايي و غيرتـرك بـودن آذربايجـان در دوره تـاريخ باسـتان ايـران بـود          

   ).95: 1923 ،زاده كاظم(
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، به منظور مقابلـه بـا اظهـارات نويـسندگان           »نامه فرنگستان «تقي اراني از نويسندگان مجلة      
اي مدعي شد كـه نـه تنهـا           عثماني مبني بر خويشاوندي زباني و نژادي با تركان ايران، در مقاله           

رك نيـستند   اند و خود ساكنان كنوني تركيه نيز ت         هاي ايران اصالتاً ترك نيستند، بلكه آريايي        ترك
اهالي آسياي صغير كه امـروزه      «به نوشتة وي،    . باشند  و فقط درصد كمي از آنها ترك حقيقي مي        

بلكه ايراني و يوناني و عرب و ارمني و رومـي         . كنند قسمت عمده ترك نيستند      ادعاي تركي مي  
ي كنند و در حقيقت عده تركهاي حقيقي در آنجا خيل ـ           و غيره هستند كه خود را ترك تصور مي        

، در  »نامه فرنگستان «از ديگر نويسندگان مجلة     » رضازاده شفق «). 249: 1924اراني،  (» كم است 
هاي زبـاني و فرهنگـي تركـان          نويسندة ترك دربارة پيوستگي   » سليمان نظيف «هاي    مقابل نوشته 
اساس مليت در زواياي روح افراد يـك        «: هاي تركيه، چنين اظهار نظر كرده بود كه         ايران با ترك  

نظر آذربايجان ايراني است و ايرانـي         لت و در احساسات دروني آنها نهان است و از اين نقطه           م
هزار سال به ايـن طـرف در          خواهد آذربايجان را كه از سه       اكنون كه اين افندي مي    . خواهد ماند 

هاي ديگر ايران شباهت داشته است، تحت  تاريخ و عادات و احساسات ايراني بوده و با قسمت     
انـد و   ها كه اصلاً انگليس ت ترك دعوت نمايد، بهتر است اول همتي كرده و به امريكايي        حاكمي

جز چند قرن تاريخ جداگانه ندارند، بفهماند كـه لازم اسـت آنهـا دوبـاره انگلـيس شـده و بـه                 
 كه از ديگر   »فروهر غلامحسين«همچنين  ). 118 :1924رضازاده شفق،   (» !بريطاني ملحق گردند  

هاي نويـسندگان تـرك دربـارة اشـتراكات و             و نوشته  فرنگستان بوده، اظهارات   ةنام نويسندگان
هاي عثماني را مورد انتقاد قرار داده و ترويج  هاي زباني و فرهنگي تركان ايران با ترك       پيوستگي

 از بعـضي «: ها دانسته بـود  و آموزش زبان فارسي در آذربايجان را راهكار مقابله با خطر عثماني         
 يعنـي  آذربايجـان  زرخيـز  قطعـة  بر حكومت خام خيال و بيهوده هوس كه ترك اراننگ  روزنامه
 زبان  تركي شده، انباشته مغزشان  بي و سرهاي  خام هاي  دماغ در ايران تمدن مهد و لاينفك عضو
 باطل ادعاي از بتواند چيز چه... هستند تبليغ مشغول داده قرار وسيله را ايران قسمت اين ساكن
 حكومـت  نتيجـه  در كـه  فارسي زبان يعني ملي زبان انتشار و ترويج همان ند؟ك جلوگيري آنها

 يافـت  زيـاد  صـغير  آسـياي  شـهرهاي  و دهات در آنها نمونه هنوز كه وحشي عده يك متمادي
 زبـان  انتـشار  يعنـي  مقـصود  بـه ايـن    ما. باشد  مي شده فراموش ايران از قسمت اين در شود  مي

 اسـتقلال  تأمين و...  كنيم مجاني و اجباري را ابتدائي ماتتعلي آنكه جز رسيد، نخواهيم فارسي
 معـارف  تعمـيم  و نـشر  به واسـطه   فقط آن هم  كه ملي حس تحريك به وسيله  جز هم مملكت
  ). 263 :1924فروهر، (» باشد مي ممكن غير است ميسر

دش هاي زمانة خو نيز به مانند ديگر ناسيوناليست» آينده«احمد كسروي از نويسندگان مجله 
هـاي خـارجي در منـاطق         ها و دولـت     معتقد بود، بهترين راهكار براي مقابله با ادعاهاي عثماني        
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 حرفهـاي غلـط را عثمانيهـا و         ايـن «. غيرفارس ايران، تـرويج و آمـوزش زبـان فارسـي اسـت            
دهنـد و تنهـا دواي        هاي ديگر كه در خرابي و اضمحلال ايران ذي نفع هستند رواج مي             خارجي

 ملت ايران از خوزستان تا خراسان و از بلوچـستان تـا كردسـتان و آذربايجـان                  آن اين است كه   
» اجنبـي نـشوند   باسواد شوند و در مدارس زبان فارسي و تاريخ ايران بياموزند تا بازيچه دست               

هـا،    ترين اقدامات كسروي در مقابلـه بـا دعـاوي عثمـاني              از مهم  يكي). 208: 1304كسروي،  (
را كه انتشار   » دفتر«كسروي، وي اين    به نوشتة   . بود» باستان آذربايجان آذري زبان   «تأليف رساله   

آن با استقبال گستردة محققان و خاورشناسـان روسـي، اروپـايي و آمريكـايي مواجـه شـد، در                    
نـشين    ها كه آذربايجان را اصـالتاً سـرزميني تـرك           عثماني» تركيسم  پان«العمل به ادعاهاي      عكس

، 244]: تا، ب   بي[؛ همو،   3،  2]: تا، الف   بي[كسروي،  (ست  رآورده ا كردند، به نگارش د     عنوان مي 
245 .(  

ترين تئوريسين ناسيوناليسم ايراني مبتني بر نژاد آريـايي و زبـان فارسـي                در اين زمانه، مهم   
محمـود  . هاي عثماني براي ايـران بـود        ترك» خطر زرد «وي منادي و مبلغّ     . بود»  افشار محمود«

ايـران و   » دشمن موروثي «ناميد و تركان عثماني را      » خطر زرد «ماني را   هاي عث   افشار خطر ترك  
خطر تركي يا به اصطلاح ديگر، خطر زرد، تهديـد          «به نوشتة وي    . تماميت ارضي آن عنوان كرد    

نـژاد از     سياسي موقتي نيست، بلكه يك قسم مخاطرة ملي و دائمي براي كليه ملل و اقوام ايراني               
ها و غيره، در گذشته و حـال و آينـده    ها و تاجيك ها و تات   ردها و بلوچ  ها و ك    ها و افغان    ايراني

 ).925: 1306افشار، فروردين   (» روند  ميها دشمن موروثي ايران به شمار         ترك. باشد  بوده و مي  
در پيكـرة ايــران  » عفونــت و بيمـاري «محمـود افـشار زبـان تركــي در آذربايجـان را همچـون      

وي راهكـار جلـوگيري از نفـوذ و         . ا اين بيماري تأكيد داشت    دانست و بر ضرورت مقابله ب       مي
» سـازي  ضـد عفـوني  «ها در آذربايجان را زدودن زبان تركي از طريـق            عثماني» توراني«تبليغات  

به نوشـتة   . دانست  مي) تاريخ، فرهنگ و زبان فارسي    (آذربايجان به واسطة آموزش معارف ملي       
ز آن بابت كدر است كه در ايالات غربي ما تبليغات و            و عثماني ا  ] ايران[روابط سياسي ما    «وي  

بايد به وسيله ترويج زبان فارسـي       . انتشارات توراني خطر بزرگي را در برابر ما برانگيخته است         
ضـد  «و آموختن تاريخ ايران، به يك كلمـه توسـعه معـارف ملـي در آذربايجـان، آن ايالـت را                      

به نظر افشار، ايران در اصل داراي ملـت و نـژاد          ). 571: 1305افشار، ارديبهشت   (» ردك» عفوني
واحد آريايي است و اگر مناطقي از آن تركي يا عربي شده، اين يك پديدة عارضي و زودگـذر                   

زبـان ايـران داراي پايـه و          ها در منـاطق تـرك       است؛ به همين دليل معتقد بود مداخلات عثماني       
انگي نـژاد، اشـتراك مـذهب و        در ايران وحدت ملـي مـا متكـي بـر يگ ـ           «. اساس محكم نيست  

هـا بـر آنكـه        ادعاي عثماني . زندگاني اجتماعي، وحدت تاريخ به مدت چندين هزار سال است         
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باشد، چه كاملاً معلوم است كه مملكـت          پايه مي   به كلي واهي و بي    ... است  » ترك«نصف ايران   
ها كه از نژاد       ترك ايران پيش از حملة عرب و تاخت و تاز مغول، از نژاد ايراني مسكون بوده و               

اگـر در   . مقام آنهـا شـده باشـند        هستند، فقط با ملت بومي آريايي درآميخته نه اينكه قائم         ... زرد
زبان اهالي شده است، به كلي عارضـي و منـشأ و            ... لسان تركي   ... بعضي نقاط مثل آذربايجان     

ود آنكه محمود افـشار بـر        البته با وج   ).560: 1306، آبان   افشار(» باشد  علت آن كاملاً معلوم مي    
اصل بودن نژاد آريايي و زبان فارسي تأكيد داشت و موجوديت زبان تركـي در ايـران را امـري                    

هـاي ايـران بـا        دانست، اما از ترك بودن آذربايجان و اشتراكات زباني تـرك            ظاهري و گذرا مي   
لي گنجه و باد    اها. آمد آنقدر هم خيالي نيست      وحشت ما از اين پيش    «. داشت» وحشت«عثماني  

زبـان بودنـد، در احـساسات و تمـايلات            مذهب ولى ترك    كوبه و قسمت جنوبي قفقاز كه شيعه      
... يعني عامل زبان بر عامل مذهب سبقت گرفـت . ها آنها را اختيار كردند خود ميان ما و عثماني   

 قيد نـام   يعني نواحي گنجه و بادكوبه كه به تصنعّ و براي سوء          » اران«راست است كه بين اهالي      
انـد، بـا اهـالي آذربايجـان ايـن فـرق كلـي هـست كـه آذربايجانيـان                    آذربايجان بر خود نهـاده    

الاصل و آذربايجان جزو قسمت طبيعي ايران و هميشه عضو لاينفك اين مملكـت بـوده،                  ايراني
شده اسـت، معهـذا وقتـي بنـا بـر             بعكس قفقاز كه در حقيقت جزو مستعمرات ما محسوب مي         

  ).562: 1306افشار، آبان (» تد، خطر مسلمّ و جلوگيري از آن واجب اسكاري ش مغلطه
  

  گيري نتيجه
گرايانـه از     هاي ايراني در دورة تاريخي مورد بحث، بـا تعريـف حـداقلي و تقليـل                 ناسيوناليست

دانستند و در همين راستا تاريخ ايـران          مفهوم ايرانيت، ايراني بودن را مترادف با آريايي بودن مي         
ناسيوناليسم ايراني مبتنـي بـر نـژاد        .  را به عنوان يك الگو و نمونة تاريخي معرفي كردند          باستان

هاي بعد از انقلاب مشروطه و جنگ جهاني اول، در  آريايي، تحت تأثير شرايط سياسي و بحران    
مواجهه با حضور سياسي و نظـامي امپراتـوري عثمـاني در مرزهـاي غربـي ايـران و اسـتقلال                     

ان از روسية تزاري، مسئلة ترك و زبان تركي در آذربايجـان را يـك معـضل                 جمهوري آذربايج 
ستيزي به عنوان يكي از صـفات و          متعارض با هويت ملي ايراني تلقي كرد؛ به همين دليل ترك          

اتخاذ چنـين رويكـردي بـدان منجـر شـد كـه             . هاي سلبي ناسيوناليسم ايراني ظاهر شد       ويژگي
 قومي و زباني مستقر در جغرافياي ايـران، از دايـرة ايرانيـت              هاي  ها به عنوان يكي از گروه       ترك

نخبگان ايرانـي بـه سـبب احـساس خطـر      . مبتني بر نژاد آريايي و زبان فارسي كنار نهاده شوند      
زبان و احتمال گرايش آنها به عثماني، با ناديده گـرفتن موضـع               تجزيه و جدايي آذربايجانِ ترك    

اني به ايران كه شيخ محمد خياباني رهبري آنهـا را برعهـده             وفادارانة بعضي از نخبگان آذربايج    
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داشت، با مسئلة ترك و زبان تركي در آذربايجان بـه شـكلي سياسـي و ايـدئولوژيك برخـورد                    
آنها در قبال تحـولات آذربايجـان و مواضـع نخبگـان و اهـالي ايـن ايالـت نـسبت بـه                       . كردند
گرايانه و عقلاني در       اتخاذ رويكرد واقع   ها، شناخت منطقي و درست نداشتند و به جاي          عثماني

قبال مسئلة زبان تركي در آذربايجان، درصدد حذف صورت مسئله برآمدند؛ بدين معنـا كـه بـه          
جاي به پرسش گرفتن چرايي گرايش برخي نخبگان محلي آذربايجان به شعارهاي اتحاد اسلام              

آذربايجـاني بـا حـضور      عثماني و همچنين ناديده گرفتن مخالفـت طيـف ديگـري از نخبگـان               
هـاي آذربايجـان      ها در آذربايجان، درصدد سلب و نفي حقـوق هـويتي و محلـي تـرك                 عثماني

. برآمدند و به صراحت تأكيد كردند كه موجوديت زبان تركي در آذربايجان بايـد از بـين بـرود                  
ة هـا در آذربايجـان رواج داشـت و جامع ـ           كه زبان تركي به لحاظ تاريخي در طول سده         درحالي

ايراني يك جامعه متكثرّ چندقومي و مذهبي بود و همة اقوام، مذاهب و ساكنان جامعـة ايرانـي                  
كه نخبگـان     همچنان. در صيانت و استمرار موجوديت ايران در طول تاريخ نقش اساسي داشتند           

و طبقات آگاه و متوسط شهري آذربايجان، با پيشگامي شهر تبريز در وقوع انقلاب مـشروطه و                 
  .اي داشتند كننده بعد از آن نقش تعيينتحولات 
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Abstract    
This study is based on why during the second stage of the development of 
nationalism in Iran, anti-Turkism became the focus of attention of Iranian 
nationalists and the consequences of this approach for the position of the Turkish 
language in the history and geography of Iran? Following the broad scope of the 
temporal and thematic of issues concentrated on nationalism in contemporary Iran, 
This study is limited to articles that published in the press and magazines at the 
period of transition from Qajar to Pahlavi, such as "Kaveh", "Iranshahr", "Name 
ferangestan" and "Ayandeh". Based on the findings of this study, two factors caused 
the sensitivity and skepticism of Iranian nationalists towards the Turks and the 
Turkish language. The first factor was the reductionist understanding of the concept 
of the Iranian nation-state, based on the Aryan race and the Persian language. 
Another factor was the presence and influence of the Ottoman Empire in Azerbaijan 
and the western borders of Iran, and the independence of the Republic of Azerbaijan 
(1918) from Russia. As a result, Iranian nationalists became concerned about the 
influence and presence of Ottoman Turkish and Caucasian nationalists among the 
Turks of Iran. They considered the Turkish language in Azerbaijan as a threat to the 
existence and national identity of Iran. Attempting to eliminate the Turkish language 
in Azerbaijan and the spread of the Persian language instead was the solution of the 
Iranian nationalists in this situation. 
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Azerbaijan, Ottoman. 

 

                                                 
1. DOI: 10.22051/hii.2021.31928.2272 
2. Associate Professor, Faculty of Law and Social Sciences, Department of History, 
University of Tabriz, Tabriz, Iran. (Corresponding Author). n_sedghi@tabrizu.ac.ir 
3. Associate Professor, Faculty of Law and Social Sciences, Department of History, 
University of Tabriz, Tabriz, Iran. msalmasizadeh@tabrizu.ac.ir 
4. Associate Professor, Faculty of Law and Social Sciences, Department of History, 
University of Tabriz, Tabriz, Iran. vali_dinparast@yahoo.com 
5 . PhD Candidate, Faculty of Law and Social Sciences, Department of History, University of 
Tabriz, Tabriz, Iran. f_jafari80@yahoo.com  
Print ISSN: 2008-885X/Online ISSN:2538-3493 





  )س (فصلنامة علمي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا

  93-117صفحات / 1400 بهار، 139، پياپي 49، دورة جديد، شمارة ويكم  سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي
 

از پايان جنگ پلوپونزي تا صلح : حضور هخامنشيان در ايونيه
  1)م. پ387-404(آنتالكيداس 

  
  2كلثوم غضنفري

  3ضمير بهرام روشن
  

  10/06/1399:تاريخ دريافت
  02/11/1399: تاريخ پذيرش

  

  چكيده
برخلاف نبردهاي پارسيان و يونانيان در دورة داريوش و خشايارشا، گزارش نبردها در             

و  با رواياتي آشفته، فرعـي    ) اردشير يكم، داريوش دوم، اردشير دوم     (هاي سپسين     دوره
» كاليـاس «س از برقراري صلح موسوم بـه        پ. اند  پراكنده در منابع يوناني به يادگار مانده      

نگاري آتني توجه خـود را از هخامنـشيان           ميان پارس و آتن، تاريخ    . م. پ 449در سال   
به اين ترتيب، تـا شـصت سـال         . اش اسپارت كرد    برگرداند و معطوف به رقيب يوناني     
تـوجهي عمـدي    با يك بي) صلح شاه(» آنتالكيداس«بعد، يعني تا زمان صلح موسوم به  

هـاي آن دولـت در        هاي غربي و دخالت     هخامنشيان در جبهه   پيگيرانة نسبت به حضور  
منابعِ متأخر تاريخي نيز رخدادهاي اين دوره را از دريچة          . ايم  امور جهان يوناني مواجه   

هـاي خـاص      چشم تبليغاتي سدة چهارم پيش از ميلاد آتن كه مقتضيات و محـدوديت            
هاي جديد نيز اگرچه تـلاش درخـوري در نـور             اند و پژوهش   داشت، نگريسته   خود را   

اي  انــد، تقريبــاً همــه از زاويــه افــشاندن بــه نكــات تاريــك و مــبهم ايــن دوره داشــته
هـاي يونـاني نگـاه     محورانـه بـه كـشاكش پـارس و قـدرت      شناسانه و اكثراً يونان    يونان
يـه و   پرسش اصلي اين پژوهش دربارة تداوم نفوذ دولـت هخامنـشيان در ايون            . اند  كرده

بـر پايـة    . م است . پ 387غرب آسياي صغير در دورة پس از جنگ پلوپونزي تا صلح            
هـا    رسد برخلاف آنچه كه بسيار گفته شده است، اين پيـروزي            اين پژوهش، به نظر مي    

دست نيامـده بـود و هخامنـشيان بـا            صرفاً با طلا و رشوه و تنها با تحميل صلح شاه به           
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  .ها به اين موفقيت نائل شدند ل دههتركيبي از جنگ و ديپلماسي در طو
هاي ايـران و يونـان، اردشـير دوم، تيـسافرنس، آگـسيلائوس،               جنگ: هاي كليدي  واژه

 جنگ پلوپونزي
  

   مقدمه
اي از تاريخ به وسعت بيش         پيش از ميلاد، پهنه    540با فتح ايونيه در زمانِ كورش بزرگ در دهة        

شـهرهاي يونـانِ        ي از يك سـو و دولـت       از دويست سال شكل گرفت كه در آن دولت هخامنش         
غربي از سوي ديگر، به رقابت بر سر اين سرزمين ثروتمند و ژئوپولتيك پرداختند تـا اينكـه در        

شـهرهاي آزاد يونـانِ       نهايت اسكندر مقدوني كه همزمان به عمر شاهنـشاهي پارسـي و دولـت             
ارندگان پژوهش حاضر، در مقالة    نگ. اروپايي پايان داده بود، اين رقابت را به فرجامِ خود رساند          

ديگري به كشاكش هخامنشيان و يونانيان بر سر ايونيه، غرب آسياي صـغير، قبـرس و مـصر از                 
غـضنفري و   : بنگريـد بـه   (انـد     پرداختـه . م. پ 449تا صـلح كاليـاس در سـال         . م. پ 479سال  
را بـه چـشم     يعني دقيقاً همان فصلي از تاريخ كه هرودت رويدادهاي آن           ). 1399ضمير،   روشن

ديد، ولي آن را زيبندة پايان كتاب حماسي خود نيافت و اين همـان پيمـان صـلحي اسـت كـه                      
 و يا بـه صـراحت در انكـارش كوشـيدند    ) توكوديدس(اش گرفتند  نگاران آتني يا ناديده تاريخ

، يا مفـاد آن را بـه نفـع خـود تحريـف      )see: Stockton, 1959: 62) (تئوپمپوس و كاليستنس(
تــا بــا ادامــة نگــرشِ ) Demosthenes, 1926: 273-275؛ Isocrates, 1980: 77-86(كردنــد 
روايت نائل شـوند كـه سـربازان          محورانه به تاريخ باستان، پژوهشگران مدرن به اين كلان          يونان

هـاي دورة خـشايارشا، ديگـر يـاراي رويـارويي جنگيـدن در ميـدان را                   پارسي پس از شكست   
هايي به دست آورنـد       و فقط از راه طلا و پول توانستند موفقيت        ) 427: 1378هيگنت،  (نداشتند  

در اين مقاله به بررسي تحولات ارضي در مرزهاي غربي شاهنـشاهي            ). 202: 1393گيرشمن،  (
هاي يوناني در فاصلة پايان جنگ پلوپونزي         هاي هخامنشيان با دولت     ها و پيمان    و جنگ ) ايونيه(

هاي   روايت  هاي كلاسيك يوناني و كلان      اخته شده و روايت   پرد) م. پ 387-404(و آنتالكيداس   
  .آزمايي قرار گرفته است مدرن مورد نقد و راستي

اش با يونان عصر كلاسـيك هميـشه مـورد نظـر              تاريخ نظامي هخامنشيان به دليل پيوستگي     
بودن   هاي تاريخي بوده است، اما يكي از مشكلات اساسي اين است كه به دليل يوناني                  پژوهش

هاي هخامنشيان و يونانيان، اين زمينـة پژوهـشي همـواره ذيـل               تقريباً همة منابع مرتبط با جنگ     
محـوري    هاي يونان    قرار گرفته و به همين دليل از آسيب        -شناسي  و نه هخامنشي   -شناسي    يونان

هاي   موضوع مورد نظر در اين مقاله، يعني تحولات سياسي و نظامي جبهه           . در امان نمانده است   
-404(ي هخامنشيان در رويارويي با يونانيان در فاصلة پايان جنگ پلوپونزي و آنتالكيداس              غرب
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و . م.، به صورت جنبي در آثاري كـه بـه تـاريخ نظـامي يونـان در سـدة چهـارم پ                     )م. پ 387
پژوهـشگراني  . اند، بررسـي شـده اسـت        هايي كه به صلح آنتالكيداس پرداخته       همچنين پژوهش 

 و  9 سـيگر  8 رايـس،  7 رودس، 6 پاسـكوال،  5 هميلتـون،  4 دواتـو،  3 بـروس،  2 بلامـاير،  1چون اَتَـك،  
 18 باديـان  17 هالند، 16 سيلي، 15 ويلسون، 14 آندرهيل، 13 اسميت، 12 شريمپتون، 11 تامپسون، 10توپلين،
هاي آنـان    اند و پژوهش     شناسانه به بحث در اين مورد پرداخته         همه از نگاهي يونان    19ول  و كاك 

. دارد) Sancisi-Weerdenburg, 1987: 117-131 (20رمحـو  نيز تـا حـدودي رويكـردي يونـان    
ها پـيش بـه شـكل مفـصل و            مدت) 1386 (يونانيان و بربرها  در كتاب سترگ     اميرمهدي بديع   

تـوان     به نقد نگاه يوناني و اروپايي پرداخت و نشان داد كه مي            -چندان روشمند   اما نه -متهورانه  
سوية يوناني، با      نظامي دو طرف به منابع يك      هاي  با وجود منحصر بودن اطلاعات ما از درگيري       

نهفته است، بـه  » بينِ خطوط«نقد دروني همين متون و تطبيق آنان با يكديگر و با خواندن آنچه   
. هـا دسـت زد    تـر كـردن قـضاوت       هـا و انـدكي منـصفانه        تلاشي درخور براي افزودن به دانسته     

اگرچه بـراي   -  شاهزادة هخامنشي  يكهمچنين خواندن كتاب عليرضا شاپور شهبازي با عنوان         
مخاطب همگاني نوشته شده و از نقد تهي است و بر موضوع اين پژوهش نيـز كـاملاً متمركـز                    

واپسين اثري كـه در آن بـه ايـن موضـوع پرداختـه شـده، كتـاب                  .  سودمند خواهد بود   -نيست
 21.ند است  اثر جان هايل   م. پ 386-450شاهنشاهي هخامنشي، آتن، اسپارت     : ايرانيان مداخلات

اين پژوهشگر نشان داد كه سياست هخامنشيان در موضوع يونان پـس از خـشايارشا بـرخلاف             
اند، فقط تدافعي نبود و پارسيان همچنان سوداي دخالت در يونان اروپـايي را              آنچه هميشه گفته  

                                                 
1. Atack 
2. Blamire 
3. Bruce 
4. Devoto 
5. Hamilton 
6. Pascual 
7. Rhodes 
8. Rice 
9. Seager 
10. Tuplin 
11. Thompson 
12. Shrimpton 
13. Smith 
14. Underhill 
15. Wilson 
16. Sealey 
17. Holland 
18. Badian 
19. Cawkwell 
20. Hellenocentrism 
21. John Hyland. 2018. Persian Interventions: The Achaemenid Empire, Athens, and Sparta, 
450−386 BCE, Johns Hopkins University Press. 
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تحليلـي بـه حـضورِ هخامنـشيان در جهـان           -البته اين اثر نگاهي بيشتر گزارشي     . در سر داشتند  
از اين رو، بايد گفت نگاهي ديگر       . ها نپرداخته است   اني دارد و چندان به نقد منابع و ديدگاه        يون

  .كند هاي پيشين، ضروري جلوه مي به اين موضوع با رويكردي انتقادي به منابع و پژوهش
  

  زمينة تاريخي پيش
در هاي آتـن و متحـدانش در قبـرس و مـصر               هاي خشايارشا در يونان و سپس ناكامي        شكست

رضايت دهند كه بر پايـة      » كالياس«دورة اردشير يكم، باعث شد تا دو طرف به صلح موسوم به             
هخامنشيان ديگر نيروهاي زمينـي     . هاي نظامي و تخاصمي دوطرف بوديم       آن شاهد توقف كنش   

هاي اژه نبردند و ناوگان آنان در اين دريا حركت نكردند و نيروهـاي اتحاديـة                  خود را به كرانه   
هاي شرقي مديترانه بادبان برنيفراشتند و تسلط شاه بزرگ بـر آسـياي               يز به سوي بخش   دلوس ن 

  ).Thucydides, 1972: 1/49–50(صغير را پذيرفته بودند؛ تا اينكه جنگ پلوپونزي آغاز شد 
  شده است، آتـش جنـگ        ناميده   1»آرخيدامي«كه جنگ   ) م. پ 421-431 از(در گام نخست    

 زيـرا اسـپارت و   2شيد و ايونيه تا حدود زيادي از ماجرا بـه دور بـود؛  ك در يونان اروپايي شعله    
هايي زميني بودند و در خشكي منافع اتحادية دلوس را  ، قدرت»كورينث«جز   همة متحدان آن به   

از اين رو، ناوگان دريايي آتن در درياها و متحدان، يا به بيان بهتر مـستعمرات      . كردند  تهديد مي 
حـال، پـس از مـرگ     بـا ايـن   . آمـد  چنـدان بـه كـار نمـي      سواحل ايونيهاين دولت در جزاير و

، بـا بلنـد شـدن نـداهاي مخـالف در ايونيـه و               )م. پ 429(طلب    كار و صلح    محافظه» پريكلس«
 ايـن دولـت ترتيبـي داد كـه          3گـزاري بـه آتـن،       ها در خراج     دادن برخي پوليس     نشان  سرسختي
ــن در آســيا ب   دولــت ــار متحــد آت ــد  شــهرهاي خودمخت ــرو بريزن ــد خــويش را ف اروهــاي بلن

)Thucydides, 1972: 8/31, 35, 41, 50, 62 ( تا خودمختاري آنان از ميان برود و بيش از پيش
هـاي   منـابع يونـاني دربـارة سياسـت    ). Cawkwell, 1997: 122(زيـر نفـوذ آتـن قـرار گيرنـد      

دانـيم وجـود يـك         مـي  تنها چيزي كـه   . اند  هخامنشيان در قبال اين تحولات كاملاً سكوت كرده       
اسـت  . م. پ 422/423 و شاه بزرگ در سـال        4نامة ديگر ميان آتن به سفارت اپيلوكوس        موافقت

                                                 
  .شاه اسپارت بود) Archidamus(آرخيداموس  .1
اتحاديـه   ميـان دو     .م. پ 421 بايد به صلح نيكياس در سال        ،شهرهايي كه در متن جنگ بودند      براي درك دولت   .2

 ةهم ـ. شده اسـت بيان  ،نگريست كه در آنجا فهرستي از شهرهايي كه در اثر جنگ تغيير وضعيتي در آنها داده شده 
  Thucydides, 1972, 5: 18-22 : صلح نيكياس بنگريد بهدربارة.  بودند آن شهرها در يونان اروپايي

ان در مرحلـة دوم جنـگ پلوپـونزي بـه اتحـاد             شهرها از پرداخت خراج به آتن و پيوستن آن          تمرد دولت  دربارة .3
 Karwiese, 1980, 20: 7-9 : بنگريد به،اسپارت و پارس

4. Epilycus 
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هـا    براي پيگيري بحـث   (كه به دليل مرگ اردشير يكم، در نهايت توسط داريوش دوم تأييد شد              
 :Wade-Gery, 1958: 201; Sealey, 1954-1955: 325; Stockton, 1959 بهدر اين باره بنگريد 

61; Andrewes, 1961: 1; Raubitschek, 1964: 151; Mattingly, 1965: 273; Thompson, 
1971: 119; Meiggs, 1972: 134.(  

هاي يونـاني خـسته از جنـگ، اقـدام بـه              اندكي پس از اين توافق ميان پارس و آتن، دولت         
البتـه پـس از مـدت    . سـت  گرفتـه ا 1 ساله يا صلح نيكياس50انعقاد صلحي كردند كه نام صلحِ      

.  آغاز شـد   2»دكليا«با عنوان جنگ    ) م. پ 404-413(بسيار كوتاهي مرحلة دوم جنگ پلوپونزي       
آميز خود را بـراي       شهربِ ليديه، سياست راهبردي نبوغ    ) فرنه؟  چيسه (3تيسافرنس«در اين زمان    

دورة شاهزاده  (ه  اي كوتا   هاي غربي شاهنشاهي هخامنشي به كار بست كه با وقفه           مديريت جبهه 
ها كاميابي سياست خارجي موفق پارس را در قبال جهان يوناني تضمين  تا دهه) كورش كوچك

اين سياست او نه    . هاي صلح پيشين با آتن كرد       او پيمان صلح با اسپارت را جانشين پيمان       . كرد
 غربي گفته  روايت كه كلان مدت و گذرا چون بحران آمورخس بود و نه چنان       براي اهدافي كوتاه  

نزديكي ايدئولوژيك بـا اسـپارت غيردموكراتيـك و دشـمني ايـدئولوژيك بـا آتـن                  است براي 
دانست كه اسپارت ناوگان دريايي نيرومند ندارد و چنانچه با كمك              تيسافرنس مي  4!دموكراتيك

تازي آتن در درياهاي غرب قلمرو هخامنشي، جاي خود           پارس به چنين تواني برسد، آنگاه يكه      
گـري    شود پارس به ميانجي     دهد كه باعث مي     به توازن قوا ميان دو دولت متخاصم يوناني مي        را  

بپردازد و از موضعي بالاتر هم نفوذ خود را بر آسياي صغير، قبرس و مصر تضمين كنـد و هـم               
اگر سياست پيـشين دولـت   . شهرها باشد پايان دولت حتي در امور يونان اروپايي، داور جنگ بي      

شد، با توجه به توان زمينـيِ هميـشه بهتـرِ اسـپارت و                حفظ مي ) طرفي در جنگ    يب(هخامنشي  
بود، منافعِ هخامنـشي در قلمـرو خـودش هميـشه از              ناوگان بزرگ آتن، نتيجة جنگ هرچه كه        

حـد و حـصر و بـدون شـروط            البته كمك تيسافرنس به اسپارت بي     . شد  سوي يونان تهديد مي   
گذاشـته و طـي آن از اسـپارت بـه           » الاكلنـگ «تون نـام آن را      سياستي كـه بنگـس    . ريزبينانه نبود 

گويـا  ). 259-254: 1388بنگستون،  (شد كه نتواند جنگ را زود تمام كند           اي پشتيباني مي    اندازه
هدف تيسافرنس نابودي كامل آتن نبود؛ زيرا ايـن رخـداد بـه منزلـة بازگـشت دوبـارة فـضاي            

ايـن سياسـتمدار بـاهوش در درجـة         . بـود ) ام اسپارت بار به ن  اين(قطبي در درياها و ايونيه        تك
قدر پيش برود كه از هر دو دولت بزرگ يوناني چيزي جز              نخست خواهان آن بود كه جنگ آن      

                                                 
1. Nicias 
2. Dekeleia 
3. Tissaphernes 

ــي    .4 ــومتي اوليگارش ــان حك ــن زم ــن در اي ــضا آت ــي(از ق ــتبداد گروه ــود ) اس ــرده ب ــا ك ــر پ ــه. ب ــد ب   :بنگري
Kagan, 1991: 147  
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نام باقي نماند و در درجة بعـدي در پايـانِ جنـگ، قـدرت و نفـوذ دريـايي آنـان در مرزهـاي                       
 بخردانة تيـسافرنس را ناشـي از        هاي  توكوديدس اين سياست  . هخامنشيان با يكديگر برابر باشد    
  ).Thucydides, 1972: 8/45-46(مشورت آلكيبيادس دانسته است 

 شاهزاده كورش را بـه جـاي تيـسافرنس بـه            1 داريوش دوم پسر نوجوان خود     407در سال   
كـورش بـه مـرور راهبـرد        . عنوان شهرب ليديه و فرمانده كل پارس در جبهة غربي تعيين كرد           

بـه دليـل   (هـاي نـامنظم تيـسافرنس بـه اسـپارت       ذاشت و نـه تنهـا كمـك    تيسافرنس را كنار گ   
را به شـكلي مـنظم درآورد، بلكـه بـر حجـم آن نيـز بـه                  ) گيري بيش از اندازة آن دولت       قدرت
به گـزارش كـسنفون،   ). Kagan, 2004: 443(اي افزود كه جنگ هرچه زودتر مغلوبه شود  گونه

 شده از سراسر ايونيه را يكجـا بـه           اج گردآوري سر پارسي همة خر     اين شاهزادة تندخو و سبك    
 بنا بر گـزارش توكوديـدس،   Xenophon, 1918: 2/ 1.14.(2(سردار اسپارت بخشيد » لوساندر«

هاي تيسافرنس به اسپارت حالت وام داشت و بايد پس از پايان جنگ  توان گفت كمك حتي مي
ــي ــالي بازپرداخــت م ــد؛ درح ــه بخــشش ش ــورش كمــك  ك ــاي ك ــايي بلا ه ــد ه   عــوض بودن

)Thucydides, 1972: 8/58, 6 .( سوس كه يكيفبه نظر هايلند، اينكه كورش به جاي رفتن به ا
داد در سـارد بمانـد و ماننـد يـك پادشـاه در              از مراكز مهم تجمع نظامي نيروها بود، ترجيح مي        

 و هـم بـه      بارگاه خود اسپارتيان را ديدار كند، اين بود كه هم به آنان قوت قلب بيشتري بدهـد                
 پلوتارك روايتي متـأخر ولـي آموزنـده دارد كـه            3.مرور خود را در قامت يك شاه نمايان سازد        

پدرش هيچ پولي به او ندهد تا به لوساندر بدهـد، او             براساس آن، كورش به لوساندر گفت اگر      
  كنــد تــا بــه او كمــك كنــد  نشــست، خــرد مــي اي را كــه هنگــام بــار دادن بــر آن مــي اريكــه

)Plutarch, 1917: 9 .(           بر بنيـاد ايـن روايـت، كـورش بـه شـكلي خودسـرانه، كـاملاً بـر ضـد
هاي كلان هخامنشي كه تيسافرنس طراحي كرده و مـورد پـذيرش داريـوش دوم بـود،                   سياست

كرد و پيري و بيماريِ شاهنشاه هخامنشي و نفوذ بالاي اين شاهزاده بـه واسـطة مـادر                    عمل مي 
اه سياسـت خـارجي پـارس در مـسئلة يونـان بـه رهبـري                 مانع دسـتگ   4نيرومندش پروساتيس، 

شـورش  (ايم و رخدادهاي سپسين       ما كه امروز بيرون از گود تاريخ نشسته       . تيسافرنس شده بود  
توانيم حدس بزنيم كـه شـتاب كـورش           دانيم، مي   را مي ) كورش بر ضد برادر بزرگترش اردشير     

خــصي داشــت و بــر پايــة رســاندن جنــگ بــا پيــروزي اســپارت دلايــل ش بــراي بــه فرجــام 
 5به اين ترتيب، پس از يك شكست مفتضحانه در ابتداي كـار،           . راهبردهاي هخامنشي نبود    كلان

                                                 
  ).Hyland, 2018: 98 (  ساله بودشانزدهند او در اين زمان  به نظر هايل.1
 Karwiese, 1980: 11 :  بنگريد به،هاي پارس به اسپارت در اين زمان  جزئيات كمك دربارة.2

3. Hyland, 2018: 108. 
4. Parysatis 

 Hyland, 2018: 111-114  :بنگريد به .5
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 كنندة پارس به اسپارت، ناوگان       هاي هنگفت و كمك تعيين      در عرض چند سال با صرف هزينه      
  . شكست خورد و سرنگون شد1»آگوسپوتامي«آتن در نبرد تاريخي 

  
  كنفرانس صلح سارد از سرنگوني آتن تا 

هاي سالانه پـيش از كـورش      هزينه كه چهار برابر كمك       تالان كمك  2600 تا   2248با اختصاص   
جنـگ بـزرگ را بـا    . م. پ404، اسـپارت توانـست در سـال    )Hyland, 2018: 116-117(بـود  

شكست مطلق اتحادية دلوس و فتح شهر آتن به دست لوساندر، بـه             . پيروزي پشت سر بگذارد   
و فروريزي ديوار دفاعي آن ) جايگزيني اوليگارشي به جاي دموكراسي    ( نظام سياسي آن     نابودي

؛ آن هـم بـدون آنكـه روشـن     )Xenophon, 1918: 1, 4 ; Diodorus, 1814: XIV/12(انجاميد 
. شده باشد كه اين اقدام چه منفعت و مصلحتي براي شاهنشاهي هخامنشي به دنبال داشته است            

گـزار شـاه      نشين بيشتري در ايونيـه خـراج        ظر گرفت كه شهرهاي يوناني    شد در ن    روي كاغذ مي  
حـساب و كتـاب    گـذاري بـي    بودند، ولي محاسبات نشان داد كه بازگـشت سـرمايه    بزرگ شده 

شده نياز به پانزده      فتح  شاهزاده كورش در جنگ پلوپونزي از مسير درآمدهاي مالياتي مناطق تازه          
نظامي پارسيان در درياها و -حضور سياسي). Hyland, 2018: 121(تا بيست سال زمان داشت 

شاهنشاهي و ضامن باز مانـدن        هاي درون     ها كه عاملي بازدارنده براي جلوگيري از شورش         كرانه
نابودي آتن عملاً به برپايي     . مسيرهاي بازرگاني دريايي بود، پيش از فروپاشي آتن رخ داده بود          

از ايـن رو، بـرخلاف مـسيري كـه     . تهديد ديگري بـود قدرت دريايي اسپارت انجاميد كه خود       
رسد با هيچ توجيهي جز اَغراض شخصي شاهزاده كورش  اند، به نظر مي بيشتر پژوهشگران رفته

  . توان آن سياست هخامنشي را توضيح داد نمي
غيبت شاهزادة هخامنشي كه به منظور نبرد با برادر تاجـدارش بـه سـوي بابـل رفـت و در                    

و بازگشت دشمن كورش يعنـي تيـسافرنس        ) م. پ 401(دن او در نبرد كوناكسا      ش  نهايت كشته   
) شـامل ايونيـه   (هـاي غربـي       بر جايگاه پيشين خود، يعني شهربيِ ليديه و فرمانداري كل جبهـه           

)Diodorus, 1814: XIV/12 (اسپارت عملاً به دشمني برخاسـت  2.معادلات را كاملاً بر هم زد 
  ).Diodorus, 1814: XIV/35(اد استقلال سر دادند شهرهاي ايونيه نيز د و دولت

 همـان   طرفه از يك دولت و يـا        تيسافرنس راهبرد سنتي هخامنشي، يعني عدم پشتيباني يك       
). see Karwiese, 1980: 3(اسپارت درهم شكند-كرد تا محورِ سارد را اعاده» سياست الاكلنگي«

                                                 
1. Aegospotami 

 فيليپ و   هاكرد كه بعد     كاري را مي   ،شد  د اگر كورش در نبرد با برادر پيروز مي        كردن   گمان مي  Groteبرخي مثل    .2
 ). Grote, 1907: 7/226-227 ( يعني فتح كامل يونان و الحاق آن به جهان هخامنشي؛اسكندر كردند



 ... غضنفري و كلثوم... / از پايان جنگ پلوپونزي تا صلح : حضور هخامنشيان در ايونيه / 100

 به افسوس   1»تيمبرون«نيرو به فرماندهي    هزار    اسپارت سپاهي به تعداد هفت    . م. پ 400در سال   
در .  زدن تـوازن قـوا، خـود را در اينجـا نـشان داد               اشتباه كورش در بر هـم     . در آسيا اعزام كرد   

شرايطي كه مصر نيز پس از جدايي از قلمرو شاه بزرگ مورد پشتيباني اسپارت قرار گرفته بود،                 
 به منظورِ يـك جنـگ نيـابتي بـر ضـد             هيچ قدرت يوناني وجود نداشت كه پارس بتواند آن را         

با اين همه، سـپاه اسـپارت در آسـيا كـار     . اسپارت برانگيزاند و مجبور به رويارويي مستقيم بود 
هـزار يونـاني گريختـه از     يافتگان ده نجات(چنداني از پيش نبرد و حتي سپاهيان همراه كسنفون    

 اسـپارتي   2»دركوليداس« در ادامه،    .هم پس از پيوستن به تيمبرون اقدام مهمي نكردند        ) كوناكسا
 را تـصرف كـرد      3شهرهاي منطقة تروآ همچـون ايليـوم      . م. پ 397-399هاي    رسيد و طي سال   

)Diodorus, 1814: XIV/38 .(»شهربِ فريگيه، از اردشـير دوم اجـازه گرفـت بـا     » بازوس  فرنه
سوس   آتني، به جنگ با سـپاهيان اسـپارت مـس      4ها و درياسالاري كونون     كمك قبرسي  تقر در افـ

خوردگي نظامي و سياسي خـارج        در اين زمان دولت آتن هنوز كاملاً از وضعيت شكست         . برود
از همـين رو،    . توانست به صورت رسمي به اتحادي بر ضد اسپارت وارد شود            نشده بود و نمي   

چهرة برجستة اين شهر كونون و يارانش در قالب مـزدور بـه خـدمت هخامنـشيان درآمدنـد و             
ــ كمــك ــيه ــالي آتن ــاهري  اي م ــز در ظ ــه او ني ــا ب ــت   ه ــه انجــام گرف   خــصوصي و داوطلبان

)Bruce, 1966: 276-277 .(  
كم اين جسارت را يافت كه به عنوان يك دولت مستقل قد علَـم                آتن كم . م. پ 397از سال   

نخستين سفيران آتن پس از ربع قرن دشمني با پارس، به          . كند و به نزد شاه بزرگ سفير بفرستد       
ي شوش روانه شدند، اما از بخت بد در همان يونان به دست نيروهاي اسـپارت دسـتگير و                   سو

كه به رشوه   -ها، آتن از پذيرش پول اهدايي پارس           بنا بر نوشته   5.به اسپارت برده و اعدام شدند     
هرچند بعدها كه جنـگ كورينـث بـه    .  براي آغاز جنگ با اسپارت خودداري كرد       -شد  تعبير مي 

 ;Hellenica Oxyrhynchia, 1988: 2/2(از شده بود، آنان پـول را پذيرفتنـد   صورت رسمي آغ

see Bruce, 1966: 277.(  
اشـاره  » شـاه «اي از آتن آن دوره وجود دارد كه به پيمان صلح بـا             نبشته  اي از سنگ    تكهالبته  

زمينـة يونـان عـصر      در پـس 6بايد توجه داشت كـه واژة شـاه  ). Gastaldi, 1988: 35-55 (دارد
ــاره دارد         ــارس اش ــاه پ ــان ش ــا هم ــزرگ ي ــاه ب ــه ش ــري، ب ــاع ديگ ــدون ارج ــيك ب   كلاس

                                                 
1. Thimbron  
2. Dercylidas 
3. Ilium 
4. Conon 

 ).Bruce, 1966: 272 (ريبي نبوداعدامِ پيك و سفير در فرهنگ يونان باستان پديدة غ .5
6. Basileus: βασιλεύς 
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)Rhodes, 2016: 179 .(نبشته آمده است ايـن حكمـي رسـمي بـراي قـدرداني از      در اين سنگ 
در رابطـه بـا پيمـان صـلح         ] ارس[شاه  نزد   كه در سفارت   است   1 هراكليدس كلازومني  تزحما

 همان مجازاتي   ، اگر كسي او را به قتل برساند       پس  زين لبه همين دلي  بسيار مشتاق عمل كرده و      
ــي دارد        ــي در پ ــهروند آتن ــك ش ــد ي ــر ض ــشونت ب ــازات خ ــه مج ــت ك ــد داش    را خواه

)see Rhodes, 2016: 177-178( .نبشته متعلق به آغاز سدة چهـارم   با توجه به اينكه خط سنگ
صلح ميان آتن و پـارس در       ترين گمان اين است كه آن را در اشاره به             آتن است، محتمل  . م.پ

ميـان آتـن و پـارس،       ) م. پ 449(بدانيم؛ صلحي كـه همچـون صـلحِ كاليـاس             . م. پ 390دهة  
  2.را ناديده گرفته است نگاري يوناني آن  تاريخ

آنان از زمـين    . در اين زمان اسپارت بالاترين توان نظامي خود را به ميدان نبرد فرستاده بود             
ر نيرو به افسوس رسيدند، ولـي در آنجـا بـه جـاي جنـگ، بـه                  هزا  و دريا با چهل كشتي و سي      

در » پيـشنهاد شـاهانه  «براساس محتـواي  ). Schmitt, 1991: 636-637(بس رضايت دادند  آتش
 بـه نماينـدگي از اردشـير        3بسي ميان تيسافرنس و تيثرائوستس      كه درواقع آتش  . م. پ 396سال  

ز آسيا بيرون برود و شهرهاي يونـاني در عـين           دوم و آگسيلائوس بود، مقرر شد شاه اسپارتي ا        
  ). Xenophon, 1918: 3, 4, 25(خودمختاري خراج خود را همچون پيش به پارسيان بپردازند 

 در كاريه و نيروهاي دريايي در لنگرگاه        4»ساساندا«هاي بعد نيروهاي پارسي در دژ         در سال 
وم پادشاه اسپارت كـه خـود را يـك          آگسيلائوس د .  در نزديكي اين محل مستقر شدند      5»كَئون«

كرد    تصور مي  7و اردشير دوم را يك پريام     ) هاي هومر   هاي داستان   يكي از شخصيت   (6آگاممنون
 بـه تقليـد از پادشـاه        9 در آئـوليس   8خواست حماسه تروا را تكرار كند، در معبد آرتمـيس           و مي 

وردند، مراسم را برهم زدنـد       يورش آ  10اساطيري يونان، به قرباني مشغول بود كه نيروهاي تبِس        
نگـاري   تـاريخ ). Xenophon, 1918: 3, 9, 3-4(و پادشـاه اسـپارتي را از آنجـا بيـرون كردنـد      

 see(هلني تصوير كرده است  محور آگسيلائوس را در قامت يك مبارز در مسير جهاد پان يونان

Hamilton, 1980: 87(ايونيه منحـصر بـه   آنكه توجه شود درگيري اسپارت با پارس بر سر ؛ بي 
                                                 

1. Heraclides of Clazomenae 
 منـسوب  )م. پ422 ( و يا اپيلوكوس)م. پ386(نبشته را به صلح آنتالكيداس        البته پژوهشگران ديگر اين سنگ     .2

  )..Mattingly, 1988: xxxii; Gastaldi, 1988: 35-55(اند  كرده
3. Tithraustes 
4. Sasanda 
5. Caune 
6. Agamemnon 
7. Priam 
8. Artemis 
9. Aulis 
10. Thebes 
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انديشيد و بعدها از در صـلح         آگسيلائوس نيست و اين پادشاه لنگان اسپارتي فقط به جنگ نمي          
  .درآمد

، ناوگـان  )Ibid, 79-80(كه آگسيلائوس در ايونيه به غارت مشغول بـود  . م. پ394تا سال 
 اسپارتي از 1فاراكسدر اين زمان حملة دريايي    . آتني درگير بودند  -اسپارت نيز با ناوگان پارسي    

جزيرة رودس به كاريه نيز توسط نيروهاي پارسي عقب زده شد و كونون در رودس فرود آمـد                
)Diodorus, 1814: XIV/80 .( كننـده،   چندان تعيـين  پس از يك شكست نه. م. پ395در سال 

  پروساتيس ملكة مادر بهانة لازم را براي گرفتن انتقام پسرش كـورش از تيـسافرنس بـه دسـت                  
، اما در غياب تيسافرنس نيز سياست اصولي او از سوي جانشيانش )Hyland, 2018: 138(آورد 

شـد تـا در برابـر            شـده بايـد تقويـت مـي     به اين ترتيب كه آتن كوچـك و ضـعيف        . ادامه يافت 
اش   سـابقه ميـان آتـن و دشـمنان سـنتي            اي بـي    پس اتحاديه . امپرياليسم نوظهور اسپارت بايستد   

ايجاد شد تا با كمـك پـارس        ) دشمن هميشگي اسپارت  ( و تبِس و همچنين آرگوس       2كورينث
 از ايــن رو، اســپارت مجبــور شــد پادشــاه  3.تعــادلي ميــان دو طــرف مخاصــمه ايجــاد شــود 

البتـه  ). Xenophon, 1918: 3/5, 2(سالارش آگسيلائوس را براي دفاع به شهر فرا بخواند  جنگ
 در  6 در خرسـونس   5 كشتي به فوسـكوس    85 با   4دهي پئيساندر سپاه ديگري از اسپارت به فرمان     

 در  7»كنيـدوس «كننـدة     نهايتـاً در نبـرد تعيـين        . نشيني شـد    كاريا حمله كرد؛ كه مجبور به عقب      
م، همان بلايي بر سر اسپارت آمد كه يك دهـه پـيش بـر         . پ 394جنوب غربي آناتولي به سال      

وهـاي هخامنـشي بـه فرمانـدهي كونـون آتنـي و             نير.  آمده بود  8»آگوسپوتامي«سر آتن در نبرد     
پئيساندر در ميانه جنگ خودكشي كـرد       . بازوس همة ناوگان اسپارت را به نابودي كشاندند           فرنه

هاي كُس  جزيره). Diodorus, 1814: XIV/83(و باقي نيروها كشته يا اسير شدند و يا گريختند 
)Kos (  سوس    10 اهـالي مـوتيلن     بـه دسـت نيروهـاي هخامنـشي افتـاد و           9و سپس خيوس  و افـ

پارسـيان بـه   ). Diodorus, 1814: XIV/83(خودشان نيروهاي اسپارتي را از شهر بيرون راندند 
اين . بازوس حدود يك سده پس از خشايارشا دوباره عزم يونان اروپايي كردند             فرماندهي فارنه 

                                                 
1. Pharax 
2. Corinth 

ها نظام سياسي اوليگارشي و سياست خارجي خود در اتحـاد بـا          براي بررسي تحولات كورينث كه در اين سال        .3
  Hamilton, 1980: 87-91 : بنگريد به،  تغيير داد كاملاً است،اسپارت را در پي تحولي كه به انقلاب تعبير شده

4. Peisander  
5. Physcus  
6. Chersonesus 
7. Knidus 
8. Aegospotami 
9. Chios 
10. Mytilene 
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اشـتن او بـه اسـپارت و        ند  دلـيلش احتمـالاً علاقـه       . آتن هستيم   ها را مديون ديودور پان      گزارش
.  پلوپـونزي اسـت     كوبيده شدن شهر محبوبش آتن توسط آن دولت در جنگ           اش از در هم       كينه

نيز در گفتـاري بـا   ) see Wilson, 1966: 54(دوست ديگر  ايسوكراتس يك پروپاگانديست آتن
 داشتند از   نه اجازه ) هخامنشيان(در زمان سروري ما، آنان      «: نوشته است » آتنائيكوس  پان«عنوان  

هـا    دمـوني   رود هاليس بگذرند و نه در دريا از فاسليس گذر كنند، ولي در زمان سـروري لاكـه                 
نه تنها آزادي پيشروي زميني و دريايي تا هر جا كه دلشان خواست را يافتند، بلكه                ) ها  اسپارتي(

، آرمـان  كـه اَتـَك نـشان داده    چنـان ). Isocrates, 1980: 59-60(» فرمانرواي شهرها هـم شـدند  
  ). Atack, 2018: 11(ايسوكراتس يونان متحد بر ضد پارس، اما متحد پشت سر آتن بود 

هلن كه به كل جهان يوناني علاقه داشت، تنها كسي است كه با اشـاره بـه          البته پلوتارك پان  
ز كنايـه ا  (هزار كماندار پارسي      من از ده  « منسوب به آگسيلائوس كه       آن جمله بسيار تكرار شده    

هاي يونان    از محكوم كردن آتن يا اسپارت طفره رفته و شكست         » شكست خوردم ) سكه دريك 
  پرســت انداختــه اســت  را بــه گــردن وسوســة طــلاي پارســي و خيانــت سياســتمداران پــول 

)Plutarch, 1917: 15, 6 .(    ،بقية نويسندگان آتني كه چشم ديدن سـروري اسـپارت را نداشـتند
كه اسـپارت سـرور يونـان اروپـايي         - از پايان جنگ پلوپونزي      هاي يونان در دوره پس      شكست

نگاشتند كـه پـيش از        اي مي   كردند و به گونه     ها وانمود مي    دموني  كاري لاكه    را سستي و كم    -بود
اي نداشتند بپذيرنـد كـه قـدرت           آنان علاقه  1.آن، مفاد خيالي صلح كالياس حكمفرما بوده است       

   نـابود شـده بـود       -در قالـب جنـگ پلوپـونزي      -امنـشيان   تـر توسـط هخ      آتن اتفاقاً خيلي ساده   
)See Xenophon, 1921 .( بـازوس و بـا     ناوگان هخامنشي به فرماندهي فرنه. م. پ393در بهار

در جنـوب پلوپـونز     ) 3در كيتيرا  (2همراهي كونون، پس از تعمير ديوار دفاعي جزيرة فونيكوس        
هـاي پلوپـونز را درنورديـد تـا اينكـه در              رانه را دور زد و سراسر ك       جزيره  بر ضد اسپارت، شبه   

شهربِ پارسي از ). Xenophon, 1918: 4/8, 7-8(لنگر انداخت ) مرز پلوپونز و آتيكا(كورينث 
ــامي      ــوراهاي نظ ــزاري ش ــس از برگ ــد و پ ــن ش ــي آت ــث راه ــشت  -كورين ــي بازگ    سياس

)Pascual, 2009: 59/84-85 .( ري يونـاني بازتـاب   نگـا  كه در تاريخ چنان-آيا رؤياي خشايارشا
هـر سـه قـدرت    . م. چيزي جز اين بوده است؟ جالب است كـه اوايـل سـدة چهـارم پ                -يافته

را سرلوحة مذاكرات   » آزادي يا خودمختاري شهرهاي يوناني آسيا     «اسپارت، آتن و پارس شعار      
 كه نه در اين سده و نـه در          اي كرده بودند؛ درحالي     خود براي تحت فشار گذاشتن رقيبان منطقه      

ــه در(ســدة پيــشين  ــزرگ  پــس از ســركوب شــورش ايوني   ) م. پ490-499دورة داريــوش ب
                                                 

  .84-81: 1399ضمير،  غضنفري و روشن: بنگريد به. يما هدر جاي ديگري به اين موضوع پرداخت .1
2. Phoenicus 
3. Kithira 
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)see Seager & Tuplin, 1980: 145(     هـاي آسـيايي چنـين      هرگـز نديـديم كـه خـود پـوليس
كم سياست واقعاً فعالي بـراي آزادي و خودمختـاري خـود در               اي داشته باشند يا دست      خواسته

  1.پيش گرفته باشند
را بايـد   ) موازنة منفي در احياي امپرياليسم دو قدرت يوناني       (برد تيسافرنس   اوج اجراي راه  

بازوس فرمانده نيروهاي شاه در آسيا، پس از آنكه ديد            در زماني ديد كه به روايت ديودور، تري       
كونون با كمك قواي هخامنشي درحال احياي دوباره امپراتوري آتن است و حتي در شهر آتـن         

 او را دسـتگير كـرد و در   2ي از اين سياستمدار زنـده برافراشـته بودنـد،         ها تنديس   برخلاف سنت 
البتـه  ). Diodorus, 1814: XIV/84; see Fine, 1983: 550(سـارد بـه غـل و زنجيـر كـشيد      

بازوس توانست بگريـزد      سازي عمدي از سوي تري      درياسالار آتني پس از چندي با يك صحنه       
)Mosley, 1973: 21.(3هاي ساده،  پردازي ني و پژوهشگران جديد با شخصيتنگاري يونا  تاريخ

و (بازوس شهربِ فريگيـه         دوست و فرنه    بازوس شهربِ ليديه پس از تيسافرنس را اسپارت         تري
 شـايد همـة ايـن         حـال آنكـه    4.انـد   دوست قلمداد كـرده     را آتن ) استروتاس شهرب بعدي ليديه   

پليس خوب و   « زمان و مكان نقش      هاي شطرنجي بودند كه بسته به مقتضيات        ها مهره   شخصيت
هـاي كـلان و       هاي ظاهراً متعـارض جزئـي از برنامـه          كردند و اين تاكتيك      را ايفا مي   5»پليس بد 

  .شد راهبردي هخامنشيان بود كه در سطحي بالاتر طراحي مي
بازوس كنفـرانس صـلحي در سـارد تـشكيل داد و آنتالكيـداس از                 تري. م. پ 393در سال   

 بار نه به عنوان مزدورِ خـصوصي، بلكـه          از آتن نيز كونون اين    .  دعوت شد  اسپارت به اين شهر   
). Xenophon, 1918: 4/8, 12-16(به عنوان نمايندة رسمي آتن در ايـن نشـست شـركت كـرد     

دانست كه امكان ندارد بتواند جنگ را در دو جبهـه بـا پـارس و اتحاديـة                    اسپارت به خوبي مي   
هـاي    يـا آرمـان   (بخـشي ايونيـه        بود كه دست از شـعار آزادي       يوناني پيش ببرد، پس عاقلانه آن     

). Smith, 1954: 274(بردارد و بـا هخامنـشيان بـه صـلح دسـت يابـد       ) اش در آسيا استعماري
هاي پارس بـه آتـن را بـه سـوي خـود               اسپارت اميدوار بود كه حتي شايد بتواند كاروان كمك        

                                                 
  .Seager & Tuplin, 1980مقالة : بهبراي بحث مفصل بنگريد  .1
:  بنگريـد بـه    ،در زمـان كونـون و جلـوگيري پارسـيان از آن           . م. پ 390 ة روند احياي قدرت آتن در ده       دربارة .2

Seager, 1967: 95-115   
 او به پاس خدماتش در      احتمالاً. شد روزگار محو ة   كونون به شكلي كه مورد اختلاف است، از صحن         ،نهايت در   .3

 ).see Swoboda, 1922: 1332-1333(جا درگذشت  ازنشستگي به قبرس فرستاده شد و هماندورة ب

 و  »دوسـت   آتـن «هـاي پارسـي بـه         هاي مدرن دربـارة ايـن تقـسيمِ شخـصيت           براي ارجاعات كلاسيك و بحث     .4
    .Devoto, 1986: 191-202 :  بنگريد به»دوست اسپارت«

5. Good cop and bad cop. 
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  1.منحرف كند
طلبي سرشناس بود و آگسيلائوس كه        كه به صلح   يداسآنتالكشدن ميان راهبرد      تفاوت قائل   

  شـد، شـايد بـه نتيجـة مطلـوب نرسـد              به شعار آزادي ايونيه و جنـگ بـا پـارس شـناخته مـي              
)Ibid, 278(دانيم آنتالكيداس خود مردي جنگي بود و تا پـيش از صـلح،     زيرا بنا بر آنچه مي2؛

اسـپارت  دانيم كه سامانة سياسـي        ر، مي از سوي ديگ  . در ميدان نبرد به تاخت و تاز مشغول بود        
اي را در دست داشتند كـه         رياست قوة مجريه  ) دو پادشاه موازي  ( پادشاهان   .استبداد فردي نبود  

ا به   آگسيلائوس ر   بود؛ يعني دولت اسپارت روزي     3هاي شوراي ايفورها    مسئول اجراي سياست  
  .ر داد و روزي هم او را نگهبان صلح شاه قرا اعزام كردجنگ با پارس

بازوس شـهرب پارسـي و آنتالكيـداس سياسـتمدار اسـپارتي وضـعيت                توافق دوجانبة تري  
گرفـت،    موجود را كه در قالب آن همة آسياي صغير شامل ايونيه در اختيار شاه بزرگ قرار مـي                 

كـه  (جـز پلوپـونز       گفت كه شهرها و جزاير اروپايي بـه         كرد و همچنين با صراحت مي       تأييد مي 
ويـژه بـه زيـان     اين مسئله بـه . بايد مستقل باشند) خواست ا به زير سلطة خود مي  اسپارت آنها ر  

كـه  -بازوس    هاي تري   آرگوس دشمن اسپارت بود كه كورينث را زير نفوذ گرفته بود، اما تلاش            
 نتيجـه نـداد و شاهنـشاه    -)Xenophon, 1918:  4/8, 17(دوست بـود   به قول كسنفون اسپارت

هخامنشي با صلح مخالفت كرد؛ چون در آتن نيز شهروندان با صلح مخالفت كردند و به ادامـة                  
البته پژهشگران ). see Roberts, 1980: 105(رأي دادند ) و همراهي با پارس(جنگ با اسپارت 

، ولي اينكـه اردشـير   )Hyland, 2018: 159(اند  طرح صلح دانسته را تنها عاملِ ويرانگر اينآتن 
طلبانـه     را كه سياسـتي جنـگ      4بازوس را از شهربي ليديه بركنار كرد و استروتاس          درنگ تري   بي

، نشان از ايـن دارد كـه شـهربِ پارسـي     )Xenophon, 1918: 5/1, 6(جايش برگزيد  داشت، به
ادامـة  (با توجه به ادامة راهبـرد تيـسافرنس         . خودسرانه و برخلاف نظر شاهنشاه عمل كرده بود       

ر  بار بدون پارس به يك صـلح جـامع د          ، اسپارت در سال بعد تلاش كرد اين       )جنگ فرسايشي 
، اما دور از چـشم اسـپارت دسـت پنهـان     )Bruce, 1966: 278(يونان در شهر خود دست يابد 

هاي يوناني درآمد و نداي مخالفت با صـلحِ اسـپارتي در نشـست                پارسي از آستين ديگر دولت    
                                                 

 دوستي با آتن و دشمني با       صدد در ،ست كه آنتالكيداس اسپارتي به دنبال تغيير سياست هخامنشيان        نظر بر اين ا    .1
جالـب اسـت   . ها بود و پارسيان بيشتر انفعـالي بودنـد       ها نتيجة اين تلاش    هاي صلح آن سال     اسپارت بود و نشست   

بـراي   (كردنـد   ا طراحي مـي   هاي چندجانبه ر     سياست چنينكه شايد اين پارسيان بودند كه       است  كسي حدس نزده    
 Devoto, 1986: 193): نمونه بنگريد به

   Devoto, 1986: 191-202 : براي نظر مخالف كه به رقابت آنتالكيداس و آگسيلائوس باور دارد بنگريد به .2
 .شوراي قانونگذاري در اسپارت كه پادشاهان ملزم به اجراي مصوبات آنان بودند .3

4. Struthas 
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  .در اسپارت چنان بالا گرفت كه كار به جايي نرسيد. م. پ392
  

  )صلح آنتالكيداس(صلح شاه 
تيمبرون دوباره به آسيا حمله كرد، ولي باز هم نيروهاي پارسي به فرماندهي . م. پ391در سال   

در نهايـت  ). Diodorus, 1814: XIV/99(عيـار بـر او تحميـل كردنـد      استروتاس شكستي تمام
و همزمان ناوگان آتن نيـز بـه رهبـري    ) Xenophon, 1918: 4/8, 18(سردار اسپارتي كشته شد 

 در اوريميدون، از سوي بوميان بيرون رانـده شـدند و بـه رودس               پس از غارتگري  » بول  تراكي«
پس جنگي خونين درگرفت    . رفتند و در آنجا نيز برخلاف زمان كونون، از آنان استقبال نكردند           

 :Xenophon, 1918: 5/1, 31; Diodorus, 1814(كـه بـه كـشته شـدن سـردار آتنـي انجاميـد        

XIV/110 .(       يك از اين     رواقع و در عمل خواهان كاميابي هيچ      در اين زمان پيدا بود كه پارس د 
 حـال، دو     بـا ايـن   . هاي يوناني نيست، بلكه خواهان ادامة جنگ فرسايشي در يونان است            دولت

كم در ظاهر به خاتمة جنگ و برقـراري           عامل مهم باعث شد تا هخامنشيان مجبور شوند دست        
كـه  - او بـا مـصر        پيمـاني   هـم  شاه قبـرس و      1»اواگوراس«نخست شورش   . صلح رضايت دهند  

و پشتيباني آتـن از ايـن شـورش         . م. پ 390 به سال    -ها پيش از هخامنشيان جدا شده بود        سال
)Xenophon, 1918: 4/8, 24; Diodorus, 1814: XIV/99, 4 ( بزرگ از باعث دلسرد شدن شاه

عنـوان    ديگر اينكه اسپارت برخلاف يك دهه پيش، ديگر به هـيچ          . هاي گذشته شد    دوستان سال 
اين دو موضوع دولـت پـارس را بـر آن           . آمد  قدرتي دريايي و تهديدي براي آسيا به شمار نمي        

بـازوس بـار ديگـر سـكان       يتـر . را دوباره به سمت اسپارت برگرداند     » الاكلنگ«داشت كه كفة    
هدايت كشتي سياست خارجي پارس را در دست گرفت و پس از اطمينـان از صـلح پارسـي،                   
ضمن ازدواج با دختر شاهنشاه هخامنشي، فرماندهي نبرد بـر ضـد اواگـوراس شورشـي را در                  

 :Xenophon, 1918: 5/ 1, 28; Diodorus, 1814: XIV/29, 1; Plutarch, 1917(دست گرفت 

27, 7; Justinus, 1853: 6.6.(  
اي بود و پارس احساس       هاي هايلند كه آتن در وضعيت تهديدكننده        همچنين برخلاف گفته  

ها بودنـد كـه از جنـگ     رسد در آن زمان اين آتني ، به نظر مي)Hyland, 2018: 164(خطر كرد 
تعديل شـده  هاي مذهبي     اوضاع اقتصادي شهر به جايي رسيده بود كه قرباني        . خسته شده بودند  

اسپارت نيز از چند ). Lysias, 1930: 30, 21- 22(و نگهداري باراندازها و باروها رها شده بود 
يافت و نهايتاً اين دولت بـود كـه پيـشدستي كـرد و      فرجام مي   سال پيش جنگ را براي خود بي      

ا شرطي صلح تحميلي از سوي شـاه بـزرگ ر           آنتالكيداس را به شوش فرستاد تا بدون هيچ پيش        
                                                 

1. Evagoras 
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هاي يونان اروپايي نيز با اكراه مجبـور بـه تـن دادن بـه قـرارداد                   آتن و ديگر قدرت   . پذيرا شود 
هاي نظامي و سياسي، پيشتر به دسـت          همة شهرهاي يوناني آسيا كه با تركيبي از پيروزي        . شدند

آمده بود، رسماً به شاه تعلق گرفت و اعلام شد كه همة شهرهاي يونـان اروپـايي هـم مـستقل                     
  . خواهند بود) رس، آتن، اسپارتپا(

سال بعد اسپارت ميزبـان دومـين نشـست صـلح بـود كـه در آن سـفيران و رهبـران همـة                        
هاي مستقل يوناني شركت كردند و دوباره تضمين دادند كه به مفاد صلح شـاه وفادارنـد                   دولت

)Xenophon, 1918: 5/1 .(  هـاي   در اين نشست اسپارت تفسير خود از اين صلح را بـه دولـت
 در يونـان    1كننـدة صـلح     ويژه آتن تحميل كرد كه بر پاية آن اسپارت به عنوان تضمين             يوناني، به 

بـود كـه اجـازه داشـت بـه      ) يعني سرورِ يونان اروپايي( پارس در منطقه 2اروپايي عملاً ژاندارمِ 
  ).Hamilton, 1980: 90(چيرگي تبِس بر بئوتيا و نفوذ آرگوس بر كورينث پايان دهد 

دانند كه ايـن      مي) ها  ترين  يعني ناراضي (ها    هاي يوناني آتن و تبِس را واپسين دولت         ارشگز
 :Bruce, 1966(ويژه تبِس كه از سوي اسپارت تهديد جدي شد  قرارداد تحميلي را پذيرفتند؛ به

اي   منافع اين همساية شمالي آتن از اين صلح، حتي از آتن نيز كمتر بـود و همـين نطفـه                   ). 279
البتـه نبايـد در كاميـابي       . هاي بعدي شـد     انگيز پارس در يونان در دهه       ي ادامه سياست تفرقه   برا

گونه كه آندوكيدس تأكيد كـرده اسـت، زمـاني كـه              همان. روي كرد   اسپارت و ناكامي آتن زياده    
ها بود، ولي با پذيرش اين پيمـان          هاي كورينثي آغاز شد، اسپارت ارباب درياها و خشكي          جنگ

پس نتيجه براي آتن بايد خوشايند بـوده باشـد          . ها از امپراتوري محروم شدند      ة طرف صلح، هم 
)Andocides, 1968: 14-17 .(    پيامد اين پيمان آن بود كه اتحادية پلوپونزي نيـز بـه سرنوشـت

هاي پارسيان با يونانيان به شكلي آشكار و به صورت            اتحاديه دلوس دچار و منحل شد و جنگ       
هايلند بر اين باور است كه اين صلح به معناي پيروزي مطلق         . يان پايان يافت  قطعي به نفع پارس   

گيري از نقش ژانـدارمي خـود در يونـان     هخامنشيان نبود؛ زيرا چندين سال بعد اسپارت با بهره     
اي دريايي در اژه تشكيل داد        اروپايي، به دنبال تثبيت سلطة خود رفت و آتن نيز دوباره اتحاديه           

)Hyland, 2018: 166-167 .( البته به نظر نگارندگان اين سطور، چنين تحولاتي هرگز به معناي
قدرت اسپارت نسبت به دورة پيش بسيار كمتر        . هاي پيش از صلح شاه نبود       اعادة وضعيت سال  

از همين  . مانست  بود و اتحاديه به رياست آتن نسبت به اتحادية دلوس پيشين به كاريكاتور مي             
  .در هم كوبيدرو، تبس هر دو را 

يونـان را   ) آتنيـان (آنان  «:  گفته است  3اي در مدح شهداي جنگ كورينث       لوسياس در خطابه  
                                                 

1. Guarantor of the Peace 
2. Hellenic Policeman 

 . پلوپونزي هاي بزرگ يوناني اروپايي بر ضد اسپارت پس از جنگ ميان دولت .3
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زمان يك شهر يوناني نبود كه        آن  ... اند  رهانيدند و امپراتوري دريا را براي هفتاد سال حفظ كرده         
 شد، يونانيان   منتقل) ها  اسپارت(بربرها به بردگي گرفته باشد، ولي زماني كه سروري به ديگران            

اكنـون بربرهـا بـه     . در دريا از قومي كه قبلاً جرئت نداشت ماجراجويي كند، شكست خوردنـد            
از دسـت رفـتن ايـن    . انـد  كشند و شهرهاي يوناني به بردگي كشيده شـده          سوي اروپا بادبان مي   

شـاه  آنكه ايـن دگرگـوني بـراي          حال  . فلاكتي بود كه به يتيم شدن يونان انجاميد       ) آتن(قهرمان  
  ).Lysias, 1930: 55-60(» آسيا نعمت بود

سـروده  » دوران خـوش گذشـته    «ورِ آتنـي بـراي        از تاريخِ نوستالژيك و رمانتيكي كه سخن      
اگرچه اين پيمان ميان    . ها نبود   بستن با پارسيان تنها بر دوش اسپارتي        است، بگذريم، گناه پيمان     

آن سه جزيـره در بخـش شـمالي دريـاي اژه          پارس و اسپارت بسته شد، اما از آنجا كه در مفاد            
 و اسكوروس از استقلال مستثني و تأكيد شد كه همچون گذشته بـه              2 ايمبروس 1شامل لمنوس، 

هاي آن دولت تأمين شـده         برد كه منافع آتن نيز با نفوذ ديپلمات         توان پي   ها تعلق دارند، مي     آتني
  . بود

مانند پيمـان كاليـاس شناسـايي وضـعيت         رسد پيمان آنتالكيداس نيز       در مجموع، به نظر مي    
 :Hyland, 2018(انـد   موجود بود و به همين دليل برخلاف مسيري كه بيشتر پژوهشگران رفتـه 

، نبايد آن را حملة ديپلماتيك و يك پيروزي ناگهاني دانست و تصور كرد كه اردشير دوم                 )164
  .دست آورده است فقط با خرج پول و نيرنگ دستاوردهايي به

  
  مدآ پي

 نبـود، بلكـه ميخـي بـر         -كه هجده سال پيش مرده بود     -صلح آنتالكيداس مرگ امپرياليسم آتن      
آتنِ بيش از پيش تحقير شده، اكنون چيزي نبود جز يك دولت            . تابوت و تدفين باشكوهش بود    

هايي كه با پارس كرده بود، بايد با استقلال           اي، هرچند هنوز خوشنام كه با تمام همكاري         حاشيه
 سـروري اسـپارت را بـر يونـان اروپـايي            -شـده در جنـگ      و نه در يك موقعيت تسليم       -رأي  
اي براي آتن و  از اين رو، وظيفة خطيبان شهر بود كه به يك گذشتة خيالي و افسانه. پذيرفت  مي

اين دو دولت با يكديگر بـر  «كه بر پاية آن در گذشته ) Atack, 2018: 11-12(يونان نقب بزنند 
كردند، نه اينكه بر سر اينكه يكديگر را بردة او كننـد،              تر با شاه بزرگ رقابت مي     سر دشمني بيش  

آنان در نهايت وقتي از احياي آتن نااميد شدند، اميد خود ). Isocrates, 1980: 85(» رقابت كنند
ــپارتي  ــه اس ــه ب ــد     را ن ــره زدن ــسرش اســكندر گ ــدوني و ســپس پ ــپ مق ــه فيلي ــه ب ــا، بلك   ه

                                                 
1. Lemnos 
2. Imbros 
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)Atack, 2018: 19-21.(  سـيمايي برآمـده از فـصل هـشتم از     - تصويرِ سدة چهارمي از پـارس
منجمد شـد و تـا     در قالب ادبيات آتن در نهايت      -1 منسوب به كسنفون   نامة  كورشكتاب هشتم   

  .رنسانس و عصر جديد اروپا دوام آورد
 البته در -كه پس از اختصاص سهم شير به پارس، سهم روباه را گرفته بود   -احترامِ اسپارت   

كننـدة صـلح، در جايگـاهي بـالاتر نـسبت بـه بقيـة           ژاندارمي پارس در منطقـه و تـضمين          حد
پرست اسپارت  هاي يوناني حفظ شده بود، ولي به محض آنكه آگسيلائوس و جناح ميهن             دولت

اي    باز همان راهبرد تيسافرنس از سوي هخامنشيان به كار افتاد و اتحاديه            2فرصت توطئه يافتند،  
ميـان تـبِس و    (3»بئـوتي «سوز ديگري به نـام جنـگ     پديد آمد كه جنگ خانمان    شهرها    از دولت 
هاي زميني رو     ناپذيري در جنگ    كه افسانة شكست  -هاي اسپارت     شكست. پديد آورد ) اسپارت

سـروري كـه    . م آغاز شد و تبِس به سرور تازة يونان اروپايي تبديل شد           . پ 378 از   -در رو بود  
 :Cawkwell, 2010(و مبارزه با امپرياليسم هخامنشي در آن ديده نشد هلنيسم  نه تنها هرگز پان

، بلكــه در سراســر دورة پــس از صــلح آنتالكيــداس، دوســت وفــادار پــارس بــاقي مانــد )106
)Diodorus, 1814: 16, 44, 17, 9, 5(  تـرين شـكل ممكـن در     و هزينة گزاف آن را به سـخت

  . زمان اسكندر پرداخت
در نگاري كلاسيك ثبت و ضـبط شـد،           هاي آتن كه در تاريخ      اديكالبرخلاف پروپاگانداي ر  

 گـرفتن    قـدرت   نگـرانِ   شاه جناحِ غالب، نه نگرانِ پارسيان كـه        پس از صلحِ  ي  ها  سال همة اين 
  با هخامنـشيان داشـت      دوجانبه را   كمال همكاري و همراهي     از همين رو،    اسپارت بود و   دوبارة

)Dušanić, 2000: 30 .( سبز پارسيان و قول مساعد مبني بر وفادار ماندن به صـلح  آنان با چراغ
كه البتـه ديگـر هرگـز بـه         (اتحادية دوم آتيكي    . م. پ 370 و   380هاي    شاه، اجازه يافتند در دهه    

 See Roos, 1949: 265; also(را در كنـار تـبِس احيـا كننـد     ) امپراتوريِ آتن تغييرِ ماهيت نداد

Hamilton, 1980: 92 .(پـسر  4تيموتئـوس . م. پ356-378هـاي   امي آتـن در سـال  فرماندة نظ 
دهد كه بيشتر آتنيان چه نگاه مثبتي بـه كونـون متحـد               كونون بود و اين خود به خوبي نشان مي        

اين شرايط تا پايان دورة هخامنشي ماندگار شد و در نهايت نيز آتن به زور بـه         . پارسيان داشتند 
  .زير يوغ اسكندر رفت

                                                 
  ).Cawkwell, 1976: 71 (به كتاب الحاق شده است باور كلي اين است كه اين فصل پس از مرگ كسنفون .1
 ؛Rice, 1974: 164-182 :ياسي موجود در اسپارت در دورة آگسيلائوس بنگريد بـه هاي س براي شناخت جناح .2

هاي پس از صلح تا آغاز جنگ بئوتي براي خروج از آن و آغاز جنگ با پارس                  هاي اسپارت در سال     و براي برنامه  
  Parke, 1930: 69 : بنگريد به،براي اعاده حيثيت

3. Boeotian War 
4. Timotheus 
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طلبي را فراموش كرد و به لاك دفـاعي           براي هميشه توسعه  . م. پ 371ل  البته اسپارت از سا   
توان گفت وقتي كسنفون تاريخ خود را  اي كه مي ؛ به گونه)Cawkwell, 2010: 101(فرو رفت 

، انحطـاط اسـپارت بـه    )1و دو سال بعد لئونيداس درگذشت(به پايان رساند . م. پ 362به سال   
يچ جنگي بـه پيـروزي نرسـيد و حتـي نتوانـست سـرور               جايي رسيد كه اين دولت ديگر در ه       

  Cawkwell, 1976: 62.(2(پلوپونز باقي بماند 
بيشترين بهره را بردنـد     . م. پ 380در عوض، هخامنشيان از فرصت صلح در يونان در دهة           

 هرچنـد كـه در      4را در هـم شكـستند؛     ) م. پ 386 3نبرد كيتيون (و شورش اواگوراس در قبرس      
هـايي چـون      هاي آتنـي    يي  جو   با اين اوصاف بايد گفت برائت      5.موفق ماندند گيري مصر نا    بازپس

لوسياس و ايسوكراتس اهميت چنداني ندارد؛ زيـرا نـه اسـپارت كمتـر از آتـن بـا امپرياليـسم                     
و نه آتن كمتر از اسپارت ) م. پ391تا تيمبرون در  . م. پ 480از لئونيداس در    (پارسيان جنگيد   

تميـستوكلس در زمـان خـشايارشا، كاليـاس در زمـان          . راهي كـرد  با هخامنشيان همكاري و هم    
 6 كورينث،  اردشير يكم، آلكيبيادس در زمان داريوش دوم، كونون در زمان اردشير دوم در جنگ             

و ) Diodorus, 1814: XV/ 43( در لشكركشي اردشير دوم به مـصر  8 و تيموتئوس7كراتس ايفي
هـاي كيمـون، در     آرمـان  بـرخلاف ) Lahcen, 2011: 3-34( در زمان داريوش سـوم  9دموستنس

                                                 
) هوادار وحدت يونان ضد پارس    (هلن    اش در آسيا پان     افروزي  هاي جنگ  ر اينكه آگسيلائوس در سال    ول د   كاك .1

آنتالكيـداس چنـين آرمـاني داشـته باشـد         -هـاي پـس از صـلح شـاه          شايد در سـال    گفته است و  كرده   شك   ،باشد
)Cawkwell, 1976: 68.( 

و آزادي يونـان    ) وحـدت يونـان   (هلنيـسم     هرمان پان توانست ق   شناسان آيا اسپارت مي     دربارة اينكه به نظر يونان     .2
 و دربـارة اينكـه آيـا آگـسيلائوس     ؛Parke, 1930: 78 :به آسيايي و گسترش فرهنگ هلني در آسيا باشد، بنگريد

 دنبال آزادسازي يونانيان آسيا بود و يـا بـه دنبـال ايجـاد يـك منطقـة حائـل كـه محـيط مـساعدي بـراي                به واقعاً
 .Seager & Tuplin, 1980 :، بنگريد به بوده باشدمنشيشورشي هخا هاي شهرب

3. Kition / Citium 
 بـه پادشـاهي     سـرانجام او  . آميـز نبـود     اواگوراس حتي از اسپارت نيز درخواست كمك كرده بود كـه موفقيـت             .4

 ,Isocrates(اي كـشته شـد    نهايت با توطئـه در  ولي ،گزار شاه بزرگ رضايت داد سالاميسِ قبرس به عنوان خراج

1980: 135.(  
هـاي پـارس و        در درگيري  .م. پ 370 تا   390هاي    شده از تحولات سياسي دهه       نگاري بازسازي   يك گاه   دربارة .5

   .Shrimpton, 1991: 1-20 بنگريد به،يونان و مصر
بود، ها دستاوردهاي خود در اين جنگ بر ضد اسپارت را كه به نوعي انتقام شكست جنگ پلوپونزي                    آتني البته   .6

بنگريد . توجهي كردند   پارس بي مهم و تأثيرگذار    شد به نقش      و تا جايي كه مي    دانستند    فقط حاصل نلاش خود مي    
  Seager, 1967: 100: به

7. Iphicrates 
8. Timotheos 
9. Demosthenes 
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واقعيت آن است كه از كل جهان يوناني كم نبودند كساني كه از روز             . خدمت هخامنشيان بودند  
از . نخست تا روز آخر و در مرحلة پاياني نبرد با اسكندر، با هخامنشيان همدل و همكار بودند                

 )Diodorus, 1814: XVI/40; see Schachter, 2016: 121( از تبِس 1توان به لاكراتس جمله مي
 بـرادر منتـور   3براي اردشير سوم و ممنون) Diodorus, 1814: XVI/42-52( از رودس 2و منتور

-254: 1388 ون،تبنگـس (كه تا واپسين دم براي هخامنشيان در برابر اسكندر مقـدوني جنگيـد              
ور نداشـت تـا       نگار و سخن    تاريختفاوت در اينجاست كه اسپارت مانند آتن        . ، اشاره كرد  )259

 خودشان با پارسيان را پنهان كنند و همكـاريِ رقيبـشان بـا               در روايات حماسي خود، همكاري    
  .هخامنشيان را با آب و تاب به رخ بكشند

  
  گيري نتيجه

رسد در جنگ پلوپونزي با فشار مضاعفي كه به آتن و اسپارت              براساس اين پژوهش به نظر مي     
نفـوذ  ) م. پ 412(و اسـپارت    ) م. پ 422(ت پارس با امضاي قراردادهايي با آتن        وارد آمد، دول  

تـوان راهبـرد الاكلنـگ     هـا را مـي   سياست هخامنشيان در اين سال    . خود را در ايونيه تثبيت كرد     
ناميد كه بر پاية آن پارسيان در جنگ ميان آتن و اسپارت به دنبال ادامة جنگ فرسايشي بودنـد                   

. تـر بـود     كردند كـه ضـعيف      بنابراين همواره به دولتي كمك مي     . از دو طرف  و نه پيروزي يكي     
البتـه بـا جانـشينيِ      . بينيم  بهترين نمود اين سياست را در تصميمات تيسافرنس شهربِ ليديه مي          

كورش كوچك به جاي تيسافرنس، اين شاهزاده به شكلي خودسرانه راهبرد هخامنشيان را كنار              
حصر از لوساندر سردار اسپارت پرداخت كه باعث پايان يافتن          گذاشت و به حمايت بي حد و        

بـا بازگـشت تيـسافرنس بـه        . جنگ، نابودي امپرياليسم آتن و البته آغاز امپرياليسم اسپارت شد         
تـر يونـاني در برابـر         شهرهاي ضعيف   اي از دولت    قدرت، او راهبرد سنتي را احيا كرد و اتحاديه        

 حذف تيسافرنس نيز اين سياست هخامنشي در تمام دورة          حتي با . اسپارت نيرومند تشكيل داد   
نتيجة آن نـابودي امپرياليـسم اسـپارت و پايـان           . طولاني اردشير دوم دستخوش دگرگوني نشد     

بدون آنكه آتن به جايگـاه پيـشين   -قدرت دريايي و نفوذ آن در ايونيه و آسياي صغير و قبرس             
نگـاري آتنـي تبليـغ كـرد و           نچه كه تـاريخ   اين پژوهش نشان داد برخلاف آ     .  بود -خود برگردد 

هاي  و پيروزي » وضعيت موجود «شود، اين     آن تأكيد مي   امروز هم كم و بيش در آثار تاريخي بر        
.  به گام پارسيان در پي تحقق اهداف راهبردي هخامنشيان بود كـه بـه صـلح شـاه انجاميـد                     گام

تمداران يونـاني و تـأثير طـلاي    هاي هلني و فساد سياس ـ  تعابيري چون خيانت اسپارت به آرمان     
                                                 

1. Lakrates 
2. Mentor 
3. Memnon 
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رنـگ كـردن پيـروزي      توجيهـاتي بـراي كـم     -آتن تبليـغ كردنـد      گونه كه مؤلفان پان     آن-پارسي  
گيـري از جنـگ و ديپلماسـي، از نقـاط ضـعف               دولت هخامنشي با بهره   . پارسيان بود  عيار  تمام

آن را از   ) م. پ 387آنتالكيـداس؛   (در صلحِ شاه     رقيبان به بهترين شكل بهره گرفت و در نهايت        
  . تبديل كردند) 2دژوره(به قرارداد رسمي ) 1دفاكتو(وضعيت غيررسمي موجود 

نگـاران آتنـي گـزارش        ديگر نتيجة پژوهش پيش رو اين است كـه بـرخلاف آنچـه تـاريخ              
وبـيش تكـرار      اند آن را در ذهن مخاطبان جـاي دهنـد و امـروز هـم كـم                  اند، تلاش داشته    كرده
اسپارت از لئونيداس در زمان خشايارشا      . تر پارس، اسپارت بود و نه آتن       شود، دشمن بزرگ    مي

تر در برابر امپرياليسم پارسـي    تر و خالصانه    تا آگسيلائوس در زمان اردشير دوم به مراتب جانانه        
. نگاري نداشت، نتوانست مانند آتن خوشنام جلوه كنـد          ايستادگي كرد و جنگيد، اما چون تاريخ      

نمايي شد و همة مشكلات يونان را بـه           هايش بزرگ   ده گرفته شده و شكست    هايش نادي   پيروزي
حال آنكه برخلاف آتن كه در سراسر سدة چهارم و حتي تا ظهـور اسـكندر                . گردن او انداختند  

-در حال همكاري و همراهي با ايران بود، اين اسپارت بود كه يا براي پارسيان تهديد بود و يا                    
در مرحلة پاياني، هخامنشيان با بركشيدن تـبِس بـراي          . ماند  طرف مي    بي -مثلاً در زمان اسكندر   

هميشه به دوقطبي در يونان اروپايي پايان دادند و امپرياليسم آنـان را بـه تـاريخ سـپردند و در                     
ها و درياهاي آسياي صغير و قبرس تحكـيم كردنـد؛             عوض قدرت خود را در ايونيه و خشكي       

هايشان نافرجـام مانـد و در نهايـت           ان شكننده و مأموريت   هرچند موقعيت آنان در مصر همچن     
  .مقدونيان تاريخ را به نفع خويش ورق زدند
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: ، تهـران  5ترجمـة قاسـم صـنعوي، ج       ،گر تـاريخ  ي روي د  :يونانيان و بربرها  ،  )1386( بديع، اميرمهدي    -

  .توس
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  بررسي وضعيت و سير تحول توليد و تجارت فرش در آذربايجان 

 1در دورة قاجار
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  13/09/1399: تاريخ پذيرش

  چكيده
در دورة قاجار با انتخـاب      . اي برخوردار است   بافي در آذربايجان از قدمت ديرينه      فرش

تبريز به عنوان مقر وليعهد و مركز مبادلات با روسيه و كشورهاي غربي، آذربايجان بـه                
تأثر از  در اين دوره صنعت فرش آذربايجان م      . يكي از آبادترين مناطق كشور تبديل شد      

هـاي طبيعـي و اقليمـي     و به تبـع آن ويژگـي  كور  ممتاز اقتصادي و تجاري مذ   موقعيت
گفتني است نه تنهـا توليـد ايـن كـالا           . مناسب آن منطقه، از رونق خوبي برخوردار شد       

ايـن ايالـت سـهم    اي كرد، بلكه تجارت آن نيز گسترش يافتـه و       پيشرفت قابل ملاحظه  
ايـن  نگارنـدة   . ش كـشور را بـه خـود اختـصاص داد          اي از توليد و صادرات فـر       عمده

 تحليلي و بـا اسـتفاده از اسـناد آرشـيوي و             -پژوهش در نظر دارد با رويكرد توصيفي      
اي، به بررسي مسئلة اصلي تحقيق يعني وضعيت و سير تحـول توليـد و                منابع كتابخانه 

در هش،  هـاي پـژو    براسـاس يافتـه   .  دوره قاجار بپردازد   درتجارت فرش در آذربايجان     
روستايي بوده كـه    اي   بافي در آذربايجان عموماً حرفه     نيمة اول قرن نوزده ميلادي فرش     

هاي خانگي به صـورت      در كارگاه هاي شهري     توسط روستاييان، ايلات و معدود بافنده     
البتـه از   . شد و به عنوان يك كالاي تجاري داخلي مطرح بـوده اسـت             محدود توليد مي  

گذاري تجار تبريز و شركت خارجي در صـنعت فـرش آن          مايهنيمة دوم اين قرن با سر     
بافي و سازماندهي نسبي توليد و تجارت،        هاي بزرگ قالي   ه منطقه و به كار افتادن كارگا     

 يافـت، بلكـه ارزش صـادرات و        اي  افـزايش قابـل ملاحظـه      نه تنها حجم توليد فـرش     
اواخـر دورة قاجـار     فـرش آذربايجـان در      . تجارت آن نيز رونق قابل توجهي پيدا كـرد        

جوار چون روسيه و تركيه، در مقياس بالا به بازارهاي اروپـا و               علاوه بر كشورهاي هم   
  . شد آمريكا نيز صادر مي

  فرش، آذربايجان، توليد، تجارت، قاجار: هاي كليدي واژه
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  مقدمه
طـرح  طور مشخص از دوره صفويه م  پيشينة طولاني دارد، اما تجارت آن به       راني در ا  توليد فرش 
بافي تبريز، اصفهان، كاشان  در مراكز قاليهاي نفيس توليدي  در اين دوره بود كه فرش. شده بود

در فاصـله سـقوط   . و كرمان، بخشي از صادرات كشور به اروپا را به خود اختـصاص داده بـود          
تـأثير اوضـاع سياسـي و         تحـت    صفويه تا روي كار آمدن قاجاريـان، توليـد و تجـارت فـرش             

اي از ركود نسبي شـده و سـرانجام بـا تثبيـت حكومـت                 وارد دوره  بسامان مملكت، اقتصادي نا 
قاجارها در اوايل قرن نوزدهم ميلادي و برقراري آرامش نسبي در مملكت، دوباره احيا شـد و                 

  . در مسير رونق قرار گرفت
ان توسط روستايي اي روستايي بوده كه در اصل        عموماً حرفه بافي   در نيمة اول اين قرن فرش     

گرفت و عمدتاً براي رفع نيازهـاي داخـل كـشور             شهري انجام مي   معدود بافندة و گاه ايلات و     
هـا نـسبت بـه       منـدي غربـي    علاقـه ابـراز   در اواسط نيمة دوم قرن نوزده ميلادي، با         . بوده است 

هـاي منـاطق مختلـف       هاي ايراني و به تبع آن تقاضاي ناگهاني از جانب آنها بـراي قـالي               فرش
تدريج سرمايه داخلي و خارجي در توليد و تجـارت فـرش بـه     خصوص آذربايجان، به كشور به 
اين گروه  . ها در صنعت فرش كشور، از جانب تجار تبريز بود          گذاري آغاز اين سرمايه  . كار افتاد 

هاي توليدي و تجـاري از آذربايجـان و سـپس گـسترش آن بـه سـاير مراكـز                     با شروع فعاليت  
يد در صنعت فرش ايجاد كردند، اما طولي نكشيد كه همزمـان بـا              بافي كشور، تحولي جد    فرش

هـاي خـارجي    المللـي، تجـار و شـركت    تقاضاي روزافزون براي فرش ايران در بازارهـاي بـين       
گـذاري   به سـرمايه  اوايل سدة بيستم ميلادي،     نيز در اواخر قرن نوزدهم و       ) طور عمده غربي    به(

تيـب، نـه تنهـا حجـم توليـد فـرش در مراكـز               به ايـن تر   . در صنعت فرش كشور روي آوردند     
. بافي افزايش يافت، بلكه ارزش صادراتي اين كالا نيـز از سـير صـعودي برخـوردار شـد                   فرش
  . شده است هايي كه عمدتاً به بازارهاي كشورهاي غربي صادر مي فرش

ش در اين ميان، صنعت فرش آذربايجان در دورة قاجار به دليل آنكه در ارتباط با صنعت فر
كشور بود، مسير مشابهي را پيمود، اما از آنجا كه آذربايجان از مراكـز اصـلي توليـد و تجـارت                     

شد، صنعت فرش آنجا در نيمة دوم قرن نوزده ميلادي و اوايل             فرش در اين دوره محسوب مي     
هاي جغرافيايي، طبيعـي و اقليمـي مناسـب آن           قرن بيستم ميلادي متأثر از عواملي چون ويژگي       

دسترسي به پشم مرغوب محلي، وجود بافندگان محلي فراوان و ماهر در استفاده از   راي  منطقه ب 
هـاي مطلـوب در بافـت فـرش و همچنـين موقعيـت ممتـاز تجـاري و ترانزيتـي                      طرح و نقش  

آذربايجان و ارتباط مستمر بازرگانان آنجـا بـا تجـار و بازارهـاي داخـل و خـارج از كـشور و                       
 فـرش آن    توليـد و تجـارت    هاي داخلـي و خـارجي در           شركت گذاري تجار و    سرانجام سرمايه 
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اي از توليد، تجـارت و       اين ايالت سهم عمده   . منطقه، از رشد و رونق بالايي برخوردار شده بود        
  .صادرات فرش كشور را به خود اختصاص داد

و سير تحول توليد و وضعيت  تحليلي و به منظور بررسي -اين پژوهش با رويكرد توصيفي 
:  است كـه  رش در منطقه آذربايجان در دوره قاجار، درصدد پاسخگويي به اين پرسش      تجارت ف 

روند توسعه و وضعيت توليد و تجارت فرش در منطقة آذربايجان در دوره قاجار چگونه بـوده               
است؟ فرضية پژوهش اين است كه در نيمة اول قـرن نـوزده مـيلادي توليـد فـرش در منطقـة                      

ر جمعيتي و اجتماعي آن، عموماً توسط روستاييان و گـاه ايـلات و   آذربايجان با توجه به ساختا   
هاي خانگي انجام مي شده است و به عنوان يك كـالاي              تعداد اندكي بافندة شهري و در كارگاه      

البته در نيمة دوم اين قرن      . شده است   تجاري داخلي عمدتاً در بازارهاي داخل كشور معامله مي        
هـاي داخلـي و خـارجي،        گذاري تجار و شركت     تأثير سرمايه  و اوايل سدة بيستم ميلادي تحت     

بافي متعلق بـه آنهـا نيـز انجـام           هاي قالي  هاي خانگي، در كارگاه    توليد اين كالا علاوه بر كارگاه     
تـرين كـانون صـادراتي       گرفته و عمدتاً از طريق مبادي تجاري همان منطقه كه به عنوان مهم             مي 

شد، به كشورهاي اروپـايي، آمريكـا و روسـيه صـادر             ميشمال كشور در دورة قاجار محسوب       
  .شده است مي

تاكنون پژوهش و تحقيقـي كـه منحـصراً بـه توليـد و              در بررسي پيشينة موضوع بايد گفت       
در ايـن  . تجارت فرش در منطقة آذربايجان در دوره قاجار پرداخته باشد، انجـام نگرفتـه اسـت          

 ،)1373 (سيفاحمد  ليف  أ ت  ايران در قرن نوزدهم    اقتصادها نظير    بين، در برخي از اين پژوهش     
از » عوامل مؤثر بر رشـد صـادرات فـرش و پيامـدهاي اقتـصادي آن در ايـران قـرن نـوزدهم                     «

از » هاي غربي در صنعت فرش ايران در عصر قاجار         گذاري شركت  سرمايه«و  ) 1395(فرد   لعبت
يجان در دوره قاجـار اشـاراتي       فقط بنا بر اقتضاي مطالب، به صنعت فرش آذربا        ) 1397(ملايي  

بررسي صنعت فـرش در     «و  ) 1368( اثر ادواردز    قالي ايران شده و در بعضي ديگر از آنها مانند         
به صورت كوتاه بـه توليـد و تجـارت      ) 1348(از توفيق و خاقاني     » اي هاي منطقه  گزارش: ايران

ي ايـن مـسئله در دورة   طور عمده بـه بررس ـ     فرش در آذربايجان در دوره قاجار اشاره شده و به         
 تحليلـي و    -توصيفي بر همين اساس، در پژوهش حاضر با رويكرد       .  شده است   پهلوي پرداخته 

اي، تلاش شده است با نگاهي متفاوت، پرتوي بر خلأ  با تكيه بر اسناد آرشيوي و منابع كتابخانه  
  .موجود در اين زمينه افكنده شود

  
  ان در دورة قاجارآذربايج وضعيت توليد و تجارت فرش در. 1

هاي طبيعي و اقليمي مساعد، چـون طبيعتـي كوهـستاني و غنـي،               اي با ويژگي   آذربايجان منطقه 
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هاي گوناگون، همراه با پوشش گيـاهي متنـوع و مراتـع وسـيع، از مراكـز                  هاي آباد و دشت    دره
ي گيـر  خصوصياتي كه از ديرباز باعث شـكل      . بافي كشور در دوره قاجار بوده است       اصلي فرش 

زندگي عشايري و روستايي و رواج دامداري و به تبع آن توليد پشم مرغوب محلي در نـواحي                  
، از دلايـل اصـلي      )2/625: 1387كرزن،  : به. ك.ن(، خوي، ماكو و غيره شده       )ارسباران(داغ   قره

بافي و بافـت     بافي، گليم  بافي، قاليچه  هاي دستي نظير قالي    سوق اهالي آن خطه به صنايع و حرفه       
هـاي ممتـاز طبيعـي و        گونـه ويژگـي     بـه ايـن ترتيـب، ايـن       . اجيم در دوره قاجار بوده اسـت      ج

فـراوان و مـاهر و      ) بافندگان(هايي چون پيدايش نيروي انساني       جغرافيايي باعث ايجاد پتانسيل   
وجود مواد اولية مرغوب محلي شده بود كه تأثير بسزايي در رشد صنعت فرش آذربايجان طي                

  .ست ميلادي داشته استقرون نوزده و بي
از سوي ديگر، ايالت آذربايجان در دوره قاجار بـه عنـوان مقـر وليعهـد ايـن دولـت و بـه                       

ر اواخر قرن نوزده و     اين ايالت د  . آبادترين مناطق كشور بوده است    مركزيت شهر تبريز، يكي از      
تجـاري و   موقعيـت   اوايل سدة بيستم ميلادي، به سبب برخورداري از آرامش و امنيت نسبي و              

ترين مراكز صادرات و واردات كالاهاي داخلي و خارجي در شمال             ممتاز خود، از مهم    ترانزيتي
 درصـد   25در آسـتانة مـشروطيت،      . م1904در سـال    ). 394: 1368پـولاك،   (كشور بوده است    

شـده اسـت      درصد صادرات از اين شهر راهي خارج مـي         15آمده و    واردات كشور به تبريز مي    
هـاي پـيش و پـس از         در همين راستا، در سال    ). 15-13: 1389؛ يزداني،   168: 1362عيسوي،  (

و ايروان ) باكو(جنگ جهاني اول، نه تنها قسمت عمدة تجارت ايران با روسيه از طريق بادكوبه   
در اين شهر متمركز بـوده، بلكـه مركـز          ) 118]: تا بي[؛ فيودوركوف،   ق25/31/1337استادوخ،  (

گرفـت   انجـام مـي  ) طرابـوزان، ارزروم و اسـتانبول     (ي كه از راه تركيه      تجارت با كشورهاي غرب   
، نيز در تبريز بوده و صادرات فـرش بخـش           )118]: تا بي[فيودوركوف،  ؛  2/671: 1387كرزن،  (

هـاي اقتـصادي و      ويژگـي گونـه     ايـن . داده اسـت   مهمي از اين تجارت را به خود اختصاص مي        
پيدايش طبقـة اجتمـاعي مهمـي چـون تجـار در آن             تجاري آذربايجان در دوره قاجار، موجب       

اي در پويايي اقتصاد آذربايجان و به تبـع آن در توسـعة صـنعت                 نقش عمده منطقه شده بود كه     
  ).26-25: 1393فلور، : به. ك.ن(فرش آن منطقه ايفا كردند 

بدين ترتيـب، طـولي نكـشيد كـه صـنعت فـرش در آذربايجـان در دوره قاجـار، متـأثر از                       
ي طبيعي و اقليمي، ساختار اجتماعي و جمعيتي و موقعيت اقتصادي و تجـاري گفتـه                ها ويژگي

اي برخـوردار شـد؛      اي بوده و از پيشرفت قابل ملاحظه       شده در آن منطقه، شاهد تحولات عمده      
گـذاري در صـنعت فـرش        هاي خارجي به سـرمايه     طوري كه همزمان با اقبال تجار و شركت         به

عـلاوه بـر رشـد توليـد ايـن كـالا،            زده و اوايل قرن بيستم ميلادي،       اواخر قرن نو  آذربايجان در   
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هاي توليـدي در آن منطقـه،        تجارت آن نيز از رونق بالايي برخوردار شد و قسمت عمدة فرش           
  .شده است راهي بازارهاي كشورهاي غربي و روسيه مي

  
  يوضعيت توليد و تجارت فرش در آذربايجان در نيمه اول قرن نوزده ميلاد. 1-1

در نيمة اول قرن نوزده ميلادي، بدان سبب كه بخش زيـادي از سـاختار جمعيتـي و اجتمـاعي                    
دادند، بافت فرش معمـولاً توسـط ايـن          جامعه ايران را روستاييان و ايلات و عشاير تشكيل مي         

بديهي است كه با توجه به بافت جمعيتي        . گرفت اقشار و به صورت نامنظم و محدود انجام مي        
تماعي آذربايجان در اين دوره، در ايـن منطقـه نيـز قـشرهاي روسـتايي و ايـلات،          و سيماي اج  

شاهسون از ايلات مشهور آذربايحان  در اين بين، عشاير    . اند كنندگان فرش بوده   ترين توليد  عمده
در دورة قاجار، به سبب داشتن احشام زياد، علاوه بر آنكه از توليدكنندگان عمدة پشم خـام در                  

هـاي سـاده و      هاي هندسي و ظرافت كمتر و گلـيم        هايي با طرح   دند، به بافت فرش   آن منطقه بو  
: 1373سـيف،  ؛ Encyclopaedia … , 1990: 4/893-894(نيز اشتغال داشتند ) باف پيچ(پودپيچ 

كه در ارتباط نزديـك     - البته بخش عمدة توليد اين محصول توسط روستاييان آذربايجان           ).140
در ايـن ميـان،     . گرفتـه اسـت    هاي كوچك خانگي انجام مي     و در كارگاه   -با عشاير منطقه بودند   

]: تـا  بـي [فيودوركوف،  (، ميانه   )75-69: 1368ادواردز،  (، هريس   )2/624: 1387كرزن،  (داغ   قره
ادواردز، (، سـراب و قراجـه       )244: 1382؛ اورسل،   261-259: 1356سياح،   حاج  (، خوي   )178

بـافي از ديربـاز و       بافي در آذربايجان بودند كه سنت فـرش        ترين نواحي قالي   از مهم ) 69: 1368
در . طور مشخص از آغاز قرن نوزده ميلادي در بين روستاييان آن ناحيـه رواج داشـته اسـت                   به

جامعة روسـتايي دوره قاجـار، بـه سـبب اشـتغال مـردان روسـتايي بـه كارهـاي كـشاورزي و                   
 با ايـن حـال، مردهـا نيـز در اوقـات بيكـاريِ       .پرداختند پروري، عمدتاً زنان به كار بافت مي        دام

نيـز معتقــد اسـت پــيش از فعاليــت و   » عيــسوي«. ورزيدنـد  فـصلي بــه ايـن كــار اشـتغال مــي   
گـذار در صـنعت فـرش آذربايجـان در دورة            هـاي سـرمايه    گذاري تجار تبريز و شركت     سرمايه

گرفتـه   هـا انجـام مـي    هقاجار، كار بافت قالي در آن منطقه عمدتاً توسط زنان روستايي و در خان   
  ). 462: 1362عيسوي، (است  

اتكا  روستاييان، به صورت محدود و با        هاي مذكور غالباً توسط    بديهي است از آنجا كه قالي     
شان معمـولاً دراز و باريـك و         شده، اغلب قطع آنها كوچك و اندازه        بافته مي  هاي ذهني  بر نقشه 

طبيعي است اين قسم توليـدات      ). 66: 1368دز،  ادوار(طرح و نقش آنها نيز تكراري بوده است         
و ) Encyclopaedia … , 1990: 4/878-879(عموماً به عنوان كالاي تجاري داخلي مطرح بوده 

 فـرش بـه ايـن      تهيـه هاي موجود، بنا بر گزارش. شده است در بازارهاي داخل كشور معامله مي  
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ار توسط افـراد سرشـناس، مقامـات    شده و اين ك    صورت، معمولاً در همان محل تأمين مالي مي       
شده اسـت    اند، انجام مي   هاي ايلات كه از حاميان اصلي بافت به روش سنتي بوده           محلي و خان  

  ).4/880همان، (
در نيمة قرن نوزده ميلادي، نه تنها توليد فرش در مسير رشد قرار گرفت، بلكـه عـلاوه بـر                    

جـوار چـون      امنظم به كشورهاي هـم    هايي نيز به صورت محدود و ن       تجارت داخلي قالي، فرش   
ايـن مـورد خـود بيـانگر آن         . )171: 1373سيف،  ؛  23: 1393فلور،  (است    شده   تركيه صادر مي  

اين كالا علاوه بر رفع نيازهاي داخل، بخشي از صادرات كشور را نيز بـه  از اين زمان،   است كه   
ي شـاخص   هـا  همچنين بديهي اسـت كـه قـسمت عمـدة فـرش           . داده است   مي خود اختصاص   

داده  هاي توليدي در منطقة آذربايجان و مناطق پيرامون آن تشكيل مي           صادراتي به تركيه را فرش    
هاي  معدود گزارش . اند هايي كه در زمان خود از ارزش نسبتاً خوبي برخوردار بوده           است؛ فرش 

بـه  ارزش كل قالي صـادراتي از مبـدأ آذربايجـان           . م1844دهد كه در سال      موجود نيز نشان مي   
 تومان بوده و اين ميـزان در        209100استرلينگ يا      ليره 95045مقصد كشورهاي روسيه و تركيه،      

 , … Encyclopaedia؛ 187، 171: 1373سـيف،  ( ليـره رسـيده بـود    329000به . م1857سال 

دهنـد، امـا    تري از جزئيات اين موضوع به دسـت نمـي   منابع گزارش دقيق. )4/878-879 :1990
است كه بخش عمدة اين كـالا از طريـق صـادرات بـه كـشورهاي روسـيه و                   نكتة مشخص آن    

هاي موجود نيز بيانگر آن است كـه در نيمـة             گزارش. شده است   تركيه، راهي بازارهاي اروپا مي    
هاي صادراتي كشور از مبدأ آذربايجان، از طريـق تركيـه بـه             درصد فرش  90قرن نوزده ميلادي    

  ).171: 1373سيف، (است شده  بازارهاي اروپايي سرازير مي
  
وضعيت صنعت فرش در آذربايجان در نيمة دوم قـرن نـوزده و اوايـل قـرن بيـستم         . 2-1

  ميلادي
هاي مملكت بر روي      باز شدن دروازه   در نيمة دوم قرن نوزده ميلادي، تحت تأثير عواملي چون         

ي شـدن  روية اقلام و منسوجات صنعتي غرب و بـه تبـع آن منف ـ          و واردات بي  تجارت خارجي   
آفـرين، فـرش نقـش       تراز بازرگاني كشور و روي آوردن اقتصاد كشور به توليد كالاهاي نقدينه           

ر اواسط نيمـة دوم ايـن قـرن،          د .تري در تأمين مالي اقلام وارداتي كشور برعهده گرفت         پررنگ
ها براي   همزمان با روي آوردن اقتصاد كشور به توليد و تجارت فرش و تقاضاي ناگهاني غربي              

هاي مناطق مختلف ايران، تبريز از اولين شـهرهايي بـود كـه تجـارت فـرش در آن رواج                     شفر
تجار آن منطقه نقش بسزايي در رونق توليد و بـه تبـع آن تجـارت و صـادرات فـرش                     يافت و   

  .كشور ايفا كردند
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  گذاري تجار تبريز در توليد و تجارت فرش در آذربايجان سرمايه. 1-2-1
  موقعيت تجـاري و ترانزيتـي      ، از نيمة دوم قرن نوزده ميلادي، به سبب        گونه كه اشاره شد     همان

. هاي تجاري بودنـد    هاي خارجي زيادي در آن منطقه مشغول فعاليت        آذربايجان، تجار و شركت   
و از ) 17: 1389يزدانـي،  (هـا بودنـد      بازرگانان تبريز كه مدام در دادوستد با اين تجار و شركت          

مـذكور و همزمـان بـا       ت آورده بودند، در اواسـط نيمـة دوم قـرن            اين راه سرماية خوبي به دس     
تقاضاي بازارهاي جهاني براي فرش ايران، تصميم گرفتند قسمتي از سرماية خود را در بخـش                

اين بازرگانان كه در شهر استانبول داراي نمايندگي تجاري         . خريد و تجارت فرش به كار گيرند      
ريد و واردات مصنوعات كشورهاي اروپايي بـه تبريـز و           بودند و تا اين زمان كار اصلي آنها خ        

ق؛ 37/11/1329استادوخ،  (ديگر شهرهاي ايران و صادرات توليدات داخلي كشور به اروپا بود            
، از ايـن پـس تجـارت فـرش را نيـز در اولويـت                )47482/240ق؛ سـاكما،    16/9/1320همان،  
  . هاي تجاري خود قرار دادند برنامه

گونه بود كه     ، اين  اري بازرگانان تبريز در بخش تجارت و صادرات فرش        در ابتدا فعاليت تج   
ها  هاي كهنه را از خانه     بافي كشور نمايندگاني داشتند كه قالي      آنها در شهرهاي مهم و مراكز قالي      

بنـدي   هـا را طبقـه     در تبريز تجـار قـالي     . كردند و به تبريز مي فرستادند       آوري مي  و بازارها جمع  
طريق خاك عثماني، يعني از راه بايزيد و ارزروم به بندر طرابوزان و از آنجـا بـه                كردند و از      مي

استانبول كه در آن زمان به بازار جهاني قالي و مركز تجمع تجار و مـشتريان ايـن كـالا تبـديل                      
نكتـة مـسلمّ آن     ). ق11/13/1324؛ اسـتادوخ،    66،  8: 1368ادواردز،  (كردند   شده بود، حمل مي   
هـاي توليـدي در ايالـت آذربايجـان و           هاي صادراتي را فـرش     دة اين فرش  است كه قسمت عم   

  .داده است مناطق پيراموني آن تشكيل مي
هاي قـديمي    تا زماني كه تقاضا براي فرش ايران از جانب مشتريان غربي عمدتاً براي فرش             

لا در  بود، اين روند و عملكرد تجار تبريز ادامه داشت، امـا تقاضـاي روزافـزون بـراي ايـن كـا                    
هـاي نـو و      هاي قديمي در بازارهاي ايـران، بافـت فـرش          بازارهاي جهاني و معدود بودن فرش     

كرد؛ به همين دليل برخي از تجار سرشـناس          گسترش توليد اين كالاي پرخواستار را ايجاب مي       
هاشـم تركـي، مهـدي سلماسـي،      داغي، حاج  علي قراجه تبريز همچون حاج احمد خامنه، حاج    

مهـدي   مهدي گلدپي، حـاج       احمد سلماسي، حاج سيد       اكبر صدقياني، حاج   ، علي رحيم قزويني 
، دسـت بـه كـار       )47482/240ساكما،  ( محمد ديلمقاني      محمد ممقاني و حاج     كناني، حاج  كوزه
هـاي منـاطق مختلـف ايـران و          در بخش تجـارت فـرش     اشتغال و فعاليت    آنها علاوه بر    . شدند

ضمن سفارش بافت فرش بـه بافنـدگان محلـي و           در تركيه،   صادرات آن به بازار جهاني فرش       
بافي در برخي از شهرها و  هاي قالي با به كار انداختن كارگاهسروسامان دادن به اين شيوه توليد، 
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هاي خود در بخش صنعت فرش كشور را توسـعه           ها و فعاليت   گذاري سرمايهروستاهاي كشور،   
اندركار توليـد آن   خود دست هاي نو،    ش و تهية قالي   گذاري در بخش توليد فر     با سرمايه دادند و   
 . شدند

خيـز   آغاز فعاليت تجار تبريز در بخش توليد فرش، از خـود آذربايجـان و از ناحيـة فـرش                  
هـاي قراجـه، هـريس و         در اين زمان، هريس شامل بخـش       ).25: 1393فلور،  (هريس آغاز شد    

اين ناحيـه   . شد آذربايجان محسوب مي  بافي در منطقه     ترين نواحي فرش   سراب بود و از قديمي    
بـافي   پروري، فرش   در شرق تبريز واقع بود و با وجود اشتغال مردم به كارهاي كشاورزي و دام              

نيز تقريباً در هر سي روستاي ناحيه، از جمله هـريس، گـوراوان، مهربـان، بخـشايش، قراجـه،                   
تـرين   ترين و مهـم    س بزرگ هري). 78–73: 1368ادواردز،  (بيلوردي، سراب و غيره معمول بود       

كرد و از اين لحاظ سرآمد سـاير روسـتاها       رفت كه بهترين نوع قالي را تهيه مي        آنها به شمار مي   
بافي اين ناحيـه عمـدتاً خـانگي بودنـد كـه در آنهـا دارهـايي                  هاي فرش  كارگاه). جا همان(بود  

  .دندها بو عمودي برپا بود و بافندگان غالباً زنان و گاه مردان خانواده
بافـان روسـتاهاي     گونه بود كه آنها ابتدا با قالي        آغاز فعاليت تجار تبريز در ناحية هريس اين       

كـه شـخص تـاجر يـا          دادنـد؛ چنـان    اين ناحيه وارد مذاكره شـدند و بـه آنهـا سـفارش بافـت                
شد، نقشه مورد نظر و مقاديري پشم        گذار كه به نوعي توليدكنندة اصلي نيز محسوب مي         سرمايه

انداخت و   داد، او همچنين ميزان مبلغي را كه طي شده بود، پيش مي            ر اختيار بافنده قرار مي    را د 
كـرد   پرداخت  و سپس فرش را راهي بازار مي         التفاوت را به هنگام تحويل كار مي        سرانجام ما به  

بافي در ناحيه هـريس بـه دليـل مجـاورتش بـا منطقـه عـشايري                  فرش). 25-24: 1393فلور،  (
به سبب دسترسي به مواد خام فراوان و ارزان و نزديكي بـه بـازار فـرش تبريـز، از                    شاهسون و   

بنابراين علاوه بر آنكه پشم مورد نياز در خود محل و به عبارتي             . پيشرفت خوبي برخوردار بود   
ها نيز در خود روستاها انجام       رزي اين پشم   شد، رنگ   از توليدات مرغوب ايل شاهسون تهيه مي      

  .شد مي
بافي در ناحيـة هـريس و از سـوي           ترتيب، از يك سو شرايط مطلوب و مناسب فرش        بدين  

گـذار تبريـز را بـر آن داشـت تـا       تدريج تجار سرمايه  هاي اين ناحيه، به    ديگر، بازار خوب فرش   
بافان خانگي و سروسـامان دادن امـور بافنـدگان،           علاوه بر پيشنهاد سفارش بافت فرش به قالي       

هـا   در اين كارگاه  . هاي بافندگي با چند دار قالي در اين ناحيه نيز كنند           ارگاهاندازي ك  اقدام به راه  
 وجود داشت و بافندگان محلي به صورت روزمزد و تحت نظر يك  حدود ده تا بيست دار قالي

مزيت اين شـيوة بافـت آن       . ناميدند، به كار بافت مشغول بودند      نفر سرپرست كه او را استاد مي      
تـر   گرفت و نظارت بر آن آسـان       نكه كار بافندگي با سهولت بيشتري انجام مي       بود كه علاوه بر آ    
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گـذار   ، در زمان و هزينة سرمايه) Encyclopaedia … , 1990: 4/880 ؛67: 1368ادواردز، (بود 
  .شد جويي مي نيز صرفه

زيـر  طور كامـل      بافي در هريس، توليد فرش در اين ناحيه تقريباً به          هاي قالي  با ايجاد كارگاه  
از اين زمان توليد و تجارت فـرش در منطقـة آذربايجـان از              . گرفت نظر تجار تبريز صورت مي    

ها  گذار و تابع نوسان    توليد تحت نظارت دقيق تجار سرمايه     رونق خوبي برخوردار شد و فرايند       
س هايي كه تا آن زمان در ناحيه هري        قاليبه عبارت بهتر،    . مرزي بود  و تقاضاهاي بازارهاي برون   

شد و در بازار فرش استانبول، خريـداران اروپـايي        شد، غالباً توسط روستاييان توليد مي      بافته مي 
گذاران تبريز پس از مدت كوتاهي دريافتند كه         تجار و سرمايه  . كردند استقبال خوبي از آنها نمي    

ن دليـل   شود؛ بـه همـي      هايي هستند كه با طرح ترنج بافته مي        زمين خواستار قالي    مشتريان مغرب 
بافـان   تـرنج را بـه اسـتادكاران و قـالي          هاي معمولي گردان، يعنـي طـرح لچـك         طرحي از طرح  

بافـان هـريس،     مهـارت فـرش   بـه دليـل     . روستاهاي گوراوان، بخشايش و هريس پيشنهاد دادند      
ها اين طـرح را بـه طـرح شكـسته            بافان كارگاه   قالي. پيشنهاد و طرح مزبور با موفقيت اجرا شد       

: 1368ادواردز،  (را به وجود آوردنـد      » گوراوان«يا  » هريس«د و به اين ترتيب طرح       تبديل كردن 
؛ طرحي كه در بازار بيشتر مورد پسند واقع شده بود و علاوه بـر آنكـه نظـر مـشتريان                     )76،  50

زيادي را به سمت فرش آذربايجان جلب كرد، باعث توسعة عمليات تجاري بازرگانان تبريز و                
  .هاي آنها در ديگر نواحي آن منطقه نيز شد يگذار گسترش سرمايه

هـا و سروسـامان دادن بـه توليـد، بـه ناحيـه               اين جنبش توليدي تجار تبريز و ايجاد كارگاه       
اي برخـوردار بـود،      بافي در آذربايجـان از قـدمت ديرينـه          از آنجا كه فرش   . هريس محدود نشد  

خـصوص تبريـز نيـز     و بـه همزمان در برخي نـواحي ديگـر ايـن منطقـه نظيـر خـوي، اروميـه            
طوري كه بنـا      اندازي شد؛ به   رزي راه  بافي و رنگ   هاي مخصوص فرش   هايي مشابه با اتاق    كارگاه

هـايي نـسبتاً بـزرگ بـا          كارگـاه  1»هكماوار«هاي تبريز مانند     به گفته كسروي، در برخي از كوي      
هـا،    و ظرفيت كارگـاه    منابع از جزئيات  ). 28-27: 1323كسروي،  (سرمايه آنان به راه افتاده بود       

هـاي    دهنـد، امـا معـدود گـزارش     شمار دارها و تعداد بافندگان آن آگاهي چنداني به دست نمي  
هـاي   فرش(هايي  قالي. ها تابع نظم خاصي بودند موجود بيانگر آن است كه بعضي از اين كارگاه   

هـاي   تفاده از طـرح   شد، توسط كارگران روزمزد، با اس      ها توليد مي   كه در اين كارگاه   ) باف شهري
: 1368؛ ادواردز، 30–25: 1348خاقاني، توفيق و (شدند   ترنج و به صورت دوپود بافته مي       لچك

 و سـال     هاي كـم سـن     ها را بچه   بافان اين كارگاه   همچنين با توجه به اينكه عمدة قالي      ). 73،  69
هـاي غـذايي    افان وعدهب بضاعت بودند، در آنها براي قالي    هاي كم  دادند كه از خانواده    تشكيل مي 
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از ديگـر ضـوابط ايـن    ). 199: 1373؛ سيف،   28–27: 1323كسروي،  (شد   نيز در نظر گرفته مي    
بـافي، تعطيلـي آنهـا در روزهـاي جمعـه، گـاه وسـط هفتـه و                   ها نظير ساير مراكز قـالي      كارگاه
رد قسمت اعظم مـواد خـام مـو   ). 6386/240ساكما،  : به. ك. ن(هاي مذهبي و ملي بود       مناسبت

بافي تبريز از توليدات ايلات و روستاييان مناطق مغـان، مـاكو و خـوي تـأمين                  نياز صنعت قالي  
  ).73، 69: 1368؛ ادواردز، 30-25: 1348،  خاقانيتوفيق و (شد  مي

هـاي   سو توليـد فـرش كـه در گذشـته در كارگـاه      بدين ترتيب، با تلاش تجار تبريز از يك    
هاي بزرگ راه يافت و      گرفت، به كارگاه   لي صورت مي  كوچك خانگي و با حمايت مقامات مح      

گذار برخوردار شد و با استخدام بافنـدگان روزمـزد و نظـارت در كـار               از حمايت تجار سرمايه   
از سوي ديگر، فرش آذربايجـان كـه تـا آن زمـان عمـدتاً در             . بافت، سازماندهي نسبي پيدا كرد    

. شـد ) اروپـا و آمريكـا    (المللـي    زارهاي بـين  شد، از آن پس راهي با      بازارهاي داخلي معامله مي   
هاي خـارجي در توليـد و تجـارت فـرش آذربايجـان،              گذاري شركت  بنابراين در آستانة سرمايه   

بافـان در      آن منطقه تحت تأثير عـواملي چـون تـدابير بازرگانـان و مهـارت قـالي                  صنعت فرش 
توليد و به كارگيري مواد     هاي مورد پسند مشتريان كشورهاي غربي، كنترل فني          جايگزيني طرح 

اولية مرغوب و طبيعي در بافت فرش و همچنين پويايي بازار فرش تبريز، از رونق و پيـشرفت                  
  .خوبي برخوردار شد

  

  هاي خارجي در توليد و تجارت فرش در آذربايجان گذاري تجار و شركت سرمايه. 1-2-2
هاي مناطق مختلف ايران     اي فرش در اواخر قرن نوزده ميلادي، همزمان با تقاضاي روزافزون بر         

كه سرماية محلي در چنان وضعيتي نبود تا توسعه بافـت فـرش             المللي، درحالي  در بازارهاي بين  
هاي سنتي پشتيباني كند و براي تأمين مالي افزايش تقاضاي مزبور، احتياج به  را به وراي ضريب 

هـاي موجـود در داخـل        هاي خارجي با توجـه بـه ظرفيـت         گذاري بيشتري بود، شركت    سرمايه
گذاري   آذربايجان را سودآور يافتند و به سرمايه        خصوص فرش   هاي ايراني به   كشور، بازار فرش  

  .در صنعت فرش آنجا روي آوردند
، »اي محمـدوف گنجـه   « روسي   1،»پتاگ«هاي آلماني    بنا بر مستندات موجود، تجار و كمپاني      

بـرادران  « و   5»استيونس «4،»قالي شرق «ريكايي   آم 3،»هاتس و پسران  « هلندي   2،»زيگلر«انگليسي   
در اواخر قرن نوزده    هاي خارجي بودند كه      ترين شركت   از مهم  7»كاستلي« و ايتاليايي    6»باردويل

                                                 
1. Persische Teppich Gesellschaft 
2. Ziegler 
3. Hotz and Sons 
4. Oriental Carpet 
5. Stevens 
6. Bar de ville  
7. Castelli 
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هاي آذربايجان، با ايجاد  علاوه بر فعاليت در بخش تجارت و صادرات فرش       و اوايل قرن بيستم     
باف در آن منطقـه، در        و استخدام كارگران قالي    هاي اختصاصي  خانه بافي، صباغ  هاي قالي  كارگاه

ــرمايه    ــز س ــالا ني ــن ك ــد اي ــش تولي ــد   بخ ــذاري كردن ــرزن، (گ ــتادوخ، ؛2/683: 1387ك  اس
  ).ق59/66/1333ش؛ همان، 16/57/1303

گذاران اصـلي در صـنعت فـرش آذربايجـان در اواخـر دوره قاجـار            تجار روسي از سرمايه   
ه ميلادي نفوذ خود را در ايران گسترش داده بودنـد و بـا    ها كه در اواخر قرن نوزد      روس. بودند

غرب كشور، با سهولت بيشتري در داخل ايـران        هاي شوسه در قسمت شمال و شمال         ايجاد راه 
 آذربايجان، قـسمتي     گذاري در بخش توليد و تجارت فرش       به تجارت اشتغال داشتند، با سرمايه     

گونه   هاي موجود، همان   بنا بر گزارش  . ص دادند از تجارت اين كالاي سودآور را به خود اختصا        
در » اي محمـدوف گنجـه   «يك تاجر روسي به نـام       . م1899-1898هاي   طي سال كه اشاره شد،    

هـاي    متـشكل از دفـاتر تجـاري، كارگـاه         بـافي بـزرگ     يك كارخانه قالي   1»نوبر« در محله    تبريز
فلـور،  ( بود  داراي دويست دار قالي احداث كرده بود كه رزخانه، انبار و نانوايي   بافي، رنگ  فرش
هاي هـشت    تعداد بافندگان اين كارخانه را كه معمولاً پسربچه       ). 174: 1373؛ سيف،   41: 1393

، )86: 1362اوبـن،  ( نفـر  600، بـه تفـاوت،      )105: 1384شـاكري،   (دادند   يا نه ساله تشكيل مي    
هاي  در اين كارگاه  . اند   كرده بيان) 174: 1373سيف،  ( نفر   2000و  ) 41: 1393فلور،  ( نفر   1500

و بر روي هر دستگاه هاي درازي كه ظرفيت پنجاه دستگاه دار عمودي را داشت      بزرگ، در اتاق  
بافندگان با حقوق ناچيزي كه ماهيانه سه تا هفـت       طور متوسط هشت يا نه نفر نشانده بودند،           به

درآمـد ايـن    ). ق5/59/1339اسـتادوخ،   ؛  86: 1362اوبـن،   (شد، مشغول بافت بودنـد       تومان مي 
بافندگان، درآمد اصلي خانوادة آنها نبود، اما رعايايي كه كودكان خردسال خود را به بافندگي وا             

طـوري    بضاعت بودند كه به اين درآمدهاي ناچيز نياز فراواني داشتند؛ به           داشتند، به حدي بي    مي
هايشان بينوا    مردندي، خانواده  اين كارگران چون بيمار شدندي و يا      ... «: آورده است  كه كسروي   

» ...بافي يـك گشايـشي در كـار آنهـا بـودي              ها كارخانه قالي   و گرسنه ماندندي و در اين هنگام      
در اين كارخانـه، بافـت فـرش بـا اعمـال كنتـرل مـالي و                 شود   گفته مي ). 28: 1323كسروي،  (

طوري كه بنا به      ست؛ به شده ا  تكنيكي توليد همراه بوده و حدود صد قالي در هر نوبت بافته مي            
شده  برآورد مي ) هزار پوند   حدود پنجاه (گفتة فلور، گردش كار سالانة كارخانه پانصدهزار روبل         

همچنين او معتقد است تا آن زمان كارگاهي با وسـعت و تـشكيلات              ). 41: 1393فلور،  (است  
. حـداث نـشده بـود   در بخش توليد فرش در ايران ا» اف گنجي«بافي تجارتخانه    هاي قالي  كارگاه

تنها تشكيلاتي با صد كارگر يا بيشتر، در چندين مركز بافندگي در حال روي كار آمدن بود كـه                   
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  ).جا همان(گذاران خارجي تعلق داشتند  گونه كارخانجات غالباً به سرمايه اين
گذاران عمده در صنعت فرش آذربايجان در اواخر  ها نيز از سرمايه ها، آلماني علاوه بر روس 
كه تحت حمايت دولت آلمان قـرار       » پتاگ«كه اشاره شد، شركت      گونه  همان. دوره قاجار بودند  

گذار در بخش توليد و تجـارت فـرش در           ترين شركت سرمايه   ، مهم )66: 1359اشرف،  (داشت  
: 1362عيـسوي،  (با يك سرمايه عمده در تبريز تأسيس شـد  . م1912آذربايجان بود كه در سال    

ــن شــركت د). 560 ــسات تجــاري،  اي ــاتر اداري، تأسي ــاني اول داراي دف ر آســتانة جنــگ جه
و ) ق18/44/1333اسـتادوخ،  : بـه . ك.ن(ريسي در تبريز  بافي و رنگرزي و پشم هاي قالي  كارگاه
شـامل قـرارداد    بود و عمليات توليدي و تجـاري آن در آذربايجـان،            ) 102: 1368ليتن،  (خوي  

هـاي آن   بافي و همچنين صادرات فـرش  هاي قالي   كارگاه كنترات بافت با بافندگان محلي، ايجاد     
اسـتادوخ،  ( بـود    مورد نياز صنعت فرش آذربايجان      نيل منطقه به اروپا و آمريكا و واردات رنگ       

 )م1918-1914(تأسيسات پتاگ در اثناي جنگ جهـاني        ). 72: 1368ق؛ ادواردز،   18/44/1333
هـا، توسـط نيروهـاي روسـيه      كت با عثماني  به بهانة همكاري برخي از عمال و كاركنان اين شر         

اسـتادوخ،  (هـاي شـركت بـه روسـيه      هـا عـلاوه بـر انتقـال امـوال و فـرش         روس. تخريب شد 
: 1390مجـد،   (، از جمله ششصد تخته فرش به ارزش بالغ بر صدهزار تومـان              )ق59/66/1333
كـه عمليـات    دولـت وقـت ايـران       ). 70: 1368ليـتن،   (، كاركنان آن را نيز بازداشت كردند        )99

دانست، طي   توليدي و تجاري پتاگ را باعث رونق اقتصاد و توسعه صنعت فرش آذربايجان مي             
يادداشتي به سفارت روسيه، نسبت به اقدامات و عمليات نظاميـان روسـيه اعتـراض كـرد، امـا                   

هـاي توليـدي مزبـور توسـط      خانه و كارخانـه  دولت روسيه ضمن تكذيب غارت اموال تجارت   
طـور    هاي مـذكور، بـه     خانه و كارخانه    دآور شد كه تصرف ساختمان و اموال تجارت       نظاميان، يا 

موقت و براي استفاده به عنوان سربازخانه بوده و پس از پايان جنگ، به شركت پتـاگ تحويـل                   
براساس مـستندات موجـود، بـا       ). 99: 1390ق؛ مجد،   59/66/1333استادوخ،  (داده خواهد شد    

هاي ايـن شـركت در    خانه و خسارات مالي وارده به كارخانه    رتتوجه به تخريب ساختمان تجا    
البتـه  ). ق21/55/1336استادوخ، (طور موقت تعطيل شد    نمايندگي آن به  . م1917تبريز، در سال    

 در تبريز و ساير نقاط آذربايجان        هاي توليدي و تجاري پتاگ     پس از پايان جنگ، دوباره فعاليت     
ــا اواخــر دوره  ــه شــد و ت ــه داشــت از ســر گرفت ق؛ همــان، 7/44/1338همــان، ( قاجــار ادام

  ). ش56/38/1304ش؛ همان، 13/57/1302
گـذاري و عمليـات توليـدي و     گونه آگاهي دربارة گـسترة سـرمايه     هاي موجود هيچ   گزارش

بافي و همچنـين تعـداد بافنـدگان تحـت نظـارت             ها و شمار دارهاي قالي     تجاري، تعداد كارگاه  
الي شـرق، اسـتيونس و كاسـتلي در منطقـه آذربايجـان بـه دسـت                 هاي زيگلر، هاتس، ق    شركت
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عمليات و   جا مانده از اين دوره بيانگر آن است كه وسعت             هاي به  دهند، اما معدود گزارش    نمي
هـاي پـيش از جنـگ جهـاني          در سـال   ها در صنعت فـرش آذربايجـان         هاي اين شركت   فعاليت

ها علاوه بـر سـفارش و قـرارداد          اين كمپاني كه بنا به گفتة كسروي،        چنانچشمگير بوده است؛    
هـاي    كنترات بافت فرش با بافندگان محلي و استخدام كـارگران و بافنـدگان بـومي در كارگـاه                 

بافندگي، از طريق توزيع پشم بين بافندگان نظام خانواري، شماري از اين نوع بافنـدگان را نيـز                  
  ).147: 1323كسروي، (گرفتند  به اين صورت به كار مي

هاي خارجي در صـنعت    كمپاني عمليات توليدي و تجاري گفتني است با توجه به گسترش       
رفت شرايط كاري و   در اواخر قرن نوزده و اوايل قرن بيستم ميلادي، انتظار مي فرش آذربايجان 

وضعيت حاكم بر محيط كار بافندگان بهبود يابد، اما به دليل نبود قانون كار و كارگري در ايران                  
هـاي پايـاني دوره قاجـار،        و سوء استفادة كارفرمايان، حتي در سـال       ) ق5/59/1339وخ،  استاد(

وزارت فلاحت و . م1921طوري كه در سال  شرايط مذكور همچنان بد و ناهنجار بوده است؛ به  
به كلـي   ... بافي   وضعيت كارگران و كارخانجات قالي    ... «: آورده است  تجارت در گزارش خود     

 و بقسمي است كه پس از چندي اطفال كارگر در كارخانجـات بـه كلـي                 الصحه برخلاف حفظ 
همزمـان گـزارش    . )6446/293سـاكما،    (»...افتنـد    عليل و فلج شده در اول جواني از كار مـي          

المللي مشاغل انتشار يافـت كـه در آن بـه وضـعيت نامناسـب               مشابهي نيز از طرف سازمان بين     
هاي مرطـوب تعبيـه شـده        ها و محل   بود كه در زيرزمين   بافي اشاره شده     هاي قالي  محيط كارگاه 

بـود كـه در آن       هايي كوچك، بـدون جريـان هـوا و فاقـد پنجـره             ها شامل اتاق   اين كارگاه . بود
سـاكما،  (كودكان خردسال از طلوع آفتاب تا غروب با حقوق انـدكي مـشغول بـه كـار بودنـد                    

5507/293.(  
جي در صـنعت فـرش آذربايجـان در اواخـر           هاي خار   شركت  گذاري به هر حال، با سرمايه    

 نبودنـد، بلكـه ادامـه        دورة قاجار، با وجود اينكه آنها ابداع كنندة سبك جديدي در توليد فرش            
هاي موجود بيانگر آن اسـت كـه         بافي بودند، اما گزارش    دهندة همان سبك تجار تبريز در فرش       

 منطقه از رشد خوبي برخوردار      مدت حجم توليد و به تبع آن ارزش صادرات فرش آن           در كوتاه 
  . شد

ها در بخش توليد و تجـارت        ها و عمليات توليدي و تجاري اين شركت        با گسترش فعاليت  
فرش آذربايجان در اواخر قرن نوزده و اوايـل قـرن بيـستم مـيلادي، تنهـا تعـداد معـدودي از                      

هاي خـارجي، بـه      بازرگانان اين منطقه به دليل محدوديت سرمايه و عدم توان رقابت با شركت            
بـه  . )ق26/54/1329اسـتادوخ،    (ها مـشغول بـه فعاليـت بودنـد         خانه عنوان عاملان اين تجارت   
هاي خـارجي    بافي آذربايجان در اواخر دورة قاجار در انحصار شركت         عبارت بهتر، صنعت قالي   
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 هـاي ايـن ايالـت، توسـط        از آنجا كه بخش عمدة قالي     ). ق39/11/1329همان،  : به. ك.ن(نبود  
، توليـد ايـن     )140: 1373سـيف،   (شـد    هاي خانگي تهيه مـي     خانوارهاي روستايي و در كارگاه    

از ). 19: 1389يزدانـي،   (گرفت   طور كامل زير نظر بازرگانان تبريز صورت مي         ها تقريباً به   فرش
كنـاني،    مهـدي كـوزه     حـاج توان از كساني چون       بازرگانان سرشناس آذربايجان در اين دوره مي      

اي،   محمـدباقر ويجويـه      تقي تبريـزي، حـاج       ميرزا آقا فرشي، حاج     ول صدقياني، حاج   رس  حاج
  آقـا تاجرباشـي، حـاجي      حـسن  حـاجي   ،  )76-71: 1389آذر،   ناهيدي  (علي ماهوتچي     مشهدي  

 محمد خويي و حاج      ، مشهدي )295: 1350آقاسي،  (اصغر پارسا تاجر      علي  ملاآقا تاجر، حاجي  
  . نام برد) 441-437: 1388ا، ني يوسفي(كاظم خويي   

هاي خـارجي    هاي تجار تبريز و سپس شركت      گذاري ها و سرمايه   گونه بود كه با فعاليت      اين
در توليد و تجارت فرش آذربايجان، صنعت فرش اين منطقـه در اواخـر دوره قاجـار از رونـق                   

م، تنهـا  1906-1905هـاي   هاي موجود بيانگر آن است كه در سال   گزارش. خوبي برخوردار شد  
 دار قـالي وجـود داشـت و در    1200هاي پيرامون آن، حـدود صـد كارگـاه و         در تبريز و بخش   

). 133: 1335؛ دالمـاني،    71: 1362اوبـن،   (كردند   هزار نفر از اين راه امرار معاش مي        مجموع ده 
هاي داخلي و خارجي در صنعت فرش آذربايجان، بـا وجـود وقفـة               هاي تجار و شركت    فعاليت
هاي حاصل از حضور نيروهـاي متجـاوز بيگانـه در آذربايجـان طـي                مدت ناشي از ناامني     كوتاه
طوري كه بنـا بـر        هاي جنگ جهاني اول، كماكان تا اواخر دوره قاجار ادامه داشته است؛ به             سال

بافي در شهر تبريـز      هزار دستگاه قالي   پنج... « هاي پاياني دوره قاجار      مستندات موجود، در سال   
روزنامـه اقـدام،    (» ...هـاي فـوق    داير و متجاوز از چهارده هزار نفر كارگر در دستگاه          ... و توابع 

  .مشغول بافندگي بودند) 2، ص176شماره : ق1345 شعبان 20چهارشنبه 
  

  تجارت و صادرات فرش در آذربايجان در اواخر دورة قاجار. 3-2-1
عت فـرش آذربايجـان در اواخـر        هاي داخلي و خارجي در صن      گذاري تجار و كمپاني    با سرمايه 

دورة قاجار، علاوه بر آنكه صنعت مزبور از توسعه و پيشرفت خوبي برخوردار شـد، بـه دليـل                   
گذار در تجارت فـرش      هاي سرمايه  موقعيت تجاري و ترانزيتي اين منطقه، تعدد تجار و شركت         

و صادرات فرش نيز آنجا و پويايي بازار فرش تبريز، آذربايجان به يكي از مبادي اصلي تجارت     
كه بنا به گفتة اوبن، ارزش صادرات فرش از آنجـا طـي     ؛ چنان )61140/240ساكما،  (تبديل شد   

به عبارت ديگر،  ). 85: 1362اوبن،  ( قران برآورد شد     2251980معادل  . م1906-1905هاي   سال
ان بـه   ميزان صادرات قـالي از آذربايج ـ     . م1905-1870هاي هاي موجود، طي سال    بنا بر گزارش  

اي  كه خود ميـزان قابـل ملاحظـه       ) 18: 1389يزداني،  (خارج از كشور بيش از دوازده برابر شد         
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هايي   دهندة رشد روزافزون صنعت فرش آن منطقه در اواخر دوره قاجار بود؛ فرش              بود و نشان  
شـده   كه عمدتاً به بازار روسيه و از طريق بازار تركيه راهي كـشورهاي اروپـايي و آمريكـا مـي                   

  ). 4797/240؛ ساكما، 86: 1362؛ اوبن، 520، 102: 1335دالماني، (است 
هـاي كنـسولي دول اروپـايي در ايالـت         هاي مندرج در گزارش     جدول ذيل كه براساس داده    

م، تنظيم شده، به وروشنيضوح بيانگر رشد تجارت فـرش     1909-1873هاي    آذربايجان طي سال  
  .م است1907-1870هاي  از آذربايجان طي سالو روند صعودي و افزايش صادرات اين كالا 

  
-1870 هاي  در سالهي به اروپا و روسجاني از آذرباي صادراتيها يارزش قال. 1 شمارة جدول

  ).186: 1373سيف،  (م1907
  شاخص  استرلينگ به ليره  شاخص  به تومان  سال
  100  132000  100  33000  م1870
  217  28680  217  71700  م1871
  591  78000  591  195000  م1872
  622  82176  598  197222  م1873
  303  40000  367  121200  م1877
  375  49458  471  155298  م1885
  611  80616  855  282156  م1887
  483  63772  580  191316  م1889
  540  71344  961  317084  م1893
  556  73334  1167  385000  م1894
  1106  146000  2212  730000  م1895
  985  130000  1970  650000  م1896
  1046  138103  2092  690515  م1899
  1328  175244  2655  876221  م1900
  1969  259916  4332  1429538  م1903
  2635  347832  6271  2069600  م1904
  3237  427261  6474  2136305  م1905
  6016  794266  12034  3971330  م1906
  3190  421102  6380  2105510  م1907
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 209100هـاي صـادره از آذربايجـان از           دربارة دلايل تنـزّل ارزش فـرش      ما آگاهي درستي    
نداريم، اما براساس مندرجات جدول بـالا،       . م1870 تومان در    33000به  . م1844تومان در سال    

 و خيـز نـسبي در ارزش         طي اواخر قرن نوزده و اوايل قـرن بيـستم مـيلادي، بـا وجـود افـت                 
 ليـره در    40000بـه   . م1870 ليـره در سـال       132000 يعنـي از  (هاي صادره از اين ايالـت         فرش
هاي پيش   ، در مجموع صادرات فرش از اين ايالت طي سال         )م1905 ليره در    427261م و   1877

طوري كه متوسط سـاليانة       از جنگ جهاني اول داراي روند صعودي و رو به رشد بوده است؛ به             
و . م1870 قـالي در دهـه        برابـر صـادرات    17حـدود   . م1907-1900هـاي    صادرات براي سال  

رشـد  . )187: 1373سـيف،   (بوده اسـت    . م1844 برابر صادرات اين كالا در سال        10نزديك به   
و تنـزل آن بـه    . م1906 ليـره در     794266بـه   . م1905 ليره در سـال      427261صادرات فرش از    

و . م1906سو در نتيجة معاهدة تجاري ايران و روسيه در سال            م، از يك    1907 ليره در    421102
 ميليون فرانك در    170به  . م1902 ميليون فرانك در سال      96رشد تجارت ايران با اين كشور از        

و از سوي ديگر، به سبب تأثيرات انقلاب مشروطه و اوضاع           ) 25: 1357پاولويچ،  (بود  . م1906
و همچنـين اخـراج مـسيو نـوز بلژيكـي مـدير             . م1907مشوش تبريز مركز آذربايجان در سال       

هـا در مرزهـاي      ها و عثمـاني    هاي حاصل از نفوذ روس      كشور در همين سال و ناامني      گمركات
: 1356؛ ايوانـف،  46-45: 1362زينويـف،   ( غرب كشور در اين زمان بوده است          شمال و شمال  

17-25.( 

ارزش با كمي دقت در نمودار جدول بالا كه در ذيل نمايش داده شده است، روند صعودي                 
  . طي مدت مذكور به وضوح نمايان استجاني آذربا ازي صادراتيها يقال

  

م 1907-1870هاي   در سالهي به اروپا و روسجانيارزش صادرات فرش از آذربا: 1نمودار شمارة 
  ).نگارنده: منبع ()نگياسترل رهيبه ل(

  



 135 / 1400، بهار 49، شماره 31، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

هاي داخلي و خـارجي در منطقـه آذربايجـان، تـا آغـاز               هاي تجاري تجار و شركت     فعاليت
بـه واسـطه    ... «م  1914رعت گسترش پيدا كرد، اما با شروع جنـگ در سـال             جنگ جهاني به س   
 آذر  1مجله فلاحت و تجـارت، شـنبه        (» ...المللي ها و قطع روابط تجارتي بين      مسدود شدن راه  

هاي اجتمـاعي و اقتـصادي حاصـل از نفـوذ و             و همچنين ناامني  ) 150، ص 9شماره  : ش1297
، )676/240ساكما،  : به. ك.ن(غرب ايران    ي از شمال    هاي قسمتها در    ها و روس   حضور عثماني 

طـور موقـت تعطيـل      ها در بخش صنعت فرش آذربايجان بـه        گونه عمليات و فعاليت     ايننه تنها   
بافي در تبريز و نواحي پيرامون آن توسـط          هاي قالي  ها و كارگاه   خانه شد، بلكه برخي از تجارت    

اســتادوخ، (ن تخريــب و غــارت شــده بــود هــاي گونــاگو نيروهــاي متجــاوز بيگانــه بــه بهانــه
اي به توليد و تجارت فرش آن منطقه         و خسارت عمده  ) ق21/55/1336ق؛ همان،   59/66/1333

جنـگ  ... «: آورده اسـت   طـي گزارشـي     . م1919كه اداره گمرك تبريز در سـال          وارد آمد؛ چنان  
اده و به همـين جهـت     هاي گزاف بيكار افت    المللي سكته به صنعت فرش وارد آورده، سرمايه        بين

» ...شـود  هايي كه از چندين سال به اين طرف روي هـم جمـع شـده، كاسـته مـي           از قيمت قالي  
  ).1494/240ساكما، (

روزنامه ستاره  (سرانجام، پس از پايان جنگ و برقراري مجدد روابط تجاري ايران و روسيه              
ها  ها و فعاليت   گذاري ، قسمت عمدة سرمايه   )2، ص 46شماره  : ق1340 محرم   15ايران، يكشنبه   

در بخش تجارت فرش آذربايجان، دوباره در بستر گذشته از سر گرفته شـد و تـا اواخـر دورة                    
  . قاجار ادامه پيدا كرد

هاي مندرج    و داده » اداره فلاحت و تجارت آذربايجان    «هاي   جدول ذيل كه براساس گزارش    
هـاي ايـن      ارزش صـادرات فـرش     م تنظيم شده، نشان دهنـدة     1927در سال   » روزنامه اقدام «در  

  .م است1925-1921هاي  ايالت طي سال
  

-1921هاي   و تركيه در سالهي به روسجانيآذرباي  صادراتيها فرشارزش . 2ل شمارة جدو
  ).2، ص176شماره : ق1345 شعبان 20روزنامه اقدام، چهارشنبه  (.م1925

  )به قران(ارزش   سال
  6720923  م1921
  18338408  م1922
  7340934  م1923
  6733540  م1924
  8987662 م1925
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كـه ارزش   . م1922دهـد، بـه اسـتثناي سـال          گونه كه مندرجات جدول بالا نشان مـي         همان
هاي پاياني دورة قاجار بنا بـه دلايـل          اي بود، در سال    صادرات فرش از كشور رقم قابل ملاحظه      

و روسـيه نـسبت بـه       ) و آمريكا اروپا  (مختلف، صادرات فرش از آذربايجان به بازارهاي تركيه         
اولاً از اين زمان بازرگانان عمدتاً به جاي حمل . هاي قبل از جنگ، روند نزولي داشته است سال

خصوص استانبول و صادرات آن به اسـم فـرش            التجاره به بنادر و بازارهاي عثماني، به       اين مال 
بازارهـاي اروپـا و آمريكـا       هاي صادراتي به     تركيه، خود به صورت مستقيم اقدام به حمل فرش        

ثانياً بعد از جنگ جهـاني اول،       ). 2/686: 1385 فراهاني،   ش؛84/33/1304استادوخ،  (كردند    مي
بافي از قبيل    هاي ديگر قالي   هاي مهم توجه خود را به محل       تجارتخانه...«تجار روسيه و تركيه و      

الثاً صادرات قالي از آذربايجـان      ث). 676/240ساكما،  (» ...قفقاز و آناتولي و غيره معطوف داشتند      
شد و با ممانعت و تعرفـة گمركـي           به اتحاد جماهير شوروي، جزء اشياي تجملي محسوب مي        

، 153شـماره   : ق1345 رجب   11روزنامه اقدام، يكشنبه    (سنگين از طرف اين كشور مواجه شد        
وزراي وقـت،   ال  براساس گزارش وزير ماليه كشور به رئيس      . م1919طوري كه در سال       ؛ به )3ص

 روبل بوده 7500تعرفة گمركي حكومت آذربايجان شوروي براي هر پوط قالي تبريز و هريس، 
رسـد تـصميم حكومـت        بـه نظـر مـي     ). 1645/240ق؛ سـاكما،    15/15/1338اسـتادوخ،   (است  

بافي در منطقة قفقاز همزمان با اواخر دورة          بافي و ايجاد مراكز فرش      آذربايجان براي ترويج قالي   
هـاي    ر، از دلايل اصلي تصميم دولت شوروي براي تعيين تعرفة گمركي سنگين براي قالي             قاجا

مستندات موجود نيز به خوبي اين گفتـه را تـصديق   . ايراني و ممانعت از صدور آنها بوده است     
وزارت امور خارجـه وقـت طـي گـزارش     . م1923كه براساس اين اسناد، در سال  كند؛ چنان   مي

راپورتي از جنرال قونسولگري بادكوبـه راجـع        «: آورده است    و تجارت    خود به وزارت فلاحت   
رسيده و حـاكي اسـت بـر اينكـه كاركنـان حكومـت            ... به تجارت قالي به وزارت امور خارجه      

بافي در آذربايجان قفقاز و حمـل و نقـل بـه آمريكـا و انگلـستان                   آذربايجان جهت ترويج قالي   
بـافي آذربايجـان قفقـاز        مركـز قـالي   ... خاص بـه قرابـاغ    و اش ... اقدامات و جديتي مبذول داشته    

شود   فرستاده و كارگران را تشويق و مخصوصاً آنها را وادار نمايند از روي دستوري كه داده مي                
قالي تهيه نمايند تا به بازارهاي انگلستان و آمريكا بفرستند و از اين راه بهره زيـادي برنـد و در            

ــز مر  ــه و گنجــه ني ــشكيل داده تفلــيس و بادكوب ــداري ت ــراي خري ــد اكــزي ب اســتادوخ، (» ...ان
وزارت فلاحت و تجارت نيز پس از دريافت اين گزارش، با توجه به اهميت              ). ش9/36/1304

اقتصادي صادرات قالي از راه آذربايجان به شوروي، طي مكاتبه با وزارت خارجـه خاطرنـشان                
 جماهير شوروي اجازه صدور قالي ايران را        از قرار راپورت واصله نظر به اينكه اتحاد       ... « : كرد
هايي كه دولت عليّه راجع به تجارت اتحاد جمـاهير شـوروي بـه عمـل                  با مساعدت ... دهد  نمي
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و يا حقوقي كه در قرارداد تجارتي كه راجع به آتيه ايران دولـت مزبـور قائـل شـده،           ... آورد  مي
 نسبت بـه تجـارت ايـران تعقيـب          باشد كه اتحاد جماهير شوروي هم همان رويه را          مقتضي مي 

رود، در    تـرين صـادرات ايـران بـه شـمار مـي              تجارت قالي در يكي از مهم      نكثنمايد و چون    
متمني است با اولياي تجارت اتحاد جماهير شوروي . تجارت ايران خيلي مؤثر واقع خواهد شد

  ). جا همان، همان(» مذاكرات و اقدامات لازمه راجع به آزادي ترانزيت قالي ايران به عمل آورند
گيري سلسلة پهلوي و سياست ايراني كردن  و شكل. م1923با سقوط سلسلة قاجار در سال   

تدريج از نظارت تجـار و        مؤسسات خارجي توسط رضاشاه، توليد و تجارت فرش در كشور به          
هاي خارجي خارج شد و تحت مديريت تجار و كارفرمايان ايرانـي و شـركت سـهامي                  شركت

بافـان و    در آذربايجان نيز صنعت فـرش تحـت مـديريت بازرگانـان و قـالي              .  گرفت فرش قرار 
شركت سهامي فرش آن منطقه درآمد و از آن پس توليد، تجارت و صادرات فرش در آنجـا از                    

طوري كه در دورة پهلوي اول شكوفايي صنعت فرش آذربايجـان             رشد بالايي برخوردار شد؛ به    
  .را شاهديم

  
  گيري  نتيجه
يجان در دورة قاجار به سـبب جغرافيـاي طبيعـي و شـرايط اقليمـي مـساعد و دارا بـودن                آذربا

موقعيت اقتصادي و تجـاري مناسـب، از مراكـز اصـلي توليـد و بافـت فـرش در كـشور و از                        
هاي منحصر به فرد،  اين ويژگي. هاي اصلي تجارت اين كالا به خارج از كشور بوده است      كانون
زندگي عـشايري و روسـتايي و رونـق دامـداري و رواج صـنايع               گيري    سو باعث شكل    از يك 

بافي در بين اهالي آن خطه شده بود و از سـوي ديگـر،         بافي و گليم   بافي، قاليچه  دستي نظير قالي  
موجب پيدايش طبقة اجتماعي تاجر و بازرگان در آن منطقه شد كه با توجـه بـه نـوع فعاليـت                     

  . كردند  در اقتصاد آذربايجان ايفا مياي نقش عمده) تجاري، صرافي و غيره(خود 
روستايي بوده كـه  عموماً يك حرفة بافي در آذربايجان   در نيمة اول قرن نوزده ميلادي فرش      

هاي كوچك خانگي با استفاده از       و در كارگاه  هاي شهري     توسط روستاييان و معدودي از بافنده     
بنابراين از آنجا كـه حجـم توليـد         . تگرف  شد، انجام مي    اي كه در همان محل تهيه مي       مواد اوليه 

محدود بوده، معمولاً به عنوان يك كالاي تجاري داخلي مطرح بوده و در بازارهاي داخلي نظير                
مقامات و استادكاران محلـي از      در چنين شرايطي،    . گرفته است  بازار تبريز مورد معامله قرار مي     

  .حاميان اصلي توليد و تجارت فرش به روش سنتي بودند
تدريج از توسعه خوبي برخوردار        نيمة دوم قرن نوزده ميلادي صنعت فرش آذربايجان به         از
در اين ايام، تجار اين منطقه كه در نقش وارد كنندگان مصنوعات كـشورهاي اروپـايي بـه                  . شد
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كشور و صادر كنندگان توليدات داخلي به خارج از مملكت، سـرماية خـوبي بـه دسـت آورده                   
هاي توليد و تجـارت    اضا براي فرش آذربايجان در خارج از كشور، ظرفيت        بودند، با مشاهدة تق   

گـذاري در بخـش      آنها ابتدا مبـادرت بـه سـرمايه       . فرش در آن منطقه را مناسب تشخيص دادند       
تجارت و صادرات اين كالا به بازارهاي خارج از كشور كردند، اما طولي نكشيد كه نخـست از             

بـافي و   هـاي قـالي   با بافندگان محلي و سـپس ايجـاد كارگـاه   طريق انجام قرارداد كنترات بافت   
باف و سازماندهي نسبي توليد در نواحي هريس، خوي، تبريز و     همچنين استخدام كارگران قالي   

گونـه بـود كـه توليـد و           ايـن . غيره، نظارت بر توليد فرش در آذربايجان را نيز به دست گرفتند           
نقـش  به عبـارت بهتـر، ايـن گـروه          . جار درآمد تجارت فرش در آن منطقه تحت حمايت اين ت        

  .كردند مقامات محلي را در حمايت از توليد و تجارت فرش ايفا مي
در اواخـر قـرن     . گفتني است رشد توليد و تجارت فرش در آذربايجان به اينجا خـتم نـشد              

هـاي انگليـسي،     هـاي خـارجي نظيـر شـركت        نوزده و اوايل قرن بيستم ميلادي تجار و شركت        
هـاي    تأثير تقاضاي روزافزون براي فرش      ، آلماني، ايتاليايي، روسي و آمريكايي نيز تحت       هلندي

هـاي آن    گذاري در بخش توليـد و تجـارت فـرش          المللي، به سرمايه   آذربايجان در بازارهاي بين   
هـاي بـزرگ    ها، دفـاتر تجـاري، كارگـاه    خانه ها با ايجاد تجارت اين شركت. منطقه روي آوردند 

در سطح آذربايجان و استخدام تعداد زيادي از كارگران و          هاي اختصاصي    خانه و صباغ بافي   قالي
طـوري كـه بـا        باف، تحول ديگري را در صنعت فرش آذربايجان رقـم زدنـد؛ بـه              بافندگان قالي 

در تبريــز و . م1906-1905هــاي   دار قــالي در ســال1200انــدازي حــدود صــد كارگــاه و    راه
هاي توليدي در آن منطقـه را افـزايش دادنـد،            وه بر آنكه حجم فرش    هاي پيرامون آن، علا    بخش

هاي صادره از كانون صادراتي آذربايجان به بازارهاي جهاني نيز سـير صـعودي بـه                 ارزش قالي 
م، بـه چيـزي     1900كه متوسط ساليانة صادرات فرش از آذربايجـان در دهـة              خود گرفت؛ چنان  

هـا   گذاري بدين ترتيب، تحت تأثير سرمايه    . م رسيد 1870 برابر صادرات قالي در دهه       17حدود  
هاي داخلي و خارجي، صنعت فرش آذربايجان در         و عمليات توليدي و تجاري تجار و شركت       

  . اي از شكوفايي رسيده بود هاي پيش از جنگ جهاني اول به مرحله سال
قـه  وقوع جنگ جهـاني اول در نيمـة اول قـرن بيـستم و حـضور نيروهـاي بيگانـه در منط                     

مدت در پويايي صنعت فرش آنجا ايجاد كرد، اما پس از پايـان جنـگ                 اي كوتاه  آذربايجان، وقفه 
دوباره توليد، تجارت و صادرات فرش در آذربايجان در بستر گذشته از سـر گرفتـه شـد و تـا                     

  .پايان دوره قاجار ادامه پيدا كرد
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   و مĤخذمنابع
  ها  كتاب. الف

  .مؤسسة تاريخ و فرهنگ ايران: تبريز  خوي،تاريخ، )1350( آقاسي، مهدي -
  .زمينه: ، تهرانداري در ايران موانع تاريخي رشد سرمايه، )1359( اشرف، احمد -
  .سرا فرهنگ: دخت صبا، تهران ، ترجمة مهينقالي ايران، )1368( ادواردز، سيسيل -
  .زوار: ي، تهراناصغر سعيد ، ترجمة علي.)م1907-1906(ايران امروز ، )1362( اوبن، اوژن -
پژوهـشگاه علـوم    : اصغر سعيدي، تهـران    ، ترجمة علي  سفرنامه قفقاز و ايران   ،  )1382( اورسل، ارنست    -

  .انساني و مطالعات فرهنگي
 ،پنـاه  ئمحـسن قـا  ، ترجمة هوشـنگ تيزابـي و    تاريخ نوين ايران  ،  )1356(يويچ    ايوانف، ميخاييل سرگه   -

  ].نا بي: [تهران
، هاي اجتماعي و اقتـصادي آن      انقلاب مشروطيت ايران و ريشه     ،)1357(ايرانسكي  . س. و.  پاولويچ، م  -

  .رودكي: ترجمه محمدباقر هوشيار، تهران
انتـشارات  : ، ترجمـة كيكـاووس جهانـداري، تهـران        ايـران و ايرانيـان    ،  )1368( پولاك، ياكوب ادوارد     -

  .خوارزمي
: ، تهـران  اي هاي منطقـه   گزارش:  در ايران  بررسي صنعت فرش  ،  )1348( توفيق، فيروز و عباس خاقاني       -

  .سازمان برنامه، مؤسسة مطالعات و تحقيقات اجتماعي
  .اميركبير: ، به كوشش حميد سياح، تهرانخاطرات، )1356(سياح   حاج -
متـرجم  (وشـي    ، ترجمـه و نگـارش فـره       سفرنامه از خراسان تا بختياري    ،  )1335(رنه     دالماني، هانري    -

  .سينا بنا: ، تهران)همايون
  .اقبال: ، ترجمة ابوالقاسم اعتصامي، تهرانانقلاب مشروطيت ايران، )1362( زينويف، ايوان الكسيويچ -
  .نشر چشمه: ، تهراناقتصاد ايران در قرن نوزدهم، )1373( سيف، احمد -
هـاي اقتـصادي اجتمـاعي جنـبش مـشروطيت و انكـشاف سوسـيال                پيشينه،  )1384( شاكري، خسرو    -

  .اختران: ، تهرانر آن عهددموكراسي د
مؤسـسة  : ، تهـران  2، ج روزشـمار تـاريخ معاصـر ايـران       ،  )1385(االله بهبودي     فراهاني، حسن و هدايت    -

  .هاي سياسي مطالعات و پژوهش
  .پيكره:  ترجمة عليرضا بهارلو، تهران،)1925-1800(صنايع كهن ، )1393( فلور، ويلم -
  .فكر روز:  ترجمة اسكندر ذبيحيان، تهرانرون فيودوركوف،سفرنامه با، ]تا بي[ فيودوركوف، بارون -
، ترجمـة يعقـوب آژنـد،       )ق1322-1215(تاريخ اقتصادي ايران عصر قاجار      ،  )1362( عيسوي، چارلز    -

  .گستره: تهران
علمـي و   : ، تهران 2،  1، ترجمه غلامعلي وحيد مازندراني، ج     ايران و قضيه ايران   ،  )1387. (ن.  كرزن، ج  -

  . فرهنگي
  .چاپاك: ، تهرانزندگاني من، )1323(كسروي، احمد  -
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، ترجمـة   خاطرات ليتن، سركنسول آلمان در تبريز در اثناي جنـگ جهـاني اول            ،  )1368( ليتن، ويلهلم    -
  .ايراتشهر: پرويز صدري، تهران

: ، ترجمة مصطفي اميري، تهـران انگليس و اشغال ايران در جنگ جهاني اول، )1390( مجد، محمدقلي  -
  .هاي سياسي ة مطالعات و پژوهشمؤسس

  .اختر: ، تبريزتجار و دهقانان در عصر مشروطه، )1389( ناهيدي آذر، عبدالحسين -
  .نشر ني:  تهرانمجاهدان مشروطه،، )1389( يزداني، سهراب -
 ،)ش1303-1385(اسناد تجاري ادوار اول تا پنجم مجلـس شـوراي ملـي             ،  )1388(نيا، راضيه     يوسفي -

  .خانه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلاميكتاب: تهران
  اسناد و نشريات. ب
  .ق16/9/1320، سند شماره )استادوخ( اداره اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه -
  .ق11/13/1324، سند شماره ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -
  .ق13/54/1326، سند شماره  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
  .ق37/11/1329، سند شماره  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
  .ق39/11/1329، سند شماره  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
  .ق26/54/1329، سند شماره  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
  .ق59/66/1333، سند شماره  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
  .ق18/44/1333، سند شماره  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
  .ق21/55/1336، سند شماره  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
  .ق25/31/1337، سند شماره  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
  .ق15/15/1338، سند شماره  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
  .ق7/44/1338، سند شماره  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
  .ق5/59/1339، سند شماره  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
  .ق11/56/1339، سند شماره  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
  .ش13/57/1302ره ، سند شما ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
  .ش16/57/1303، سند شماره  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
  .ش84/33/1304، سند شماره  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
  .ش9/36/1304 ، سند شماره ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
  .ش56/38/1304، سند شماره  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
  .676/240: ، شناسه سند)ساكما( سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران -
  .6446/293: ، شناسه سندـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -
  .5507/293: ، شناسه سند ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
  .47482/240: ، شناسه سند ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
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 .1494/240: ، شناسه سند ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

  .1645/240: ، شناسه سند ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
  .61140/240: ، شناسه سند ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
  .6386/240: ، شناسه سند ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
  .3، ص153، شماره )ق1345 رجب 11يكشنبه ( روزنامه اقدام -
  . 2، ص176، شماره )ق1345 شعبان 20چهارشنبه  (ــــــــــــ -
  . 2، ص46، شماره )ق1340 محرم 15يكشنبه ( روزنامه ستاره ايران -
  .150، ص9شماره  ،)ش1297 آذر 1شنبه (تجارت  مجله فلاحت و -
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Abstract 
Azerbaijan has a long tradition of carpet weaving. Azerbaijan became one of the 
country's most prosperous regions during the Qajar period when Tabriz was chosen 
as the Crown Prince's seat and the center of trade with Russia and Western 
countries.During this period, the Azerbaijani carpet industry flourished, owing to the 
country's advantageous economic and commercial position as well as the region's 
favorable natural and climatic characteristics. Production of this commodity 
increased significantly, and trade expanded. Carpets from the country were exported. 
Using descriptive-analytical methods and archival documents and library tools, this 
research aims to investigate the research's main topic, namely the status and 
evolution of carpet production and trade in Azerbaijan during the Qajar 
era.According to the results, carpet weaving in Azerbaijan in the first half of the 
nineteenth century was primarily a rural occupation, with peasants and a few urban 
weavers working in home workshops, and was considered a domestic commercial 
product. However, with the investment of Tabriz merchants and foreign companies 
in the region's carpet industry and the establishment of large carpet weaving 
workshops in the second half of the twentieth century, the amount of carpet 
production and the value of its exports increased significantly. Azarbaijan carpets 
were widely exported to European and American markets during the Qajar era, in 
addition to Russia and Turkey. 
 
Keyword: Carpet, Azerbaijan, Production, Trade, Qajar. 
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  145-171صفحات / 1400 بهار، 139، پياپي 49، دورة جديد، شمارة ويكم  سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  

  ) ق591- 550(شمُله   محلي آل  بررسي تأسيس و زوال حكومت
  1در خوزستان عصر سلجوقي

  

  2ليدا مودت
  3پور علي بحراني
  4سجاد پاپي

  

  01/08/1399: تاريخ دريافت
  11/11/1399: تاريخ پذيرش

  چكيده
. هاي مهم ايران بود    هاي محلي در ايالت    دورة سلجوقي عصر تأسيس و تثبيت حكومت      

) از نظـر سياسـي و اقتـصادي       (هاي مهم ايـران      خوزستان نيز در آن دوره يكي از ايالت       
پژوهش دربارة تاريخ خوزستان    . مشهور بود » خانه سلجوقيان  جامه«طوري كه به      بود؛ به 

مـسئلة پـژوهش    .  مـستقل دشـوار اسـت       دليل عدم وجود منـابع      در عصر سلجوقي، به   
شـُمله در    محلي آل    حاضر بررسي عوامل تأسيس و همچنين زوال زودهنگام حكومت           

است كه در نيمة قرن ششم       نتايج پژوهش حاكي از آن      . خوزستان عصر سلجوقي است   
 تـشكيل   قمري با آشكار شدن علائم ضعف و انحطاط كامل سـلجوقيان، زمينـه بـراي               

.  فـراهم شـد    -از جمله خوزستان  –هاي مهم و مستعد ايران       محلي در ايالت   هاي   دولت
هـاي   از آشفتگي » امير شُمله تركماني  «در آن زمان يكي از امراي دربار سلجوقي به نام             

او بـر   . اسـتفاده كـرد   ) ق547-529(سياسي بعد از وفـات سـلطان مـسعود سـلجوقي            
رابطـة اميـر شـمله و    .  محلي در اين منطقـه شـد   تخوزستان مسلط و باني يك حكوم     

دربار سلجوقي در ابتدا خـصمانه بـود، امـا وي بعـد از تثبيـت حكومـت خـويش در                     
، درصـدد   )مقام اتـابكي  (خوزستان، با برعهده گرفتن سرپرستي يك شاهزادة سلجوقي         

بدين ترتيـب، حكومـت خـود بـر خوزسـتان را            . كسب رضايت دربار سلجوقي برآمد    
بخـش بـراي تـداوم       جانـشينان وي نيـز از همـين مقـام مـشروعيت           . لوه داد مشروع ج 
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 ...ليلا مودت و ... / در ) ق591-550(بررسي تأسيس و زوال حكومت محلي آل شُمله  / 146

 محلـي    هـاي  شمله برخلاف حكومت   محلي آل    حكومت  . حكومت خويش بهره بردند   
از عوامـل   . معاصرش، چندان دوام نياورد و مقارن بـا سـقوط سـلجوقيان فـرو پاشـيد               

 مـشروعيت    مبـاني توان به مواردي چون عـدم ايجـاد          اساسي اين سقوط زودهنگام مي     
دودماني و احياي قـدرت        مردمي، اختلافات درون    مستقل از سلجوقيان، عدم محبوبيت    

  . اشاره كرد) ق622-575( الناصر  عباسي در زمان خليفه سياسي خلافت 
  عباسي شمله، سلجوقي، خلافت   خوزستان، آل :هاي كليدي واژه

  

  مقدمه
 ـ اوغوزاي از تركمانان     سلجوقيان سلسله  ؛ فـاروق   31،  27: 1395ابوالغـازي بهادرخـان،     (د   بودن

كه توانستند در اوايل قرن پنجم قمري بـر منـاطق وسـيعي از شـرق                ) 114-113: 1380سومر،  
اين خاندان اساس سلطنت بزرگي را نهادند كه از نظـر           . عالم اسلام از جمله ايران مسلط شوند      

سـلجوقي از    تا زماني كه سلاطين     . ستسابقه ا   ايران بعد از اسلام بي     وسعت و قدرت در تاريخ      
سـلاطين  . قدرت و اقتدار لازم برخوردار بودند، در ادارة اين قلمرو وسـيع خللـي پديـد نيامـد                 

بزرگ اين سلسله توسط كارگزاران خود، با اقتدار بـر تمـامي منـاطق قلمـرو سـلجوقي فرمـان           
دودمـاني،    هاي درون  ي جنگ راندند، اما با آشكار شدن علائم ضعف و فتور اين سلسله در پ             مي
هـاي   تدريج زمينه براي روي كار آمدن حكومـت         به) ق485-465(ويژه پس از وفات ملكشاه        به

كه از  -هاي مهم ايران      در اين دوره در ايالت    . محلي در درون قلمرو وسيع سلجوقيان فراهم شد        
.  برآوردنـد  هـاي محلـي سـر      ها و حكومت    دولت -نظر سياسي و اقتصادي داراي اهميت بودند      

 قمـري يكـي از سـرداران دربـار           در نيمة قرن شـشم    . ها بوده است   خوزستان يكي از اين ايالت    
هـاي سياسـي ناشـي از وفـات          از آشفتگي ) ق570-550(» امير شمله تركماني  «سلجوقي به نام    

بهره برد و با استيلا بر خوزستان، بنيـان يـك حكومـت           ) ق547-529( مسعود سلجوقي     سلطان
 سـال بـر خوزسـتان فرمـان      وي و خاندانش بيش از چهـل      . ا براي خاندان خويش نهاد    محلي ر  

  .عباسي سرنگون شدند توسط دستگاه خلافت . ق591راندند و سرانجام در سال 
. دوام صـورت نگرفتـه اسـت    محلـي و كـم    تاكنون هيچ پژوهش مستقلي دربارة اين سلسلة        

ه، توجه چنـداني بـه ايـن خانـدان نكـرده و بـه                خوزستان نگاشته شد    تأليفاتي كه دربارة تاريخ   
متقدم نيز به اشاراتي كوتـاه دربـاره         بيشتر منابع تاريخي    . اند اشاراتي گذرا درباره آنان اكتفا كرده     

ويـژه    اند؛ به  چگونگي استيلاي امير شمُله بر خوزستان و شرح برخي از نبردهاي وي اكتفا كرده             
ه بسيار ناچيز است و بيشتر منابع حتي از ذكر نام آنان نيز اطلاعات ما درباره جانشينان امير شمل

 ـ الـدو  اخبار حسيني در     شماري مانند صدرالدين   نگاران انگشت  تنها تاريخ . اند خودداري كرده   ةل
 و غيره به مناسبت، به ذكر نام و بيان برخي از وقـايع عـصر                تاريخ الاسلام ، ذهبي در    السلجوقيه
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  .اند زستان پرداختهاين شهرياران گمنام تاريخ خو
دولـت  «گيـري    اند كه ضمن پرداختن به چگونگي شكل        نگارندگان نوشتار حاضر در پي آن     

جـوار،    هاي هـم   در خوزستان و مناسبات اين خاندان با فرمانروايان و حكومت         » شمُله محلي آل    
 اساسـي ايـن    سـؤالات   . به بررسي علل و عوامل زوال زودهنگام ايـن حكومـت نيـز بپردازنـد              

  :پژوهش به شرح زير است
 شمله در خوزستان عصر سلجوقي شد؟ محلي آل  چه عواملي سبب تأسيس حكومت . 1

 سـلجوقي و     ويـژه سـلطنت    مناسبات اميران اين سلسله با فرمانروايان مجـاور خـود، بـه           . 2
  عباسي چگونه بود؟  خلافت

  چه عواملي موجب زوال زودهنگام اين حكومت بود؟. 3
  

  و اقتصادي خوزستان در عصر سلجوقياهميت سياسي 
قرار گرفتن اين ايالـت در      . هاي مهم ايران در عصر سلجوقي بود       ايالت خوزستان يكي از ايالت    

عرب موجب شده بود خوزستان از نظر سياسي و نظـامي            ميان دو سرزمين مهم فارس و عراق        
ن شـشم قمـري كـه       ويـژه در قـر     اين موقعيت خاص جغرافيايي، به    . اهميت خاصي داشته باشد   

پس از چند قرن درصدد بازيابي قدرت سياسي و دنيـوي خـود             ) ق656-132(عباسي   خلافت  
. بر اين، ايالت خوزستان از نظر اقتصادي نيز بسيار مهم بـود            علاوه  . بود، اهميت مضاعف يافت   

هاي حاصلخيز و رودها موجب شده بود اين سـرزمين از نظـر كـشاورزي جايگـاه              وجود زمين 
خوزستان سرزمينى است خاكش مسى و «: مقدسي در اين باره نوشته است . ي داشته باشد  ممتاز

: 1361مقدسـي،   (» دهـد   مـى   دو كشور را آذوقه   1]مكرم[عسكر  ... گياهش زر، پر از ميوه و برنج      
در خوزستان شهري نبود كه نيشكر «ويژه آنكه مزارع نيشكر اين ايالت مشهور بود و  به). 2/602

  ). 26: م1938حوقل،  ابن (»نداشته باشد
اين ايالت از ديرباز يكي از .  بر كشاورزي، خوزستان از نظر صنعتي نيز اهميت داشت علاوه

. هـاي نـساجي آن شـهرة خـاص و عـام بـود              مراكز مهم صنعت نساجي در ايران بود و كارگاه        
 از شوش شكر    ... از شوشتر ديباى خوب، فرش و پارچه تافته       «: آورده است  مقدسي در اين باره     

هاى ابريشمى كـه بـه بغـداد         مقنعه] مكرم[، از عسكر  ] براى پوشاك نه عمامه   [بسيار، پارچه، خز    
نويسند ساخت  سازند و رويش مى هايى مى  پرده3در واسط. بردار است  نام2هاى بصنّا پرده... برند

                                                 
گرگر (شمالي جلگة خوزستان و بر دو سوي نهر مسرقان  اي به همين نام، در نيمة      شهر عسكر مكرم مركز كوره     .1

 ).251: 1377لسترنج، (قرار داشته است ) كنوني

اين شهر در جنوب شـوش و كنـار         ). 2/622: 1361مقدسي،  ( شهر بصنا يكي از شهرهاي تابع كوره شوش بود           .2
 ).259: 1377لسترنج، (واقع بوده است ) احتمالاً  يكي از شعب كرخه(» دجيل بصنا«اي به نام  رودخانه

 . شهري در عراق امروزي.3
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 ابريشمى هاى در اهواز فوطه. رسد ولى مانند آن نيست و به جاى آن به فروش مى! ساخت بصنّا
: 1361مقدسـي،   (» بافنـد  هـاى بـزرگ مـى        لنـگ  1در نهرتيرى . پوشند بافند و زنان مى    خوب مى 

شـد   ديباي شوشتر نيز شهرت جهـاني داشـت و پوشـش خانـه كعبـه از آن تهيـه مـي                ). 2/622
قـرار گـرفتن    . اين ايالت از نظر تجاري و بازرگاني نيز اهميت داشت         ). 92: م1927اصطخري،  (

فـارس و     رو، داشتن رودهاي پرآب و قابل كشتيراني، مجاورت با خليج          هاي كاروان   در مسير راه  
اهميت ) چه زميني و چه دريايي    (موقعيت بندرگاهي موجب شده بود خوزستان از نظر تجاري          

  ).266-261: 1377لسترنج، (زيادي داشته باشد 
لتي ويـژه بـراي     مجموع اين عوامل سبب شده بود خوزستان از نظر سياسي و اقتصادي ايـا             

؛ بـه ايـن     )2/2: 1385جـويني،   (مشهور شـود    » خانه سلجوقيان   جامه«دربار سلجوقي باشد و به      
معنا كه درآمدهاي مالياتي آن را به شكل مجـزا و مـستقل از سـاير ايـالات محاسـبه و صـرف                       

رزم كردند؛ درست مانند ايالت خـوا      خانة دربار و تهية البسه و پوشاك درباريان مي         مخارج جامه 
  ).جا همان، همان(شهرت داشت » خانه دربار طشت«كه در آن دوره به 

  
  شُمله در خوزستان محلي آل  تأسيس دولت 

سـلجوقي و از يـاران و نزديكـان           مـسعود     امير شـمله يكـي از اميـران تركمـان دربـار سـلطان             
. د شده است  هاي مختلفي يا   در منابع تاريخي از وي با نام      . بود) خاص سلطان  نديم  (» خاصبك«

، )246: 1382؛ فـسايي،  245: 1348بنـاكتي،  (ارسـلان الافـشري    بن  اي وي را با نام يعقوب    عده
) 275: 1386همـداني،   (، بعضي با نام كُشطغان      )26/212: 1371اثير،    ابن (2برخي با نام آيدغدي   

) 371: 1425 كاتب،    ؛ عمادالدين 344: 1356بنداري،  (بن كشطغان    و برخي ديگر با نام آيدغدي     
» شـوهلي  الـدين    حسام«داده و از او با عنوان       » الدين حسام«بدليسي نيز به وي لقب       .اند ياد كرده 
اميـر شـمله    «با وجود اين، بيشتر منابع از وي بـا لقـب            ).  1/33: 1377بدليسي،  (است   نام برده   
مير شمله گويا از    ا. اند و وي  بيش از همه در تاريخ با اين لقب مشهور است              ياد كرده » تركماني

 اسـت، بـه     3»افـشار يـا افـشاري     «نام الافشري كـه معـرب       . امرا و رؤساي ايل افشار بوده است      
                                                 

واقـع بـود    ) يكي از شعب كرخـه    (اي به همين نام      نار رودخانه اهواز و بر سر راه واسط در ك         اين شهر در غرب      .1
  ).260: 1377لسترنج، (
 ).16/ 2: 1385جويني، (يعني ماه طلوع كرد ) آيتغدي(» دغدي آي«يعني ماه و » آي« .2

اوغـوز   طايفـه از طوايـف       برده است و افـشار را شمـشين          از اين ايل نام     ) ق460سال(بار كاشغري    براي اولين    .3
غربـي دانـسته اسـت كـه از ايالـت            ، اما بيات افـشارها را از تركـان          )107]: تا بي[كاشغري،  (است   كرده   سوب  مح

تـدريج و بـا پيـشرفت     بودند و زبان غالب آنان نيز به  شرقي و غربي مديترانه پراكنده   هاي چين تا كرانه   كيانگ   سين
  تا قرن ). 209: 1370بيات،  (يافت و به تركي تبديل شد       شرقي تغيير    تركي در اين مناطق و طي هجوم تركان          زبان  
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  ).246: 1382؛ فسايي، 245: 1348بناكتي، (انتساب وي به اين ايل اشاره دارد 
مسعود در   خاصبك پس از مرگ سلطان      . طور كه گفته شد، وي از ياران خاصبك بود          همان

را بر تخت   ) خوزستان حاكم(محمد   قدرت در دربار سلجوقي، موفق شد ملك        هاي پي كشمكش 
-547(محمـد دوم     ، اما سـلطان     )273: 1356؛ بنداري،   26/212: 1371اثير،   ابن(سلطنت بنشاند   

بـن   الـدين  دشمنان خاصبك، از جمله جمـال       دليل تحريكات     خود به  در ابتداي سلطنت    ) ق554
]: تـا  بي[تتوي،  (برآمد  ) جاندار  زنگي    امير شمله و امير   ( ياران وي    قايماز، در پي قتل خاصبك و      

شمله از آثار و . سلطان محمد با اين مقصود، آنان را به بهانة مشورت نزد خود فرا خواند  ). 492
اي در كار اسـت و بـه خاصـبك التمـاس كـرد كـه                 علائمي كه در كاخ ديد، دريافت كه توطئه       

: 1371اثيـر،   ابـن ( نتيجه، شمله از وي جدا شد و به تنهايي گريخت    در. برگردد، اما او نپذيرفت   
شمله بلافاصله بعد از شنيدن خبر قتل خاصبك، از همدان خارج شد و چندي بعد با ). 26/212

: 1412جـوزي،    ابـن (گروهي انبوه از تركمانان به سوي خوزستان رفت تا بـر آن مـسلط شـود                 
  ).26/290: 1371اثير،  ؛ ابن18/101

  :توان خلاصه كرد چنين مي يل انتخاب خوزستان توسط شمله را ايندلا
محمد  خوزستان سرزمين ثروتمند و مهمي بود كه كرسي امارت آن پس از آمدن سلطان               . 1

توانست بـا تـسلط بـر آن، ايـن ايالـت را بـه                دوم به همدان، خالي مانده بود؛ بنابراين شمله مي        
 .دوم تبديل كندپايگاهي براي مقابله با سلطان محمد 

شمله با اين كـار     . هايي از ايل افشار در آن زمان در خوزستان سكونت داشتند           گويا گروه . 2
توانست از قدرت نظامي ايل خود براي مقابله با سلطان سلجوقي و همچنين تثبيت قـدرت                 مي

گي كسروي در اين باره نوشته است اگر گروهي از افشارها در خوزسـتان زنـد            . خود بهره گيرد  
 ). 48: 1384كسروي، (گرفت  گاه شمله در آنجا پناه نمي كردند، هيچ نمي

  : توان به دو دوره تقسيم كرد فرمانروايي شمله بر خوزستان را مي
اين دورة چهـار سـاله، دوره تـلاش اميـر           ): ق554-550(دورة كشمكش با ملكشاه دوم      . 1

  شـاهزاده ملكـشاه  «مانعي جدي به نام  ها با    وي در اين سال   . شمله براي تسلط بر خوزستان بود     
شاهزاده ملكشاه پس از وفـات سـلطان مـسعود بـه جانـشيني وي               . رو بود   روبه» دوم سلجوقي 

وي نيز  . برگزيده شد، اما پس از چند ماه توسط خاصبك از سلطنت بركنار شد و به زندان افتاد                
                                                                                                                   

هـاي پـنجم و شـشم        اوغوز پيگيري كرد، اما در قـرن       توان در جريان قوم      قوم افشار را فقط مي      قمري تاريخ     پنجم
هـاي   طرف ايران، آناتولي و عـراق سـرازير شـدند و در برپـايي اميرنـشين                 همراه سلجوقيان به      قمري، افشارها به  

 از    اگـر گروهـى      كـه   اسـت     نيز بـر آن     احمد كسروي ). 307همان،  ( بارزي ايفا كردند      آناتولي نقش  من و فتح    ترك 
 ).48: 1384كسروي،  (گرفت  نمى  در آنجا پناه  شمله گاه كردند، هيچ  نمى  زندگى افشارها در خوزستان
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 ـ               ر خوزسـتان مـسلط شـد    همزمان با فرار شمله از همدان، از زندان گريخت و پيش از شـمله ب
با وجود آنكه ملكشاه در اين زمان از حمايـت          ). 26/212: 1371اثير،   ؛ ابن 273: 1356بنداري،  (

 خلافت سپاهي براي مقابله با امير شمله به يـاري            عباسي برخوردار بود و حتي دستگاه      خلافت  
وانست بر شمله فائق ، اما ملكشاه نت)26/290: 1371اثير،  ابن(ملكشاه به خوزستان گسيل داشت 

شد و در     آيد و در اين چهار سال مناطق مختلف خوزستان مرتباً بين اين دو دست به دست مي                
اثيـر،   ابـن (شد   داد، گاهي شمله و گاه ملكشاه پيروز مي         جنگ و گريزهايي كه بين آنان روي مي       

فــت و ســلطان محمــد دوم از دنيــا ر. ق554ســرانجام در ســال ). 27/39-41، 26/299: 1371
: 1371اثيـر،     ابـن (ملكشاه به اميد دستيابي به تاج و تخت، بـه اميـر شـمله پيـشنهاد اتحـاد داد                    

امير شمله كه از جنگ با ملكشاه به مقصود خود نرسيده بود، به اين اميـد كـه پـس از                   ). 27/62
گيـرد، ايـن پيـشنهاد را         جلوس ملكشاه بر تخت سلطنت، حكم امارت خوزستان را از وي مـي            

راهـي  ) حاكم فـارس  (ملكشاه و امير شمله پس از اتحاد، به همراه امير زنگي سلغري             . تپذيرف
 شـاه   كه طرفـدار سـليمان    -اصفهان شدند و به آساني بر آن شهر مسلط شدند، اما اهالي همدان              

ملكـشاه  ). 27/59: 1422؛ نـويري،    63اثيـر، همـان،      ابن( در مقابل آنان ايستادگي كردند       -بودند
 بـه قتـل رسـيد     ) ق566-555(بـاالله    المستنجد   هبيره وزير خليفه      ابن  ر نتيجة توطئة  بعد د  اندكي  

  .شمله نيز بلافاصله بعد از قتل ملكشاه به خوزستان بازگشت). 82-27/81: 1371اثير،  ابن(
رقيـب   امير شمله بعد از قتل ملكـشاه بـه اميـر بـي            ): ق570-554(دورة امارت بلامنازع    . 2

اثيـر،   ابن( سال با اقتدار تمام بر اين سرزمين فرمان راند             به مدت شانزده   خوزستان تبديل شد و   
 حدي بـود     وي در اين دوره به     قدرت  ). 4/138،  2/805: 1363خلدون،   ؛ ابن 27/85-86: 1371

 فـارس اميـر زنگـي        بـراي نمونـه، فرمـانرواي     . جوار از وي در هراس بودند       كه فرمانروايان هم  
حـاكم  ( وقتي متحدش اميـر اينـانج        - خلافت عباسي نيز برخوردار بود     كه از پشتيباني  -سلغري   
 كمك به او فرستاد، اما خود         از وي ياري خواست، سپاهي براي      1 ايلدگز  در مقابل حملات  ) ري 

اثيـر،   ابـن (اندازي كند    سوي او نرفت؛ زيرا بيم آن داشت كه شمله بر قلمرو او دست             شخصاً به   
1371 :27/96.(  

  
  جوار هاي هم ير شمله با فرمانروايان و حكومتمناسبات ام

، از غـرب بـا خلافـت        )ق681-543(محلي سلغريان فارس     قلمرو امير شمله از شرق با دولت        
                                                 

سـال   كـه نزديـك بـه سـي         ) ق571-556(قي   سلجو  ابوبكر ايلدگز اتابك و شوهر مادر ارسلانشاه       الدين   شمس .1
) ق626-541(آذربايجـان يـا ايلـدگزيان        اتابكـان    وي مؤسس سلسلة    .  آذربايجان و اران را در دست داشت        امارت
 ).147: 1386قزويني، (است 
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-و دولت ايلدگزيان آذربايجان     ) عجم(عباسي در عراق و از شمال با سلطنت سلجوقيان عراق            
. بـود  همـسايه    -خود گرفته بودند  واپسين سلاطين سلجوقي را تحت نفوذ       » اتابك«كه با عنوان    

هـا دوسـتانه نبـود و سراسـر دورة            ايـن دولـت    هـيچ يـك   طور كلي مناسبات امير شـمله بـا          به
شـمله در تمـام دورة فرمـانروايي خـود          . اش با جنگ و كشمكش با آنان سپري شد          فرمانروايي

 وي بعد   .جوار برنداشت   هاي هم  اندازي به قلمرو دولت     دست از سياست توسعة ارضي و دست      
لـشكري بـه فرمانـدهي بـرادرزاده خـود          . ق561قدرت خود در خوزسـتان، در سـال          از تثبيت   

: 1371اثيـر،    ابـن ( كـرد    - خلافت بـود    كه بخشي از قلمرو دستگاه    -روانة بصره   » سنكا  بن قطيع«
-556(سـلجوقي    به اين بهانه كه سلطان ارسلانشاه       ) ق562(خود نيز سال بعد     ). 27/217-218

شهرهاي بصره، واسط و حله را به وي واگذار كرده است، عازم عراق شد، اما با پاسـخ      ) ق571
وتـاز در عـراق،    وي بعد از چهار ماه تاخـت . رو شد روبه) ق566-555(جدي خليفه المستنجد   

به اسـارت سـپاه خليفـه درآمـد         )  سنكا  بن قطيع(اش   برادرزادهبه سختي شكست خورد و حتي       
  ). 27/231: 1371اثير،  ابن(

شكست شمله از سپاه دستگاه خلافت، در سياست توسعه ارضي وي خللـي ايجـاد نكـرد،                 
فـارس   وي بعد از شكست در عراق، متوجه ايالـت          . بلكه فقط جهت جغرافيايي آن را نغيير داد       

فرصت مناسب براي تسلط بـر ايـن سـرزمين در           . شد كه در دست دودمان محلي سلغريان بود       
هـاي اميـر زنگـي       در آن سال مردم فـارس كـه از بـدرفتاري          . اهم شد براي وي فر  . ق564سال  

شمله از اين دعوت اسـتقبال      . سلغري به ستوه آمده بودند، امير شمله را به شيراز دعوت كردند           
با وجود اين پيروزي،    . راحتي بر آن سرزمين مسلط شد      كرد و با لشكرش عازم فارس شد و به          

 عبرت نگرفتند و شروع به ظلم و ستم به مردم فـارس             اش از سلف خود درس     وي و برادرزاده  
داري از سلغريان پرداختند و امير زنگي را به           كردند؛ به همين دليل مردم فارس دوباره به جانب        

سرانجام در جنگي كه بين شمله و زنگي درگرفت، شمله شكست خـورد             . شيراز دعوت كردند  
ست نيـز اميـر شـمله را از سياسـت           ايـن شك ـ  ). 268-27/267همو،  (و به خوزستان بازگشت     

  .طلبانة ارضي خود منصرف نكرد توسعه
از خـلأ قـدرت ناشـي از مـرگ ايلـدگز اسـتفاده كـرد و لـشكري بـه                     . ق568وي در سال    
اثير،  ابن( سنكا روانة نهاوند كرد و اين شهر را از چنگ ايلدگزيان بيرون آورد  بن فرماندهي قطيع

پهلـوان   جهـان  ب شد پسر و جانشين ايلدگز يعني محمد    تصرف نهاوند سب  ). 28/47-48: 1371
سياست مماشات و مداراي پدرش در قبال امير شمله را كنار بگذارد و درصـدد               ) ق568-582(

بن سنكا برادرزاده و سـردار نامـدار شـمله كـه      قطيع. ق569از قضا در سال . مقابله با وي برآيد   
المستضيء بـأمراالله    دست نيروهاي خليفه     ه  هايش بود، ب   بازوي نظامي وي در تمامي لشكركشي     
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سنكا بنية نظـامي سـپاه شـمله را تـضعيف      قتل ابن). 87همو، همان، (كشته  شد   ) ق566-575(
. ق570سـرانجام در سـال   . پهلوان را به پيروزي و غلبه بر امير شمله اميدوارتر كرد     كرد و جهان  

ز تركمانان كه شمله قصد تنبيـه آنـان را           خواستن گروهي ا    بهانة كمك  پهلوان ايلدگزي به     جهان
در اين نبـرد شـمله      . آرايي كرد  در مقابل امير شمله صف    ) كرمانشاه(داشت، در حوالي قرميسين     

اش بـر     سـالة فرمـانروايي    اش اسـير شـدند و بـه دوران بيـست             كشته شد و فرزند و بـرادرزاده      
  ).116-28/115: 1371اثير،  ؛ ابن169: م1933حسيني، (خوزستان خاتمه داده شد 

جوارش محدود به جنگ و درگيري        گفتني است تمام مناسبات امير شمله با فرمانروايان هم        
هايي از سوي دو طرف براي برقـراري روابـط           ها، كوشش  در خلال اين جنگ و كشمكش     . نبود

ق، بـا لـشكريان   550شمله در ابتداي ورودش بـه خوزسـتان در سـال        . دوستانه صورت گرفت  
شمله اين  . رو شد   كه براي كمك به ملكشاه دوم آمده بودند، روبه        ) ق555-530(قتفي  خليفه الم 

لشكر را در هم شكست و سران آن را اسير كرد، اما همه آنان را آزاد و از خليفـه عـذرخواهي                      
ايـن امـر نـشان      ). 291-26/290: 1371اثيـر،     ؛ ابـن  102-101/ 18: ق1412جـوزي،     ابـن . (كرد
از در پي جلب حمايت خليفه بوده و قصد داشت از حمايت سياسـي و               دهد كه شمله در آغ     مي

معنوي خلافت در مقابله با سلجوقيان بهره گيرد، اما با برخورد سـرد دسـتگاه خلافـت مواجـه             
شد؛ زيرا در آن زمان دستگاه خلافت در پي اعادة قدرت سياسي خود در عراق بـود و از نظـر                     

در مجاورت قلمرو آنان ) بن محمود ملكشاه(جوقي سران بغداد، حضور يك شاهزادة ضعيف سل
همـين امـر سـبب شـد شـمله بعـد از تثبيـت               . خطر كمتري داشت تا يك امير يـاغي تركمـان         

فرمانروايي خود در خوزستان، با وجود اختلافات فراوان با دربار سلجوقي، درصدد سـازش بـا     
  . او برآيد

وزستان مسلط شده بود، اما در ظـاهر        شمله با وجود آنكه بدون اجازة دربار سلجوقي بر خ         
خود را تابع سلجوقيان نشان داد و پسر ملكشاه دوم را تحت سرپرستي خود گرفت و خـود را                   

خواسـت امـارت خـود را     وي با اين كـار مـي  ). 2/810: 1363خلدون،  ابن(وي خواند  » اتابك«
شـد    تلقي مي  مشروع جلوه دهد؛ زيرا در عرف سياسي آن روز، حكومت حق دودمان سلجوقي            

شـدند و مـشروعيت      رسيدند، غاصب محسوب مـي      و اميراني كه بدون اجازة آنان به قدرت مي        
الـدين ايلـدگز كـه در آن زمـان           همچنين سلطان ارسلانشاه سلجوقي و اتابكش شمس      . نداشتند

كردن دست شمله از خوزستان را نداشتند، در پي سازش با وي برآمدند و سـعي                 توانايي كوتاه   
و يك وزنة تعادل در برابر دسـتگاه        » دولتي حائل « از امارت شمله در خوزستان به عنوان         كردند

ارسلانشاه در راستاي اين سياست، ضمن تأييد ضمني فرمانروايي شـمله           . خلافت استفاده كنند  
بر خوزستان، توقيعاتي مبني بر واگذاري برخي از شهرهاي عراق مانند بصره، واسط و حله بـه                 
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سرپرستي شمله صادر كرد و اين توقيعات را براي شمله فرستاد و بـا ايـن كـار                    شاهزادة تحت 
طور كه گفته     ، اما همان  )جا  همان، همان (وي را به جنگ با خليفه و حمله به عراق تحريك كرد             

 خلافت بـا وجـود پيـروزي بـر شـمله،             دستگاه. شد، اين لشكركشي به شكست شمله انجاميد      
. رزهاي شرقي خود شد؛ به همين دليل درصدد سازش با وي برآمد           متوجه خطر بالقوة وي در م     
 سـازش بـه      را بـراي انعقـاد پيمـان      ) بغـداد  نظاميـه    مدرس  (دمشقي   خليفه بدين منظور يوسف     

بغـدادي،   خطيـب   (خوزستان فرستاد، اما سفير در راه درگذشت و اين موضوع مـسكوت مانـد               
گـاه درصـدد     وجود ايـن، شـمله ديگـر هـيچ         ا  ب). 5/104: ق1427دبيثي،   ، ابن 15/373: ق1417

  .كار را پيدا نكرد  خلافت برنيامد و يا فرصت اين رويارويي مستقيم با دستگاه
طلبي وي از يك سو و  طلبانة ارضي امير شمله و خوي جنگ   رسد سياست توسعه   به نظر مي  
 خلافـت  سـلجوقي و  سلطنت (هاي بزرگ  الجيشي خوزستان و تضاد منافع دولت    موقعيت سوق 

هاي دو طرف براي ايجاد روابط دوستانه و          از سوي ديگر، مانع از به ثمر رسيدن تلاش        ) عباسي 
در نتيجـه، روابـط اميـر       . هاي مجـاورش شـد     آميز بين دولت محلي امير شمله و دولت        مسالمت

  .  جويانه بود هاي پيرامون قلمروش غالباً خصمانه و ستيزه شمله با دولت
  

  شمله بن   شمله در زمان اميران  آلتضعيف حكومت محلي
محلي امير شمله با كشته شـدن وي بـه دسـت ايلـدگزيان سـرنگون نـشد و توسـط                      احكومت  

فرزندانش تدوام يافت، اما اين دولت بسيار ضعيف شد و گويا جانشينان امير شمله به صـورت               
» شـمله  بـن    ميـران ا الـدين    شـرف «بعد از قتل شمله، پسرش      . نشاندگان ايلدگزيان درآمدند   دست

شـدن   در منابع مختلف آمده است كه بعـد از كـشته            ). 169: م1933حسيني،  (جانشين وي شد    
: 1371اثيـر،    ابـن (شمله در جنگ قرميسين، فرزندش به دست محمدبن ايلدگز اسير شده است             

 ايلدگز با وي اشاره ، اما هيچ يك به نام اين فرزند و چگونگي برخورد محمدبن     )28/115-116
 شمله است و در دوران اسارت توجه ايلـدگزيان را            بن آيد وي همان اميران    به نظر مي  . اند  نكرده

به خود جلب كرد و با كمك آنان به خوزستان بازگشت و تاج و تخت پدرش را صاحب شـد؛   
ايلدگز به تـاريخ     اي از محمدبن     مؤيد اين مطلب عهدنامه   . مشروط بر اينكه تابع ايلدگزيان باشد     

 است كه طبق آن، امير ايلدگزي امـلاك وسـيعي را در خوزسـتان و لرسـتان بـه                  573محرم   27
محمدبن ايلدگز در اين سـند دو بـار تكـرار كـرده كـه ايـن       . شمله واگذار كرده است  بن   اميران

مجهـول المؤلـف،    (الدين واگذار كـرده اسـت        سوم گرفته و به شرف      طغرل    املاك را از سلطان   
  تـاريخي خوزسـتان و عـراق       علاوه بر اين، منابع     ). 120-119: 1396بتن،  ؛ لم 130-133: 1398

برادر و جانشين محمد پهلوان     ) ق587-582(ارسلان   سلطة قزل    هاي تحت    عجم را از سرزمين   
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شـمله   بـن    شود كه اميران   بنابراين مشخص مي  ). 30/410: 1371اثير،    ابن(اند   ايلدگزي ذكر كرده   
نـشاندة ايلـدگزيان و سـلجوقيان در      عنوان اميـر دسـت   ي نبوده و بهبرخلاف پدرش امير مستقل 

  . خوزستان حكومت داشته است
سلجوقي به نام  ملك      ترين واقعة دوران فرمانروايي اميران، شورش يكي از شاهزادگان            مهم

  محمد عموي سـلطان طغـرل      ملك  . بود) ق590-571( سلجوقي     طغرل بر طغرل سوم    محمدبن   
شمله اتابك وي بوده و اين شاهزاده در زمان ارسلانشاه در خوزسـتان              بن    ويا اميران گ. سوم بود 

). 76: 1332؛ نيـشابوري،    172،  169: م1933حـسيني،   (شمله پرورش يافته اسـت       بن   نزد اميران 
حكـيم  (شمله بوده اسـت      زني داشت و درواقع، داماد آل        شمله را نيز به      محمد خواهر ابن   ملك  

شـمله در ايـن شـورش         اي بـه نقـش ابـن       بيشتر منابع تاريخي اشاره   ). 2/1320: 1383زجاجي،  
شمله در اين شورش اشـاراتي كـرده     به نقش ابننامه تاريخ منظوم همايون اند، اما صاحب     نكرده
شـمله يـاري       محمـد از ابـن      صدرالدين حسيني نيز آورده است كه ملـك       ). 1321همان،  (است  

پهلوان برنيـايم كـه ديـروز        من يك تنه با اتابك      «: وي گفته بود  الدين در پاسخ     خواسته و شرف  
  اكنون نيـز سـپاهيان    . خورد و به قتل آمد     با او نبرد كرد و شكست       ) كرمانشاه(پدرم به قرميسين    

 همه تو به اصفهان بـرو، شـايد          با اين .  هزار سوار با اويند    50عراق و آذربايجان و اران بيش از        
 سلطان از آمدنت به اصـفهان آگـاه شـدند، برخـي از ايـشان بـه تـو                     انكه چون سپاهيان و امير    

  ).169: 1933حسيني، (» آييم اگر چنين شد من و سپاهيانم نيز به خدمتت مي. بپيوندند
سوم شكست خورد و بـه خوزسـتان          طغرل    پهلوان و سلطان    محمد سرانجام از اتابك       ملك
محمـد   ملـك  . ع ورود وي بـه خوزسـتان شـد     ايلـدگزي مـان    شمله از ترس اتابك      ابن. گريخت

اش   رفت، اما خليفه نه تنها به وي پناه نداد، بلكه سپاهي براي دسـتگيري             سوي عراق  ناچار به    به
شمله از پنـاه      محمد ناگزير دوباره به سوي خوزستان بازگشت، اما اين بار نيز ابن             ملك. فرستاد

پناهنـده  ) فـارس  حـاكم  ( امير زنگي سـلغري  محمد ناگزير به ملك . دادن به وي خودداري كرد  
  ). 172-169همان، (پهلوان مجبور شد وي را تحويل دهد  شد، اما امير زنگي با تهديد جهان

 بـود و     شمله بسيار ضعيف شـده     شمله بعد از قتل      دهد كه حكومت آل    گزارش نشان مي   اين
قابله و اظهار وجـود علنـي       گونه م  آنان از قدرت و هيبت ايلدگزيان ترس داشتند و جرئت هيچ          

انگيـزي عليـه آنـان       چيني و فتنـه    با وجود اين، مخفيانه به توطئه     . در مقابل ايلدگزيان را نداشتند    
عباسي نيز همين   شمله در برابر ديگر همساية قدرتمند خود يعني خلافت      گويا آل . پرداختند مي

كه در خوزستان نزد    - 1محمود بن   پسر ملكشاه . ق572در سال   . گرفته بودند  سياست را در پيش      
                                                 

ه نيز  اي است كه در زمان شمل      گويا او همان شاهزاده   . اي به نام اين شاهزاده سلجوقي نشده است        در منابع اشاره   .1
 ).27/230: 1371اثير،  ابن(تحت سرپرستي وي بوده است 
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   را غارت كرد، اما در زد و خوردي        1راه بندنيجين   روانة عراق شد و در بين        -شمله بود  فرزندان  
از آنجا  ). 28/148: 1371اثير،   ابن( خوزستان بازگشت      خليفه شكست خورد و به      كوتاه از لشكر  

خوزستان اقامت داشـت، احتمـال دارد   شمله بود و در   سرپرستي خاندان      شاهزاده تحت   كه اين 
دليل  بار نيز به  اند، اما اين   نقش داشته عراق  وي براي حمله به    اين خاندان در تحريك و تشويق     

گونه  محمد هيچ   بود، مانند ماجراي شورش ملك        ضعف و فتوري كه بر اين خاندان حاكم شده        
  .  عملي از وي نكردند حمايت

  
   عباسي بر خوزستان رة خلافتشمله و سيط سرنگوني آل 

  خوزستان باقي مانده و در چه       شمله تا چه سالي بر كرسي فرمانروايي          بن نيست اميران  مشخص  
 بـود كـه تـا       2» شمله  بن سوسيان«وي، برادرش    سالي و چگونه از دنيا رفته است؟ گويا جانشين          

دي را به نگهبـاني يكـي   فرمانروايي خوزستان را در دست داشت و در اين سال فر      . ق589سال  
كرد؛ به همين دليل يكـي        خوزستان گماشت، اما اين شخص با مردم آن قلعه بدرفتاري             از قلاع 

 عباسـي اعـلام كردنـد و دژ بـه            از مردم آن قلعه او را كشت و اهالي دژ خود را طرفدار خليفه             
  ). 107-30/106: 1371اثير،  ابن(درآمد ) ق622-575(االله  تصرف خليفه الناصر لدين

از دنيا رفت و بر سر جانشيني وي بين فرزندانش و ديگر اعـضاي    . ق590سوسيان در سال    
، 89/ 41: ق1413ذهبـي،   (پسر بزرگ سوسيان    » الدين علي  شمس«.  شمله اختلاف افتاد    خاندان

خـون   كرد، براي غلبه بر رقباي هـم  توجه به خطري كه اساس دولتشان را تهديد مي  بي) 79/ 42
ياري خواست و او را به خوزستان دعوت كرد ) االله وزير خليفه الناصر لدين(قصاب  ز ابنخود، ا

هـا در خوزسـتان حـضور       قصاب پيش از رسيدن به وزارت، سال       ابن). 30/116: 1371اثير،   ابن(
سوسيان رابطه دوستانه داشت و      بن   داشته و با بسياري از اعيان و بزرگان اين ديار از جمله علي            

؛ به همين   )331: 1357 نخجواني،  (اع و احوال خوزستان و شهرهاي آن كاملاً واقف بود           به اوض 
 سوسيان استقبال كـرد و رضـايت خليفـه ناصـر بـراي لشكركـشي بـه                   بن دليل از پيشنهاد علي   
 بـه خوزسـتان لـشكر كـشيد و شوشـتر را بـه               591  وي سرانجام در محرم   . خوزستان را گرفت  

 شـمله بـر      ديگر خوزستان را نيز گرفت و فرمانداراني را كه آل         سپس شهرهاي   . تصرف درآورد 
                                                 

: 1379ملايـري،  ( بنديجين يا بنديجان شهري در جنوب خانقين و شـرق بعقوبـه كـه امـروزه منـدلي نـام دارد                   .1
2/291.( 

از  استنباط نگارندگان اين است كه نام وي شوشيان بوده و سوسيان معرب است؛ زيرا نام شوش نيز در بسياري              .2
: م1892رسـته،   ؛ ابـن 2/604: 1361مقدسـي،   (ضبط شده اسـت     ) السوس(كتب جغرافيايي كهن به صورت سوس       

  ).395: ق1416فقيه،  ؛ ابن188
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الاول  ربيع(شمله را نيز دستگير كرد و به بغداد فرستاد            بودند، بركنار و فرزندان       آن ديار گماشته  
  ).331: 1357 ؛ نخجواني، 117/ 30: 1371اثير،  ابن) (591

هاي پـدرش را تقـديم كـرد و          علي به حضور خليفه رسيد و كليد قلعه       «: ذهبي نوشته است  
وي در جـايي ديگـر   ). 41/89: 1413ذهبـي،  (» خليفه او را از فرمانروايي خوزستان خلع نمـود       

 علي همراه زنان پـدرش و اطرافيـانش وارد بغـداد شـد و بـه دربـار         الدين شمس«: نوشته است 
مـو، همـان،    ه(» المثـل بـود     او جواني بسيار زيبا بود و در زيبـايي ضـرب          . خليفه ملحق گرديد  

شـمله    ديگري به سرنوشت خاندان       تاريخي هيچ اشاره   جز اين دو گزارش، در منابع         به). 42/79
 ترتيب، همزمان با سقوط سلطنت       بدين. در بغداد و چگونگي برخورد خليفه با آنان نشده است         

ان بـه    شمله تركماني در خوزستان نيز به سر آمـد و خوزسـت             سلجوقي در ايران، فرمانروايي آل     
  .  عباسي رفت صورت مستقيم به زير سلطة خلافت

جـاي آنـان را     ) ق628-590(بلافاصله بعد از سقوط سلجوقيان در ايـران، خوارزمـشاهيان           
قـصاب در غـرب ايـران شـدند و           گرفتند و مـانع پيـشروي لـشكر خليفـه بـه فرمانـدهي ابـن               

مجبور شـد   ) ق596-568 (هاي كوتاه با سلطان تكش خوارزمشاه      الناصر بعد از كشمكش    خليفه
جـويني،  (را بـراي وي بفرسـتد       » و خراسـان و تركـستان     ] عجم[منشور سلطنت ممالك عراق     «

با وجود آنكه تكش در پاسخ به نماينـدة         . ، اما خوزستان از اين قاعده مستثني شد       )2/43: 1385
هـاي تحـت سـلطه خـود قناعـت كنـد، بـا صـراحت                 خليفه كه از وي خواسته بود به سرزمين       

ام از   المؤمنين را باشـد مـن شـحنه        حكم امير «واستار واگذاري خوزستان به خود شد و گفت         خ
هـزار فـلان ديـوان      170. توانم بود  لشكري نمي  قبل او و دشمن بسيار دارم و از همه بيشم و بي           

آيد، انعام كنند و  عرض در قلم آورده است از حواشي ما، اين لشكر را بدان نان پاره كار بر نمي          
، اما خليفه   )385: 1364راوندي،  (» وزستان به من ارزاني دارد تا حواشي ما را كفافي تمام بود           خ

گاه نتوانستند بر خوزستان مـسلط        به اين درخواست وقعي ننهاد و تكش و جانشينانش نيز هيچ          
بنابراين خوزستان در سراسر دورة خوارزمشاهي به دلايلي چون نزديكي جغرافيـايي بـه              . شوند
 نظـامي خوارزمـشاهيان در شـرق و غيـره، زيـر سـلطة               -هاي سياسي  خلافت و گرفتاري  مركز  

؛ جـويني،   1/302: 1371؛ منهاج سراج،    617-2/616: 1361مقدسي،  (دستگاه خلافت باقي ماند     
1385 :2/120.(  

. خليفه الناصر در دوران زمامداري خود، چند امير براي اداره امور خوزستان منـصوب كـرد               
  :بارت بودند ازاين اميران ع

 ؛)ق602-591(مجيرالدين طاشتكين . 1

 ؛)ق607-602(الدين سنجر  قطب. 2
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 ؛)ق613-607(مجاهدالدين ياقوت . 3

 1.»وجه السبع«مظفرالدين سنقر مشهور به . 4

وفادار خليفه بودند و به نماينـدگي از خليفـه          »  فرماندهان ترُك  -غلام«اين اميران همگي از     
اندازي نيروهـاي خوارزمـشاهي بـه ايـن سـرزمين             كردند و مانع از دست     اين ايالت را اداره مي    

: ق1427دبيثـي،     ؛ ابن 1/695]: تا  بي[قلانسي،    ؛ ابن 257،  178،  31/124: 1371اثير،    ابن( شدند  مي
ــن2/202، 3/411: 1385؛ جــويني، 3/372 ــردي،  تغــري ؛ اب : ق1419؛ فاســي، 6/190: ق1392ب
درصدد شورش عليه خليفـه برآمـده بـود و          . ق607ه در سال    الدين سنجر ك   البته قطب ). 4/291

قصد داشت براي خويش امارتي مستقل در اين سـرزمين بنيـان نهـاد، بلافاصـله توسـط سـپاه                    
؛ 338: 1357؛ نخجـواني،  258-31/255: 1371اثيـر،   ابن(اعزامي از بغداد سركوب و بركنار شد        

فرمـانروايي  . ق613الناصـر در سـال      گفتنـي اسـت خليفـه       ). 273-3/272: ق1427دبيثـي،    ابن
الملك «فرزندان پسر كوچك خود     » مؤيد و موفق  «خوزستان را به دو تن از نوادگان خود يعني          

گويا هدف او از اين كار تسلط بيشتر بـر          ). 10-32/8: 1371اثير،   ابن(واگذر كرد   » المعظم علي 
ن سياست چندان موفق نبـوده      رسد اي  خوزستان از طريق خاندان خود بوده است، اما به نظر مي          

نـژاد بازگـشت و    است؛ زيرا چندي بعد به سياست سـابق خـود يعنـي گماشـتن غلامـي تـرك              
  ).3/411: 1385جويني، (مظفرالدين وجه السبع را به امارت خوزستان منصوب كرد 

بن سلطان محمد خوارزمشاه در ايالت فـارس و           الدين آيد تاخت و تازهاي غياث     به نظر مي  
اي خوزستان، خليفه را قانع كرد كه امارت يك سردار ترُك بر خوزستان بـراي مقابلـه                 در مرزه 

تجربـه از   اي جوان و كم  تر است تا امارت شاهزاده      با تهديدات خوارزمشاهيان به صواب نزديك     
  ).2/202همان، (خون وي 

شته بـود،   نژادي كه الناصر به امارت خوزستان گما        جاي بسي تأمل دارد كه تمام اميران ترُك       
: 1371اثيـر،    ابـن (االله الحـرام را داشـتند        در كارنامة خود سابقه سرپرستي و امارت حجاج بيـت         

: ق1407كثيـر،     ، ابـن  292-4/291: ق1419؛ فاسـي،    696-1/695]:تـا   بـي [قلانسي،    ابن ؛31/268
ي از رسـد يك ـ  به نظر مي. تواند اتفاقي باشد كه اين امر نمي) 3/372: ق1427دبيثي،  ابن ،13/45
بـراي مثـال،   . هاي اصلي سفر حجاج مناطق مختلف ايران به مكه، از طريـق خوزسـتان بـود       راه

مقدسي، (را مركز گرد آمدن حاجيان فارس و كرمان بيان كرده است            ) شادگان(» دورق«مقدسي  
                                                 

ممكن اسـت   . اي چون چهرة شير دارد      ؛ كسي كه سيما و چهره     )590]: تا  بي[تتوي،  (شير    وجه السبع يعني روي      .1
شـايد هـم بـه خـاطر شـكل ظـاهري       . نبرد به وي داده شـده باشـد  هاي   اين لقب به خاطر شجاعت وي در ميدان       

 اميـر   622 تـا    619هـاي    طور قطع بين سـال      دوره زمامداري وي دقيقاً مشخص نيست، اما به       . اش بوده است   چهره
 ).2/411: 1385جويني، (خوزستان بوده است 
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هاي خود به عنوان اميـران       گويا الناصر قصد داشته است با قرار دادن اميرالحاج        ). 2/615: 1361
ستان، دست به تبليغات گسترده عليه دولت خوارزمشاهي در بين اين حاجيان بزند و  اين                خوز

حكومت را  معارض با خلافت عباسي معرفي كند و از اين طريق مشروعيت آنان را زير سؤال                  
در عين حال، در راستاي سياست احياي قدرت دنيـوي          . ببرد و به تضعيف جايگاه آنان بپردازد      

فرمـانرواي  ) ص( اين موضوع بپردازد كه خليفه به عنوان جانـشين رسـول االله            خلافت، به تبليغ  
واقعي تمام جهان اسلام و از جمله ايران است و پادشاهان مخالف وي مشروعيت ندارنـد و از                  

  .اين طريق جايگاه ديني و دنيوي خلافت را در بين حجاج تثبيت كند
صي به عنوان اميرِ منـصوبِ خلفـا در   منابع تاريخي بعد از مرگ خليفه الناصر از شخص خا         

اند، اما اشارات منابع تاريخي نشانگر آن است كه تا زمان سرنگوني دسـتگاه                خوزستان نام نبرده  
ق، خوزستان زير سلطة مستقيم كارگزاران دستگاه       656خلافت توسط هلاكوخان مغول در سال       

: 1394؛ مـستوفي،    206-2/204: 1385؛ جـويني،    279-27/278: 1371اثيـر،    ابـن (خلافت بوده   
و پس از سقوط بغداد به اشغال مغولان درآمد و هلاكوخان حكومت عراق و خوزسـتان                ) 543

جـويني،  (واگذار كرده است    ) نويسنده و مورخ شهير دربار خود     (را توأمان به عطاملك جويني      
  ).1/70: 1377؛ شوشتري، 589: 1394؛ مستوفي، 3/292، 1/45: 1385

  
  نگام حكومت آل شمله در خوزستان و استيلاي نهاد خلافت بر آن  عوامل سقوط زوده

. هـاي مهـم ايـران اسـت        هاي محلي در ايالـت     عصر سلجوقي دوران تأسيس و تثبيت حكومت      
هـا در    ها بعد از سقوط سلجوقيان نيز همچنان بـاقي ماندنـد و تـا مـدت                برخي از اين حكومت   

 شـمله در     محلـي آل   ودنـد، امـا حكومـت       آفـرين ب    حيات سياسي و اجتماعي مردم ايران نقـش       
ايـن امـر معلـول    . خوزستان برخلاف معاصران خود، مقارن با سقوط سلجوقيان از ميـان رفـت        

  :ترين عوامل عبارت است از مهم. عللي چند است
مشروعيت اساس و پاية حاكميت است كه همزمـان بـه            :عدم ايجاد مشروعيت مستقل   . 1

خست، ايجاد حق حكومت براي حاكمـان و ديگـري شناسـايي    ن. دو موضوع متقابل اشاره دارد  
هـا بـسته بـه     بـا توجـه بـه اينكـه دوام و قـوام حاكميـت      . اين حق از سوي حكومت شوندگان 

اي حاكميـت    اند بـه گونـه      هاي غاصب و غيرمشروع نيز در تلاش       مشروعيت آنهاست، حكومت  
روسـو در ايـن بـاره       ). 32: 1379شجاعي زند،   (خود را به نوعي مشروعيت ولو كاذب بيارايند         

گاه تا بدان حد قوي نيست كـه بتوانـد بـراي هميـشه آقـا و               گفته است مقتدرترين فرد هم هيچ     
  ).22: 1349مك آيور، (فرمانروا باشد؛ مگر اينكه زور را به حق تبديل كند 

شمله تركماني اميري ياغي بود كه بدون اجـازة سـلاطين سـلجوقي كـه حاكمـان مـشروع                   
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وي نيز مانند سـاير     . شدند، با زور شمشير بر خوزستان مسلط و فرمانرواي آن شد           محسوب مي 
حاكمان در پي يافتن دستاويزي براي مشروعيت حكومت خود بود تا از طريـق آن حكـومتش                 

در آن روزگـار اميرانـي ماننـد    . مورد پذيرش مردم و حتي ديگر حاكمان و زمامداران واقع شود      
جلـب رضـايت دسـتگاه      :  امـارت خـود دو راه بيـشتر نداشـتند          شمله براي مشروع جلوه دادن    

خلافت و گرفتن منشور امارت از خليفه عباسي؛ و جلب حمايت سلطنت سـلجوقي و گـرفتن                 
 .فرمان حكومت از سلطان

وي بـراي رسـيدن بـه       .  خلافت نزديك كند    امير شمله در ابتدا سعي كرد خود را به دستگاه         
 كه به جنگ وي آمده بودنـد، آزاد و از خليفـه عـذرخواهي             اين مقصود حتي سرداران خليفه را     

، اما دستگاه خلافت در     )291-26/290: 1371اثير،   ؛ ابن 102-18/101: ق1412جوزي،   ابن(كرد  
آن زمان در حال احياي قدرت سياسي خود در عراق بود؛ به همـين دليـل حاضـر بـه پـذيرش             

بنابراين شمله به سوي دربار     . خود نشد حكومت اميري تركمان مانند شمله در مجاورت قلمرو         
را تحت سرپرسـتي    ) پسر ملكشاه دوم  (وي يكي از شاهزادگان سلجوقي      . سلجوقي متمايل شد  

مقـام اتـابكي در آن دوره       ). 27/230: 1371اثير،   ابن(وي خواند   » اتابك«خود گرفت و خود را      
وان حكومـت خـود را      طلب بود و آنان بـا ايـن عن ـ          بخش براي اميران قدرت     منصبي مشروعيت 
كردند كه شاهزاده فرمانرواي ايالت است و آنان به           دادند و اين طور وانمود مي      مشروع جلوه مي  

  . نيايت از وي ادارة امور را برعهده دارند
 كردن دسـت شـمله از خوزسـتان را نداشـت،             دربار سلجوقي كه در آن زمان توانايي كوتاه       

زمامداران دربار سلجوقي با اين كار سعي كردنـد از يـك       . امارت وي بر خوزستان را تأييد كرد      
سو امير شمله را تا حدودي تحت فرمان خود آورد و از سوي ديگر، از امـارت وي بـه عنـوان                 

  ). 2/810: 1363خلدون،  ابن(دولت حائل و وزنة تعادل در برابر خلافت عباسي بهره ببرد 
ي به عنوان اساس مـشروعيت حكومـت        رسد جانشينان شمله نيز از منصب اتابك       به نظر مي  

نيز به عنوان اتابك    ) پسر و جانشين شمله   (الدين اميران     بردند؛ زيرا از شرف     محلي خود بهره مي   
 محمـود    بن  محمدبن طغرل و يكي از پسران ملكشاه        دو تن از شاهزادگان سلجوقي، يعني ملك      

تـوان    از اين رو مـي    ). 28/148 :1371اثير،   ؛ ابن 172،  169: م1933حسيني،  (نام برده شده است     
امير شمله و جانشينانش با اين كار       . نيز ياد كرد  » اتابكان خوزستان «شمله به عنوان     از دولت بني  

زدن مـشروعيت    مدت بحران مشروعيت حكومت خود را حل كنند، اما گـره              توانستند در كوتاه  
 سـلطنت سـلجوقي در   با سقوط. آفرين شد دولت آنان به سلطنت سلجوقي در بلندمدت مشكل  

شمله نيـز زيـر سـؤال رفـت و بلافاصـله بعـد از سـقوط سـلطنت                    ق، مشروعيت آل    590سال  
  .سلجوقي سرنگون شد
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خاندان شمله از رؤساي قبايل تركمان افشار بودند و از مردمـان            : عدم محبوبيت مردمي  . 2
تان بيگانـه   بدون ترديد، اين خاندان در نظر مـردم خوزس ـ        . شدند  بومي خوزستان محسوب نمي   

هـايي از ايـل افـشار در         اگرچـه گـروه   . شدند و فاقد پايگاه اجتمـاعي بـومي بودنـد           قلمداد مي 
: 1384كسروي، (خوزستان ساكن بودند و اساساً شمله به كمك آنان بر اين سرزمين مسلط شد         

آيد تعداد آنـان در خوزسـتان زيـاد نبـود و در بافـت جمعيتـي ايـن منطقـه              ، اما به نظر مي    )48
نگـري نيـز     امير شمله و خاندانش حاكمـان دورانـديش و آينـده          . معيت قابل توجهي نداشتند   ج

نبودند تا دادگري پيشه كنند و از اين طريق قلوب مردم را به خود متمايل كنند و بـر مقبوليـت                     
در منابع تاريخي كمتر به نحوة برخورد اين خاندان با مردم اشاره شـده              . اجتماعي خود بيفزايند  

توان دريافت كـه ايـن خانـدان حتـي نـسبت بـه سـاير حكـام و           اما از اندك اشارات مي    است،  
زمامدران معاصر خود نيز از خوشنامي كمتري برخوردار بودند و جز قتل و قهر و غارت روش                 

: ذهبـي دربـاره سرسلـسله ايـن خانـدان آورده اسـت            . دانستند داري نمي   ديگري براي حكومت  
همـين حكومـت    ). 39/395: ق1413ذهبـي،    (1»و أغـشمه   اظلمـه    كان    عليه، فمان     االله  حمةلار«

ظالمانه باعث شد مردم حمايت چنداني از اين خاندان در مقام لشكر خليفه نكنند و حتي اشاره        
براي نمونه،  . شده است كه در برخي مناطق داوطلبانه خود را تابع دستگاه خلافت اعلام كردند             

بـن    مردم يكي از دژهاي خوزستان، حاكم منصوبِ سوسيان       . ق589اثير نوشته است در سال       ابن
كرد، كشتند و خود را تحت حمايت خليفه الناصر اعلام كردند            شمله را كه با آنان بدرفتاري مي      

  ).107-30/106: 1371اثير،  ابن(
ديدگاه اهل  ( در تفكر سياسي غالب جهان اسلام        :احياي قدرت سياسي خلافت عباسي    . 3

هاي اسلامي و تمامي مسلمانان، از آنِ خليفه اسـت كـه بـه عنـوان                 ر سرزمين حكومت ب ) سنت 
رهبري سياسي و ديني مسلمانان را برعهده دارد و از طرُُق مختلف، مانند   » )ص(جانشين پيامبر «

خنجـي،  (شـود    تأييد اهل حل و عقد، استخلاف، شورا و حتي استيلا به خلافت برگزيـده مـي               
تا زماني كه نهاد خلافت از نظـر        ). 35-24: 1367؛ قادري،   202 :1388؛ فيرحي،   79-82: 1362

سياسي و نظامي توانايي ادارة قلمرو وسيع اسلامي را داشت، خليفه نظراً و عملاً رهبري دينـي                  
هـاي ضـعف و انحطـاط دسـتگاه           و دنيوي مسلمين را برعهده داشت، اما با آشكار شدن نـشانه           

هـاي مختلـف جهـان اسـلام و از           قمري، در بخـش   هاي سوم و چهارم      خلافت عباسي در سده   
اذن خليفه و با زور و غلبه، امارت منطقه يـا            جمله ايران امرا و فرمانرواياني سر برآوردند كه بي        

» لـوا و منـشور   «مناطقي را به چنگ آوردند و سپس خليفه را در تنگنا قرار دادند كه بـا ارسـال                   
كردند و    خليفه را پيشواي مذهبي خود قلمداد مي      در عوض آنان نيز     . حكومت آنان را تأييد كند    

                                                 
  . بسيار ستمگر و ظالم بود] فرمانروايي[ خدا او را نيامرزد؛ زيرا كه .1
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اين شرايط متفكران اهل سنت را به فكر چاره انـداخت           . آوردند  و سكه مي    نام وي را در خطبه    
آمده بپردازند و از عقايد خود دربارة مقام و منـصب خلافـت           تا به توجيه وضعيت سياسي پيش     

» امارت استكفا «هاي اسلامي را به دو دسته        نآنان امارت و فرمانروايي بر سرزمي     . پاسداري كنند 
از جانـب خليفـه     » عهد و لـوا   «تقسيم و مشروعيت آن را مشروط به دريافت         » امارت استيلا «و  

  ).82: 1362؛ خنجي، 46-40: 1989ماوردي، (كردند 
بدين ترتيب، به امارت كساني كه با زور شمشير بر سرزميني مسلط شدند و سـپس خليفـه                  

كـه در     در عوض، اين اميـران همچنـان      . تأييد امارت خود كردند، مشروعيت دادند     را مجبور به    
ادارة قلمرو خود استقلال داشـتند، خـود را اتبـاع وفـادار خليفـه، مقتـداي روحـاني مـسلمين                     

وضع پادشـاهان ايـران در      «: خلدون در اين باره گفته است      ابن). 22: 1358بارتولد،  (دانستند   مي
د كه آنها تنها از لحاظ تبرك و ميمنت بـه طاعـت و فرمـانبري از خليفـه                   مشرق بر اين شيوه بو    

ولي امر سلطنت با تمام عناوين و القاب و تشكيلات و خصوصيات آن به خـود                . اعتقاد داشتند 
در نتيجـة ايـن     ). 400: 1359خلدون،    ابن(» اي از آن نبود    و خليفه را بهره    آنان اختصاص داشت  

بخش  ت دنيوي و سياسي خود را از دست داد و به نهاد مشروعيت             خلافت قدر   احوال، دستگاه 
دهي صرف به    البته خلفاي عباسي از اين رابطة مشروعيت      . اميران و سلاطين مختلف تبديل شد     

هاي مستولي و بركنار ماندن از اقتدار سياسي ناراضي بودند و هرگـاه شـرايط را مـساعد                    دولت
ردار بودنـد، درصـدد احيـاي اقتـدار سياسـي خـود       يافتنـد و از قـواي نظـامي كـافي برخـو         مي

دودماني سلجوقيان، اين     هاي درون  در قرن ششم قمري در نتيجة جنگ و كشمكش        . آمدند  برمي
حكومت رو به ضعف نهاد و فرصت مناسب براي دستگاه خلافت فراهم شد تا قدرت سياسي                

ر سلجوقيان و افزايش نفـوذ  از دست رفتة خود را بازيابد؛ به همين دليل به منظور تضعيف بيشت       
هاي سياسـي و نظـامي مـدعيان تخـت       ها و كشمكش   بندي و قدرت سياسي خويش، وارد دسته     

) ق531-529(و الراشـد    ) ق529-512(سلطنت سلجوقي شد و حتي خلفايي چون المـسترشد          
، )221،  212-211: 1356؛ بنـداري،    25/234: 1371اثير،   ابن(جان خود را بر سر اين راه نهادند         

موفق شد اقتدار خلافـت    ) ق555-530(خليفة بعدي يعني المقتفي     . اما اين آرمان فراموش نشد    
  ).27/71: 1371اثير،  ابن(را در بغداد و سراسر عراق احيا كند 

خلفاي بعد از وي نيز در همين مسير گام برداشتند و دسـت سـلجوقيان را از امـور عـراق                     
آنان از بغداد ترس به دلشان افتاد و از به دسـت            «: ه است بنداري در اين باره نوشت    . كوتاه كردند 

بنداري، (» يك از آن پادشاهان به آن سو نرفت و بر آنجا مسلط نشد              هيچ. آوردن آن ناكام شدند   
، اما اوج تلاش دستگاه خلافت براي احيـاي قـدرت سياسـي و دنيـويِ خـود، در           )268: 1356

 ـ) ق622-575(االله    زمان خليفه الناصـر لـدين       سـال خلافـت كـرد و در ايـن دورة            48وي  . ودب
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طولاني با دورانديشي و احاطة كامل بر امور سياسي و نظامي زمانة خويش، توانست خلافت را   
جاني دوباره ببخشد و آن را به بازيگري فعال نه تنها در عراق، بلكه در سراسـر جهـان اسـلام                     

هـاي مختلـف جهـان       فت در بخش  در زمان وي نفوذ سياسي و معنوي دستگاه خلا        . تبديل كند 
 وسيله شرق و غرب عالم اسلام را به زير سلطه  بدين«اسلام گسترش يافت و به قول نخجواني 

خليفه الناصر بعد از احياي كامل قدرت دنيوي دسـتگاه   ). 320: 1357نخجواني،  (» خود درآورد 
در اين ميان، خوزستان    . اندازي به ديگر مناطق جهان اسلام افتاد        خلافت در عراق، به فكر دست     

طلبـي   تـصرف خوزسـتان بـه دو دليـل در اولويـت سياسـت توسـعه               . در مركز توجه وي بـود     
  .الناصر قرار گرفت ارضي

جلگة خوزستان از نظر جغرافيـايي بـه عـراق پيوسـته     : پيوستگي جغرافيايي با عراق . الف
ايـن پيوسـتگي    . ردالنهـرين دا   هـاي بـسياري بـا جلگـه بـين          است و از نظر اقليمي نيز شـباهت       

نويسان اسلامي بر سر انتساب برخي شـهرها بـه    جغرافيايي و اقليمي به حدي است كه جغرافي    
براي مثال، مقدسي درباره شـهر      . اند اقليم خوزستان يا اقليم عراق با يكديگر اختلاف نظر داشته         

انـد، ولـى     مردهبرش ـ] خوزسـتان [برخى از مردم عبادان را نيز از اين خوره          «: آبادان نوشته است  
هر گاه گفته شود دليل خوزستانى بودن آن همزبانى مردمش با           . باشد از عراق مى  ] خطا است و  [

در پاسخ گوييم همزبان بودن ايشان بسنده نيست زيـرا كـه مـردم پيـرامن                ... اين سرزمين است  
  ).617-2/616: 1361مقدسي، (» همگى عجم هستند] نيز[بصره 

 اقليمي با عراق باعث شده بود خليفه الناصر در پي آن باشد تا    همين پيوستگي جغرافيايي و   
گونـه و    موقعيـت دشـت   . اين سرزمين را نيز مانند عراق زير سلطة مستقيم نهاد خلافت درآورد           

انـدازي بـه آن را        عدم وجود موانع دفاعي طبيعي مانند كوه و غيره در مرز با عـراق نيـز دسـت                 
محـسوب  » دروازه ورود به ايـران    «ستان از نظر جغرافيايي     از طرف ديگر، خوز   . كرد تر مي  آسان
كـم نـواحي غربـي مجـاور          خليفه الناصر در پي تسلط بر نواحي مختلف ايران يا دست          . شد مي

براي رسيدن به اين مقصود دستيابي به خوزستان اهميت اساسي داشـت؛ بـه همـين                . عراق بود 
ادامه داد و مناطق غربي ايـران از جملـه          قصاب بعد از فتح خوزستان به پيشروي خود          دليل ابن 

نخجـواني،  (» عجـم را مـستخلص گردانيـد      ] عراق[«همدان، اصفهان، ري و غيره را فتح كرد و          
1357 :331.(  
هـاي   وجـود زمـين   . خوزسـتان سـرزمين ثروتمنـدي بـود       : منافع اقتصادي خوزسـتان   . ب

ر كـشاورزي اهميـت     حاصلخيز و رودهاي قابل استحصال موجب شده بود اين سرزمين از نظ ـ           
خوزستان سرزمينى است خاكش مسى و      «: مقدسي در اين باره نوشته است     . اي داشته باشد   ويژه

: 1361مقدسـي،   (» دهـد   مـى   دو كشور را آذوقه   ] مكرم[عسكر  ... گياهش زر، پر از ميوه و برنج      
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يـشكر  در خوزستان شـهري نبـود كـه ن        «ويژه مزارع نيشكر اين ايالت مشهور بود و           به). 2/602
  ).26: م1938حوقل،  ابن(» نداشته باشد

هاي نساجي و بافندگي نيـز اهميـت         علاوه بر اين، خوزستان از نظر صنعتي و وجود كارگاه         
از ...  از شوشتر ديبـاى خـوب، فـرش و پارچـه تافتـه            «: مقدسي در اين باره آورده است     . داشت

هاى ابريـشمى كـه بـه        ر مقنعه ، از عسك  ] براى پوشاك نه عمامه   [شوش شكر بسيار، پارچه، خز      
سـازند و   هايى مـى  در واسط پرده. بردار است هاى بصنّا و فرش قرقوب نيز نام    پرده... بغداد برند 
در اهـواز   . رسد ولى مانند آن نيست     و به جاى آن به فروش مى      ! نويسند ساخت بصنّا   رويش مى 

» بافنـد  هـاى بـزرگ مـى       لنگدر نهر تيرى    . پوشند بافند و زنان مى    هاى ابريشمى خوب مى    فوطه
اهميت اقتصادي خوزستان براي خلافت به حـدي بـود كـه خلفـاي              ). 2/622: 1361مقدسي،  (

همـين ثـروت    ). 985: ق1270ميرخوانـد،   (گفتنـد    مـي ) سبد نـان  (»  الخبز سلة«عباسي به اهواز    
 ـ               سرشار سبب    ي شده بود خلفاي عباسي همواره چشم طمع به اين سرزمين داشته باشند و در پ

  .تسلط دوباره برآن باشند
داخلـي   ترين دلايل سقوط هر حكومتي اختلافـات          يكي از مهم  : دودماني  اختلاف درون . 4

شـمله، دربـاره جانـشيني وي دچـار          بن   خاندان شمله نيز بعد از مرگ سوسيان      . سران آن است  
ستگاه ساز دخالت دشمن خارجي، يعني د      اختلاف شدند و همين امر باعث ضعف آنان و زمينه         

  ).331: 1357 ؛ نخجواني، 117/ 30: 1371اثير،  ابن(خلافت عباسي و در نتيجه سقوط آنان شد 
  

  )ق591-550(شمله  نامه سلسلة محلي آل  شجره
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  :نام و لقب فرمانروايان اين سلسله به ترتيب زماني
 ؛)ق570-550(» شمله«بن كشطغان مشهور به  الدين آيدغدي حسام. 1

 ؛) نامعلوم-ق570( شمله  بن يرانالدين ام شرف. 2

 ؛)ق590 -نامعلوم(بن شمله  سوسيان. 3

  ).ق591-590(بن سوسيان  الدين علي شمس. 4
  

  گيري نتيجه
ايـن ايالـت از نظـر سياسـي و     . هاي مهم ايران در عصر سـلجوقي بـود   خوزستان يكي از ايالت 

» خانـه سـلجوقيان    جامه«خوزستان در آن عصر به      . اي داشت  اقتصادي در آن دوره اهميت ويژه     
كردند و بـه صـورت        مشهور بود؛ زيرا سلاطين سلجوقي ماليات آن را از ديوان مركزي جدا مي            

در نيمة قرن ششم قمري با آشكار شـدن  . كردند مي» خانه دربار جامه«اختصاصي صرف مخارج   
هـاي محلـي در       علائم ضعف و انحطاط كامل سلطنت سلجوقي، زمينـه بـراي تـشكيل دولـت              

در آن زمـان، اميـر شـمله تركمـاني از           . هاي مهم ايران، از جملـه خوزسـتان فـراهم شـد            التاي
هاي سياسي ناشي از وفات سلطان مسعود سلجوقي استفاده كرد و بر خوزستان مسلط               آشفتگي

از دلايل اصـلي تـسلط شـمله بـر     . شد و بنيان يك دولت محلي مستقل را در اين سرزمين نهاد 
ثروت اين منطقه و وجود ايل افشار به عنوان حامي و پـشتيبان شـمله در                توان به     خوزستان مي 

تـوان بـه دو دوره    دوران بيست سالة حكومـت وي بـر خوزسـتان را مـي            . خوزستان اشاره كرد  
بـن محمـد سـپري        چهار سال ابتدايي حكومت شمله كه همراه با كشمكش ملكشاه         . تقسيم كرد 

در نهايـت   . ت بلامنازع وي بر خوزستان بوده است      شد و شانزده سال باقيمانده كه دورة حكوم       
  ).ق570(بعد از بيست سال فرمانروايي بر خوزستان، در جنگ با ايلدگزيان كشته شد 

توانستند تخـت فرمـانروايي پـدر را بـراي خـود      ) اميران و سپس سوسيان(جانشينان شمله   
نـشاندة ايلـدگزيان      سـت آيـد ماننـد او حاكمـاني مـستقل نبودنـد و د             حفظ كنند، اما به نظر مي     

وزيـر خليفـه    (قـصاب     با فتح خوزستان توسط ابن    . ق591سرانجام در سال    . شدند محسوب مي 
شمله سرنگون شد و خوزستان  به زير سلطه مماليك خلفاي عباسي رفت و               سلسله آل   ) الناصر

 از عوامـل اساسـي ايـن سـقوط        . ، در دست آنان باقي ماند     )ق656(تا زمان سقوط نهاد خلافت      
توان به مواردي چون عدم ايجاد مبـاني مـشروعيت مـستقل از سـلجوقيان، عـدم                  زودهنگام مي 

دودماني و احياي قدرت سياسـي خلافـت عباسـي در زمـان               محبوبيت مردمي، اختلافات درون   
  .الناصر اشاره كرد خليفه 
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 منابع و مĤخذ

و عبـاس     حالـت     ابوالقاسـم  ، ترجمـه    ايران و   اسلام   بزرگ   كامل؛ تاريخ    )1371(على   ن  اثير، عزالدي   ابن -
 .علمى مطبوعاتى  مؤسسة : ، تهران32-22ج خليلى، 

 و  ةفالثقا ةوزار: ، قاهره 6، ج هالقاهر و مصر  ملوك  في ه  الزاهر  النجوم،  )ق1392 (يوسف بردى، تغرى ابن -
 .ةمالعا  ةيالمصر  ةسسؤالم، القومي الارشاد

 و  محمـد عبـدالقادر عطـا       ، تحقيـق   و الملـوك    الأمم تاريخ    فى    المنتظم )ق1412(جوزى، أبوالفرج     ابن -
  .العلمية دار الكتب : بيروت ،18عطا، ج عبدالقادر مصطفى 

بنگاه ترجمه  : خلدون، ترجمة محمد پروين گنابادي، تهران       مقدمه ابن ) 1359(خلدون، عبدالرحمن      ابن -
  .و نشر كتاب

: ، تهران 4،  2عبدالمحمد آيتى، ج   ، ترجمه   خلدون ابن العبر؛ تاريخ   ) 1363............ ( ...............................-
  .فرهنگى  تحقيقات  و مطالعات مؤسسة 

  .دار صادر، چاپ دوم:  بيروت الارض،ةصور، )م1938(حوقل، محمد   ابن-
  .  الاسلامي دار الغرب : ، بيروت5، 3، ج  السلام ينة مد تاريخ ذيل ، )ق1427(سعيد  دبيثي، محمدبن   ابن-
  . دار صادر: ، بيروتاعلاق النفيسه) م1892(رسته، احمدبن عمر   ابن-
  .عالم الكتب: ، تحقيق يوسف الهادي، بيروتالبلدان) ق1416(فقيه، احمدبن محمد   ابن-
  .  دار حسان: ، دمشق1 تحقيق سهيل زكار، جتاريخ دمشق،، ]تا بي[بن اسد   ةقلانسي، حمز  ابن-
، 13 بـه كوشـش احمـد ابـوملحم و ديگـران، ج            ،ية و النها  يةالبدا،  )ق1407(بن علي     كثير، اسماعيل    ابن -

  .دار الكتب العلميه: بيروت
اصـغر صـياد      ، ترجمـه علـي    شجره تراكمه ): اوغوزنامه(شجره قوم ترك    ،  )1395( ابوالغازي بهادرخان    -

  . انتشارات قشقايي: لك، شيراز
 .دار صادر: ، بيروتمسالك الممالك، )م1927(مد بن مح  اصطخري، ابراهيم-

  .اميركبير:  ترجمة سيروس ايزدي، تهرانخليفه و سلطان،، )1358. ( بارتولد، و-
، 1ولاديميـر وليـامينوف، ج     ، تـصحيح    كردسـتان  مفصل   شرفنامه؛ تاريخ   ،  )1377(الدين    بدليسي، شرف  -

  .ايران نشر تاريخ : تهران
  .انجمن آثار ملي: ، به كوشش جعفر شعار، تهرانتاريخ بناكتي، )1348( بناكتي، محمدبن داود -
، ترجمـة   )العـصره   نخبـة و   النـصره     ةزبـد (سـلجوقي    سلـسله    تـاريخ   ،  )1356(علـي    بـن     بنداري، فتح  -
  .ايران بنياد فرهنگ :  جليلي كرمانشاهي، تهران محمدحسين 

  .يرانشهرا: ، تهرانزمين توران مهاجران ، )1370( بيات، نادر -
  ]. نا بي]: [جا بي[، الفي  تاريخ، ]تا بي [نصراالله  احمدبن تتوي، -
: ، تهـران  3،  2،  1 محمـد قزوينـي، ج      ، تـصحيح   جهانگشاي  تاريخ،  )1385( محمد    بن  جويني، عطاملك  -

 . كتاب دنياي 
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: بـال، لاهـور   محمـد اق   ، تصحيح   ) التواريخ ةزبد(السلجوقيه    لةاخبار الدو ،  )1933( حسيني، صدرالدين    -
 . فنجاب جامعه

 . فارسي و ادب  زبان  فرهنگستان : ، تهران2پيرنيا، ج علي  ، تصحيح نامه همايون، )1383(زجاجي  حكيم -

  . العلميه دار الكتب: ، بيروت15، ج بغداد تاريخ، )ق1417(علي بغدادي، احمدبن   خطيب -
، تصحيح و مقدمـه محمـدعلي موحـد،         ملوكسلوك ال ،  )1362(بن روزبهان     االله   خنجي اصفهاني، فضل   -

 . خوارزمي: تهران

عمـر   ، تحقيـق    42-38، ج   المشاهير و الأعـلام    وفيات   و  الاسلام    تاريخ،  )ق1413(الدين    ذهبي، شمس  -
   . العربى دار الكتاب:  تدمرى، بيروت عبدالسلام

مينـوي،   د اقبـال و مجتبـي        محم  ، تصحيح السرور  يةالصدور و آ    حةرا،  )1364(علي  راوندي، محمدبن    -
  .اميركبير: تهران

اطلاعـات سياسـي و    مجلـة ، »هاي اسلامي و مسئله مـشروعيت  سلسله«، )1379(زند، عليرضا    شجاعي -
  .51-32، صص 154-153، شماره اقتصادي

  .كتابفروشي اسلاميه: ، تهران1، جمجالس المؤمنين، )1377( شوشتري، نوراالله -
دار الكتـب   :  مراد، بيـروت     يحيي  ، تصحيح سلجوق آل    لة دو  تاريخ،  )ق1425( كاتب، محمد      عمادالدين -
  .العلميه 

  .دار الكتب العلميه: ، بيروت4، جالعقد الثمين في تاريخ البلد الامين، )1419( فاسي، محمدبن احمد -
 حـاج  انتـشارات :  ترجمة آنا دردي عنصري، گنبد قـابوس ،)ها تركمن(اوغوزها ، )1380( فاروق سومر    -

  . طلايي
  .اميركبير: ، تهرانيناصر  فارسنامه، )1382 (حسن  بن حسن فسايى، -
  .نشر ني: ، تهرانقدرت، دانش و مشروعيت در اسلام دوره ميانه، )1388( فيرحي، داود -
:  ترجمـة بهاءالـدين خرمـشاهي، تهـران        هاي سياسي در اسلام معاصـر،      انديشه،  )1367( قادري، حاتم    -

  .خوارزمي
انجمـن آثـار و     : ، تصحيح مير هاشم محدث، تهران     لب التواريخ ،  )1386(بن عبدالطيف     يني، يحيي  قزو -

  . مفاخر فرهنگي
  ].نا بي: [سياقي، تهران محمد دبير  ، ترجمة الترك اللغات  ديوان ، ]تا بي[ كاشغري، محمود -
   .كتاب دنياي : ، تهرانخوزستان پانصد ساله  تاريخ ، )1384( كسروي، احمد -
: ، ترجمة محمود عرفـان، تهـران      هاي خلافت شرقي   جغرافياي تاريخي سرزمين  ،  )1377( لسترنج، گي    -

 .علمي و فرهنگي

  .نشر ني: آژند، تهران يعقوب ، ترجمة ايران ميانه  در تاريخ   و تحول  تداوم، )1396( لمبتن، آن -
، تحقيق الـدكتور احمـد مبـارك    لدينيهالاحكام السلطانيه و الولايات ا    ،  )1989(بن محمد      ماوردي، علي  -

  .قتيبه  دار ابنمكتبة: البغدادي، الكويت
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  .اميركبير، چاپ ششم:  تصحيح عبدالحسين نوايي، تهرانتاريخ گزيده،، )1394( مستوفي، حمداالله -
، 2، ترجمـة علينقـي منـزوي، ج        الاقـاليم  فـة احسن التقاسيم في معر   ،  )1361( مقدسي، احمدبن محمد     -

 .  ت مولفان و مترجمانشرك: تهران

:  به كوشش غلامرضا طـاهر و ايـرج افـشار، تهـران            المختارات من الرسائل،  ،  )1398(المؤلف    مجهول   -
  .  سخن

بنگـاه ترجمـه و نـشر    : ، ترجمة ابراهيم علي كنـي، تهـران  جامعه و حكومت ،  )1349. (م.  مك آيور، د   -
  .كتاب

،  دوران انتقال از عصر ساسـاني بـه عـصر اسـلامي            تاريخ و فرهنگ ايران در    ،  )1379( ملايري، محمد    -
  .توس: ، تهران2ج
، 1، تـصحيح عبـدالحي حبيبـي، ج       طبقـات ناصـري   ،  )1371(بن محمد      منهاج سراج جوزجاني، عثمان    -

 .  دنياي كتاب: تهران

  ].نا بي]: [جا بي [ الصفا،ضةرو، )ق1270( ميرخواند، محمدبن خاوندشاه -
  .طهوري: آشتياني، تهران اقبال   عباس  ، تصحيح  السلف تجارب، )1357( نخجواني، هندوشاه -
 .خاور كلاله : ، تهرانسلجوقنامه،  )1332( نيشابوري، ظهيرالدين -

 و   دار الكتـب  : ، قـاهره  27-23، ج الأدب فـي فنـون      الأرب    يةنها،  )ق1422(احمد   الدين    نويري، شهاب  -
 . القوميه الوثاق 

محمـد روشـن،     ، تـصحيح    ) سـلجوق    آل  تاريخ( التواريخ    جامع،  )1386(االله   ضلف    همداني، رشيدالدين  -
  .مكتوب ميراث : تهران
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Abstract: 
The Seljuk era is one of the most critical periods in the history of Iran. Khuzestan 
was also known as the "Seljuk cloakroom" and was one of Iran's most important 
provinces (politically and economically) at the time. Research on the history of 
Khuzestan in this period is complex due to the lack of independent sources. The 
current research topic is the study of the factors that led to the founding and early 
decline of Āl -Shomleh's local government in Khuzestan during the Seljuk period. 
With the emergence of signs of weakening and complete collapse of the Seljuks in 
the middle of the sixth century AH, the ground was prepared for the establishment 
of local governments in various parts of Iran, according to the findings. Khuzestan 
was no exception to this rule. At this time, one of the Seljuk court rulers named 
"Amir Shomleh Turkmani" took advantage of the political turmoil after the death of 
Sultan Massoud of Seljuk (449-447 AH) and took control of Khuzestan and 
established an independent local government. Still, his government and his 
successors were also in a hurry. Differences within the dynasty of this family on the 
one hand, and the growing revival of worldly power of the Abbasid Caliphate in the 
time of Nasser (622-575 AH) on the other hand, caused the collapse of this local 
dynasty and the domination of the Abbasid Caliphate over Khuzestan.  
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  مقاله علمي ـ پژوهشي

 
 1هي محمد نفس زكامي قيريگ  شكل درييزماي كارادتي انتقال سريثأت

  

  2ليلا نجفيان رضوي
  3زاده محبوبه فرخنده

  

  26/04/1399: تاريخ دريافت
  11/11/1399: تاريخ پذيرش

 

  چكيده 
اين . بن حسن رقم خورد     اولين قيام حسنيان به رهبري محمدبن عبداالله      . ق145در سال   

 بـه لحـاظ     تـري سته برج ـ هايتي شخص اني علو انيدر م قيام در حالي شكل گرفت كه       
س آنـان امـام جعفـر    أ حـضور داشـتند و در ر     اراني و تعدد    ي علم گاهي جا ت،يخوخيش

 از  -پدر محمـد   - ضمن آنكه در ميان سادات حسني نيز عبداالله محض           . بود  )ع(صادق
 ـ منـابع بـر پره   حي تصر با پذيرش . جايگاهي ويژه برخوردار بود     از هرگونـه   )ع( امـام زي

 عـاملي  كه چـه     كرد مطرح    را پرسشتوان اين    مي ،ي عهد امو  در اواخر سياسي   تيفعال
 يمحور ي پدرش نقش   در قيد حيات بودن     با وجود  محمدبن عبداالله  ي رهبر رشيدر پذ 

   است؟  را باعث شدهاو امي در قي مختلف مردمهاي داشته و مشاركت گروه
، حاكي از آن اسـت      شخصيت كاريزمايي وبر  نتيجة پژوهش حاضر بر مبناي نظرية       

هـاي اواخـر دورة    در بحـران . كه عبداالله محض از سيادتي كاريزماتيك برخـوردار بـود     
و پذيرش آن از  اموي، طرح موفق او براي انتقال سيادت كاريزمايي به فرزندش محمد

هـاي نفـس زكيـه، اسـتفاده از همانندسـازي            سـازي ويژگـي    سوي حاميان، با برجـسته    
تماع كاريزمايي در ميان هاشـميان صـورت        اي و جلب نظر دستگاه گردانندة اج       اسطوره
از اين رو، با ادامة بحران و همچنين تبليغات و حمايت عبداالله در آغاز خلافت           . گرفت

عباســي، محمــد در زمــان حيــات پــدر قيــام كــرد و بــا وجــود عــدم برخــورداري از 
 .هاي مختلف مردمي برخوردار شد شيخوخيت، از حمايت گروه

عبداالله محض، محمـد نفـس زكيـه، مـاكس وبـر، سـيادت               حسنيان،   :هاي كليدي   واژه
  كاريزماتيك
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 مقدمه 

.  كـار آمدنـد    يبـر رو  » الرضا مـن آل محمـد     « با شعار    اني عباس يرقم نخست قرن دوم     ةميدر ن 
 ـ و   بـان ي رق گـر ي با د  مي مستق يياروي جز با رو   گاه،ي جا تي قدرت و تثب   هايهي پا ميتحك  حـذف   اي

 ـ تحرك علو  اي هرگونه ادعا و      اما ،آشكار و پنهان آنان ممكن نبود       ـ ا اني  خلافـت نوپـا را بـا        ني
 آنهـا  هايتي بر فعالميرمستقي برخورد نرم و نظارت غ     نيبنابرا. ساختي م رو هروب ي جد يچالش

 در  يرا سادات حـسن   زي ؛ بود ي عباس فهي خل ني اول هاي برنامه ترين  مهم از   -اني حسن وصخص به-
 .  خلافت چشم داشتنديو به كرسدند بو را آغاز كرده ي تحركاتي اموةاواخر دور

 شـدت  اني بـر حـسن  يرينظـارت و سـختگ  ) ق158-136(ي  كار آمدن منصور عباسي رو با
 ي در حـال   امي ق نيا.  رقم خورد  .ق145بن حسن در سال       محمدبن عبداالله  امي ق تي و در نها   افتي

 ي علم گاهي جا ت،يخوخي به لحاظ ش   تري برجسته هايتي شخص اني علو انيشكل گرفت كه در م    
 عبـداالله   ديضمن آنكه نبا  .  بود  )ع(س آنان امام جعفر صادق    أ حضور داشتند و در ر     ارانيو تعدد   

 زي ـ منابع مختلف بـر پره حياگر تصر .  برد ادي را از    هي و پدر محمد نفس زك     ني حسن ةمحض نواد 
مطـرح   كـه    ايلهئ مس م،يري را بپذ  ي و اقدام در اواخر عهد امو       سياسي تي از هرگونه فعال    )ع(امام
 اتي ـ ح دي ـبـا وجـود در ق     از سوي مخاطبـان،     بن عبداالله   مد مح ي رهبر رشي پذ يي چرا شود،يم

 بر عبداالله بوده و او      ي سبب طعن منصور عباس    ي كه حت  ي امر ؛بودن پدرش عبداالله محض است    
نظـر از     كـه صـرف    كـرد  مطـرح     را پرسشتوان اين    مي نيبنابرا.  است  خوانده  يم» ابوقحافه«را  
 نقـش   ، پـدرش   در قيد حيات بودن     او با وجود   ي رهبر رشي در پذ  عامليحمد، چه    م امي ق ةجينت

  است؟ را باعث شدههي نفس زكامي در قي مختلف مردمهاي  داشته و مشاركت گروهيمحور

 هـاي   داده لي ـ و تحل  شـناختي   پرسش از نگـاه جامعـه      ناي پاسخ است   ادامه كوشش شده   در
 بر همين اسـاس،   . دشو نيي و تب  يماكس وبر واكاو   ييزماي كار تي شخص ية نظر ي بر مبنا  يخيتار
 لي تعل تي و در نها   يفي توص كردي با رو  يخي اطلاعات موجود تار   ي پژوهش حاضر بازخوان   ةويش
  . استكيزماتي كارادتي سية بر نظرهي با تكطالعه مهاي افتهي

  
  پيشينه تحقيق 

اي متنـوع، مـسئلة     ه ـ با وجود بررسي ابعاد مختلف جايگاه و عملكرد نفـس زكيـه در پـژوهش              
هاي نگاشته شده در اين حوزه، بيـشتر بـه دليـل ماهيـت               در كتاب . پژوهش حاضر جديد است   

براي نمونـه، در    .  است  توصيفي آنها و يا هدف متفاوت نويسنده، به اين موضوع پرداخته نشده           
، دغدغة اصـلي    جنبش حسنيان در اوايل عصر عباسي، ماهيت فكري و تكاپوهاي سياسي          كتاب  

لف چرايي عدم پذيرش حاكميت عباسي توسـط حـسنيان در دوره اول خلافـت آنهـا بـوده                مؤ



 175 / 1400، بهار 49، شماره 31، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

ويـژه از حيـث    آميكام الاد نيز ابعاد مختلف قيام محمدبن عبداالله را بـه          ). 1385زاده،   الهي(است   
همچنـين در   ). 2015( اسـت     كـرده  حاميان مورد بررسي قرار داده، اما هدف متفـاوتي را دنبـال           

هـاي تـاريخي فراوانـي دربـارة مـسئلة           ، داده هجـري 145اسي حسنيان تا سـال      حيات سي كتاب  
هاي   است كه قيام    اي بوده  اما تمركز مؤلف بر شناخت بستر سياسي        پژوهش حاضر وجود دارد،     

  ).1394نجفيان رضوي، (سادات حسني در آن شكل گرفته بود 
ن تمركز نويسندگان بر ابعاد    در مقالات نگاشته شده دربارة قيام محمد نفس زكيه نيز بيشتري          

نفس (عبداالله   واكاوي قيام محمدبن  «مقالة  . است مختلف هنگامة قيام و يا واكاوي نتايج آن بوده          
نفس (عبداالله   قيام محمدبن   «،  )1393وند، بياتي و استهري،      آيينه(» و نتايج و پيامدهاي آن    ) زكيه
تحليـل  «و  ) 1383آبـاد،      عبـاس  مهـدوي (» نخستين قيام علويـان عليـه خلافـت عباسـي         ) زكيه

. از اين سنخ است   ) 1399پور و باراني،     شعبان(» مراتبي عوامل شكست جنبش نفس زكيه      سلسله
  .توان تفاوت مسئلة اين مقالات با پژوهش حاضر را با مروري بر عناوين آنها دريافت مي

 شده اسـت كـه      گيري قيام توجه   با اين حال، در مقالات ديگري نيز به عوامل مؤثر بر شكل           
بررسـي روايـت    «مقاله  . اند گاه نويسندگان اموري بسيار جزئي را مسئلة پژوهش خود قرار داده          

 آن جملـه اسـت       از» المهدي في لسانه رته و نقش جنبش محمدبن عبداالله حسني در جعـل آن             
اي خـاص تمركـز شـده كـه مقالـة            در برخـي مقـالات بـر مؤلفـه        ). 1393جلالي و شـاطري،     (
بهترين نمونه براي آن    » هاي آن در ميان زيديان مقارن با ظهور نفس زكيه          ري و مؤلفه  باو مهدي«

واكاوي دلايل حمايـت،    «توان از مقاله      در نهايت نيز مي   ). 1396پور سوته،    برادران و گل  (است  
گرايي فكري اصحاب مـذاهب اسـلامي؛ زيديـه، معتزلـه و مرجئـه بـا نخـستين                    همراهي و هم  

نام برد كه بخشي از مباحث ابتدايي آن در چرايـي  »  هجري145ني تا سال هاي سادات حس  قيام
نجفيـان رضـوي،    (پذيرش سيادت كاريزمايي محمدبن عبـداالله از سـوي حاميـان مفيـد اسـت                

1391.(  
پوشاني مقالات ياد شده با نوشـتار حاضـر در           مرور اين پيشينه علاوه بر آنكه از حداكثر هم        

 نو بودن پژوهش حاضر و لـزوم        -ناپذير است  كه امري اجتناب  -هاي تاريخي حكايت دارد      داده
  .سازد پرداختن به آن را آشكار مي

  
  چارچوب مفهومي پژوهش

. شناس آلماني به تحليل دولت و رابطة پيچيدة آن بـا جامعـه پرداختـه اسـت                 ماكس وبر جامعه  
ت مبنـاي   تـرين مباحـث و در حقيق ـ        نظرية انواع حاكميت و نهادهاي دولت و قـدرت از مهـم           

بنـدي آنهـا شـكل     هاي سياسي در طول تـاريخ و طبقـه       شناسي وي بود كه با مطالعة نظام       جامعه
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شناسي خود مفاهيم سيادت، قدرت و سلطة مشروع را به روشني تعريف             وبر در جامعه  . گرفت
از نظر او بر سه نـوع كلـي   ) اقتدار(دعاوي مشروعيت   . هايي از آن پرداخت    كرد و به بيان نمونه    

مبتني ) سلطه(چنانچه سيادت   . »سنتي«و  » كاريزماتيك«،  )بوروكراتيك(»  عقلاني -قانوني«: تاس
 و اگر سلطه، مبتني بر پذيرش قانون 1ي سنتي باشد، سيادتي سنتي ها  و ارزش بر باورها و روابط     

 -عـاطفي (در نهايت، او از سيادتي كه مبتنـي بـر ارتبـاط درونـي               .  عقلايي است  -باشد، قانوني 
سو و پيروان وي از سوي ديگـر باشـد نيـز بـا عنـوان        بين يك رهبر كاريزمايي از يك       ) ارزشي

هاي مقالة حاضر بر تعريـف اخيـر،         با توجه به تكية تحليل    . كرده است   ياد   2كاريزماتيكسيادت  
  .است در ادامه اين ديدگاه او و شرايط مؤثر در پذيرش آن شرح داده شده 

امر اشاره شود كه در تعريفي كه وبر از كاريزما ارائه داده،            در گام نخست لازم است به اين        
كـه  اسـت    عنـوان شـده    يك قهرمان     و يا  كاريزما سرسپردگي غيرعادي به قداست يك شخص      

 براي فردي كه صاحب توانايي يا خـصوصيات          كاريزمايي ةسلطدرواقع،  . صي نمونه دارد  يخصا
هـا بـراي افـراد       اين ويژگي «از نگاه وبر    . ودش فوق طبيعي، انساني يا استثنائي است، استفاده مي       

عادي قابل دسترسي نيستند، بلكه منشأ آنها الهي و يا منحصر به فـرد اسـت و بـه همـين دليـل       
بـا توجـه بـه      بـا ايـن حـال،       ). 455-454: 1384وبر،  (» شود شخص به عنوان رهبر شناخته مي     

ين رهبران از سوي جامعة گستردگي صفات رهبران كاريزماتيك و شرايطي كه موجب پذيرش ا    
پژوهشگران اين حـوزه بـراي   . اي براي آنها مشخص كرد  توان خصلت ويژه   شود، نمي  هدف مي 

 نياز شديد بـه قـدرت،   جاذبة قدرتمند،صفاتي چون اعتماد به نفس،   تر كاريزما    هاي عادي  نمونه
صـفاتي كـه رهبـر      . دان فهم نياز ديگران، نفوذ بر آنها و غيره را برشمرده         نفوذ كلام و سخنوري،     

-Tucker, 1968: 731(شود  كاريزما به واسطة يك يا تعدادي از آنها از سوي پيروان اطاعت مي

اي از رهبـران كاريزمـايي كـه بـه دنبـال             اين توضيحات حاكي از آن است كه در سلسله        ). 756
ويژگـي  بـا ايـن حـال،       . توان صفاتي منحصر به فرد و يـا متفـاوت را ديـد             آيند، مي  يكديگر مي 

مشترك اين صفات متفاوت، ايجاد رغبت براي پذيرش فرد به عنوان رهبري كاريزمايي توسـط               
اي براي توضيح دلايـل      ضمن آنكه به اعتقاد بنديكس، از آنجا كه كاريزما نظريه         . مخاطبان است 

گاهي و اعتقاد به بخشي     آباورمندي و تبعيت پيروان از رهبر است، ممكن است پيروان به دليل             
توان گفت هر پيـرو ممكـن اسـت بـه دليـل              حتي مي . ز صفات رهبر، به او ايمان آورده باشند       ا

صفتي به رهبر ايمان آورد كه با صفات مورد باورِ پيـرو ديگـر در همـان رهبـر متفـاوت باشـد                 
  ).338: 1382بنديكس، (

                                                 
1. Traditional 
2. Charisma 
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ده وبر در ادامة توضيحات خود دربارة خصايل يك رهبر، به اين نكتة مهـم نيـز تأكيـد كـر                   
هاي رهبر، عامل مهم و تعيين كننده آن اسـت           است كه در سيادت كاريزماتيك علاوه بر ويژگي       

، چگونـه   )پيـروان (انـد    كه فرد از سوي كساني كه در معرض سيادت كاريزمايي او قرار گرفتـه             
. كننـده اسـت    ؛ زيرا پذيرش پيروان براي رهبر كاريزمـا تعيـين           )455: 1384وبر،  (ارزيابي شود   

گيـرد، امـا نـشانه يـا دليـل           عنا كه اگرچه انتخـاب و پـذيرش رهبـر آزادانـه انجـام مـي               بدين م 
بدين ترتيب، در اين نظريه يكي از عوامل تأثيرگذار در ادامة امكان طرح        . كنندة آن است   تضمين

انـد تـا      مدعاي رهبر، نگرش پيرواني است كـه بـه پـذيرش سـيادت كاريزمـايي دعـوت شـده                  
؛ پيرواني كه حلقـة يـاران رهبـر         )456همان،  (و مناسب با آن رفتار كنند       هاي او را تأييد      ويژگي

 .سازند دهند و زمينه را براي ظهور چنين رهبراني فراهم مي كاريزما را تشكيل مي

گونه توضـيح داده اسـت كـه         بنديكس دربارة اين عامل تأثيرگذار و در پيوند با كاريزما اين          
شاره دارد و توضيح چرايـي تبعيـت پيـروان از رهبـر اسـت           كاريزما به رابطه و تعامل اقتداري ا      

به تعبيري، تبيين چرايي گـروش گروهـي از مـردم حـول يـك رهبـر                 ). 338: 1382بنديكس،  (
رو، از نظـر وبـر مهـم آن اسـت كـه فـرد از سـوي           از اين   ). 455: 1384وبر،  (كاريزمايي است   

همـان،  (شـود     مـي  ونـه ارزيـابي     انـد، چگ    باورمندان و پيروان كه در معـرض سـلطة كاريزمـايي          
، علاوه  يئ استثنا ةرهبر كاريزماتيك يا رهبر مبتني بر جاذب      گونه كه او گفته است        همان؛  )جا  همان

همـان،  (بخش بر پيروان داشته باشد       تواند تأثيري عميق و الهام     بر قدرت و توانايي شخصي، مي     
هـاي   رف وجود صـفات و ويژگـي      توان دريافت ص   با توجه به آنچه كه گفته شد، مي        ).جا  همان

گيري سيادت كاريزمايي در يك فرد كافي نيست و پذيرش رهبـر از سـوي                كاريزما، براي شكل  
  .  كننده است پيروان، براي اعتبار كاريزما تعيين

توان متغير و يا عامـل بـسيار مهـم           گيري كاريزما مي   به اين عوامل تأثيرگذار در فرايند شكل      
زيرا در منظومة مفهومي كاريزما علاوه بر چگونگي و چرايي پذيرش رهبر            ديگري را نيز افزود؛     

بدين معنا كه علاوه بر پـذيرش       . تر از باور صرف وجود دارد      اي پيچيده  توسط باورمندان، مقوله  
سـازيِ ايجـاد موقعيـت كاريزمـايي         صفات رهبري از سوي پيروان، عوامل ديگري نيز در زمينه         

از آن جملـه اسـت؛ زيـرا در حقيقـت           » بحران«ة وبر متغير ميانجيِ     تأثيرگذار است كه در انديش    
توانـد شـرايط اجتمـاعي را تغييـر      شدت بحراني كه در جامعه وجود دارد، نوع رهبري كه مـي  «

گونـه توضـيح داده    بشيريه اين امر را اين). Andrian & Apter, 1995: 98(» كند دهد، تعيين مي
آيد و اين شرايط ممكن      مايي تحت شرايط متفاوت پديد مي     است كه حلقة ياران و اقتدار كاريز      

). 61: 1374بشيريه،  (است دوراني از فشار رواني، اقتصادي، اخلاقي، مذهبي و يا سياسي باشد             
بر همين اساس، وبر شرايط سياسي و اجتماعي را در گروش و اعتماد به شخص كاريزما مـؤثر                  
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  ). 328: 1382بنديكس، (دانسته است  
اي بـراي باورمنـدي بـه جاذبـة رهبـري            ه به اين بخش از نظريه، متغير بحران، زمينه        با توج 

و عوامـل اصـلي     از   را   )بحـران  ( سياسي -شرايط اجتماعي برخي از محققان    طوري كه     است؛ به 
توان از شرايط خاص و بحرانيِ ايجـاد         ؛ زيرا مي  دانند در ظهور رهبران كاريزماتيك مي    تأثيرگذار  

ه به عنـوان عـاملي تأثيرگـذار در تمايـل مخاطبـان بـه گـروش بـه رهبـري                     شده در يك جامع   
كاريزماتيك ياد كرد؛ رهبري كه در نظر پيروان توانايي آن را دارد كه بـه بحـران پايـان دهـد و                      

هـاي   رو، در مقاله حاضر به فراخور نياز، به بحران         از اين   . ثبات و امنيت را در جامعه ايجاد كند       
  . است سنيان نيز پرداخته شدههمزمان با تحركات ح

جانـشيني  «آخرين بخش از نظرية وبر كه در مقالـه حاضـر درخـور توجـه اسـت، مبحـث                    
مطرح » عادي و روزمره شدن فره كاريزمايي«اين امر كه وبر آن را در ذيل بحث   . است» كاريزما

ز ميان رفـتن وي     كرده، به اين مهم اشاره دارد كه سيادت كاريزما براي هميشه دوام ندارد و با ا               
كه باورمنـدان و مريـدان تمايـل شـديدي بـه              درحالي. شود جنبش دچار پراكندگي و تشتت مي     

؛ زيرا رهبر، مريـدان و پيـروان يـك          )89: 1358آشوري،  (حفظ و صيانت اين فره ايزدي دارند        
 ـ           سازمان كاريزمايي را تشكيل مي     ه دهند كه در آن باورمندان به واسطة وفاداري و سرسپردگي ب

  ). 105-104: 1357اشرف، (بستگي دارند  شخص پيشوا با يكديگر هم
هايي پيشنهاد كـرده و خـصوصيات        از اين رو، وبر براي انتقال قدرت رهبر كاريزما راه حل          

او بيان كرده است كه نخستين راه، تلاش براي يافتن رهبر كاريزمايي            . هر يك را برشمرده است    
سپس شرح داده كه تعيـين و انتخـاب رهبـر توسـط        . اشداست كه صلاحيت سيادت را داشته ب      

هـاي انتخـاب بـوده       تـرين روش   خود شخص كاريزما و قبول آن از سوي پيروان، يكي از رايج           
ضمن آنكه به اين نكته نيـز اشـاره كـرده اسـت كـه انتـصاب جانـشين توسـط دسـتگاه                       . است 

سـميت شـناختن آن از سـوي        كاريزمايي گردانندة اجتماع كاريزمايي و همچنين پذيرش و به ر         
ضمن آنكه در نهايت معتقد شدن . هاي انتقال اين سيادت است ، از ديگر روش)حاميان(اجتماع 

هاي انتقال قدرت بيـان      پيروان به موروثي بودن سيادت كاريزمايي را به عنوان يكي ديگر از راه            
انتقـال سـيادت    «عنـي   اين بخش از نظريه كه عنوان مقاله ي       ). 463-461: 1384وبر،  (كرده است   
است، نقشي محـوري در پاسـخ بـه پرسـش اصـلي پـژوهش                از آن وام گرفته شده      » كاريزمايي
  .حاضر دارد

 تـأثير محـوري انتقـال سـيادت          با توضيحاتي كه آورده شد، در ادامه فرضية اين مقاله يعني          
دات حـسني   گيري نخستين قيام سا    بن حسن به فرزندش نفس زكيه، در شكل         كاريزمايي عبداالله 

هاي خاص عبداالله محـض كـه امكـاني          از اين رو، ابتدا به ويژگي     .  است  به آزمون گذاشته شده   
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سپس بحران  . است داد، پرداخته شده     بالقوه براي تبديل شدن به رهبري كاريزماتيك را به او مي          
فرزندش اواخر دورة اموي كه امري تأثيرگذار در پذيرش سيادت كاريزماتيك او و انتقال آن به                

هـايي اشـاره شـده اسـت كـه بـه             در ادامه، به ويژگي   .  است  محمد نفس زكيه است، تبيين شده     
واسطة وجود آنها در كنار استمرار بحران، تبليغـات و كوشـش فـراوان عبـداالله محـض، زمينـة              

در پايان نيز به شـرايط      . پذيرش رهبري محمد با وجود پدر از سوي مخاطبان فراهم شده است           
تماعي جامعه در ابتداي خلافت عباسي و ادامة بحراني اشاره شده است كه استمرار         اج -سياسي

  .حضور هواداران در كنار محمد و شركت آنان در اولين قيام حسنيان را به دنبال داشت
 

  عبداالله محض، رهبري كاريزماتيك. 1
. دارنـد هـاي خاصـي       در بخش نظري پژوهش به اين امر اشاره شد كه رهبران كاريزما خصلت            

تأثيراتي عميق و   اين امكان را دارند كه      شخصي  هاي   مندي از توانايي   درواقع، آنان به سبب بهره    
االله محض را بـه سـبب دارا بـودن برخـي            رسد عبد  به نظر مي  . بگذارند پيروان خود    بري  ئاستثنا

ر شناسـي وبـر از اركـان كاريزمـا بـه شـما             كه در جامعه  -هاي ذاتي و اكتسابي      صفات و ويژگي  
. توان در زمرة افراد داراي پتانسيل رهبري در اواخر دوران خلافت امويـان دانـست         مي -رود مي

  .است برخي از اين خصايص در ادامه آورده شده 
  

  نسب . 1-1
بـن    حـسن   بـن  بود؛ زيرا نـسبش از پـدر بـه حـسن          ) ع(حسن مثنّي از نوادگان حسنين     بن عبداالله

بنابراين او از معدود علوياني بـود       . بود) ع( امام حسين  رسيد و مادرش فاطمه دختر     مي) ع(علي 
اش يـادكرد از او بـا لقـب          شـد؛ امـري كـه نتيجـه        منتسب مي ) ص(كه از هر دو طرف به پيامبر      

آگـاهي  ). 64: 1418طقطقـي،     ؛ ابن 127: 1961؛ طوسي،   168: ب]تا بي[اصفهاني،  (بود  » محض«
تـوان   در آن زمان را مي    ) ص(او به رسول خدا   عبداالله بر اين جايگاه اجتماعي و اهميت انتساب         

همين بس كه همه مردم آرزو دارند از ما باشـند و مـا آرزو نـداريم           «از اين كلام او دريافت كه       
  ).101: 1362عنبه،  ابن(» يكي از ايشان باشيم

اين جايگاه نسبي سبب شد فردي همانند عمروبن عبيد نيـز در اواخـر دورة امويـان بـراي                   
اصـفهاني در شـرح رونـد رضـايت         .  رهسپار مدينه شـود    -محمد-ر عبداالله محض    بيعت با پس  

بـن عطـا      او آورده است واصل   .  است  وگوهاي واصل با او اشاره كرده       عمرو به اين امر، به گفت     
در اين زمان كيست كه قيام كنـد و شايـستگي آن را             «در پاسخ به اين پرسش عمروبن عبيد كه         

 است، اما چون عمرو تأكيد كرده بود بـا            با محمدبن عبداالله خوانده    او را به بيعت   » داشته باشد؟ 
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كند، واصـل او را بـا ايـن سـخنان            فردي كه او را نيازموده و رفتارش را نديده است بيعت نمي           
كه پـدرش بـا آن    به خدا اگر در محمدبن عبداالله هيچ فضيلتي نباشد، جز همان        «: متقاعد كرد كه  

تر از اوست پسرش را بر اين كار مقدم داشته و او را  اينكه بزرگمقام، شخصيت و فضيلت و با  
شايسته اين كار دانسته، كافي است تا چه رسد بـه اينكـه محمـد داراي شخـصيت و فـضيلت                     

  ).257-258: ب]تا بي[اصفهاني، (» اي است جداگانه
نيز به  بن عبدالملك    توجه به اين ويژگي محدود به مردم نبوده و حتي خلفايي چون سليمان            

طوري كه او قدرت و شدت شمشيرزني عبداالله را نه از نكويي شمشير كـه                 آن اذعان داشتند؛ به   
علاوه ). 21/136: الف]تا بي[ اصفهاني،   ؛548-6/547]: تا بي[طبري،  (دانست   به حكم وراثت مي   

ت اس حجر از منزلت خاص عبداالله محض نزد عمربن عبدالعزيز سخن به ميان آورده                بر آن، ابن  
كه اصفهاني نيز نقل كرده است كه ايـن خليفـه            ؛ چنان )116-3/117: 1417حجر عسقلاني،     ابن(

بـه اميـد    « اسـت كـه       گونه به ديگران توضـيح داده      علت برخورد صميمانة خود با عبداالله را اين       
  ).21/130: الف]تا بي[اصفهاني، (» اين كار را انجام دادم ) ص(شفاعت جد او محمد

  
 سياسي و اجتماعي جايگاه . 1-2

: 1362كلينـي،   (انـد    هاشـم خوانـده    بن حسن را شيخ و بـزرگ بنـي         برخي مؤلفان متقدم عبداالله   
همچنين اشـارة برخـي بـه ايـن نكتـه كـه             ). 101: 1362عنبه،   ؛ ابن 127: 1961؛ طوسي،   1/358

ه اسـت   اند، مؤيد اين جايگـا       محض مورد تكريم قرار نگرفته      يك از عالمان همچون عبداالله      هيچ
كه نقل برخي روايات نظير       چنان). 417-14/416: 1413؛ مزي،   9/439: 1417خطيب بغدادي،   (

بن حسن در مسجد     عبداالله«. گذارد  است، بر منزلت اجتماعي او صحه مي        آنچه كه در ادامه آمده    
روزي از مـسجد بيـرون رفـت و ديگـر           . خوانـد  مدينه روي گليمي مخصوص به خود نماز مي       

اصـفهاني،  (» كسي آن را دست نزد    ] و به احترام عبداالله   [آن گليم همچنان پهن بود      بازنگشت و   
توان اين جايگاه را با مـروري بـر گـزارش             همچنين مي ). 17/ 1: 1410؛ نميري،   170: ب]تا بي[

طقطقـي،   ابـن (طقطقي دربارة يادكرد مردم مدينه از شرافت، فـضل و كـرم عبـداالله دريافـت         ابن
  ). 6/28: 1415الحديد،  أبي ؛ ابن167همان، اصفهاني، : به. ك. ن؛ همچنين66: 1418

؛ محلـي،   383: 1422حـسني،   ) (ع(علاوه بر دلايل گفته شده، تصدي موقوفات امـام علـي          
گيـري   و داشتن باوري همانند پدر دربارة حقانيت سادات حسني براي در دست   ) 1/238: 1423

ب حسن مثني به او اختـصاص يابـد؛ امـري    قدرت، باعث شده بود جايگاه رهبري سياسي اعقا   
-96(بـن عبـدالملك      توجه سليمان . كه بر روابط عبداالله با خلفاي اموي و عباسي تأثير گذاشت          

، تعيين مقرري از سـوي      )548-6/547]: تا بي[طبري،  ( به او در زمان حضورش در مدينه         )ق99
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: ب]تـا  بي[اصفهاني،  (عني محمد   براي فرزند تازه تولد يافتة او ي      ) ق101-99(عمربن عبدالعزيز   
: 1415،  ديالحد بيأ  ابن(به عبداالله   ) ق125-105(بن عبدالملك    و بخشش قابل توجه هشام    ) 210
بـن    سياسـي عبـداالله    -هايي از توجه خلفاي اموي به نفوذ و موقعيت اجتمـاعي           نمونه،  )15/174

  . حسن است
 كه به بيعت برخـي از بزرگـان         اين جايگاه در برگزاري نشست ابواء در دورة ضعف امويان         

هاشمي با فرزند عبداالله محض يعني محمد به عنـوان رهبـر هاشـميان منجـر شـد، مـؤثر بـود                      
). 3/231]: تـا  بـي [؛ مجهـول المؤلـف،      226-224: ب]تا بي[؛ اصفهاني،   3/306: 1417بلاذري،  (

عت اوليـة   هاي هاشميان براي تجديد بيعت با محمد، پس از بي          همچنين بر تدارك ديگر نشست    
  ).389-388: 1971 مجهول المؤلف،(تأثير گذارد آنان در ابواء 

توان به اين نكته اشاره كرد كه نفوذ و اعتبار عبداالله سبب شد با وجود آگاهي        در نهايت، مي  
: ب]تـا  بي[اصفهاني، ( مروان دوم از برپايي نشست ابواء، حاكم مدينه را به مدارا با او فرا خواند        

 آنكه در همين دوران توسط كارگزار اموي مكه، به عنوان نماينده حكومـت،             ضمن). 228-229
  ).4/374: الف]تا بي[، اثير ابن(براي مذاكره با ابوحمزه خارجي انتخاب شد 

هاي سياسي علويان حـسني، نـشانگر نفـوذ و           ها علاوه بر تأييد استمرار فعاليت      اين گزارش 
 از آشكار شدن دعوت عباسي، انتخاب عبداالله        امري كه پس  . جاذبة رهبري عبداالله محض است    

محض از سوي ابوسلمه، به عنوان يكي از علويان واجد شرايط براي واگذاري رهبري دعـوت                
حتي پـس از    ). 102-101: 1362عنبه،    ابن ؛255-3/253]: 1409[مسعودي،  (را به دنبال داشت     

زنـدان و خانـدانش بـراي       از عبـداالله محـض، فر     ) ق136-132(روي كار آمدن عباسيان، سفاح      
البتـه  ). 29/235: 2001عـساكر،     ابـن (در انبار دعوت به عمل آورد        )خود(او  بيعت حضوري با    

تـوان تـأثير    اين توجه خلفا و امرا به عبداالله متضمن اهداف پنهاني ديگـري نيـز بـود، امـا نمـي             
  .جايگاه اجتماعي و سياسي عبداالله محض را در اين ميان ناديده گرفت

  
  )نفوذ كلام( سخنوري .1-3

عبدالله سـخنوري توانمنـد بـود و        . توان انكار كرد   نقش كلام و نفوذ آن در جاذبة رهبري را نمي         
 ).492: 1365؛ شوشـتري،    2/358: 1414سـيدالناس،     ابـن (رواياتي در اين باره در دست اسـت         

العزيز بـراي   كه عبداالله محض در دورة خلافت عمربن عبـد         است هنگامي    الحديد آورده    أبي  ابن
درخواستي به شام رفت، عمر كه از نفوذ كلام و قدرت سخنوري عبداالله آگـاه بـود، وي را در                    

ايـن  ). 15/175: 1415الحديـد،    أبي  ابن(ترين زمان به بهانة طاعون شام به مدينه بازگرداند           كوتاه
 ابـوحمزه  وگـو بـا   سخنوري و توانمندي او را علاوه بر نشست ابواء و مأموريت او براي گفـت  



 ...ليلا نجفيان رضوي و / گيري قيام محمد نفس زكيه  تأثير نتقال سيادت كاريزمايي در شكل / 182

بـن زيـد      وگوهايش با حسين    ، در گفت  )كه پيشتر به آن اشاره شد     (خارجي از سوي حاكم مكه      
مجمـوع  ). 332: ب]تـا  بـي [اصفهاني،  (توان يافت    براي اقناع او در همراهي با نفس زكيه نيز مي         

كه در نزد ها بيان كنندة اين مهم است كه كلام عبداالله نه تنها در ميان خلفا و امرا، بل           اين گزارش 
  .است حاميان و حتي مخالفان او نيز نفوذ و تأثير داشته 

مجهـول المؤلـف،   (علاوه بر اين، باور و قاطعيت عبداالله در احقاق حقوق سـادات حـسني           
: 1429بخـاري،   ( و داشتن شخصيت علمي      1، تمايل او به قيام عليه حاكميت      )388-389: 1971

، از معيارهـاي    )117-3/116: 1417ر عـسقلاني،    حج ـ  ؛ ابـن  29/249: 2001عساكر،    ، ابن 4/377
هايي كه بـا در نظـر داشـتن          ويژگي. توان دربارة جاذبة رهبري وي برشمرد      ديگري است كه مي   

به عنوان رهبري -نظرية وبر و آنچه كه در ادامه آمده است، امكان جمع شدن افرادي بر گرد او                 
ي قوت بخشيده و برنامـه او بـراي انتقـال            را براي عبور از بحران اواخر دورة امو        -كاريزماتيك

سـاخته   سيادت كاريزمايي به فرزندش محمد و پذيرش اين امـر از سـوي مخاطبـان را ممكـن               
  .است
  

  گيري حلقه ياران بحران اواخر دورة اموي و شكل. 1-4
 اجتمـاعي بـه عنـوان حلقـه پيونـد دهنـدة رهبـر كاريزمـا و          -هاي سياسي  پيشتر به تأثير بحران   

هـاي حكومـت     مسلمانان در واپسين سـال     از اين رو، تبيين شرايط اجتماع     . ان اشاره شد  هوادار
 . امويان، در رسيدن به پاسخي براي پرسش اصلي اين پژوهش رهگشاست

، شيرازة كار امويان از هم      )ق127-126: حك(كشي و روي كار آمدن يزيدبن وليد         با خليفه 
 بـرادرش ابـراهيم و پـس از آن روي كـار آمـدن      تر خلافت كوتاه او و جانشيني كوتاه     . گسست

، اين داعيه را براي فرزندان هر يـك از خلفـاي پيـشين فـراهم               )ق132-127: حك(مروان دوم   
اين امر سبب شد آنان با جلـب        . داري خلافت اموي را به دست گيرند       توانند سكان  آورد كه مي  

]: تـا  بـي [؛ طبري، 339-2/338]: تا بي[يعقوبي، (هواداراني هرچند اندك، در مناطق مختلف شام       
اگرچه در ايـن راه تـوفيقي نداشـتند، امـا در بـرهم خـوردن            . دست به قيام بزنند   ) 7/312-316

هـاي داخـل خانـداني و        عـلاوه بـر آن، قيـام      . امنيت كلي قلمرو خلافت اموي تأثيرگذار بودند      
 ـ            از ايـن رو،    . ودمشغوليت دستگاه خلافت، براي از سرگيري تحركات خوارج فرصتي مغتـنم ب

و ابـوحمزه اباضـي بـر حجـاز و          ) 323-316طبري، همان،   (بن قيس حروري بر عراق        ضحاك
همچنـين  . مسلط شـدند  ) 330-323؛ طبري، همان،    340-339يعقوبي، همان،   (حرمين شريفين   

هـاي مختلـف مردمـي     بن معاويه را كه كمي پيشتر رقم خورده و بـا اسـتقبال گـروه                قيام عبداالله 
                                                 

  .است  در ادامه شرح داده شده .1
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خـصوص در ميـان       ضمن آنكه نارضايتي عمومي از امويان، به      . ه بود، نبايد از ياد برد     مواجه شد 
تـر بـر شـرايط        ، باري فـزون   )ص(مردم ايران و خراسان و تمايل آنها به رهبري اهل بيت پيامبر           

الرضا «جمع شدن خراسانيان حول شعار      . نامطلوبي بود كه آخرين خليفة اموي با آن مواجه بود         
  .هترين سند اين مدعاستب» من آل محمد

هاي سياسي و اجتماعي روزهـاي آخـر عمـر دودمـان امـوي كـه تكـاپوي                   علاوه بر بحران  
مدعيان قدرت را به دنبال داشت، عامل ديگري كه سبب شد عبداالله محـض شـرايط را مغتـنم                   

. ك.ن(شمارد و تمايلات پدرش حسن مثني براي كسب قدرت سياسي را با جديت دنبال كند                
  .، وضعيت علويان بود)102-101 : 1391 يان رضوي، نجف: به

علويان روند متفاوتي را براي برخورد با حكومـت امـوي و            ) ع(پس از شهادت امام حسين    
در ) ع(مشي سياسي ائمة شيعه   . آشكار كردن عدم لياقت آنها براي رهبري مسلمانان آغاز كردند         

ز علويان حسني به رهبري حسن مثني       اي ا  رأس سادات حسيني، نفي قيام نظامي بود، اما شاخه        
بن حسن مـدتي     ترتيب كه حسن   بدين  . اعتقاد خود مبني بر مبارزه با حكام جائر را دنبال كردند          

بن محمـدبن     رهبري معنوي قيام عبدالرحمن    ،)5: 1962بخاري،  (پس از حضور در واقعة كربلا       
وي را نيز به دنبال داشـت       ؛ امري كه در نهايت مرگ       )1/263: 1423محلي،  (اشعث را پذيرفت    

هاي حسن مثني قابل فهم اسـت و         اين باور به خوبي از متن گفته      ). 101-100: 1362عنبه،    ابن(
اصرار عبـداالله   . توان آن را در عملكرد و بيانات فرزندش عبداالله محض دنبال كرد            پس از او مي   

و حتـي   ) 193: ب]تـا  بـي [اصفهاني،  (به اختفا و قيام فرزندانش در زمان حبس در زندان مدينه            
]: تـا  بـي [طبـري،   (پس از دستگير شدن ساير سادات حسني و در زمـان انتقـال آنهـا بـه ربـذه                    

  . ، از جملة اين موارد است)7/541
رسد باور به لزوم مبارزة مسلحانه عليه حاكم جائر، در سادات حسني بـا             درواقع، به نظر مي   

همين امر، نزديكي زيـد     . آغاز شد ) ع( حسين بن  حسن مثني و در سادات حسيني با زيدبن علي        
-34 :1409مرتـضي،     ابن(با عبداالله محض را به عنوان رهبر اعقاب حسن مثني به دنبال داشت              

و كار بدانجا كشيد كه محمدبن عبداالله در قيام زيد حـضور يافـت              ) 66-67]: تا بي[؛ عماره،   33
  ). 403: 1422حسني، (

بر علوي، در گرو موافقت بزرگان هاشمي بود؛ امري        گفتني است رسيدن خلافت به يك ره      
نشست ابواء و بيعت برخي بزرگان هاشمي با محمد را رقم زد و سبب شد عبداالله در رأس                  كه  

مديريت اين جريان، دامنة فعاليت خود را گسترش دهد؛ هرچند كه از قبل با تبليغـات خـود و                   
 حلقه ياران -)Crone, 2004: 79 ()گريهدايت(در معناي عام -» مهدي«ملقّب ساختن محمد به 

  . خود و حاميان فرزندش را بسط داده بود
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با توجه به آنچه كه پيشتر دربارة جايگاه عبداالله محض در ميان اعقاب حسن مثني گفته شد          
توان دريافت كه اولين حلقة ياران       و با در نظر داشتن فضاي اجتماعي اوايل قرن دوم قمري، مي           

مـروري بـر فهرسـت اسـامي        .  بودنـد   داده ندان و نوادگان حسن مثني شكل       اين حركت را فرز   
  ).168-167: 1394نجفيان رضوي، (ندان هاشميه، بهترين سند اين مدعاست محبوسان در ز

بـن   توان دوستان نزديكي را قرار داد كه در طـول تـدارك قيـام، عبـداالله                در حلقة بعدي مي   
الموالي از افرادي بودند كه پس از ابـلاغ          بن ابي  رحمنابوحنين و عبدال  . حسن را همراهي كردند   

دستور منصور به رياح براي دستگيري حسنيان براي ايجاد اخـتلال در شـبكة حاميـان محمـد،                  
آنها نه تنها در مدينه، بلكـه در زنـدان هاشـميه نيـز در كنـار      . توسط حاكم مدينه دستگير شدند 

هاي فرزندان عبداالله محض، بـه همـراه برخـي     سادات حسني بودند و تنها پس از سركوبي قيام        
با اين حال، اوج تـأثير تبليغـات عبـداالله محـض در             ). 168همان،  (ديگر از حسنيان آزاد شدند      

توان با آگاهي از طيف وسيع هواداران محمد و حاضران در            گسترش حلقة حاميان محمد را مي     
  .است قيام او درك كرد كه در ادامه آمده 

  
  بري كاريزمايي به محمد نفس زكيه انتقال ره. 2

هـاي ذاتـي و      پيشتر مشخص شد عبداالله محض به سبب دارا بودن خصايص اكتسابي، ويژگـي            
. پرورانيد، جاذبة كاريزمايي يافت    تر از همه انديشة دستيابي به قدرت سياسي كه در سر مي             مهم

 علويـان، عـلاوه بـر       هاي اجتماعي و سياسي اواخر عهد اموي و داعية رهبري برخـي از             بحران
شد كـه گـامي     ) نشست ابواء (گيري تشكّلي سياسي     اي از باورمندان، موجب شكل     جذب حلقه 

وي كه به عنوان رهبـر فرهمنـد شـناخته شـده            . مؤثر در تقويت جايگاه كاريزماتيك عبداالله بود      
ري بود، در نشست ابواء فرزندش محمد را به عنوان فردي مستعد از ميان هاشميان بـراي رهب ـ                

عـلاوه بـر انتقـال     اي، ضمن آنكه با استعانت از لقب مهدي و همانندسازي اسطوره. معرفي كرد
جايگاه رهبري كاريزمايي به محمد نفس زكيه، زمينه را بـراي تثبيـت و تقويـت رهبـري وي و                    

  . گسترش حلقة يارانش فراهم ساخت
 هاشميان منعقـد كـرد و   عبداالله محض پس از بيعت ابواء نيز جلساتي را براي تجديد پيمان          

پسرش محمد را يگانه فرد واجد شرايط و مهديِ مـردم بـراي حـل بحـران جامعـة مـسلمانان                     
: 1379؛ مـسكويه رازي،     389-385: 1971؛ مجهول المؤلف،    7/517]: تا بي[طبري،  (معرفي كرد   

ن بسطام بن عمروب هايي به برخي از حكام اموي همچون هشام ؛ تا آنجا كه با ارسال نامه    )3/379
در آغاز خلافت سـفاح، كوشـش كـرد بـا جلـب نظـر               ) 21/132: الف ]تا بي[اصفهاني،  (تغلبي  

  . كارگزاران اموي، آنها را به پايان بحران موجود با پيوستن به قيام فرزندش محمد دلخوش كند
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 اجتماعي ناآرام اواخـر عهـد امـوي و اوايـل            -بدين ترتيب، عبداالله محض در بستر سياسي      
و تلاش  ) ويژه هاشميان   به(هايي براي خواص     باسي با تبليغ نزد عوام، تشكيل نشست      خلافت ع 

براي تجديد بيعت آنها، زمينة پذيرش انتقال سيادت كاريزماتيك خـود بـه فرزنـدش محمـد را                  
  . فراهم آورد

در ادامه، ضمن بيان خصايل ذاتي و اكتسابي نفس زكيه كه در پذيرش او به عنوان رهبـري                  
 اجتماعي جامعه همزمـان بـا روي   - و گسترش حاميانش مؤثر بود، به شرايط سياسي كاريزمايي

است؛ امري كه در نهايت به قيام محمدبن عبداالله در سـال             كار آمدن خلفاي عباسي اشاره شده       
  .انجاميد. ق145

  
   محمد نفس زكيه و رهبري كاريزماتيك. 2-1

هاي منحصر به فـرد برخـي اشـخاص          يژگيپيشتر به اين مهم اشاره شد كه در شرايط بحران، و          
كند كه جاذبة كاريزمايي پيدا كننـد و بـا طرحـي كـه بـراي                  اين موقعيت را براي آنها فراهم مي      

ها از  گونه كه تأكيد شد، اين ويژگي     همان. خروج از بحران دارند، ياراني به گردشان جمع شوند        
 زكيـه بـه عنـوان يـك رهبـر           آنچه در پذيرش محمـد نفـس      . فردي به فرد ديگر متفاوت است     

  :توان در موارد زير خلاصه كرد  مؤثر بود، مي-كم از نظر برخي مخاطبان دست-كاريزمايي 
  
 نسب . 2-1-1

هـاي   ، فرمانبرداري از فردي بـا قداسـت، دلاور و داراي ويژگـي    كاريزماةطلسترنر معتقد است  
يف با محمدبن عبداالله، برتـرين      شك در تطبيق اين تعر     بي). 71: 1388ترنر،  (العاده است    خارق

 انتـساب بـه   خصوص سـاكنان مدينـه،   از نظر مسلمانانِ نيمة اول قرن دوم قمري و به ويژگي او
رسيد و همين امر در جذب متمـايلان          مي  )ع(نسب محمد به امام حسن    . بوده است   ) ص(پيامبر

 ـ اهميت اين امر را مي    .  مؤثر بود   )ص(به رهبري سياسي خاندان پيامبر     وان از تأكيـد محمـدبن      ت
؛ )567-7/566]: تـا  بي[طبري،  (عبداالله بر نسب خويش در مكاتباتش با منصور عباسي دريافت           

پـور در    براي نمونه، برادران و گـل     .  است  امري كه مورد تأكيد ساير پژوهشگران نيز قرار گرفته        
 ـ        خويـشاوندي  ة رابط  اكتسابي و صفات ذاتي،    هاي ويژگيكنار   ا پيـامبر و     محمـد نفـس زكيـه ب

بـرادران و   (انـد    را از عوامل تأثيرگذار در فرّهي و جاذبة كاريزمايي وي دانسته          ) ع(خاندان علي 
  ). 126-122: 1396پور سوته،  گل

از اين رو، پذيرش اين امر دور از ذهن نيست كه بزرگان عباسي پس از ظهور آشـفتگي در                   
ر در نشست ابواء و بيعت بـا محمـد، بـر    كردند، با حضو خلافت امويان، با اهدافي كه دنبال مي      
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سخنان عبداالله محض دربارة مهدويت فرزندش و شايستگي او براي رهبـري هاشـميان صـحه                
امري كه اگرچه با هدف     ). 2/191: 1413؛ مفيد،   226-224،  185: ب]تا بي[اصفهاني،  (گذاشتند  

يـل موقعيـت خـاص      گردش اذهانِ حكام و خلفا از تبليغات عباسيان صورت گرفت، اما بـه دل             
  .وراثتي فرزند عبداالله محض بود

 

  جايگاه علمي. 2-1-2
فرزنـدانش   است كه عبداالله محض بـه تعلـيم و تربيـت              در منابع مختلف به اين امر اشاره شده       

به بيان فضايل او پس از      ) 5/2136: 1414(ياقوت حموي   . محمد و ابراهيم توجه فراوان داشت     
بـن    محمـد علـم حـديث را از عبـداالله         .  است  حكم اشاره كرده  بن    نةعواآگاهي از قتلش توسط     

او در زهـد و     ). 213): ب(تـا  اصفهاني، بـي  (طاووسي آموخت و نزد برخي انصار شاگردي كرد         
كه در فقه، ادب      ؛ چنان )14: 1310زهره،   ابن(تقوي معروف و با معارف قرآن به خوبي آشنا بود           

اصفهاني در توصيف جايگاه محمد  . 15/200: 1415، الحديد أبي ابن(آور بود  و شجاعت نيز نام
است او در ميان خاندانش از همه والاتر، نسبت به علم و دانش بـه كتـاب خـدا از همـه          آورده  

اصـفهاني،  (تر و در شجاعت و جود و صلابت از ديگـران برتـر بـود                 داناتر، در امور ديني فقيه    
  ). 207: ب]تا بي[

هاروني (است   ز ديگران مورد تأكيد مؤلفان زيدي قرار گرفته         آگاهي او به علوم ديني بيش ا      
توان بر درستي كامل سطح اين ادعا صحه گذارد، اما گزارشي    البته نمي ). 56-55: 1422حسني،  

 در منابع شـيعي آمـده،       -پس از عدم بيعت آن حضرت با او       -) ع(كه از مفاخرة او با امام صادق      
 به او و نيز      )ع( هرچند كه پاسخ امام    1است؛  آگاهي داشته    حاكي از آن است كه او به علوم ديني        

 غير قابل قياس بودن علـم او        -رفت) ع(كه قبل از بيعت با محمد به نزد امام        -به عمروبن عبيد    
 با اين حال، همين سطح آگاهي نيز در اقبال برخي افراد بـه او و                2.سازد را آشكار مي  ) ع(با امام 

  . است تأثير داشتهپذيرشش به عنوان رهبري علوي 
  

  مهدويت و تمايل به قيام. 2-1-3
يكي از اقدامات مهمي كه عبداالله محض براي جلب افكار عمـومي، تقويـت و تثبيـت رهبـري                   

براي تبيـين و تكميـل      . نفس زكيه از آن بهره گرفت، استفاده از لقب مهدي و تمسك به آن بود              
                                                 

 بر عبداالله    )ع(رتري علمي امام صادق   در منابع دربارة ب   . 249-4/248: 1412شهرآشوب،   ؛ ابن 245  :1413 كليني،   .1
؛ شـيخ   288-289،  4/284شهرآشـوب، همـان،      ابـن (محض و اذعان او به اين امر، روايـات بيـشتري وجـود دارد               

  ). 718-719/ 4، 306/ 2: 2005صدوق، 
  .283-276، 121-2/122: 1966 طبرسي، .2
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اي را مطرح    ك، تئوري همانندسازي اسطوره   پردازان سيادت كاريزماتي   گيري كاريزما، نظريه   شكل
؛ مفهومي كه شارحان نظرية وبر )Wilner, 1984: به. ك.براي كسب اطلاعات بيشتر ن(اند  كرده

هـاي محـوري جامعـه بـراي دسـتيابي بـه جايگـاه         آن را براي توضيح استفادة رهبران از ارزش   
انگاري محمد نفـس      دريافت مهدي  توان با اين تعريف به خوبي مي     . برند كاريزماتيك به كار مي   

، )224-226: ب]تا بي[اصفهاني،  (زكيه كه در نشست ابواء نيز توسط عبداالله محض مطرح شد،            
علاوه بر آنكه به قيام و جنبش محمد رنگ اعتقـادي بخـشيد، در تثبيـت جاذبـة فرّهـي وي از                      

خـر دورة امـوي و      درواقـع، شـرايط جامعـة اسـلامي در اوا         . رفت عوامل تأثيرگذار به شمار مي    
هاي محمدبن عبداالله باعث شد اعتقاد به مهدويت محمد از مقبوليت بيشتري برخـوردار               ويژگي
و شباهت ظاهري با او و همچنين وجود خالي در          ) ص(نامي محمدبن عبداالله با پيامبر     هم. شود

ار  و غيـره در كن ـ     -هاي مهدي موعـود بـود      كه طبق برخي روايات از ويژگي     -ميان دو كتف او     
هاي لازم پـازل شخـصيتي او بـراي پـذيرش             جايگاه علمي و اجتماعي نفس زكيه، آخرين تكه       

نتيجه آن شد كه محمد به يـك فـرد و عامـل             . كرد  بودنش را در افكار عمومي تكميل مي       منجي
نجفيـان  (هاي شخصيتي او در آن زمان بارزتر بـود    انقلابي تبديل شد و اين عامل از ساير جنبه     

پـور    بـرادران و گـل      :بـه . ك.؛ براي اطلاعات بيشتر ن    65: 1965؛ ساعدي،   114: 1394رضوي،  
  ).126-122: 1396سوته، 

 در لـزوم    -عبداالله محض و حسن مثنـي     -علاوه بر آن، محمد وارث انديشة پدران خويش         
اين باور سبب شـد     . هاي آن پيشتر اشاره شد     قيام عليه حاكم جائر بود؛ امري كه به برخي نشانه         

 -كه بعدها جريان سياسي و فكري زيديه را ايجـاد كردنـد   -سياري از متمايلان به آراي زيد       تا ب 
اسـت زمـاني     اثير آورده     ابن). 105-109،  101-102  :1391نجفيان رضوي،   (به قيام او بپيوندند     

) عمربن حفـص (كه محمدبن عبداالله، فرزندش عبداالله اشتر را به منظور تبليغ به نزد حاكم سند         
درواقـع، آمـادگي محمـدبن      ). 596-5/595: 1965اثيـر،     ابـن (اد، زيديان نيز به او پيوستند       فرست

عبداالله به عنوان تنها علوي براي خروج عليه حاكميت، بسياري ديگر از شيعيان و ناراضـيان از                 
داد؛ امري كه در ادامه و هنگام بحث از حلقة ياران او        خلافت اموي را در سلك حاميان او قرار         

  . است تند شدهمس
  

  در آغاز خلافت عباسي) بحران(شرايط سياسي و اجتماعي . 2-2
پس از آغاز زوال دولت اموي، عبداالله محض با ممارستي كه در تربيت فرزند خود داشـت، بـا                   

گـرفتن از جايگـاه كاريزماتيـك        و با بهـره   ) ص(آگاهي از اقبال عمومي مردم به اهل بيت پيامبر        
علم دين و تمايل به     (و اكتسابي   ) وراثت(هاي ذاتي    كه برخي ويژگي  -خود، فرزندش محمد را     
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رفـت از بحـران و        بـه عنـوان بهتـرين فـرد بـراي بـرون            -را در شخصيت خود داشت    ) خروج
  . بازگشت آرامش به جامعة اسلامي و رسيدن حكومت به محقّان آن معرفي كرد

، فـضاي جامعـه در ابتـداي        البته مسئلة مهمي كه لازم است در اينجـا بـدان پرداختـه شـود              
خلافت عباسيان است؛ فضا و شرايطي كه موجب شد برخـي بـه فراخـوان محمـد بپيوندنـد و             
برخي حمايت خود از او را در دورة استقرار خلافت عباسيان و تـا هنگـام قيـام محمـد ادامـه                      

تين اهميت بيعت در قرون نخس    : رسد بررسي اين مهم از سه منظر ممكن است         به نظر مي  . دهند
اسلامي؛ عملكرد عباسيان در راستاي استقرار و تثبيت قدرت؛ و مركزيت مدينه در قيـام نفـس                  

  .زكيه
ها به بيعت، به درازاي عمر  نكتة درخور توجه در مسئلة اول آن است كه پيشينة توجه عرب    

 امري كـه بقـا و اتحـاد قبايـل را تـضمين       . اي و لزوم اطاعت از رئيس قبيله است        زندگاني قبيله 
استمرار كاربرد بيعـت بـا ظهـور        ). 18: 1377جعفريان،  (است   كرد و تمرد از آن جايز نبوده          مي

و چـه  ) 12؛ سورة ممتحنه، آية   18،  10سورة فتح، آية    (اسلام چه در لفظ، در قالب آيات قرآني         
ترين مفـاهيم سياسـي در    به عنوان يكي از كليدي» بيعت« از اهميت    1،)ص(در سيره رسول خدا   

 .  اسلامي حكايت دارددورة

فـروش هـر    «و  » بستن قرارداد، معاقده و معاهـده     «لغويان مسلمان بيعت را با تعابيري چون        
آنچه در اختيار فرد است به ديگري با اطاعت؛ و واگذاري اختيار جان و دخالت در كار خويش     

از ايـن رو، شـايد      ). 1/174: ب]تا  بي[اثير،    ؛ ابن 8/26 : 1363منظور،   ابن(اند   توصيف كرده » به او 
بدين ترتيب كـه  . است ها داشته  در ميان عرب» انشائي«و  » تأكيدي« بيعت دو معناي     بتوان گفت 

به معناي پذيرش رياست، اعلام تعهد و وفاداري نسبت به شخص يا اشـخاص      » بيعت تأكيدي «
  داده  مـي  معنـا ) انتخاب حاكم (اعطاي حاكميت و رياست     » بيعت انشائي «كه     است؛ درحالي   بوده

هـاي حـضرت     گيـري   معناي اخير از سخنان و موضع      ).140: 1394احمدنژاد و داورپناه،    (است  
در نامه به معاويه بر مـشروعيت  ) ع(تأكيد امام. نيز قابل فهم است   در دوران خلافت او   ) ع(علي

اي از ايـن امـر اسـت          نمونـه  -بـه واسـطة بيعـت مـردم       -خلافت وي همانند سه خليفه پيشين       
  ).6البلاغه، نامة  نهج(

بيعت در بعد حكومتي، راهـي بـراي تثبيـت          ) ص(توان گفت پس از پيامبر     بدين ترتيب، مي  
هاي مخالف جريان    گيري اولين گروه    با شكل   است، اما   بوده» بيعت انشائي «خلافت و در قالب     

دريافت كـه   توان   با اين مقدمه مي   . است با رهبر گروه نيز رواج يافته       » بيعت تأكيدي «حاكميت،  
                                                 

ند كه يكي از آنهـا شكـستن بيعـت اسـت            ا سه گناه را موجب هلاكت مردم دانسته      ) ص( در روايتي رسول خدا    .1
  ).1/85: 1417شيخ صدوق، (
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 از محمدبن عبداالله، با وجود استقرار حاكميت عباسيان، 1حمايت برخي از علما همانند ابوحنيفه
اي بوده است كه در اواخر دورة اموي، برخي بزرگـان هاشـمي همچـون                ناظر بر بيعت تأكيدي   

 شـيخ   ؛186-185: ب]تـا  بـي [اصفهاني،  (اند   داشته» ابواء«سفاح و منصور با محمدبن عبداالله در        
امكـان  (بـن انـس دربـارة طـلاق مكـره            طور كه برخي فتواي مالك      همان). 3/191: 1413مفيد،  

را بر جواز مردم براي شكستن بيعت با منصور و          ) شكستن پيمان و بيعت از روي اكراه و اجبار        
 نظـر از     ، صـرف  )4/6: ق1408خلـدون،     ابـن (انـد    همراهي با نفس زكيه از سوي او تعبير كرده        

وگوهاي حاميان محمد با منصور پس از قيام نيز شاهدي بر ايـن               ما در اين باره، گفت    موضع عل 
بن محمدبن زبير كه از اصحاب برجستة نفس زكيه بود و پـس از                براي نمونه، عثمان  . مدعاست

گونـه پاسـخ داد      سركوبي قيام محمد دستگير شد، به اعتراض منصور به خروجش با محمد اين            
 محمد بيعت كرديم، تو به عهد خود وفا نكـردي، ولـي مـن وفـا كـردم                   كه من و تو در مكه با      

در نهايت، تداوم اهميت بيعت و لزوم پايبندي به آن در نزد عمـوم مـردم                ). 190: 1967ازدي،  (
برادر نفس (بن عبداالله  توان از محتواي بخشي از نامة يحيي جامعه، حتي در ساليان بعد را نيز مي

خداوند از شـما    « است كه     گونه آورده  او اين . دريافت) 193-170: حك(الرشيد    به هارون ) زكيه
مـان محمـدبن عبـداالله نفـس         است و ما نيز از شما پيمـاني بـراي مهـدي            براي ما پيماني گرفته     

چيزي كه قـديم و جديـد       . آن را شكستيد و ادعاي ارث خلافت كرديد       ] شما. [گرفتيم[...] زكيه
» كنـد، مگـر آنكـه دروغگوسـت        ر از مردم نيز آن را ادعا نمـي        آن را ادعا نكرده بوديد و يك نف       

  ).208: 1995رازي، (
البته نحوة عملكرد عباسيان در راستاي استقرار و تثبيت حكومت خود، از ايـن رو درخـور                 

هاي مختلف ايران    سو و مهاجرت علويان به بخش      توجه است كه شيوة حكومت امويان از يك         
از سوي ديگر، باعث شد تا مردم ساكن        » الرضا من آل محمد   « شعار   گيري عباسيان از   و نيز بهره  

مند شوند و نجات خود      علاقه) ص(هاي شرقي خلافت به خاندان و اهل بيت پيامبر         در سرزمين 
پيوسـتن آنهـا بـه قيـام        . وجو كنند   از وضع موجود را در استقرار خلافت در اين خاندان جست          

وت ابومسلم، سـندي بـر ايـن مدعاسـت، امـا بـا اسـتقرار                بن معاويه و دع    بن زيد، عبداالله   يحيي
تدريج برخي حاميـان از آنهـا         خلافت عباسي و نحوة عمل نخستين خلفا براي تثبيت قدرت، به          

قتل ابومسلم و واكنش پردامنة ايرانيان به آن، چرخش عقيـدتي منـصور و طـرح          . فاصله گرفتند 
، گسـستن او از هاشـميان و   )570-7/566 ]:تـا  بـي [طبـري،  (نظرية برتري اعمام بر عموزادگان      

                                                 
 او پس از آنكه خود با محمد بيعت كرد، مردم را به بيعت با محمد فرا خواند و خروج بـا او را پـس از انجـام                            .1

  .)324: ب]تا بي[اصفهاني، (يك حج تمتع، از پنجاه حج مستحبي بالاتر دانست 
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خصوص خراسـانيان     گيري تدريجي برخي حاميان، به      فاصله 1نزديك شدن به فقهاي اهل سنت،     
سند اين امر اسـتفادة منـصور از   . از عباسيان و تمايل آنها براي همراهي با قيام محمد را رقم زد  

و ) 189-190: ب]تـا  بـي [ي،  اصـفهان (جاسوسان خراساني براي جلب اعتماد حسنيان بـه آنهـا           
اي بود كـه حـاكم خراسـان در     اين امر به گونه   . ناآرامي خراسان در آستانة قيام نفس زكيه است       

خليفـه نيـز بـراي كنتـرل اوضـاع،          . اي به منصور از وضعيت اين منطقه ابراز نگرانـي كـرد            نامه
 همراه بـا شـاهداني       را كشت و سر او را      -برادر مادري عبداالله محض   -محمدبن عبداالله عثماني    

براي گواهي دادن به اينكه سر متعلق به محمدبن عبداالله است، بـه خراسـان فرسـتاد و بـا ايـن                      
  ).551-7/547]: تا بي[؛ طبري، 5/392: 1410سعد،  ابن (2تدبير خراسانيان را آرام كرد

آخرين امري كه در بررسي ادامة همراهي حاميـان بـا محمـدبن عبـداالله جـاي تأمـل دارد،                    
جز جايگاه كاريزماتيك عبداالله محض و تبليغات گستردة او         به. مركزيت مدينه در اين قيام است     

را از ) ص(دربارة فرزندش، نبايد جايگاه وراثتي محمد و احترام مردم مدينه بـه خانـدان پيـامبر            
رسـد نظريـة برتـري اعمـام بـر عموزادگـانِ منـصور،               علاوه بر آن، به نظر مي     . نظر دور داشت  

هاي  همراهي خاندان . است و در ميان مردم مدينه با اقبال فراواني مواجه نشده            كم در آغاز   دست
بن معاويه با قيام نفس زكيـه بهتـرين          مطرحِ متمايل به قدرت، همچون زبيريان و خاندان عبداالله        

 حمايت مردم مدينه از محمد تا پـيش         3).225-224: 1394نجفيان رضوي،   (سند اين مدعاست    
. بن موسي نيز شاهدي ديگر بر اين امـر اسـت             نبرد و اعلام عفو عمومي از سوي عيسي        از آغاز 

در نهايت، شايد بتوان گفت در مدينه و در اين مقطـع زمـاني، عباسـيان از جايگـاهي برابـر بـا                 
همين امر حمايت عوام و خواص از قيـام او و پراكنـدگي عـوام بـا                 . اند علويان برخوردار نبوده  

  . است ت از گرد او، پيش از آغاز قيام را سبب شدهتهديدهاي حاكمي
  

  حلقة ياران . 2-3
هاي محمد نفس زكيه، توجه به استمرار تبليغ عبـداالله محـض بـراي او و بيـان             پيشتر به ويژگي  

بررسي تنوع حلقة ياران محمـد،  . شرايط حاكم بر جامعه در ابتداي خلافت عباسي پرداخته شد         
                                                 

فرستم  نويسم و به تمام شهرها مي  بود اگر زنده بمانم فتواهاي شما را مثل قرآن ميبن انس گفته  منصور به مالك.1
 ).412/ 4: 1414ذهبي، (كنم تا بدان عمل كنند  و مردم را وادار مي

است پس از شكست قيام محمد و گرداندن سر او در خراسان، حقيقـت امـر و مكـر منـصور بـر                         طبري آورده    .2
اين اسناد با اشراف بر اين امر ارائه شده است كه در همين زمان برخـي از  ). 7/548]: تا بي([خراسانيان آشكار شد    

  .اند و در سركوبي قيام محمد نيز حضور داشتند خراسانيان در سپاه منصور بوده
 آميكام الاد بخش قابل تـوجهي از كتـاب خـود را بـه بررسـي جايگـاه اجتمـاعي، فكـري، سياسـي و مـذهبي                       .3

  .)Elad, 2015: 233-360( است  سته حامي قيام اختصاص دادههاي برج شخصيت
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سازد؛ زيرا در توضيح خصوصيات فرهمندي به ايـن          ا آشكار مي  پذيرش رهبري كاريزمايي او ر    
نكته اشاره شد كه در اين نوع سيادت بايد شخصي مدعي پيشوايي وجود داشته باشد و اطاعت             

باشـد كـه پيـروان آن را        ) حل مـسئله و بحرانـي     (و پيروي از او نيز مبتني بر رسالت و دعوتي           
  ). 102: 1357اشرف، (دانند  شيدن به آن مياند و خود را موظف به واقعيت  بخ پذيرفته
ولـوي  (ترين ياران محمد را فرزندان و نوادگان حسن مثني دانست            توان نزديك  شك مي  بي

حـسين  (علاوه بر آن، افرادي شناخته شده همچون فرزندان زيد     ). 53: 1389و نجفيان رضوي،    
بـن زيـدبن       و زيـدبن حـسن     ، علي )331: ب]تا بي[؛ اصفهاني،   1/362: 1362كليني،  ) (و عيسي 
طبـري،  (و برخي فعالان آن زمان همچون واصل به وي پيوستند      ) 7/604]: تا بي[طبري،  (حسن  
در نهايت، حلقة ياران محمد گـسترش يافـت و بـه            ). 469: 1422؛ هاروني حسني،    258همان،  

نجفيـان  (معاويـه   بـن    هنگام قيام او، علاوه بر شيعيان متمايل به قيام، افرادي از خانـدان عبـداالله              
، بـسياري از  )Elad, 2015: 333: به. ك.؛ همچنين ن225همان، (، زبيريان )224: 1394رضوي، 

از او  ) 324: ب]تـا  بـي [اصـفهاني،   ( و بزرگـان مرجـي    ) 259-258نجفيان رضوي، همان،    (فقها  
ي همچنين گروه ـ). جا همان، همان (حمايت و حتي در لزوم همراهي با او فتاوايي صادر كردند            

، Van Ess, 1987: 10/221(كـه بعـدها بـه واصـليه معـروف شـدند، از قيـام حمايـت كردنـد          
  ).1/193: 1361شهرستاني، 

هاي موجـود حـاكي از    گزارش. نام برد» جهينه«و » مزينه«توان از دو قبيلة  علاوه بر اين، مي   
ام تحويـل   آن است كه منصور با اطلاع از حمايت آنان از محمد و كمك بـه اختفـاي او، هنگ ـ                  

او با شكنجة برخي از     . گرفتن حسنيانِ غل و زنجير شده از رياح در ربذه، آنان را نيز فرا خواند              
حسنيان و نزديكان آنها در حضور مردمان اين قبايل، كوشيد در حلقة حاميان عبداالله محـض و                 

 ـ شك به اين مجموعـه مـي       بي). 7/550]: تا بي[طبري،  (فرزندش محمد گسست ايجاد كند       وان ت
هاي او حامي محمد شدند، نيز افزود        نگاري همة افرادي را كه به دنبال تبليغات عبداالله و يا نامه          

كه اعلام حمايت حاكم عباسي سند      ) 430-428: 1422؛ حسني،   21/132: الف]تا  بي[اصفهاني،  (
 امـري كـه تأييـد كننـدة پـذيرش          از اين جمله اسـت؛    ) 10/108: 1407كثير،    ابن(از قيام محمد    

كنندة اين باور وبـر اسـت كـه تـشكيلات            رهبري كاريزمايي محمد از سوي هواداران و تداعي         
انتخاب اعـضا براسـاس امتيـازات       . اداري در سيادت كاريزمايي، مبتني بر روابط احساسي است        

اجتماعي، روابط خانوادگي و شخصي نيست، بلكه فقـط يـك دعـوت توسـط رهبـر كاريزمـا                   
با مرور افرادي كه بـه واسـطة اعتمـاد بـه            ). 457: 1384وبر،  (است  براساس صفات كاريزمايي    

شخصيت كاريزماتيك عبداالله محض يا فرزندش محمد به سلك يـاران آنهـا پيوسـتند و نفـس                  
  ).پيوست : به. ك.ن(زكيه را در قيام همراهي كردند، اين شيوة پذيرش قابل درك است 
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  گيري نتيجه
دهد كه برخورداري     نشان مي  شخصيت كاريزمايي وبر  ية  بر مبناي نظر  هاي پژوهش حاضر     يافته

 اجتماعي، موقعيت وراثتـي و سـخنوري،        -هايي همانند جايگاه سياسي    عبداالله محض از ويژگي   
گيـري از موقعيـت نـسبي، جايگـاه علمـي            او با بهـره   . سيادتي كاريزماتيك براي وي ايجاد كرد     

هاي اواخر دورة امويان، رهبـري       حراناي، در ب   فرزندش محمد و همچنين همانندسازي اسطوره     
هاي اواخر دوران اموي در نشـست ابـواء پيـشنهاد            رفت از بحران   فرزندش محمد را براي برون    

امري كه موافقت با آن توسط حاضران در اين گردهمايي، زمينة انتقال سيادت كاريزماتيك              . داد
  .  آورد بن حسن به فرزندش محمد را فراهم عبداالله

 هاي خواهان تغييـر،   اولين خلفاي عباسي و ادعاهاي آنان از طرف همة جريانعدم پذيرش

سو و ادامة تبليغـات و مـديريت عبـداالله           بن حسن از يك       خصوص حسنيان و شخص عبداالله      به
محض براي جذب حاميان و گسترش حلقة ياران محمد از سوي ديگر، ادامه بحـران در آغـاز                  

 شرايط، رهبري كاريزمايي محمدبن عبداالله و انتقال سـيادت          در اين . خلافت عباسيان را رقم زد    
امري كه در نهايت . و جانشيني از پدرش عبداالله محض به او، مورد پذيرش حاميان قرار گرفت           

تـوان گفـت طبـق       بدين ترتيب، مـي   . قيام نفس زكيه را در دوره خلافت منصور عباسي رقم زد          
حض در انتقال سيادت كاريزمايي، با اسـتفاده از         نظرية شخصيت كاريزمايي وبر، طرح عبداالله م      

اي و جلب نظر دستگاه گردانندة اجتماع كاريزمايي در ميان هاشـميان، در              همانندسازي اسطوره 
رفـت از بحـران تـأثيري مـستقيم          گسترش حاميان محمد و همراهي با او در قيام، بـراي بـرون            

 محمـد نفـس زكيـه مـورد توجـه         گيـري قيـام    امري كه تاكنون در تحليل چرايي شـكل       . داشت
  .پژوهشگران قرار نگرفته است
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  پيوست
  1بن حسن برخي از حاضران شاخص در قيام محمدبن عبداالله فهرست اسامي

  شاعر ها خاندان  قاري قاضي  محدث  فقيه  نام  رديف
            * ابن هرمز  1
            *  سبره ابوبكربن أبي  2
          *    عبدالعزيزبن محمد  3
        *      مطلب مخزوميعبدالعزيزبن   4
            *  بن جعفربن عبدالرحمن عبداالله  5
          *    بن زبير اسدي عبداالله  6
    *      *    بن محمد زبيري عثمان  7
            *  محمدبن عجلان  8
    *        *  منذربن محمد زبيري  9
    *      *    بن عروه زبيري هشام  10
      *        بن عامر اسلمي عبداالله  11
          *    بن عطا عبداالله  12
          *    العون عبدالواحدبن أبي  13
    *          بن زيد حسين  14
    *          بن زيد عيسي  15
    *          بن عبداالله يةبن معاو حسن  16
    *          بن عبداالله يةيزيدبن معاو  17
    *          بن عبداالله يةبن معاو صالح  18
    *          بن اسحاق قاسم  19
  *  *          بن ثابت زبيري مصعب  20
بن زيدبن  بن حسن علي  21

  )ع(حسن
        *    

    *          )ع(بن زيدبن حسن زيدبن حسن  22
  

                                                 
) 361-233  :2015(ابوالفرج اصفهاني و از ميان تحقيقات جديد آميكـام الاد           مقاتل الطالبيين    از ميان منابع اوليه      .1

رف نظر شده براي پرهيز از اطناب سخن از نام بردن ساير افراد ص. اند به تفصيل به اسامي اين همراهان اشاره كرده
  .است 
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  .دارالكتب العلميه
، 2، ج عيون الاثـر فـي فنـون المغـازي و الـشمائل و الـسير              ،  )ق1414(سيدالناس، محمدبن محمد       ابن -

  .دار القلم: بيروت
دار : ، بيـروت  4، تحقيق يوسف البقاعي، ج    طالب  مناقب آل أبي  ،  )1412(دبن علي   شهرآشوب، محم   ابن -

  . الاضواء
: ، تحقيـق سـيد مهـدي رجـايي، قـم          الاصيلي في انساب الطالبيين   ،  )1418(طقطقي، محمدبن علي       ابن -

  .االله مرعشي كتابخانه آيت
، 29جق علي عاشـور الجنـوبي،       ، تحقي دمشق) ينةمد(تاريخ  ،  )2001( االله   هبةبن حسن     عساكر، علي    ابن -

  .   دار احياء التراث العربي: بيروت
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شناسي بيعت در فرهنگ اسلامي و نقـش   مفهوم«، )1394تابستان ( احمدنژاد، محمود و نعمت داورپناه     -

  .162-135، صص50 سال سيزدهم، شمارة شناسي، شيعه مجلة، »آن در اثبات امامت
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  ].نا بي: [ تحقيق علي حبيبه، قاهرهتاريخ موصل،، )1967( ازدي، يزيدبن محمد -
  . هومن: ، تهرانشناسي ماكس وبر جامعه، )1357( اشرف، احمد -
  .دار الكتب العلميه: ، بيروت21، جالاغانيالف،  ]تا بي[ اصفهاني، ابوالفرج -
  .فةدار المعر: ، تحقيق احمد صقر، بيروتنمقاتل الطالبييب،  ]تا بي [ـــــــــــــــــ -
ــاي سياســي  «، )1385(زاده، محمدحــسن   الهــي- ــت فكــري و تكاپوه ــبش حــسنيان، ماهي ــم، »جن : ق

  .شناسي شيعه
دار : ، بيـروت  4، تحقيق مـصطفي عبـدالقادر عطـا، ج        تاريخ الكبير ،  )1429(بخاري، محمدبن اسماعيل     -

  .الكتب العلميه
  .انتشارات حيدريه: نجف رسلسلة علويه،س، )1962( بخاري، ابونصر -
هاي آن در ميان زيديان      باوري و مؤلفه   مهدي«،  )1396بهار  (پور سوته     برادران، رضا و محمدصادق گل     -

  .138-117، صص26، سال هشتم، شمارة تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي، »مقارن با ظهور نفس زكيه
، تهـران،   ش نيروهاي اجتماعي در زنـدگي سياسـي       جامعه شناسي سياسي؛ نق   ،  )1374( بشيريه، حسين    -

  .نشر ني
: ، بيـروت  3، تحقيق سهيل زكار و رياض زركلـي، ج        انساب الاشراف ،  )1417(بلاذري، احمدبن يحيي     -

  .دار الفكر
  .انتشارات هرمس: ، ترجمة محمود رامبد، تهرانسيماي فكري ماكس وبر، )1382( بنديكس، رينهارد -
انتـشارات حـوزه و     : ، ترجمـة حـسين بـستان و ديگـران، قـم           وبر و اسلام  ،  )1388(اس  .  ترنر، برايان  -

  .دانشگاه
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، 11، سال شـشم، شـمارة       حديث پژوهي ،  »لسانه رته و نقش جنبش محمدبن عبداالله حسني در جعل آن          
  .158-139صص

  . فيةمؤسسة امام زيدبن علي الثقا: ، عمانالمصابيح، )1422( حسني، احمد بن ابراهيم -
  .دار الغرب اسلامي:  بيروت،5، جمعجم الادباء، )1414(بن عبداالله   ياقوت حموي، ياقوت-
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  .116-87، صص46اُم، شمارة  ، دوره سيتاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهراء، مجلة »نفس زكيه
  .كتابفروشي اسلاميه: ، تهرانمجالس المؤمنين ،)1365( شوشتري، نوراالله -
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، 1بـن خالقـداد هاشـمي، ج    ، مصطفيتوضيح ملل، ترجمه ملل و نحل ،  )1361( شهرستاني، عبدالكريم    -
  .اقبال]: جا بي[
  .ه البعثةسسؤ م:قم، 1ج، ماليلا ا،)ق1417 (، محمدبن علي شيخ صدوق-
  . الاعلميسسةمؤ: بيروت، 2ج، من لا يحضره الفقيه، )2005 ( ــــــــــــــــــــــــــ -
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: ، صـنعا  1بن زيد محطوري حسني، ج     ، تحقيق مرتضي  يةحدائق الورد ،  )1423(محلي، احمدبن محمد     -
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-131، صـص  16، شـمارة  نشريه دانشكده علوم انساني و اجتماعي دانشگاه تبريـز        ،  »عليه خلافت عباسي  
146.  

دار : ، بيـروت 1، تحقيـق فهـيم محمـد شـلتوت، ج    ة المنورينةتاريخ المد، )1410(نميري، عمربن شبه     -
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  .124-97، صص 11 سال سوم، شمارة مطالعات تاريخ فرهنگي،، » هجري145سادات حسني تا سال 
خ پژوهـشكده تـاري   : ، تهـران  هجري145حيات سياسي حسنيان تا سال      ،  )1394 (ـــــــــــــــــــ -
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  .اسلام
نژاد و مصطفي عمادزاده،     ، ترجمة عباس منوچهري، مهرداد ترابي     اقتصاد و جامعه  ،  )1384( وبر، ماكس    -

  .انتشارات سمت: تهران
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  .62-45، صص2، سال دوم، شمارة هاي تاريخي پژوهش مجلة، »)شمار واقعي زندانيان و كشته شدگان
بـن   بـن مجدالـدين   ، تحقيـق ابـراهيم  ة السادفة في معرةالافاد، )1422(بن حسين    هاروني حسني، يحيي   -

  .مية الاسلاسةمركز انتشارات الدرا: بن هادي خمري، صعده بن حسن محمد مويدي و هارون
  .صادر دار :بيروت، 2ج ،يعقوبى تاريخ ،]تا بي[يعقوب  ابى احمدبن  يعقوبي،-
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Abstract 
Under the leadership of Muhammad ibn 'Abd-Allah ibn Hassan, the Hassanids 
staged their first uprising in 145 AH. It occurred when there were more influential 
personalities among the Alavids in terms of eldership, scientific rank, and the 
number of companions. Imam Ja'far (AS) was at the head of them. Meanwhile, 
Muhammad's father, 'Abd-Allah al-Mah, held a special position among the 
Hassanids. By acknowledging the emphasis sources on the Imam's avoidance of any 
political activity during the late Umayyad's period, the question can be asked what 
factor played a pivotal role in accepting the leadership of Muhammad ibn 'Abd-
Allah and involvement of the various group in his uprising, even though his father 
was still alive? 

Based on Weber's charismatic personality theory, the current study's findings 
suggest that 'Abd-Allah al-Mahḍ possessed charismatic authority. During the late 
Umayyad period's crisis, he devised a successful strategy to pass charismatic 
authority to his son Muhammad and have it accepted by his followers by 
emphasizing the characteristics of Nafs Zakyya, using mythical imitation, and 
attracting the charismatic community's attention among the Hashimids. As a result 
of the continuing crisis and 'Abd-Allah's support and propaganda at the start of the 
Abbasid caliphate, Muhammad revolted during his father's lifetime. Despite his lack 
of eldership, he was backed by numerous prominent groups. 
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آن مردِ سلطانی؛ اســتاد ابومنصور )نمونه‌ای از حضور زردشــتیان در تشکیلات دیوانی و 
سپاهی آل بویه( 

حمیدرضا دالوند
تقدّم اصلاحات اقتصادی بر اصلاحات سیاسی؛ بازخوانی آرا و اندیشه‏های علی‏اکبر داور 

حسن رجبی‌فرد
حفظ و بهبود محیط زیســت در برنامۀ عمرانی پنجم )1352-1356ش( با تکیه بر جنگلها و 

مراتع 
مهدی رفعتی‌پناه مهرآبادی

ناسیونالیســم ایرانی و مســئلۀ آذربایجان و زبان ترکی )با تأکید بر مجلات دورۀ گذار از 
قاجاریه به پهلوی(

ناصر صدقی، محمد سلماسی‌زاده، ولی دین‌پرست، فرهاد جعفری
حضور هخامنشیان در ایونیه: از پایان جنگ پلوپونزی تا صلح آنتالکیداس )404-387 پ.م( 

کلثوم غضنفری، بهرام روشنضمیر
بررسی وضعیت و سیر تحول تولید و تجارت فرش در آذربایجان در دورۀ قاجار 

مصطفی ملایی
بررسی تأسیس و زوال حکومت محلی آل شُمله )550-591ق( در خوزستان عصر سلجوقی 

لیدا مودت، علی بحرانی‌پور، سجاد پاپی
تأثیر انتقال سیادت کاریزمایی در شکل‌گیری قیام محمد نفس زکیه

لیلا نجفیان رضوی، محبوبه فرخنده‌زاده
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That man, Ostad Abu-Mansour, who is a governmental man  
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